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مقدمھ ترجمھ 
بھ نام خداوند بخشنده و مھربان . 

خـوانـندگـان گـرامی  این کتاب از روی تـرجـمھ عـربی آن بـھ فـارسی بـرگـردانـده شـد . گـاھی از تـرجـھ آزاد و 
گـاھی از تـرجـھ تـحت اللفظی اسـتفاده شـده اسـت. و ھـرچـند تـلاش شـده تـرجـھ خـوبی ارایھ گـردد امـا بـھ دلیل 
عـدم تسـلط کامـل مـترجـم بـھ عـربی حـدود 15 کلمھ و اصـطلاح بـدون تـرجـمھ و عینا آورده شـده انـد. از 

استادانی کھ این کتاب را می خوانند خواھش می کنیم آنھا را ترجمھ و اصلاح کنند .  

بـخش ھـایی از مـتن کتاب را کھ نـادرسـت می دانسـتم حـذف کرده ام کھ تـعداد صـفحات آن از انگشـتان 
دسـت کمتر اسـت. اگـر در این کتاب چیزی بـرخـلاف شـریعت بـاشـد از روی جھـل این جـانـب بـوده اسـت و 

لطفا آن را اصلاح کنید. 

در مـنابـع و مـاخـذ این کتاب پـریشانی انـدکی وجـود دارد کھ احـتمالا مـترجـم عـرب آن را ایجاد کرده اسـت 
اما مطالب آن رسا و روشن ھستند امید وارم مورد استفاده ھمھ کسانی واقع شود کھ فارسی می دانند.  

ھرکس می تواند این کتاب را اصلاح و بھبود بخشد دریغ نکند. 

مقدمھ 
 150سـال قـبل فـردی بـھ نـام چـارلـز داروین بـھ سـفری پـنج سـالـھ رفـت و بـا اسـتفاده از مـشاھـدات شخصی 
خـود نـظریھ ای را بـنا نـھاد کھ ھیچ اصـل و اسـاسی جـز تخیل خـود وی  نـداشـت. این نـظریھ بـھ نـظریھ 

تکامل معروف شد و عبارت بود از مجموعھ ای از خیالات، حدس ھا و گمان ھا. 

بـر اسـاس این نـظریھ مـواد بـھ طـور تـصادفی بـھ وجـود آمـدنـد  و سـپس بـا ھـم تـرکیب شـده و تـصادفـا یک 
سـلول زنـده راتشکیل دادنـد. این سـلول در مـرحـلھ بـعدی بـھ مـوجـود زنـده ای تـبدیل شـد . بـھ عـبارت دیگر 
تکامـل یافـت. این نـظریھ می گـوید کھ ھـمھ جـانـداران ازمیکروبـھا تـا انـسان از این مـوجـود اولیھ مشـتق شـده 

اند. 

این نـظریھ ھیچ اصـل و اسـاس علمی ای نـدارد و تکنولـوژی در زمـان داروین بسیار ابـتدائی بـوده اسـت. 
در چنین شـرایطی این نـظریھ تـوانسـت طـرفـدارانی پیدا کند. کسانی کھ مـعتقد بـھ فـلسفھ مـاتـریالیسم بـودنـد 
بـرای این نـظریھ تبلیغات گسـترده ای انـجام داده و می دھـند.آنـھا این نـظریھ را بـا دیده اغـماض می نـگرنـد 

و حتی بـرای تـایید آن زمـانی کھ ھیچ دلیلی علمی ای وجـود نـدارد در 
آزمایشگاه ھا بھ جعل مدرک می پردازند. 

امـا این کوشـش داروینیست ھـا نـاخـواسـتھ بـھ ضـرر تکامـل انـجامیده و 
بـاعـث شـده اسـت تـوده ھـا ھـرچـھ بیشتر از پـوچی این نـظریھ بـا خـبر 

شوند. 

در آغاز قرن بیستم دانش بشر پیشرفت سرسام آوری کرد. 

عـلوم جـدیدی مـانـند عـلم جـانـداران ذره بینی،ریاضیات زیست، زیست 
شــــنــــاسی ســــلــــول،زیــــســــت شیــــمی، ژنــــتیک، کــــالــــبــــد 

میکروسکوپی تک عدسی کھ داروین در مطالعات خود 
بھ کار می برد نشان دھنده فناوری اولیھ آن  زمان 

است

فسیل ھای ثبت شده اولین دلیل برای رد کردن  نظریھ داروین ھستند زیرا 
نشان می دھند موجودات در طول ملیون ھا سال دچار ھیچ تغییری نشده 
اند. در این شکل نوعی حشره را می بینید و در کنار آن  فسیلی از ھمان 
حشسره کھ بھ پنجاه ملیون سال قبل مربوط می شود این حشره در طول 

50ملیون سال کوچکترین تغیییری نکرده است.
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شکافی،فیزیولـوژی،آنـتروپـولـوژی،فسیل شـناسی و... بـھ وجـود آمـدنـد  تـا دلایل بی شـماری بـرای رد نـظریھ 
تکامـل ارایھ دھـند. شـاید فسیل ھـا بیش از ھـر عـلم دیگری بـھ این نـظریھ ضـربـھ زده بـاشـند. درک این امـر 
بسیار مـلموس اسـت زیرا آنـھا بـھ جـانـدارانی مـربـوط می شـونـد کھ ملیون ھـا سـال قـبل می زیستھ انـد وچـون 
ھیچ فـرقی بـا مـوجـودات امـروزی نـدارنـد بـنابـراین در می یابیم کھ آنـھا در طـول تـاریخ حیات خـود ھـرگـز 

تغییری نکرده اند و از یکدیگر بھ وجود نیامده اند. 

این امـر نـشان می دھـد کھ مـوجـودات زنـده در مـراحـل مـوھـومی کھ نـظریھ تکامـل پیشنھاد می کند بـھ وجـود 
نیامـده انـد. ھـر مـوجـودی بـھ یکباره و بـدون نـقص بـھ ظـاھـر شـده و تـا زمـانی کھ انـقراض یافـتھ و یا بـھ زمـان 
حال رسیده بدون تغییر مانده است. بنابراین  باید پذیرفت یک ذات قدرتمند و حکیم آنھا را آفریده است. 

بـا دقـت در این فسیل ھـا می بینیم کھ جـانـداران از روز اول تـا کنون ھیچ تغییری نکرده انـد و طی ملیون 
ھـا سـال ھـمھ ویژگی ھـای جـانـداران مـحفوظ مـانـده اسـت. بـنابـراین این حقیقت را می تـوانیم اسـتنباط کنیم کھ 
مـوجـودات بـرای اولین بـار بـھ یکباره و کامـل پـا بـھ عـرصـھ وجـود گـذاشـتھ انـد و قـدیمی تـرین آنـھا نیز دارای 

ویژگی ھای کنونی خود ھستند. 

 

در پایین فسیلی از سمند ر را می بینیم کھ 125 ملیون سال عمر دارد و در بالا نمونھ زنده آن را می بینیم ھمانطور کھ ملاحظھ می کنید ھیچ فرقی بین آنھا 
وجود ندارد 
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این کتاب از یک جھت شما را با مفھوم فسیل وچگونگی تشکیل آنھا و محل استخراج آنھا آشنا می کند 
و از دیگر سو برخی از نمونھ ھای فسیل را بھ شما معرفی می کند کھ صدھا ملیون سال از عمرآنھا 

می گذرد و با این وجود ھیچ تغییری در ساختار آنھا ایجاد نشده است. این فسیل ھا با زبان حال بھ شما 
می گویند کھ:" ما تکامل نیافتیم آفریده شده ایم". این فسیل ھا تنھا بخش بسیار کوچکی از صدھا ملیون 
فسیلی می باشند کھ در گوشھ گوشھ جھان  پیدا شده اند. اما ھمین مقدار ھم کافی است تا نظریھ داروین 

را برای ھمیشھ از دایره علم خارج کند. 

 

فسیلی از سرخس مربوط بھ سیصد ملیون سال قبل و نمونھ زنده آن در سمت چپ .می بینیم کھ ساختار آن در طول صدھا ملیون سال مصون مانده است. 
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فسیل چیست؟ 
فسیل یا سـنگواره را بـھ طـور کل می تـوان اثـر اجـزای جـانـدارانی دانسـت کھ مـدتـھا قـبل می زیستھ انـد و 
در اثـر عـوامـل طبیعی بـھ زمـان امـروزی مـا رسیده انـد. یا می تـوان گـفت ھـر گـاه بخشی از بـدن مـوجـودی 

کھ در روزگاران دور می زیستھ است و یا اثری از آن بھ ما برسد درواقع ما بھ فسیل دست یافتھ ایم. 

ھـر گـاه جـانـداران مـرده بـھ جـای آنکھ تجـزیھ شـونـد بـھ بخشی از پـوسـتھ زمین تـبدیل شـونـد فسیل شکل می 
گیرد. وقتی جـانـوری و یا گیاھی بمیرد و آن را لایھ ضخیمی از گـل و لای بـپوشـانـد این پـدیده رخ می 
دھـد از این رو جـای جـای زمین مـملو از فسیل اسـت. اولین و آخـرین فسیل از مـوجـودات مـنقرض شـده 
ھیچ فـرقی بـا ھـم نـدارنـد و مـوجـوداتی کھ در حـال حـاضـر زنـدگی می کنند نیز بـا فسیل اجـداد خـود کھ 
صـدھـا ملیون سـال قـبل می زیستھ انـد تـفاوتی نـدارنـد. لـذا بـھ وضـوح می بینیم کھ مـوجـودات بـرای اولین بـار 
در شکل کامـل خـود ظـاھـر می شـونـد و درطـول ملیون ھـا سـال ھیچ تغییری نمی کنند بـنابـراین می تـوان 
گـفت کھ مـوجـودات نـاگـھان از نیستی پـا بـھ ھسـتی گـذاشـتھ انـد و این مـعنایی جـز آفـرینش نمی تـوانـد داشـتھ 

باشد. 

پس از مرگ جاندار قسمت ھای نرم بدن بھ سرعت تجزیھ می شوند وقبل 
از اینکھ بافت ھای سخت مانند استخوانھا تجزیھ شوند باید گل و لای 

زیادی آنھا را بپوشاند تا فسیل تشکیل یابد. 

بـا گـذشـت سـالیان دراز لایھ ھـای جـدیدی از رسـوب روی  بـدن جـانـدار قـرار 
می گیرد. بـھ نـحوی کھ فکر می کنیم در عـمق زمین فـرو رفـتھ اسـت. امـا 
در واقـع لایھ ی جـدیدی از خـاک روی آن را پـوشـانـده اسـت.این لایھ ھـا بـھ 
مـرور در اثـر فـشار لایھ ھـای بـالاتـر فشـرده و بـھ لایھ ھـایی از سـنگ تـبدیل 
می شـونـد در این حـالـت اسـتخوانـھا بـا فـلز ھـای مـوجـود در محیط اطـراف 
خـود تـبادل جـا می کنند بـھ این تـرتیب قـالـب کاملی از بـدن جـانـدار تشکیل می 

شود. 

 

 

زمین رفــتھ رفــتھ در اثــر حــرکات تکتونیک حــرکت می کند و لایھ ای کھ 
فسیل در آن است بھ بالای سطح زمین می آید. 

 فسیلی کھ بھ سطح زمین آمده است یا خود ظاھر می شود و یا بعد از حفاری  بھ آن دست می یابند. 
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این فسیل بـرگ درختی اسـت کھ قـدمـت آن بـھ 55تـا5/65ملیون سـال قـبل 
یعنی دوره پالئوسین برمی گردد. این فسیل را درمونتانا پیدا کرده اند. 

 

فسیلی از یک قورباغھ کھ در پنجاه ملیون سال قبل می زیستھ است و نمونھ زنده امروزی آن . می بینیم کھ ھیچ تفاوتی بین ساختار این دو وجود ندارد. 

 

فسیل خرچنگ دریایی در سمت چپ کھ قدمت آن 23تا38 ملیون سال است و نمونھ زنده آن کھ در سمت راست می بینید. 
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فسیلی ازستاره دریایی کھ 443تا490ملیون سال از عمر آن می گذرد. با مقایسھ آن با ستاره دریایی امروزی کھ در سمت راست می بینیم در می یابیم کھ  این 
گونھ جانور واقعا در طول ملیون ھا سال ھیچ تفاوتی نکرده است. 

ھیچ فسیلی وجـود نـدارد کھ ثـابـت کند جـانـداران در طـول نسـل ھـا از مـراحـلتکامـل عـبور کرده انـد. بـھ جـز 
تـعداد انـدکی فسیل کھ داروینیست ھـا ارایھ می دھـند و ارزش علمی نـدارنـد. ثـابـت شـده اسـت بـرخی از 
فسیل ھـایی کھ آنـھا بـھ عـنوان نـمونـھ ھـای انـتقالی یا حـد واسـط بـھ جـھان مـعرفی کرده انـد سـاختگی انـد. از 
این رونتیجھ میگیریم  نـظریھ تکامـل بـھ حـدی ضعیف و غیر علمی اسـت کھ طـرفـدارن آن بـھ جـعل و 
دروغ پـناه می بـرنـد.  در150سـالی کھ از عـمر نـظریھ داروین می گـذرد صـدھـا ملیون فسیل در سـراسـر 
دنیا کشف شـده اسـت کھ ھمگی نـشان میدھـدنـد مـاھی ھـا،پـرنـدگـان، حشـرات، خـزنـدگـان و...  از روز اول 
پیدایش خـود بـھ شکل امـروزی خـود بـوده انـد. و تـا کنون فسیلی پیدا نشـده اسـت کھنشان دھـد مـاھی ھـا بـھ 
خـزنـده و خـزنـدگـان بـھ پـرنـده تـبدیل شـده بـاشـند. خـلاصـھ این کھ فسیل ھـا نـظریھ تکامـل را کھ قـایل بـھ تـولـد و 

اشتقاق گونھ ھا از ھمدیگر است بھ کلی رد می کنند. 

 

ھیچ تفاوتی بین میگویی کھ در 70تا 250ملیوئن سال قبل می زیستھ و آنچھ کھ در زمان کنونی ما زندگی می کند وجود ندارد. 
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مورچھ بال دار درون کھربا کھ 15 تا 20ملیون سال از قدمت آن می گذرد اما گوئی کھ چند روز قبل بھ این دام افتاده است. ھرگاه حشرات در صمغ درختان 
گیر کنند حتی بافت ھای نرم آنھا نیز محفوظ می ماند. 

 

 

فسیل ھا نشان می دھند کھ موجودات خیالی ای کھ در این تصویر می بینیم ھرگز وجود نداشتھ اند. بلکھ موجودات امروزی کاملا 
با فسیل ھای خود مطابقت می کنند. و در طول زندگی خود ھیچ تغییری بر انھا وارد نیامده است. 
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فسیل ھـا عـلاوه بـر مـوجـودات زنـده  در مـورد تغییر سـطح زمین در اثـر حـرکت لایھ ھـا،گـذشـتھ کره زمین 
و دگـرگـونی ھـای آب و ھـوایی اطـلاعـات مفیدی بـھ مـا می دھـند. از زمـان تـمدن یونـان فسیل ھـا تـوجـھ 
انـسان را بـھ خـود جـلب کرده انـد ولی در اواسـط قـرن ھـفدھـم مـطالـعھ آنـھابـھ یک شـاخـھ علمی تـبدیل شـد. 
مـولفی بـھ نـام رابـرت ھـوک در سـال 1665 کتابی بـھ نـام "Micrographia" و در سـال 1668 کتاب 

دیگری بھ نام 

 "Discourse of Earthquake" منتشـر کرد این پـژوھـش 
ھـا را فـرد دیگری بـھ نـام نیلس اسـتنسن کھ نیکولا اسـتانـو نیز 
نــامیده می شــود دنــبال کرد. در آن زمــان اکثر متفکران بــر 
این بـاور بـودنـد کھ فسیل ھـا تقلید طبیعت از جـانـداران اسـت و 
نـھ بـقایای مـوجـودات زنـده. دلیل این تفکر این بـود کھ آنـھا 
مـعمولا فسیل ھـا را در جـاھـایی می یافـتند کھ نمی تـوانسـتند 
از لـحاظ زمین شـناسی آن را تفسیر کنند. بـھ عـنوان مـثال نمی 
تـوانسـتند بـفھمند فسیل یک مـاھی در بـالای یک کوه مـرتـفع 

طـرفـداران نـظریھ داروین ادعـا می کنند کھ گـونـھ ھـای مـوجـودات در 
طـول حیات خـود از محیط اثـر می پـذیرنـد و تغییرات بسیار ریزی در 
آنـھا ایجاد می شـود این تغییرات بسیار ریز در طـول ملیون ھـا سـال از 
آنـھا گـونـھ ھـای کامـلا مـتفاوت و کامـلتری می سـازد. این نـظریھ کھ عـلم 
آن  را رد می کند مـعتقد اسـت کھ مـاھی ھـا بـھ خـزنـده و خـزنـدگـان بـھ 
پـرنـده تـبدیل می شـونـد. لازمـھ این امـر آن  اسـت کھ مـوجـوداتی وجـود 
داشـتھ بـاشـند کھ صـفات مشـترکی بـا ھـر دو گـونـھ مـبدا و مـقصد داشـتھ 
بـاشـند مـثلا مـوجـودی نیمھ مـاھی و نیمھ خـزنـده و یا مـوجـودی کھ نـصف 
آن  مــــگـس و نــــصـف دیـگـر آن  عـنکـبـوت اســــت و یـا نــــصـف آن  
مـارمـولک ونـصف دیگر آن  پـرنـده بـاشـد. امـا بـا وجـود اینکھ 150سـال 
اسـت بـرای پیدا کردن یک نـمونـھ حـد واسـط دل زمین را می شکافـند 
ھیچ دلیلی بـروجـود این فـرایند در طبیعت پیدا نشـده اسـت. بلکھ کامـلا 
بـرعکس می بینیم کھ  خـرگـوش ھـا، مـاھی ھـا،تـمساح ھـا،پـرنـدگـان بـر 
ھمین شکل امـروزی خـود بـاقی مـانـده انـد. این فسیل ھـا نـشان می دھـند 

کھ موجودات زنده تکامل یافتھ نیستند بلکھ ناگھان آفریده شده اند.

محققی کھ در ادیاکارای استرالیا بھ دنبال فسیل می گردد
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چکار می کند. اسـتانـو نیز مـانـند لـئونـاردو داوینچی فکر می کرد سـطح آب دریا ھـا در طـول تـاریخ پـایین 
آمده است اما ھوک معتقد بود کھ کوه ھا در اثر زلزلھ از دل دریاھا سربرآورده اند. 

 

بـعد از اینکھ ھـوک و اسـتانـو صـراحـتا گـفتند فسیل ھـا بـقایای جـانـدارانی ھسـتند کھ در روزگـاران دور می 
زیستھ انـد و بـعد از تـحول عـلم زمین شـناسی در قـرن ھـای 18و19 جـمع آوری فسیل ھـا مـتحول و بـھ یک 
شـاخـھ علمی مـنظم تـبدیل شـد. در قـرن ھجـدھـم اسـتخراج فـلزات و تـلاش بـرای ایجاد خـطوط راه آھـن 

فرصت مطالعھ اعماق زمین  را در اختیار دانشمندان قرار داد. 

زمین شـناسی جـدید ثـابـت کرد کھ سـطح زمین از " صـفحھ ھـا" یی تشکیل شـده اسـت کھ در اقیانـوس ھـا 
حـرکت کرده و جـغرافیای جـھان را تغییر می دھـند. بـھ عـنوان مـثال کوه ھـا نتیجھ بـرخـورد صـفحات 

بزرگ با یکدیگر ھستند. بنابراین بسیاری از مناطق کوھستانی امروز زمانی زیر آب بوده است. 

بـنابـراین ثـابـت شـد کھ فسیل ھـای نـھفتھ در لایھ ھـای زمین مـھمترین ابـزار در شـناخـت گـذشـتھ زمین ھسـتند. 
پـژوھـش  ھـای زمین شـناختی ثـابـت کرد کھ فسیل ھـایی کھ در سـطح زمین دیده می شـونـد بـھ ھـنگام تشکیل 

لایھ ھای سنگی بالا آمده اند. 

فسیل ھـای ھـر لایھ بـا لایھ دیگر فـرق دارنـد . ھـمانـگونـھ کھ امـضای فـردی بـا فـرد دیگر تـفاوت دارد. 
بـنابـراین اگـر دو لایھ سـنگ در ھـر جـای جـھان دارای یک نـوع فسیل بـاشـند این دو لایھ مـتعلق بـھ یک 
زمـان ھسـتند. الـبتھ امکان دارد در لایھ ای دو نـوع فسیل امـضایی وجـود داشـتھ بـاشـد. آن ھـم بسـتھ بـھ 
محیطی اسـت کھ لایھ در آن تشکیل شـده اسـت. مـثلا ممکن اسـت این لایھ بسـتر رودخـانـھ ای بـوده بـاشـد و 

یا یک صخره مرجانی. 

دانشمندان با استفاده از این فسیل ھا کھ حکم امضا را دارند توانستھ اند یک جدول زمانی تدوین کنند کھ 
ھنوز ھم کاربرد دارد. 
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برخی از فسیل ھا بسیار معروف و عمر آنھا مشخص است و برای تعیین عمر لایھ ھا مورد استفاده 
قرار می گیرند. این نوع فسیل ھا را اصطلاحا " فسیل ھای فھرست" می نامند. اکثر این فسیل ھا بھ 

راحتی شناختھ و بھ وفور یافت می شوند و بھ دوره تاریخی معینی تعلق دارند . 

در شکل زیر فسیلی از شکم پایان را می بینید کھ در زمان trilobite،دوره سیلوری(417-443ملیون 
سال) و دوره اردیویچی(443-490ملیون سال قبل) می زیستھ است. بنابراین در ھر لایھ ای پیدا شود 

عمر آن لایھ  ھمین حدود خواھد بود. 

 

 

تشکیل فسیل ھا  
فسیل مــعمولا از بــاقی مــانــدن بــخش ھــای ســخت جــانــدار مــانــند 
اسـتخوان، دنـدان، نـاخـن و.. تشکیل می شـود امـا این تـنھا راه فسیل 
شـدن نیست. و مـفھوم فسیل بسیار فـراتـراز این اسـت . فسیل ھـایی 

زمین شناسی ثابت کرده است کھ صفحھ ھای زمین  ھمواره در حال حرکت ھستند و کوھھا در اثر برخورد آنھا بھ وجود می آیند. در تصویر بالا چگونگی تشکیل رشتھ کوه ھیمالایا را می بینیم. 145 
ملیون سال قبل صفحھ ھند با صفحھ اورو-آسیا برخورد کرده است و یک چین خوردگی بسیار بزرگ پدید آمده است کھ امروز ما آن  را ھیمالایا می نامیم.

زنبور عسل وحشی کھ 28 تا 54 ملیون سال عمر دارد و در داخل کھربا بھ 
فسیل یا سنگواره تبدیل شده است.



 11

وجـود دارد کھ تـمامی اجـزای بـدن جـانـدار را حـفظ کرده انـد. بـھ عـنوان مـثال مـامـوت ھـای منجـمد قـطب 
نـوعی از این فسیل ھـا بـھ شـمار می آیند. ھمین طـور خـزنـدگـان کوچک و حشـراتی کھ داخـل کھربـا بـھ دام 

افتاده اند. 

وقتی جـانـداری می میرد قـسمت ھـای نـرم بـدنـش در اثـر عـوامـل طبیعی و یا بـاکتری بـلافـاصـلھ شـروع بـھ 
تجـزیھ شـدن می کند. امـا بـافـت ھـای محکم  از قبیل اسـتخوان تـا مـدت ھـا بـاقی می مـانـد واغـلب فـرصـت 
شـرکت در فـرایندھـای فیزیکی و شیمیائی کھ بـھ تشکیل فسیل می انـجامـد را خـواھـد داشـت. بـھ ھمین دلیل  
مـعمولا اسـتخوان ھـاودنـدان ھـای مھـره داران و یا پـوسـتھ (brachiopod) و نـرم تـنان، دنـدان ھـای 
سـخت پـوسـتان و تـریلوبیت، سـاخـتار کلی مـرجـان ھـا و اسـفنج ھـا و گـونـھ ھـای درختی گیاھـان کھ محکم 

ترند بھ فسیل تبدیل می شوند. 

محیط جـانـدار و عـوامـل محیطی اثـر مھمی در تشکیل فسیل دارنـد. بـھ عـنوان مـثال فـضای زیر آب بـرای 
تشکیل فسیل مناسب تر از خشکی است. 

رایج تـرین طـریق بـرای تشکیل فسیل فـلزی شـدن می بـاشـد. در این فـرایند مـواد فـلزی مـوجـود در آب جـای 
لاشھ جاندار را پر می کند. 

مراحل این فرایند بھ ترتیب زیر است: 

بــعد از مــرگ ، در اســرع وقــت بــاید رابــطھ بین بــدن 
جـانـدار و ھـوا قـطع شـود. بـرای اینکار بـاید در زیر مـاسـھ 
یا گـل و لای دفـن شـود. در مـاه ھـای بـعد بـاید مکان دفـن 
جـانـور بـا لایھ ھـای جـدیدی از خـاک پـوشیده شـود. این 
لایھ ھــا بــرای جــانــور نــقش ســپر را بــازی و آن را از 
عـوامـل خـارجی و تـحولات فیزیکی حـفظ می کنند. بـھ 
مـرور زمـان این لایھ ھـا فشـرد شـده و لاشـھ حیوان مـترھـا 
زیر زمین و یا زیر ســطح دریا فــرو می رود این پــدیده 
صـدھـا سـال بـھ طـول می انـجامـد. بـخش ھـای سـخت بـدن 
جـانـدار نیز بـھ مـرور فـاسـد می شـود و آب مـوجـود در 
خـلل و فـرج زیر زمین بـھ داخـل این بـافـت ھـا نـفوذ می 
کند و مـواد فـلزی محـلول دراین آب جـای مـواد شیمیایی 

این بافت ھا را می گیرد. 

 این مــواد فــلزی ھــمان ھــایی ھســتند کھ ســنگ ھــا را 
تشکیل می دھـند مـانـند کلسایت،بـارایت،سیلیس و آھـن.   
این مـواد بـھ نـحوی جـای قـسمت ھـا بـدن جـانـدار را پـر می 
کند کھ گـوئی از آن کپی بـرداشـتھ اسـت. در پـایان فسیل 

شکل جاندار را بھ خود می گیرد ولی ماده تشکیل دھند آن سنگ است و نھ استخوانھای آن. 

در فلزی شدن می توان حالت ھای مختلفی را ملاحظھ کرد: 

بھ احتمال زیاد این سنجاقک کھ در گل و لای گیر کرده است بھ فسیل تبدیل شود تا  
برای نسل ھای آینده ثابت کند کھ مطلقا ھیچ تکاملی صورت نگرفتھ است.
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ھـرگـاه اسـتخوان ھـای مـوجـود بـعد از اینکھ پـر از مـواد رسـوبی شـدنـد مـتلاشی و تجـزیھ شـونـد در این حـالـت 
فسیل در قالب داخلی خود تشکیل می گردد. 

 ھرگاه ھمھ استخوان با مواد رسوبی جایگزین شود در این حالت اسکلت بھ طور کلی کپی می شود. 

 ھـر گـاه در اثـر فـشار شکل اسـتخوان ھـا بـر روی سـنگ بـاقی بـمانـد در این صـورت فـقط بـھ شکل بیرونی 
استخوانبندی دست می یابیم. 

 

 

 

12
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 این ماھی کھ از عمر آن 50 ملیون سال می گذرد نشان می دھد کھ ماھی ھا ھمواره ماھی بوده اند. 

 

فسیل گیاھــان اغــلب بــھ روش دیگری تشکیل می شــونــد. این کار 
تـوسـط بـاکتری صـورت می گیرد. در این فـرایند اکسیژن و نیتروژن 
جــای خــود را بــھ کربــن و ھیدروژن می دھــند. بــاکتری یک تغییر 
شمیایی در ســاخــتار ســلولــزوپــروتئین مــوجــود در گیاھــان ایجاد می 
کند.در اثـر تغییر دمـا و فـشار یا عـوامـل شیمیائی دیگر ذرات بـافـت را 
از ھــم جــدا می کند و فــقط الیاف کربــن بــرجــا می مــانــد. ھــمھ مــواد 
ارگـانیک مـانـند دی اکسید کربـن، مـتان، سـولـفات ھیدروزن و بـخار آب 
و... از بین می رود. در اثـر این پـدیده بـاتـلاق ھـایی کھ 
در دوره کربنی(290-354) بـھ جـنگل تـبدیل شـده بـودنـد 

امروزه معادن زغال سنگ ھستند. 

ھـرگـاه مـوجـوداتی کھ در آب ھـای غنی از کلسیم زنـدگی می کنند بـا تـراورتـان پـوشیده شـونـد فسیل تشکیل 
می شـود. در این حـالـت آثـار مـوجـود زنـده بـعد از این کھ تجـزیھ شـد بـر روی این سـنگ ھـا قـابـل رویت می 

شود. 

بـھ نـدرت ھـمھ بـدن جـانـدار و از جـملھ بـافـت ھـای نـرم آن مـانـند مـو، پـر و پـوسـت آن بـھ فسیل تـبدیل می 
گـردد. فسیل ھـایی از مـوجـودات زنـده دوران مـاقـبل کمبری (4.6میلیارد- تـا 543 ملیون سـال قـبل)وجـود 
دارد کھ حتی بـافـت ھـای نـرم آنـھا نیز در حـد بسیار خـوبی حـفظ شـده اسـت. از دوران کمبری(543تـا 
490ملیون سـال قـبل) تـا بـھ امـروز فسیل ھـایی از مـوجـودات وجـود دارنـد کھ بـافـت ھـای نـرم بـدن نیز فسیل 
شـده انـد . این امـر بـھ مـا کمک می کند تـا عـلاوه بـر قـسمت ھـای سـخت جـانـدار بـتوانیم بـافـت ھـای نـرم بـدن و 

ساختار داخلی اشان را نیزمطالعھ و بررسی کنیم. 

مرجان ھا: جانورانی دریایی ھستند کھ از کلسیم تشکیل می شوند و شاخھ ھای مرجانی را تشکیل می دھند. 1.

الشعوعی : یکی از کرم ھای میکروسکوپیست کھ استخوانبندی آن  از سیلیکاست. 2.

نرمتنی با دو پوستھ: با پوست کربنات کلسیم. این اندام ھای سخت می توانند بدون تغییر باقی بمانند.  3.

کرابتولیت:فسیل جانورھایی با ھیکل ھای درشت کھ معمولا بھ صورت گروھی زندگی می کرده اند وآثار آنھا را 4.
معمولا در گل سیاه رنگ یافت می شوند. 

دندان ھای کوسھ: استخوان ھا و دندانھا حاوی فسفات ھستند بھ ھمین دلیل در مقایسھ با بقیھ اندامھاذ مقاوم تر 5.
ھستند. 

 فسیل اثر:  رد یا اثر جانور در میان سنگ ھای رسوبی یافت می شود. 6.

کھربای پشھ خاکی کھ 15-20ملیون سال عمر دارد.

6
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گاھی برخی از جانداران حساس می توانند بھ فسیل تبدیل شوند. ھیچ فرقی بین ستاره دریایی ای کھ در دوره 
ژوراسیک(144-206ملیون سال قبل) می زیستھ و ستاره ای کھ امروز در دریا ھا زندگی می کند وجود ندارد. 

 

پوست و پولک ھای این ماھی کھ بھ دوره تریاسی برمی گردد و روی ھم رفتھ 203تا 250ملیون سال قدمت دارد بھ فسیل تبدیل 
شده است. این نشان می دھد کھ 250ملیونسالقبل ماھی ھا نیز مانند امروز دارای پولک بوده اند. 

این فسیل ھـا، حشـرات و خـزنـدگـانی کھ در صـمغ درخـتان جـنگلھای بـالتیک مـحبوس شـده انـد و مـامـوت 
ھـای منجـمد قـطب ھمگی بـافـت ھـای نـرمـشان فسیل شـده اسـت و مـا می تـوانیم بـا اسـتفاده از آنـھا اطـلاعـات 

زیادی در مورد ساختارھایشان بھ دست بیاوریم. 

فسیل ھـا تـنھا بـھ مـوجـودات کوچک محـدود نمی شـونـد تـعداد بسیار زیادی از فسیل مـوجـودات بـزرگ 
مـحفوظ مـانـده اسـت. بـزرگـترین فسیل جـھان کوھی در ایتالیاسـت کھ در واقـع تـوده بـزرگی از مـرجـان 
اسـت. این سـنگ ھـای مـرجـانی کھ بـزرگـترین " ارتـفاع زنـده" جـھان بـھ شـمار می رونـد از اسـفنج ھـای 
اھکی تشکیل شـده انـد. در گـذشـتھ این کوه در دریای تتیس  بـوده ودر اثـر حـرکات تکتونیک بیرون آمـده 
اسـت. این کوه مـملو از جـانـدارانی اسـت کھ در دوره تـریاسی در سـنگ ھـای مـرجـانی می زیستھ انـد. از 
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دیگر جــاھــای مــھم فسیل ھــای بــزرگ می تــوان "Chengjiang" در چین و"Burgess Shale" در 
کانـادا را نـام بـرد این دو مکان ھـزاران فسیل از مـوجـودات زنـده دوران کمبری را در بـر دارنـد. ھمچنین 
مـعدن ھـای کھربـای جـمھوری دومینیک و سـواحـل غـربی دریای بـالتیک از مـھمترین محـل ھـای فسیل در 
جـــھان بـــھ حـــساب می آیند. از جـــملھ جـــاھـــای دیگر"Green River" در ایالـــت "Wyoming" و 

"Eichtatt" در آلمان و "خجولھ" در لبنان را می توان نام برد. 

 

بزرگترین اسفنج مرجانی جھان: این اسفنج 145 ملیون سال قدمت دارد و از اعماق دریای تتیس اروپا سربرآورده است .امروزه 
از آن دریای بزرگ تنھا چند رودخانھ برجا مانده است. اسفنج ھایی کھ امروزه زندگی می کنند با این اسفنج ھا ھیچ فرقی ندارد 

این امر نشان می دھد کھ تکامل ھرگز صورت نگرفتھ است. 

مطالعھ فسیل ھا را در چند مجموعھ می توان انجام داد؟ 
مجموعھ ای از فسیل ھا را" جھان" می نامند. در قرن نوزدھم فسیل ھا را بھ دو دستھ اصلی تقسیم می 
کردند: گیاھان و جانوران. بعدا با گسترش مفاھیم علمی و کشف فسیل ھای بیشتر مانند فسیل جاندارانی 

از قبیل باکتری و نرم تنان تعریف مجموعھ ھای جدید ضروری گشت.  آخرین بار در سال 1963 
فسیل ھا را بھ پنج " جھان" تقسیم کردند.کھ عبارتند از: 

فسیل ھای جھان جانوران(Animalia) کھ قدیمی ترین نمونھ ھای آن بھ 600ملیون سال قبل بر می 
گردد. 

فسیل ھای جھان گیاھان(Plantae) کھ قدیمی ترین آنھا 500 ملیون سال عمر دارد. 

فسیل ھای جھان باکتری بدون ھستھ (Monera). کھ قدیمی ترین آنھا 9/3میلیارد سال قدمت دارد. 
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فسیل ھای جانداران تک سلولی(Protoctista). کھ قدیمی ترین آنھا 7/1میلیارد سال از عمرشانمی 
گذرد. 

جانداران چند سلولی (نرم تنان). کھ قدیمی ترین آنھا 550 ملیون سال عمر دارد. 

مراحل زمین شناسی و علم زمین شناسی 
در پـایان قـرن ھجـدھـم و آغـاز قـرن بیستم بـا احـداث راه آھـن و حـفر تـونـل ھـا جـمع آوری اطـلاعـات در 
مـورد زمین شـروع شـد. ویلیام اسمیت، بـانی تـونـل ھـای بـریتانیا ،مـتوجـھ شـباھـت زیاد سـنگ ھـای اسـتخراج 
شــده در ســومــرســت(Somerset) کھ بــھ دوره ژوراسیک(144-206 ملیون ســال) تــعلق داشــتند و 
سـنگ ھـای سـواحـل دریای شـمال شـد. اوبـا جـمع آوری سـنگ ھـا و فسیل ھـای اقصی نـقاط انگلسـتان 
تـوانسـت اولین نـقشھ زمین شـناسی را از سـطح زمین در انگلسـتان طـراحی کند. و حتی بـا تـوجـھ بـھ نـمونـھ 
ھـایی کھ از زیر زمین بـرخی نـواحی داشـت تـوانسـت نـقشھ ھـایی از زیر زمین نیز بـرای آن مـناطـق رسـم 

کند. 

 

نقشھ ھای زمین شناختی ای کھ بانی زمین شناسی بریتانیا،ویلیام اسمیت رسم کرد نقشی اساسی در پیشرفت علم زمین شناسی 
جدید ایفا نمود. 

 این نـقشھ ھـا بـھ پیشرفـت عـلم زمین شـناسی مـعاصـر و تعیین جـدول زمـانی زمین شـناختی بـرای کره زمین 
کمک شـایانی کرد. بـا اسـتفاده از این اطـلاعـات شـناخـت نـوع لایھ مـوجـود در زیر زمین و مـحتویات آن 
(مانند آھن، زغال سنگ و...)حتی در صورتیکھ سطح آن با انواع گیاھان پوشیده شده باشد.میسر شد.  

فسیل ھـا در دسـترسی بـھ این اطـلاعـات نقشی حیاتی بـازی کردنـد. بـا اسـتفاده از آنـھا بشـر تـوانسـت بـدانـد در 
گـذشـتھ چـھ مـوجـوداتی زنـدگی می کرده انـد و ھمچنین تـوانسـت دوره ھـای گـذشـتھ را تقسیم بـندی کند. بـدین 
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تـرتیب جـدول زمـانی تھیھ شـد بـنا بـراین جـدول تـاریخ زمین بـھ ائـون ھـا و ائـون ھـا بـھ دوران ھـا و دوران 
ھا بھ دوره ھا تقسیم می شوند. 

 

زمین شناسان و دانشمندان دیرین شناسی تاریخ جھان را 
بھ دوره ھای زمین شناسی تقسیم کرده اند تا درک تاریخ 
طبیعت را آسان کنند. تشکیا سنگ ھا، عمر آنھا و فسیل 

ھای درون آن  نقش بھ سزایی در تعیین این دوره ھا 
داشتھ اند. 

دوره ماقبل کمبری(6/4تا 
543ملیون سال قبل) 
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1.دوره ماقبل کمبرین(6/4 میلیارد تا 543 ملیون سال قبل) 

این دوره طـولانی تـرین دوره تـاریخ کره زمین اسـت. این دوره را بـھ چـند دوره کوچکتر تقسیم می کنند. 
فــاصــلھ بین 6/4تــا8/3میلیارد ســال قــبل راHadean Eraمی نــامــند آغــاز تشکیل پــوســتھ زمین در این 

دوران بوده است. دوره بعدی یعنی از 8/3تا5/2میلیارد سال قبل را  

Archean Era می نـامـند دوره بـعد از این دوره کھ از5/2 میلیارد تـا 543میلیارد سـال قـبل را شـامـل می 
گـرددProterozoic Era نـامیده انـد. در این دوره ھـا تـعداد بسیار زیادی از جـانـداران ذره بینی بـھ فسیل 

تبدیل شده اند. 

2. دورهEon	Phanerozoic(از 543 ملیون سال قبل تا بھ امروز) 

کلمھ فـانیروزوئیک بـھ مـعنای" حیات مـرئی و مـشھود" اسـت. این دوره بـھ سـھ دوره زمـانی تقسیم می 
 Cenozoic)یا دوران میانی و (Mesozoic Era) یا دوران قــــدیم. دوره (Paleozoic Era ):گــــردد

Era) یا دوران جدید. 

Paleozoic Era543 -2.1تا 251 ملیون سال قبل و آن را دوره قدیمی می توان معنا کرد. 
دوره قــدیمی کھ سیصد ملیون ســال بــھ طــول انــجامید اولین و مــھمترین دوره فــانیروزئیک اســت. در 
ایندوره ھـوا مـعتدل و مـرطـوب بـوده و چـند دوران یخبندان بـھ وقـوع پیوسـت. دوره قـدیمی بـھ شـش دوران 
تــــقــــسیــــم می گــــردد: دوره کــــمــــبــــریــــن Cambrian، دوره اردویــــچیOrdovician،دوره 
 .Permianدوره پرمین ،Carboniferousدوره کربنی ،Devonian دوره دوونی، Silurianسلوری

 

سنگ ھای دوره ماقبل کمبری(6/4 میلیارد تا 543ملیون سال قبل) در گرینلند 
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تپھ ھای" ادیاکارا"(Ediacara)در استرالیاصخره ھایی را در برگرفتھ اند کھ قدمت آنھا بھ دوران ماقبل کمبرین برمی گردد. فسیل ھای قنادیل دریا کھ در این 
عکس می بینید بین 570 تا 543 ملیون سال از عمر آنھا می گذرد. فسیل  این جانوران کھ صد ھا ملیون سال قبل می زیستھ اند بھ کلی نظریھ داروین را رد 
می کند. آنھا برای اثبات نظریھ خود کھ عبارت است از کامل شدن موجودات بھ صورت بسیار آرام و پیوستھ باید1) نمونھ ھای حد واسط فراوانی ارایھ دھند 

کھ اختلاف آنھا با یکدیگر بسیار جزئی باشد چون آنھا معتقدند کھ این فرایند ملیون ھا سال بھ طول انجامیده است 2) باید فسیل ھای جوان تر کامل تر نیز 
باشند 3) باید در ھر عصر وزمانی سلول اولیھ کاملتر گردد و جانداران جدیدی بھ وجود بیاید. ولی  فسیل ھا می گویند کھ گونھ ھا بسیار از ھم متمایزند و 

ھیچ رابطھ تکاملی ای با ھم ندارند. 

دوره کمبرین(543-490 ملیون سال قبل) 
ھـمھ خـانـواده ھـای اصلی جـانـدارانی کھ مـنقرض شـده انـد یا در دوران کنونی زنـدگی می کنند در این دوره 
بـھ وجـود آمـده انـد (:Phylum خـانـواده اصلی از جـانـداران کھ در تقسیم بـندی بـعد از جـھان قـرار می گیرد 
فیلوم نـامیده می شـود در این تقسیم بـندی تـعداد انـدام ھـای مـوجـودات زنـده،بـافـت ھـا،گـونـھ ھـا و ھـماھنگی 
بـدنی آنـھا و تـرکیبات داخـلی دیگرلـحاظ شـده اسـت. در دوران مـا 35 فیلوم زنـدگی می کنند این تـعداد در 
دوران کمبرین بـھ 50 نیز می رسیده اسـت). ظـھور جـانـداران بـھ حـدی نـاگـھانی و فـراگیر بـوده اسـت کھ 
دانـشمندان آن را"انـفجار کمبری" نـامیده انـد. دیرین شـناس تکاملی " اسـتفان جی گـولـد" این حـادثـھ را" 
عجیب تـرین و جـالـب تـوجـھ تـرین رویداد تـاریخ حیات"  نـامیده اسـت و جـانـور شـناس تکاملی،تـومـاس اس. 
ری، در این خـصوص نـوشـتھ اسـت" مـنشا جـانـداران چـند سـلولی بـھ حـدی خـارق الـعاده اسـت کھ بـھ انـدازه 

خود شروع حیات اھمیت دارد". 

بـا نـگاھی بـھ اطـلاعـاتی کھ دیرین شـناسی (عـلم مـطالـعات قـدیمی) در مـورد انـفجار کمبرین بـھ مـا می دھـد 
روشـن می شـود کھ این مـوجـودات راخـداونـد مـتعال آفـریده اسـت. چـون در دوران مـاقـبل کمبری عـمدتـا 
مـوجـودات تک سـلولی می زیستھ انـد. در حـالی کھ جـانـداران چـند سـلولی بسیار انـدکی وجـود داشـتھ آن ھـم 
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ویژگی ھـای مـتمایز و تـرکیبات پیچیده ای مـانـند چـشم و پـا نـداشـتھ انـد. و از طـرفی ھیچ دلیلی بـر وجـود 
تکامـل تـدریجی و جـزء بـھ جـزء بـھ مـوجـودات دوره کمبرین وجـود نـدارد. بـھ عـبارت دیگر در دوره مـاقـبل 
کمبرین ھیچ فسیلی پیدا نشــده اســت کھ بــتوان آن را جــد این مــوجــودات دانســت. در این جــو آرام کھ 
جـانـداران تک سـلولی می زیستھ انـد بـھ یکباره یک تـنوع زیستی حیرت انگیز بـا ویژگی ھـای پیچیده بـھ 
وجـود آمـده اسـت. حـاصـل این انـفجار جـانـدارانی بـا ویژگی ھـای کامـلا مـتفاوت ازمـوجـودات دوره کمبرین 
بـھ لـحاظ مـنشا و تـرکیبات پیچیده بـوده اسـت. این شکاف بـھ حـدی عمیق اسـت کھ طـرفـداران این نـظریھ 
نـتوانسـتھ انـد حتی در سـطح تـئوری دلیلی بـر خـویشاونـدنی مـوجـودات قـبل وبـعد از این انـفجار بیاورنـد چـھ 

رسد بھ اینکھ بین آنھا تسلسل و پیوستگی را بھ اثبات رسانند. 

دوره کمبرین شـاھـد پیدایش مـوجـوداتی پیچیده بـھ صـورت نـاگـھانی بـوده اسـت این حقیقت را تـنھا در 
آفـرینش می تـوان تـوجیھ کرد. زیرا سـاخـتار کامـل مـوجـودات تـنھا بـھ معنی آفـریده شـدن آنـھا از سـوی فـردی 
اسـت کھ مـا اورا خـدا می نـامیم. این حقیقت را در آرشیو فسیل ھـا بـھ روشنی می تـوان دید. ولی نـظریھ 
تکامـل مسـتلزم وجـود مـراحـل نـقصان فـراوانی اسـت. یعنی مـوجـودات نـاقـص بـھ مـرور زمـان کامـل شـده انـد. 

ولی ما در این فسیل ھا موجود ناقصی نمی بینیم. 

دوره اردویشی (490تا 443 ملیون سال قبل) 
در این دوره تــعداد زیادی از بی مھــرگــان دریایی می زیستھ انــد. آرشیو فسیل ھــا نــشان می دھــد کھ 
خـانـواده جـانـوران دریایی در دوره اردویچی بسیار غنی بـوده اسـت. فسیل ھـایی از گیاھـان خشکی نیز از 
این دوره کشف شـده اسـت. این دوره شـاھـد تغییر آب و ھـوایی شـدیدی بـوده کھ بـاعـث انـقراض بـرخی از 
جـانـداران شـده اسـت. این وضعیت را کھ در دوران یخبندان بـھ وقـوع پیوسـتھ اسـت " انـقراض اردویچی" 

می نامیم. 

ھـنوز ھـم بـرخی از گـونـھ ھـای جـانـدارانی کھ در دوره اردویچی زنـدگی می کرده انـد وجـود دارنـد.یکی از 
این مـوجـودات خـرچـنگ نـعل اسـبی اسـت. فسیل ھـای از این جـانـدار بـھ دسـت آمـدھـاسـت کھ 450ملیون سـال 
قــدمــت دارد. این جــانــدار دقیقا ھــمان ویژگی ھــای نیم میلیارد ســال پیش را دارد و در این مــدت مــدید 
کوچکترین تغییری در نســل آن بــھ وجــود نیامــده اســت. قــدیمی تــرین فسیل عنکبوت دریایی نیز 425 
ملیون سـال قـدمـت دارد. کھ خـود نـشان می دھـد جـانـوران از روز اول بـھ صـورت کامـل بـھ وجـود آمـده انـد. 

ھمھ این حقایق نشان می دھد کھ تکامل تدریجی ھرگز وجود نداشتھ است. 
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 سنگ ھای موجود در" نیو فاوند لند" یکی از مھمترین جاھایی است کھ انتقال از دوره کمبرین بھ اردویچی را نشان می دھد. 

 

خرچنگ نعل اسبی 450ملیون سال قبل و نمونھ زنده ان. ھیچ فرقی نمی توانیم بین این دو موجود بیابیم. 

دوره سیلوری(443-417 ملیون سال) 
بـا افـزایش درجـھ حـرارت و آب شـدن یخ ھـا بـرخی از قـارات شـاھـد طغیان آب بـوده از این رو فسیل 
بسیاری از گیاھـان خشکی نیز تشکیل شـده اسـت. فسیل ھـایی از خـارپـوسـتان مـانـند نیلوفـر دریایی و بـند 
پـایان مـانـند عـقرب دریایی و انـواع مـاھی ھـا مـانـند مـاھی بی فک و مـاھی زره دار و انـواع مـختلف 

عنکبوت کشف شده است کھ ھمگی بھ این دوره مربوط می شوند. 

دوره دیوونی(354 تا417 ملیون سال) 
فسیل مـاھی ھـای زیادی از این دوره کشف شـده اسـت. در دوره دیوونی یک " انـقراض دسـتھ جـمعی" 
Tabulat-صــورت گــرفــتھ اســت. صخــره ھــای مــرجــانی نیز ازاین پــدیده درامــان نــبوده انــد. مــرجــان

Stromatoporoids در این دوره از بین رفتھ است. 
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مـاھی ھـایی کھ در این دوره می زیستھ انـد بـا مـاھی ھـای ھـا عـصر مـا تـفاوتی نـدارنـد. بـنابـراین جـانـداران 
در طــول ملیون ھــا ســال ھیچ تغییر کوچک یا بــزرگی نکرده انــد. از این رو نــظریھ تغییر و تکامــل 

تدریجی یکبار دیگر رد می شود. 

دوره کربنی(354-290ملیون سال قبل) 
 ایندوره کھ بھ عصر زغال سنگ نیز معروف است خود بھ 

دو دوره کوچکتر تقسیم می گردد. دوره کربن پایین 
یاMississipianو کربن بالایی یا Pennsylvanian . بالا و 
پایین رفتن سطح زمین در اثر برخورد قاره ھا با یکدیگر و با 

لا و پایین رفتن سطح آب دریا ھا در اثر ذوب شدن یخ ھای 
قطب از مھمترین رویدادھایی است کھ در این دوره چھره 

زمین و حیات را دگرگون کرده است. تعداد زیادی فسیل از 
جانداران دریایی و خشکی مربوط بھ این دوره در دست 

است. معروف ترین این فسیل ھا فسیل Coelacanth است. 
داروینیسم مدت زیادی این ماھی را بھ عنوان یک نمونھ 

انتقالی معرفی می کردند تا اینکھ این ماھی با حضور خود 
ھمھ خیالبافی ھای آنھا را در ھم پیچید. این جاندار در عصر 
ما ھمچنان زنده است و ھمانند سایر موجودات در طول این 

سال ھای دراز دچارھیچ تغییر و تحولی نشده است.  کوئلاکانث یک فسیل زنده است کھ ادعای تکامل 
جزء بھ جزء را رد می کند. فسیل ھای زنده فراوانی وجود دارد کھ این ادعا را رد می کنند اما ظھور 

کولکانث بعد از اینکھ بھ عنوان یک نمونھ حد واسط معرفی شده بود ضربھ مھلکی بھ نظریھ تکامل زد 
زیرا آنھا تبلیغات گسترده ای بر روی این موجود انجام داده بودند. 

 

" کولاکانث" زنده در حالی کھ در دریا ھای امروز شنا می کند. 

نیلوفردریایی کھ در دوره سیلوری می زیستھ اند.
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فسیل کولکانث کھ 410 ملون سال عمر دارد. 

 

 

فسیلی از این عنکبوت را می بینید کھ 295 تا 355 ملیون سال قدمت دارد ولی ھیچ فرقی با آن ندارد. 

دوره پرمین(290-248ملیون سال) 
پـایان این دوره کھ آخـرین دوره پـالـئوزوئیک اسـت بـا یک انـقراض دسـتھ جـمعی ھـمراه بـوده اسـت. از 
روی فسیل ھـای بـایگانی شـده می تـوان فھمید کھ این حـادثـھ بـاعـث انـقراض 90تـا95% جـانـداران شـده 
اســت. ولی بــا این وصــف ھــنوز ھــم بــرخی از جــانــوران آن دوره زنــده ھســتند مــانــند ســنجاقک  کھ 
230ملیون و عنکبوت کھ 240ملیون سـال قـبل بـھ وجـود آمـده  اسـت. فسیل ھـای ایندوره نیز نـشان می 

دھند کھ ھیچ تکامل و تغییری در موجودات بھ وجود نیامده است. 

2.ب- Mesozoic Eraدوره میانی(65-248 ملوین سال قبل) 
 ایندوره بـھ سـھ دوره دیگر تقسیم می شـود: دوره تـریاسیک، دوره ژوراسیک و دوره کرتـاسـھ یا گـچ. 

دایناسور ھا در دوره میانی یا مسوزوئیک زندگی کرده و منقرض شده اند. 

دوره تریاسیک(248-206 ملیون سال) 
بـا شـروع این دوره حیات وارد مـرحـلھ جـدیدی شـده اسـت کھ آن را دوره میانی نـامیده انـد. و در سـراسـر 
جـھان فسیل ھـای زیادی از جـانـداران این دوره پیدا شـده اسـت. بـایگانی فسیل ھـا از غـنای حیات خشکی و 
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دریایی در این دوره می گـوید. امـا بـازھـم بـرخـلاف آرزوی تکاملی ھـا در این دوره نیز ھیچ فسیل انـتقالی 
ای یافتھ نشده است. 

 

جنگلی ھایی از فسیل در آریزونا کھ بقایایی گیاھان دوره تریاسیک است. این جنگل ھا از گیاھانی بھ نام "اوروکاری شیلی" تشکیل می شده اند و دلیل 
دیگری بر عدم تکامل ھستند. چون این فسیل ھا کھ 248 -206ملیون سال قبل می زیستھ اند با نمونھ ھایی کھ امروز زندگی می کنند فرقی ندارند. 

 

دانشمندانی کھ در حال انجام تحقیق بر روی فسیل ھای دوره تریاسیک ھستند. 
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دوره ژوراسیک(144-206 ملیون سال) 
در این دوره تــعداد دایناســور ھــا مــتنوع تــر و بیشتر از 
ســـایر دوره ھـــای مـــسوزوئیک اســـت. در پـــایان دوره 
ژوراسیک بــــرخی از انــــواع آمــــونیھ،خــــزنــــدگــــان 
دریایی،صـدف ھـا و صـدف خـوراکی مـنقرض شـده انـد. 
نســل بسیاری از جــانــداران ایندوره ھــنوز ھــم بــاقیست. 
آرشیو فسیل ھـا شـاھـد این امـرمی بـاشـد. بـھ عـنوان مـثال 
فسیل ھـایی از تـمساح و ھمچنین سـوسـمار ھـای تـواتـارا 
کھ200ملیون ســال قــدمــت دارنــد کشف شــده انــد. تــعداد 
زیادی فسیل میگو کھ در این دوره زنــدگی می کرده انــد 
نیز پیدا شــده اســت. ھیچ کدام از این مــوجــودات یک ذره 

نیز با فرزندان خود کھ معاصر ماھستند فرقی ندارند. 

سوسمار تواتارا کھ 
200ملیون سال 

قدمت دارد و نمونھ  
امروزی آن
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فسیل میگویی کھ 144-206 ملیون سال قبل می زیستھ است و فرقی با میگویی کھ در دریاھای امروز زندگی می کند ندارد 

 

سنتجاقکی کھ امروز می بینیم در 150 ملیون سال قبل ھم کاملا بھ ھمین شکل بوده است. 

دوره کرتاسھ یا گچی (144-65 ملوین سال قبل) 
دوره گچی آخرین دوره مسوزوئیک است  ھمھ دایناسور ھا ،برخی از خزندگان خشکی و گیاھان در 

این دوره انقراض یافتھ اند. 

بسیاری دیگر از جانوران مانند ستاره دریایی،خرچنگ،عقرب دریایی ،عنکبوت، سنجاقک، لاک پشت 
و برخی از انواع ماھی ھا و گیاھان تا امروز باقی مانده اند. فسیل دریایی 135 ملیون سال قبل،فسیل 

فسیل ماھی و خفاش کھ 65-144 ملیون سال قدمت دارد و در فرانسھ پیدا شده 
است.
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خرچنگ نعل اسبی 140 ملیون سال قبل و برگ درخت 
کنکو کھ 125 ملیون سال قدمت دارد ھمگی بھ این دوره 

مربوط می شوند. ھمھ این موجودات زنده مانند امروز از 
ملوین ھا سال قبل بدون تغییر برجا مانده اند. این فسیل ھا 
نیز ادعای داروینیست ھا را در مورد تاریخ طبیعت نقض 

می کنند. 

2ت. دوران جدید یا Cenozoic Era(از 65 ملیون سال قبل 
تا کنون) 

با پایان دوره کرتاسھ دوران جدید آغاز می شود کھ زمان 
حال ما را نیز در بر می گیرد. دانشمندان دیرین شناسی و 

زمین شناسان این دوران را در دو دوره نابرابر بھ نام ھای 
عصر سوم وعصر چھارم رده بندی کرده اند. عصر سوم 

از 65 تا 8/1ملیون سال قبل را شامل می شود در حالی کھ 
دوره چھارم از 8/1 ملیون سال قبل را در بر می 

گیرد.اخیرا دوران جدید را برای مطالعھ بھ سھ قسمت تقسیم کرده اند. در نظام جدید این سھ دوره 
عبارتند ازپالئوسینPaleocene،نئوسینNeocene، و کوارترنری.Quaternary (یک چھارمی). در 

دوران جدید ھم مانند سایر دوره ھا فسیل ھا بسیار متنوعند. ھمھ این فسیل ھا نظریھ تکامل را کھ 
براساس آن ھمھ موجودات زنده از جد مشترکی بھ وجود آمده اند بھ کلی رد می کند. 

یکی از مھمترین مشخصات این فسیل ھا این است کھ در طول دوران ھای زمین شناسی دچار تغییرو 
تحول نشده اند. بھ عبارت دیگرشکل ھیچ کدام از جانداران از روز اول پیدایش تا زمان انقراض و یا تا 

امروز تغییر نکرده است. ثابت ماندن ساختار اولیھ موجودات در طول صدھا ملیون سال قوی ترین 
دلیل برعدم تغییر جانداران است. 

 

تاریخ جانداران نظریھ تکامل را بھ کلی و بھ طور حتم رد می کند. و خداوند دانا و توانا کسیست کھ جانوران را از نیستی بھ وجود آورده  و زمین را برای 
زندگی آماده کرده است. 
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فسیل ھا بیشتر در کجا یافت می شوند؟ 
فسیل ھـا در سـراسـر جـھان پـراکنده ھسـتند. در 
بــرخی از انــواع ســنگھا نمی تــوان قسیلی پیدا 
کرد در حـالی کھ بـرخی دیگر سـرشـار از فسیل 
ھسـتند. زمین شـناسـان سـنگ ھـا را بـھ سـھ دسـتھ 

تقسیم کرده اند: 

 Igneousسنگ ھای آذرین

 Sedimentaryسنگ ھای رسوبی

 Metamorphicسنگ ھای دگرگونی

سـنگ ھـای آذرین بـھ سـنگ ھـایی مـانـند چخـماق 
و بازالت گفتھ می شود. این سنگ 

ھـا از سـرد شـدن مـواد مـذابی کھ از داخـل زمین بیرون می جـھند بـھ وجـود می آیند. سـنگ ھـای رسـوبی 
نیز از تـھ نشین شـدن مـواد و ذرات مـعلق در آب تشکیل می گـردنـد. بـھ این تـرتیب کھ این مـواد پـس از تـھ 
نشین شـدن مـتراکم و بـھ ھـم فشـرده و بـھ سـنگ تـبدیل می شـونـد. ھـرگـاه سـنگھای آذرین و رسـوبی مـدت 

زمان بسیار زیادی تحت فشار وحرارات قرار گیرند بھ سنگ ھای دگرگونی تبدیل می شوند. 

مـعمولا در سـنگ ھـای آذرین فسیلی یافـت نمی شـود مـگر آنکھ تـعدادی از گیاھـان و جـانـوران در آن گیر 
کرده بـاشـند. ھمچنین بـھ دلیلدمـا وفـشار بـالایی کھ سـنگ ھـای دگـرگـونی در آن بـھ وجـود می آید بـھ نـدرت 
فسیلی در آنـھا کشف می شـود و اگـر ھـم فسیلی پیدا شـود اغـلب نـاقـص و تغییر یافـتھ خـواھـد بـود. قسیل ھـا 

را غالبا در سنگ ھای رسوبی و رسوبات پیدا می کنند. 

اکثر سـنگ ھـای رسـوبی از مـوادی بـھ وجـود می آیند کھ تـوسـط بـاد و آب انـتقال یافـتھ انـد و یا از فـرسـایش 
دیگر سـنگ ھـا حـاصـل شـده انـد. الـبتھ زغـال سـنگ نیز یک سـنگ رسـوبی بـھ شـمار می آید ولی بـا این 
وجـود از بـقایای گیاھـان وجـانـوران بـھ و جـود آمـده اسـت. سـنگ ھـای 
رســوبی ای کھ از اجــزای کوچکتر و یا دانــھ ھــایی تشکیل شــده انــد را 
سـنگ ھـای تخـریبی می نـامـنند مـانـند مـاسـھ سـنگ یا چیست. اگـر مـواد 
انـتقال یابـنده دچـار فـرسـایش شـونـد سـنگ ھـای رسـوبی غیرتخـریبی در اثـر 
رسـوب شیمیایی و یا تبخیر بـھ وجـود خـواھـند آمـد مـانـند سـنگ آھک و 
دولـومیت . سـنگ ھـای رسـوبی مـعمولا تـرکیبی از این دو ھسـتند یعنی 
تخـریبی و غیر تخـریبی . فسیل ھـا را غـالـبا درچیست،مـاسـھ سـنگ و یا 
سنگ آھک پیدا می کنند کھ ھمھ آنھا از کربنات کلسیم تشکیل شده اند. 

فسیل ھا را چگونھ کشف و استخراج می کنند؟ 

ابزارھایی کھ زمین شناسان برای استخراج فسیل ھا بھ کار می برند 
بسیار ساده اند مانند چکش،مالھ ،ابزار ھای نوک تیز مختلف،قطب نما، فرچھ و غربال. 

قدیمی ترین سنگ ھای جھان کھ عمری بین 8/3تا9/3میلیارد سال دارند در گرینلند می باشند.

با بررسی بقایایی مواد رادیواکتیو در سنگ ھا 
می توان عمر آنھا را تعیین کرد.
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البتھ گاھی فسیل ھا از لایھ سنگی نرمی کھ در آن بھ وجود آمده اند جدا شده و بھ سطح زمین می آیند. 
در این صورت فقط کافیست تا فسیل را با فرچھ تمیز کنیم. اما در اغلب اوقات جمع آوریآنھا بھ این 
راحتی نیست. چون اغلب سنگ مادر فسیل سخت بوده و جدا کردن فسیل از آن بسیار مشکل است. 
پژوھشگران برای اینکھ فسیل را از دل سنگ بیرون آورند باید در ابتدا محل ھای شکستن سنگ را 

تعیین کنند. تعیین این نقاط براساس محل لایھ ھای جایگاه  سنگ ھا صورت می گیرد. چیست بھ عنوان 
مثال دارای لایھ لایھ  است کھ می توان از طریق آن محل شکستن سنگ را تعیین کرد. اما گچ دارای 

این سطوح نیست. برای اینکھ فسیل ھا آسیب نبینند باید علامت ھایی مانند اختلاف رنگ و بافت را در 
نقاط شکست مورد توجھ قرار داد . 

بـعد از اسـتخراج فسیل  عملیات ھـای زیادی بـر روی آن انـجام می گیرد. 
نخسـت بـاید آن را حـفظ و تثبیت کرد تـا بـھ 
آزمـایشگاه بـرسـد. گـاھی بـرای این کار از 
چسـب ھـای شیمیایی اسـتفاده می کنند. امـا 
در فسیل ھـای بـزرگ بـرای آنـھا قـالـب ھـای 
بــــزرگی از ژیـپـس درســــت می کـنـنـد. و 
جـــاھـــای حـــساس آن را در ورق ھـــای 
مـــرطـــوبی می پیچند و ســـپس آن را در 
ژیپس فـرو می بـرنـد تـا مـبادا در حین حـمل 

آسیبی بھ آن برسد. 

بـعدا بـاید فسیل را بـا دقـت تمیز کنند بـھ نـحوی کھ ھـمھ ویژگی ھـای آن 
نـمایانـشود. اگـر فسیل از سـنگ مـادر خـود سـفت تـر بـاشـد تمیزکردن آن 
بسیار راحـت اسـت. امـا اگـر فسیل نـرم تـر از سـنگ بـاشـد بـاید از مـواد 
شیمیایی بـرای تمیز کردن آن بھـره جسـت. یکی از رایج تـرین روش ھـا 
تمیز کردن فسیل بـا اسـتفاده از اسید اسـت در این روش ھـمھ صـفات فسیل آشکار می گـردد. اگـر قسیل 
بسیار سسـت بنیھ بـاشـد بـا اسـتفاده از اشـعھ ایکس  و نـرم افـزار ھـای شـبکھ بـندی کامپیوتـرجـای آن را در 

درون سنگ تعیین می کنند. در این روش می توان حتی قبل از استخراج فسیل بھ شکل آن پی برد. 

یکی از مھمترین مراحل استخراج فسیل جمع 
آوری سنگ ھای مناسب است کھ اختمال می 

رود حاوی فسیل باشند ھمچنین باید این سنگ 
ھا را با روش مناسب شکست.



 30

 

گاھی برای نگھداری فسیل ھا در حین حمل و نقل از گچ یا ھمان ژیپس استفاده می کنند. در این 
تصویر عملیات پوشاندن فسیل ھا را با استفاده از گچ می بینید. 

تمیز کردن فسیل ھا با استفاده از 
اسید 

سـنگ حـاوی فسیل را در اسید فـرو می بـرنـد تـا 
زمــــانی کھ بــــخش کوچکی از آن آشکار می 

شود. 

بـخش رو نـموده را می شـویند و بـا مـاده مـقاوم 
در برابر اسید می پوشانند. 

بـاردیگر فسیل را در اسید فـرو می بـرنـد. این 
کار مدت زمان زیادی تکرار می شود. 

ھـر بـار بـاید بـخش آشکار شـده را شسـت و بـا 
ماده مقاوم در برابر اسید پوشاند 

دسـت آخـرفسیل بـھ طـور کامـل از سـنگ مـادر 
خـلاص می شـود. در این حـالـت آن را شسـتھ تـا 

از اسید و ماده مقاوم در برابرآن پاک شود. 
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حقیقتی کھ قسیل ھا از آن پرده برداشتھ اند این است: جانداران خلق شده اند. 
فسیل ھای جمع آوری شده تا کنون دارای دو ویژگی بسیار مھم ھستند کھ ھردو با ادعاھای نظریھ 

تکامل در تضادند. 

1-ثـبات و یکسانی:گـونـھ ھـا در طـول زنـدگی بـر روی کره زمین ھیچ تغییر و تـحولی نیافـتھ انـد. و اولین 
نـمونـھ فسیل ھـر گـونـھ بـا آخـرین نـمونـھقبل از انـقراض آن کامـلا انـطباق دارد. و تغییرات ظـاھـری آنـھا 

محدود و در راستای معینیست. 

2-پیدایش نـاگـھانی: ظـھور گـونـھ ای از جـانـداران در مـنطقھ معینی از طـریق تغییر تـدریجی اجـداد آن 
نیست بلکھ بھ یکباره و بھ صورت کاملابی نقصی ظاھر می شود. 

این دو ویژگی بـھ مـعنای آن اسـت کھ جـانـدران خـلق شـده انـد و از طـریق یک سیر تـدریجی بـھ وجـود نیامـده 
انـد چـون مـوجـودات ویژگی ھـای خـود را بـھ مـرور بـھ دسـت نیاورده انـد بلکھ از روز اول ظـھور خـود ھـمھ 

این ویژگی ھا و صفات را دارا بوده اند. 

رد نـظریھ تکامـل از طـریق فسیل ھـای جـمع آوری شـده حقیقتی اسـت کھ خـود داروین مـتوجـھ آن شـده بـود 
ولی طـرفـداران او خـود را بـھ نـادانی می زنـند. داروین در کتاب خـود"اصـل انـواع" در بخشی تـحت 
عنوان" معایب نظریھ" گفتھ است کھ نمی توان آرشیو فسیل ھا را از طریق نظریھ تکامل توجیھ کرد. 

واگـر واقـعا جـانـوران  از طـریق تغییرات بسیار کندی از جـانـوران دیگری مشـتق شـده انـد چـرا مـا تـعداد 
بسیار زیادی از این گـونـھ ھـای انـتقالی یا حـد واسـط را نمی یابیم؟و چـرا طبیعت در بی نظمی نیست بلکھ 
ھـرچیزی در آن کامـلا مـنظم و مـشخص اسـت؟ فـرض کنیم کھ تـعداد بسیار زیادی از این اشکال انـتقالی 
در لایھ ھـای زیرین زمین مـدفـون اسـت کھ مـا نمی تـوانیم بـھ آنـھا دسـت بیابیم..امـا چـرا سـاخـتارھـای زمین 
شـناختی و لایھ ھـای زمین حـاوی این روابـط انـتقالی نیستند؟ زمین شـناسی یک سیر تـدریجی را تـقدیم نمی 
کند شـاید این امـر بـزرگـترین اعـتراض بـھ نـظریھ مـن بـاشـد.(چـارلـز داروین،اصـل انـواع، چـاپ اول،ص 

 .(172

اگـر داروین 140 سـال قـبل بـرای دفـاع از نـظریھ خـود می تـوانسـت ادعـا کند کھ اشکالی انـتقالی را بـعد ھـا 
خـواھـند یافـت جنین ادعـایی را امـروز بـھ ھیچ وجھی نمی تـوان نـمود. یافـتھ ھـای دیرین شـناختی امـروزه 
می گـویند کھ آرشیو فسیل ھـا بـھ حـدی غنیست کھ می تـوان 250ھـزار گـونـھ را در بین ملیون ھـا فسیل 
یافـتھ شـده در سـراسـر جـھان تـعریف کرد. و اگـر تـا کنون فسیل حـد واسـطی پیدا نشـده بـاشـد در حـفاری ھـای 

آینده نیز کشف نخواھد شد. 
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شکل سمت چپ- فسیل حلزونی کھ در شکل می بینید بھ دوران ژوراسیک(144-206ملیون سال قبل) بر می گردد. اما حلزون ھای دیگری از ھمین خانواده در 
دوران کمبرین(543-490 ملیون سال قبل) می زیستھ اند. باقی ماندن حلزون برساختار خود در طول صدھا ملیون سال قوی ترین دلیل برای ابطال نظریھ 

داروین است. 

شکل سمت راست-فسیل زنبور عسلی در 37-54ملیون سال قبل 

 

موجودات زنده در فسیل ھا بھ صورت کاملا جدا و متمایز پدیدار می شوند. و تا کنون در لایھ ھای زمین فسیل موجودات عجیب و غریبی کھ بھ طور مثال حد 
واسط بین تمساح و سنجاب باشند پیدا نشده است. بلکھ سنجاب از روز اول سنجاب بوده و تمساح تمساح. ھمھ این واقعیت ھا بھ ما ثابت می کند کھ  تکامل 

موجودات زنده  در طول ملیون ھا سال تنھا در خیال می گنجد. 

آرشیو فسیل ھـا در عین حـال کھ حتی یک نـمونـھ بـرای تـایید نـظریھ داروین نـدارد، ملیون ھـا نـمونـھ بـرای 
رد آن ارایھ می کند. مـھمترین دلیل بـر اینکھ تکامـل اشـتباه اسـت " فسیل ھـای زنـده" می بـاشـد. این نـام بـھ 
فسیل ھـایی اطـلاق می شـود کھ نـمونـھ ھـای زنـده آنـھا امـروز وجـود دارد این مـوجـودات بـا اجـداد خـود کھ 
در طـول صـدھـا ملیون سـال قـبل می زیستھ انـد ھیچ تـفائتی نـدارنـد و در طـول این مـدت ھـای مـدید بـدون 

تغییر مانده اند. 

یکی از دانـشمندان تکاملی بـھ نـام نیلز الـدریج اعـتراف می کند کھ نـظریھ تکامـل ھیچ تـوجیھی بـرای فسیل 
ھای زنده ندارد: 

بــھ نــظر می رســد بین مــوجــودی کھ در عــصر حــاضــر زنــدگی می کند و اجــداد فسیل شــده آن کھ در 
روزگـاران زمین شـناختی بسیار دور می زیستھ انـد فـرقی وجـود نـدارد. فسیل ھـای زنـده بـارز تـرین دلیل 
بـرای ثـبات گـونـھ ھـا در طـول زمـان بـھ حـساب می آیند... مـا نـتوانسـتھ ایم راز فسیل ھـای زنـده را کشف 

 (http://www.nwcreation.net/fossilsliving.html)..کنیم

دروغی

http://www.nwcreation.net/fossilsliving.html


 33

تعداد بسیار زیادی از گیاھان وجود دارند کھ از 

دوره تریاسی(248-206ملیون سال قبل) ثابت مانده است. یکی از این گیاھان درخت کنکوست. فسیلی کھ در این تصویر می بینید بھ دوره 
ژوراسیک(206-144ملیون سال قبل) برمی گردد. 

رازی کھ نیلز الـدریج می خـواسـت بـدانـد حقیقت روشنی اسـت. فسیل ھـای زنـده دلیل روشنی بـر 
عــدم تکامــل مــوجــودات زنــده یعنی آفــرینش آنــھاســت. امــا داروینست ھــا می تــرســند کھ این 
حقیقت ،ایدئـولـوژی 150سـالـھ اشـان را بـرچیند. امـروزه حـقایق از زمـان داروین روشـن تـر شـده 
اسـت. و تـعداد کسانی کھ این حقیقت را درک می کنند روز بـھ روز افـزایش می یابـد و در مـقابـل 
پیروان حکایت ھـا و داسـتان ھـای بی اسـاس رو بـھ کاھـشند. دیگر نمی تـوان مـانـند زمـان داروین 
حـقایق را مخفی نـگھ داشـت دانـش ھـای ژنتیک،زمین شـناسی،دیرین شـناسی و... بـھ طـور پیوسـتھ 

در حال روشن کردن حقیقت آفرینش ھستند. 

ادعـاھـای بـرخـلاف عـقل داروینیست ھـا،و فـریب و نیرنـگ ھـایی کھ بـرای انحـراف افکار عـمومی 
بـھ کار بسـتھ انـد نـشانـگر نـاتـوانی آنـھا در تـوجیھ افکارشـان اسـت. و بی گـمان نسـل ھـای آینده ایمان 

انسان ھا بھ نظریھ داروین را زیر سوال خواھد برد. 

سوره دخان  

پروردگار آسمانھا و زمین و آنچه میان آن دو است اگر 

يقین داريد (٧)   
مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَمَا  ربَِّ السَّ

بيَنْهَُمَا إنِ كُنتمُ مُّوقِنِيَن ﴿۷﴾ 
خدايى جز او نیست او زندگى مىبخشد و مىمیراند 

پروردگار شما و پروردگار پدران شماست (٨)   
لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ يُحْيِي وَيمُِيتُ رَبُّكُمْ 

وَربَُّ آبَائِكُمُ الْأوََّليَِن ﴿۸﴾ 
ولى نه آنھا به شك و شبھه خويش سرگرمند (٩)  بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يلَْعَبوُنَ ﴿۹﴾  
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سوره شوری  

 

نمونھ فسیل ھایی کھ در آمریکا یافت شده اند. 

و از نشانھھاى [قدرت] اوست آفرينش آسمانھا و 

زمین و آنچه از [انواع] جنبنده در میان آن دو پراكنده 

است و او ھرگاه بخواھد بر گردآوردن آنان تواناست 

 (٢٩)

 

مَاوَاتِ  وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ
وَالْأرَضِْ وَمَا بثََّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ 

وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إذَِا يَشَاءُ قَدِيرٌ 
 ﴾۲۹﴿
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 نمونھ ھایی از فسیل ھای یافت شده در ایالات متحده آمریکا 
لایھ ھـــای زمین شـــناختی گـــرین ریور در ایالات متحـــده آمـــریکا یکی از مـــھمترین مـــنابـــع دوره 
ایوسنی(34-55ملیون ســـال قـــبل) بـــھ 
شـمار می آیند. مـعروف اسـت کھ اولین 
حـفاری در این مـنطقھ در دھـھ 50 قـرن 
نــوزدھــم انــجام گــرفــت. دکتر جــان 
ایوانـــس در ســـال 1856 فسیل مـــاھی 
ھـــایی را کھ در این مـــنطقھ پیدا کرده 
بـود بـھ جـھان عـلم مـعرفی کرد و بـدین 
تـرتیب سـازنـد گـرین ریور وارد ادبیات 

علم شد. 

گــرین ریور در اصــل یکی از شــاخــھ 
ھــای رود کولــورادوســت و ســازنــد آن 
نیز حـوضـچھ دریاچـھ ھـای کوھسـتانی 
بـوده اسـت. این حـوضـچھ میدانی در سـھ 
ایالـت مـختلف را در بـر می گیرد. بخشی از این میدان در کوه ھـای یونیتا واقـع در شـمال شـرقی یوتـاه 

فسیل یک ماھی کھ در سازند گرین ریور پیدا شده است



 36

اســت. بــخش دیگر در شــمال شــرقی 
کوه ھـــای یونیتا یعنی شـــمال غـــرب 
کولــورادو قــرار دارد. و بــخش وسیع 
دیــگــری از آن در جــــنــوب غــــربی 
ویومینگ واقــع شــده اســت.ســاخــتار 
سـنـگی گــــریـن ریـور از لایـھ ھــــای 
مــتمایزی تشکیل شــده اســت ھــر چــھ 
بیشتر بــھ عــمق فــرو رویم درون این 
لایھ ھــا بیشتربــھ صــورت یکنواخــت 

ظاھر می شود. 

 در حـفاری ھـایی کھ تـا کنون در گـرین 
ریور انـجام شـده اسـت بیش از شـصت 
گــونــھ فسیل ازمھــره داران امــروزی 
پیدا شـده اسـت. یازده فسیل از آنـھا بـھ 
خـزنـدگـان مـربـوط می گـردد. ھمچنین تـعداد بیشماری از فسیل ھـای بی مھـرگـان زنـده در این مکان کشف 

شده است. 

یکی دیگر از ایالـت ھـای آمـریکا کھ فسیل ھـای بسیاری 
در آن کشف شــده اســت ایالــت اوھــایوســت. مــطالــعات 
زمینشناختی ثــابــت کرده انــد کھ 510ملیون ســال قــبل 
اوھــایو در جــنوب خــط اســتوا قــرار داشــتھ اســت. در 
حــالیکھ قــاره آمــریکا در اثــر رانــش قــاره ای بــھ ســمت 
محـلی کھ امـروز در آن قـرار دارد در حـرکت بـوده ایالـت 
اوھـایو را آب بـارھـا پـوشـانـده اسـت. بـھ ھمین دلیل در آنـجا 
وســایر ایالــت ھــای آمــریکا کھ دارای لایھ ھــای غنی از 
فسیل ھسـتندمـانـند یوتـاه تـعداد بسیار زیادی از فسیل ھـای 
دوران پـالـئوسینی(543-251ملیون سـال قـبل) اسـتخراج 
شـده اسـت. از لایھ ھـای فسیل مـوجـود در یوتـاه فسیل ھـای 
زنـده مـتنوعی پیدا شـده اسـت مـانـند: بی مھـرگـان، جـانـوران 
دریایی گـونـاگـون،خـزنـدگـان و پسـتانـداران . بـا تـوجـھ بـھ فسیل ھـای مـوجـودات ذره بینی کھ در کوه ھـای 
یونیتا پیدا شـده انـد می تـوان فھمید کھ در این مـنطقھ لایھ ھـای فسیلی ای وجـود دارد کھ بـھ دوران کمبرین 

بر می گردند. 

ھـمھ فسیل ھـای کشف شـده در آمـریکا مـانـند سـایر فسیل ھـای جـھان بـھ حقیقت یکسانی بـھ نـام خـلقت اشـاره 
می کنند. تـــفاوتی بین مـــاھی ھـــای سفید پـــوســـت (lates fish)، ســـفره مـــاھی ھـــا،نیلوفـــرھـــای 
دریایی،odonata(vraver آب)،مـگس ھـا،عنکبوت ھـا،خـرچـنگ ھـا و لاک پشـتھایی کھ در گـذشـتھ ھـای 
بسیار دور می زیستھ انـد و نـمونـھ ھـای زنـده امـروزی وجـود نـدارد. جـانـداران در طـول صـدھـا ملیون سـال 
ھیچ تغییری نکرده انـد بـھ عـبارت دیگر جـانـداران تکامـل نیافـتھ انـد. فسیل ھـای جـمع آوری شـده نـظریھ 

دو دانشمند را می بینیم کھ بر روی فسیل یک دایناسور کھ در لایھ ھای موجود در 
یوتاه کشف شده است کار می کنند

پارک ملی کانیونلندز(Canyonlands) در کولورادو
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تکامـل را رد وشـواھـد جـدیدی بـر حقیقت 
آفرینش ارایھ می کند. 

 

یک میدان فسیلی در ویومینگ 
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ماھی درنای استخوان دار 

دوره :زمان سینوزیکی،زمان ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 
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صدھا فسیلی کھ از ماھی درنای استخوان دار پیدا شده  نشان می دھد کھ  این موجودات زنده  در طول ملیون ھا سال دچار 
کوچکترین تغییری نشده اند. نمونھ زنده  و مرده ماھی کھ در این تصاویر می بینید ھیچ فرقی با ھم ندارند. این تطابق را داروینیسم 

بھ ھیچ وجھ نمی تواند توجیھ کند و بار دیگر حقیقت آفرینش را ثابت می شود. 
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برگ درخت سپیدار 

دوره: دوران سنوزوئیک ،دوره ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

برگھ درخت سپیداری کھ در تصویر می بینید ھمانند ھر گیاه دیگری نشان می دھد کھ در طول ملیون ھا سال ھیچ تغییر و تحولی 
برآن وارد نیامده است و این خود این گمان را کھ موجودات زنده در اثر تغییر و تحول کند و تدریجی از یکدیگر بھ وجود آمده  اند 

رد می کند. 
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سفره ماھی درخشان 

دوره: دوران سینوزوئیک،دوره ایوسینی 

عمر:37 تا 54 ملیون سال قبل 

مکان: ویومینگ ، ایالت متحده امریکا 

سفره ماھی درخشان  دارای ساختار غضروفی است و در مواجھھ با خطر از طریق نیش زدن توسط سوزنی سمی  کھ در دمش 
قرار گرفتھ است از خود دفاع می کند. چشم ھای این موجود در بالای بدن و دھانش  در پایین آن قرار دارد و ھمانند کوسھ از 

طریق حس بویایی و دستگاه ردیابی الکتریکی بھ دنبال شکار می گردد. این ماھی بیشتر عمر خود را در کف دریاھا و اقیانوس ھا 
مدفون است بھ نحوی کھ تنھا چشم ھا و دم آن  دیده می شود. 

فسیلی کھ در این تصویر می بینید خود نشان می دھد کھ سفره ماھی درخشان نیز از دیر باز بھ صورت کنونی خود بوده و با 
گذشت ملیون ھا سال ھیچ تکاملی در آن  صورت نگرفتھ است. اگر پندارھای تکاملی ھا درست می بود تعداد بسیار زیادی از 

حالت ھای حدواسط این موجود بھ فسیل تبدیل می شد. اما ھر فسیلی کھ از این موجود کشف شده  کاملا با نمونھ ھای امروزی آن  
مطابق و بنابراین زعم تکامل باطل است. 
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ساردین 

دوره: دوران سینوزوئیک ،دوره ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

اگر تکامل صحیح بود باید اختلاف زیادی بین فسیل ماھی ساردین و نمونھ ھای کنونی آن  وجود می داشت اما ھیچ اثری از این 
تکامل تا بھ امروز مشاھده نشده و در آینده نیز مشاھده نخواھد شد چون موجودات زنده برخلاف آنچھ کھ داروینیسم می پندارد 

نتیجھ تصادف کور نبوده بلکھ آفریده خداوند قادر و متعال ھستند. 
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شاه ماھی 

دوره: دوران سینوزوئیک ،دوره ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 
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فسیل ھای زنده ثابت کرده اند کھ جاندارن در طول مراحل متمادی بھ وجود نیامده اند بلکھ بھ یکباره آفریده شده اند. این موجودات 
بھ واسطھ تغییر تصادفی بھ شکل امروزی خود تبدیل نشده اند بلکھ خداوند آنھا را بدون ھیچ عیب و نقصی بھ وجود آورده  است و 

آنھا در طول حیات خود نیز ھیچ تغییر و تحولی پیدا نکرده اند. 

 فسیل شاه ماھی ای کھ در شکل فوق می بینید یکی از شواھد این حقیقت مھم است و شکل نمونھ ھای زنده آن  دقیقا با فسیل ملیون 
ھا سال قبل آن  ھمسان است و نشان می دھد کھ نظریھ تکامل از دروغ ھا و دلایل بی اساس بھ ھم آمده  است. 
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خرچنگ دریایی 

دوره: زمان سینوزئیک، دوره ایوسینی. 

عمر: 50ملیون سال قبل 

مکان :اورگون(Oregon)،ایالات متحده آمریکا 
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یکی از بارز ترین  خصایص آرشیو فسیل ھا عدم تغییر آنھا در طول دوران ھای زمین شناختی است. بھ عبارت دیگر ھر گونھ از 
موجودات از زمان نخستین پیدایش آن  در فسیل ھا تا زمانی کھ کاملا منقرض می شود یا بھ زمان ما می رسد بر ھمان شکل خود 

باقی می ماند . و این دلیل واضح نشان می دھد کھ موجو دات زنده ھرگز دچار تغییر و تکامل نشده اند. 

خرچنگ ھا کھ ھمھ صفات و ویژگی ھای خود را حفظ کرده اند یکی دیگر از این دست دلایل بھ شمار می روند. خرچنگ ھایی 
کھ در زمان ما زندگی می کنند از ھر لحاظ با آنھایی کھ ملیون ھا ساال قبل می زیستھ اند شبیھند. 

 

 

ماھی خاردار 

دوره:سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،یوتاه،ایالات متحده امریکا 
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ماھی خاردار در آبھای شیرین نیمکره شمالی زندگی می کند و بھ راحتی می 
تواند با درجھ حرارت ھای گوناگون و شرایط آب و ھوایی مختلف سازگاری پیدا 
کند. فسیل ھای این ماھی یک بار دیگر ادعاھای تکامل را رد می کند. این فسیل 
ھا کھ نمونھ ای از آن  را در شکل می بینید ثابت کرده اند کھ ماھی خاردار در 

طول ملیون ھا سال دچار ھیچ تغییر و تحولی نشده است. از ھیچ گونھ ای مشتق 
نشده و ھیچ گونھ دیگری از آن  مشتق نشده است. نمونھ ھای امروزی این ماھی 

ھمان ساختار ملیون ھا سال قبل خود را دارند. 
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برگ درخت سماق 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر:37-54 ملیون سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور،یوتاه، ایالات متحده امریکا 

فسیل ھای گیاھی نیز ھمانند سایر فسیل ھا یک باره با تمام ویژگی ھا و سیستم ھای پیچیده خود پدیدار شده اند. صدھا فسیل گیاھی 
پیدا شده این امر را تایید می کنند ھیچ فسیل گیاھی ای وجود ندارد کھ داروینیست ھا بتوانند آن  را دستاوویزی برای نظریھ خود 
قرار دھند. ھیچ نمونھ بینابینی در میان فسیل ھای گیاھی دیده نمی شود. یکی از این فسیل ھا کھ دروغ داروینیسم را بھ اثبات می 

رساند فسیل درخت سماق است کھ ھمراه با نمونھ زنده آن  در تصویر دیده می شود. 
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ماھی lates(سفید پوست) 

دوره: دوران سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر:54-37 ملیون سال قبل 
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مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

 این ماھی بھ خانواده سالمون تعلق دارد. بھ ھمھ ماھی ھای این خانوده  
سفید پوست اطلاق می گردد. این ماھی عموما در رودخانھ ھا و دریا 

ھا و دریاچھ ھای آب گرم زندگی می کند. این ماھی کھ در تصویر 
دیده می شود ثابت می کند کھ از ملیون ھا سال قبل بدون تغییر و 

تحول مانده است. و اگر موجود زنده ای  ملیون ھا سال قبل بھ 
صورت کنونی خود و عاری از ھر عیب و نقصی بھ وجود آمده  باشد 

خود قوی ترین دلیل بر رد تکامل می باشد. و این تنھا یک نمونھ از 
ملیون ھا فسیل دیگریست کھ ھر یک نشان می دھند ھیچ تکاملی روی 

نداده است. 
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دو شاه ماھی 

دوره: دوران سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر:54-37 ملی.ن سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

شاه ماھی نیز ھمانند سایر جانداران در طول ملیون ھا سال دچار تغییر و 
تحولی نشده است. و در 35 ملیون  سال قبل نیزبر ساختار کنونی خود بوده اند. 

این امر گمان تکامل را بھ کلی رد می کند. در تصویر دو نوع مختلف از شاه 
ماھی را می بینید کھ در کنار یکدیگر بھ فسیل تبدیل شده اند. این دو فسیل نشان 

می دھند کھ موجودات زنده تکامل نیافتھ اند. 
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تریلوبایت 

دوره: سینوزوئیک، دوره دیوونین 

عمر: 380ملیون سال قبل 

مکان:اوھایو، ایالت متحده آمریکا 

این جانور یکی از مھمترین موجودات زنده ایست کھ در دوره کمبرین بھ وجود آمده و در سراسر جھان می زیستھ و بیش از ھمھ 
جانوران این دوره از خود رد برجای گذاشتھ است. شگفت انگیز ترین صفت این جاندار چشم ھایی مجھز بھ چند عدسی اوست. 

ھریک از این چشم ھا دارای تعداد بسیار زیادی واحد تابع چشم است. ھریک از این واحد ھا بھ تنھایی یک عدسی است کھ ھمانند 
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چشم ھای مرکب مگس وظیفھ خود را جداگانھ انجام می دھد. ھرکدام از این عدسی ھا تصویر مختلفی را رصد می کند کھ جزئی 
از تصویر بزرگ تر را تشکیل می دھد. 

مطالعات و پژوھش ھا کشف کرده اند کھ یک چشم تریلوبایت دارای بیش از سھ ھزار عدسی است. یعنی بیش از سھ ھزار تصویر 
گوناگون بھ مغزش می رسیده است. این امر بھ نوبھ خود پیچیدگی چشم و مغز موجودی را کھ بیش از سیصدو پنجاه ملیون سال 

قبل می زیستھ است نشان می دھد. چنین ساختار بی عیبی  بھ ھیچ شکلی نمی تواند از تکامل بھ وجود بیاید. 
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شاه ماھی 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده امریکا 

در تصویر شاه ماھی ھا را می بینید کھ بھ طور دستھ جمعی فسیل شده اند. 
بدون آنکھ بالھ ھا و دم ھایشان از بین رود گودی چشم ھا و ساختارشان نیز 
بھ تفصیل محفوظ مانده است کھ بھ وضوح نشان می دھد تاریخ حیات ھرگز 

تکاملی بھ خود ندیده است. 
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ھزار پا 

دوره: پالئووزوئیک،دوران کربنی  

عمر: 300 ملیون سال قبل 

مکان: مازون کریک،برادوود، ایلینویس، ایالات متحده آمریکا 

در این عکس فسیل یک ھزارپا را می بینید کھ  300 ملیون سال قبل می زیستھ و ھیچ تفاوتی با ھزارپاھای امروزی نداشتھ  و 
ھمانند بسیاری دیگر از جاندارن تکامل نیافتھ بلکھ آفریده  شده است. 
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بچھ خرگوش 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر: 30ملیون سال 

مکان: سازند وایت ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

ھمانگونھ کھ در عکس ھا می بینید نمی توان ھیچ تفاوتی در ساختار خرگوش 
ھای سی ملیون سال قبل و امروز مشاھده کرد. در طول تاریخ زمین خرگوش 

ھا ھمچنان خرگوش بوده اند پس نھ از راه تکامل کھ از طریق آفرینش بھ 
وجود آمده  اند. 
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 (lates)ماھی سفیدپوست

دوره: دوران سینوزوئیک،دوره ایوسینی 

عمر: 50ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

در بین آرشیو فسیل ھا انواع مختلف  ماھی سفیدپوست(lates) بھ چشم می خورد کھ از ملیون ھا سال قبل تا امروزصفات یکسانی 
داشتھ اند و ھیچ گونھ تغییری در آنھا مشاھده نمی شود. 
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درخت شاه بلوط دریایی القسطل البحری 

دوره: پالئوزوئیک،دوره کربنی 

عمر:295 ملیون سال قبل 

مکان: سازند وینچل،تگزاس،آمریکا 

این جـانـور از مـوجـودات دریایی خـاردار اسـت کھ در ھـمھ دریاھـای دنیا وجـود دارد. فسیل ھـای 295ملیون سـالـھ آن  نـشان می دھـند کھ 
این موجود با ھمھ سیستم ھای پیچیده خود در آن زمان بھ وجود آمده  وتا کنون کوچکترین تغییری نیافتھ است. 

داروینیسم در برابر این فسیل ھا کھ ھر یک دلیلی بر رد تکامل بھ حساب می آیند مات و مبھوت مانده است. 
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برگ چنار 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 50ملیون سال 
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مکان: کولورادو،ایالات متحده آمریکا 

گیاھـان خشکی نیز ھـمانـند سـایر مـوجـودات  نـھ تـنھا کمکی بـھ نـظریھ داروین نمی کنند بلکھ آن  را بـھ چـالـش می کشند. ھیچ سـلسلھ 
فسیلی وجـود نـدارد کھ دلیلی ھـر چـند کوچک بـرای تـایید شجـره نـامـھ تکامـل گیاھـان کھ در اکثر کتاب ھـای زیست تـشناختی وجـود دارد 
ارایھ دھـد.  از بیشتر گیاھـان مـوجـود فسیل ھـایی پیدا شـده اسـت. امـا در بین این خیل عظیم فسیل ھیچ مـوردی تـحول از گـونـھ ای بـھ 
گـونـھ دیگر را تـایید نمی کند. ھـر یک ازگـونـھ ھـا کامـلا مـتمایز و دارای ویژگی ھـای مـنحصری بـوده و می بـاشـند و بـا انـواع دیگر ھیچ 
رابـطھ ای  نـداشـتھ ونـدارد.یکی از دانـشمندان مـعتقد بـھ تکامـل کھ اولـسون نـام دارد و مـتخصص مـعایش انـسان در زمـان ھـای قـدیم اسـت 

می گوید:" بیشتر گیاھان امروزی بھ یکباره پدید آمده اند بدون آنکھ دارای اجدادی نزدیک بھ خود باشند ". 
 E.C.Olsun ,The Evolution of Life, New York,The New American Library,1965, p.9

برگ چناری کھ در این تصاویر می بینید شاھد خوبی برای این امر است. 
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 (sandfish)ماھی ماسھ

دوره:دوران سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 50 ملیون سال. 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

بیش از پـنجاه ملیون سـال از عـمر این نـوع مـاھی می گـذرد امـا در این مـدت ھیچ تغییری بـر آن  عـارض نیامـده اسـت. این فسیل کھ 
کاملا بر ماھی ھای ماسھ کھ در دوره ما زندگی می کنند منطبق است دلیل دیگری بر بطلان نظریھ تکامل بھ حساب می آید.  
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شاه ماھی 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 
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عمر:55ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

ھیچ تفاوتی بین بقایای فسیل ھای زنده و نمونھ ھای کنونی آنھا وجود ندارد. بنابراین اینھا اسنادی ھستند کھ بھ روشنی بیان می کنند 
کھ گونھ ھا ھرگز تکاملی بھ خود ندیده اند. فسیل 55 ملیون سالھ ای کھ در تصاویر فوق می بینید یکی از این موارد است. 
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 (Ginkgo)برگ دخت گینکو

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسنی 

عمر:54-65ملیون سال. 

مکان: سازند(SenJnnel Bute) داکوتای شمالی،ایالات متحده آمریکا 

گیاھـان بـا صـفاتی کھ امـروز دارا می بـاشـند نـاگـھان نـاگـھان ظـاھـر شـده انـد و این نـشان می دھـد کھ آنـھا نیز ھـمانـند دیگر مـوجـودات 
آفریده شده اند. 

فسیل بـرگ  گینکو کھ در تـصویر می بیند تـقریبا 65 ملیون سـال قـدمـت دارد و نـشان می دھـد کھ درخـت گینکو نیز مـانـند سـایر گیاھـان 
ھـرگـز پـروسـھ تکامـل را طی نکرده اسـت. سـاخـتار رگ ھـا و خـطوط کلی بـرگ درخـت نیز بـھ طـور مـفصل بـھ فسیل تـبدیل شـده انـد. و 
این فسیل کھ  12 سـلنتی مـتر طـول دارد ثـابـت می کند کھ این درخـت بـر ھـمان سـاخـتار ملیونـھا سـال قـبل خـود بـاقی مـانـده اسـت. بـرگ 

درخت گینکوی امروزی با گذشتگان خود ھیچ تفاوتی ندارد. 
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شاه ماھی 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر: 55 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

ھـرچـند داروینیست ھـا نمی خـواھـند قـبول کنند امـا واضـح اسـت کھ فسیل ھـا از چـھ حقیقتی پـرده بـرداشـتھ انـد. ملیون ھـا فسیل از جـاھـای 
مـختلف زمین گـردآوری شـده و ھـریک نـشان می دھـند کھ مـوجـودات زنـده  نـھ تکامـل یافـتھ کھ آفـریده شـده انـد. فسیل شـاه مـاھی ای کھ 

در این تصویر می بینید نشان می دھد کھ تکامل یک نیرنگ است. 
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خورشیدماھی 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال 
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مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

گـونـھ ھـای زیادی از خـورشید مـاھی ھـم اکنون در دریاھـا زنـدگی می کنند. فسیلی کھ در عکس مـشاھـده می کنید روشـن می سـازد کھ 
تکاملی بـر آن  صـورت نـگرفـتھ اسـت. کارکرد انـدام ھـای این مـاھی نیز در طـول ملیون ھـا سـال ھیچ تغییری نکرده اسـت. سـاخـتار و 

شکل این ماھی در 55 ملیون سال قبل نیز با ساختار و شکل آن  در زمان حال فرقی ندارد. 
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ماھی دھان گرد 

دوره:پالئوزوئیک، دوران پرمین 

عمر: 300ملیون سال 

مکان: مازون کریک،برادوود، ایلینویس، ایالات متحده آمریکا. 

منطقھ برادوود ازلحاظ تنوع فسیل تا حدی غنی است. فسیل ھای این منطقھ غالبا در رسوبات زغال سنگ موجود در آن  یافت می 
شوند. ماھی دھان گرد یکی از انواع ماھی ھای بدون فک است. این ماھی در آبھای کم عمق زندگی می کند اما بعضی از انواع آن  

در اقیانوس ھا مھاجرت ھای طولانی انجام می دھد. 

این فسیل نشان می دھد کھ ماھی ھای دھان گرد از 300ملیون سال قبل تغییری نکرده است و در طول ملیون ھا سال ساختار و 
صفات خود را حفظ نموده است. تفاوتی بین ماھی ھای دھان گردی کھ در حال حاضر زندگی می کنند و اجداد آنھا وجود ندارد از 

این رو تکامل واقعیت نداشتھ و ندارد. 
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 (lates)ماھی سفیدپوست

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی. 

عمر: 50ملیون سال قبل. 

مکان:سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا. 

داروینیسم گـمان می کند کھ مـاھی ھـا از جـانـداران بی مھـره دریایی بـھ وجـود آمـده  انـد . بـھ نـحویکھ دوزیستان و مـاھیان عـصر مـا از 
مـاھی جـد مـفروضی مشـتق شـده انـد و خـزنـدگـان از دوزیستان و بـھ ھمین تـرتیب پـرنـدگـان و پسـتانـداران از خـزنـدگـان بـھ وجـود آمـده  انـد 
و آخـرین حـلقھ این زنجیر بشـر اسـت کھ از میمون تکامـل یافـتھ اسـت. امـا آنـھا بـرای اثـبات این حـدس و گـمان ھـا بـاید فسیل ھـایی از 
جــانــداران تکامــل یافــتھ را کشف کنند کھ تــبدیل این گــونــھ ھــا را بــھ یکدیگر نــشان دھــد ولی ھــمانــطور کھ دیدید ھیچ اثــری از این 

موجودات خیالی پیدا نشده است. 
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از سـوی دیگر ملیون ھـا فسیل ثـابـت می کنند کھ پـروسـھ خیالی تکامـل ھـرگـز بـھ وقـوع نپیوسـتھ اسـت. این فسیل ھـا بـھ طـور قـاطـع نـشان 
داده انـد کھ مـاھی ھـا،پـرنـدگـان،خـزنـدگـان وپسـتانـداران و انـسان ھـمواره بـر ھـمان  شکلی ھسـتند کھ اولین بـار بـاآن ظـاھـر می شـونـد، 
تغییر و تـحولی در آنـھا رخ نمی دھـد. فسیل  مـاھی سفیدپـوسـت(lates) کھ در تـصویر می بینید و 50 ملیون سـال عـمر دارد نـشان می 

دھد کھ موجودات زنده تکاملی نیافتھ اند بلکھ خلق شده اند. 
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 (lates)دم ماھی سفیدپوست

دوره: سینوزوئیک، دوران میوسینی 

عمر:15 ملیون سال 

مکان: سازندStewart Springs،نوادا، ایالات متحده آمریکا 

گاھی فقط برخی ازقسمت ھای موجودات زنده بھ تبدیل می شوند. در این تصویر دم ماھی قشر البیاض را می بینیم کھ 15 ملیون 
سال از عمر آن  می گذرد و ھمانگونھ کھ می بینیم با دم نوادگانش کھ در دوران ما زندگی می کنند ھیچ تفاوتی ندارد. 
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برگ درخت سپیدار 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر:15 ملیون سال 



 109

مکان: سازند Steward Springs،نوادا، ایالات متحده آمریکا. 

درختان سپیدار نیز کھ بھ خانواده Salicaceaeتعلق دارند بدون ھیچ تغییری تا کنون بھ زندگی خود 
ادامھ داده اند. صفات اندامی و ساختاری این درختان نیز از لحظھ پیدایش تا زمان حال تغییری نکرده 
است. برگدرخت سپیداری  کھ 15 ملیون سال قدمت دارد و پیش روی شماست این حقیقت را تایید می 

کند. 
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سنجاقک 

دوره:سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر:37-48ملیون سال 

مکان: ایالات متحده آمریکا 

ثابت ماندن ترکیب حشره سنجاقک  نیز مانند ھمھ جانووران دیگر بطلان نظریھ تکامل را ثابت می کند. نظریھ تکامل در قرن 
نوزدھم یعنی در زمان عقب ماندگی علم بھ وجود آمد و بھ دلیل جھلی کھ در آن دوره جھان را فرا گرفتھ بود مورد قبول واقع شد 

اما در قرن بیستم و بیست و یکم با حقایق علمی  بھ کلی از بین رفت. 
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بذر درخت صنوبر 

دوره: سینوزوئیک، دوران میوسینی 

عمر:15 ملیون سال 

مکان: سازند Stewart Springs، نوادا، ایالات متحده آمریکا 

صـنوبـر یک اسـم کلی اسـت کھ بـھ حـدود 35 نـوع درخـت ھمیشھ سـبز اطـلاق می شـود این درخـتان در ھـر چـھارفـصل سـبزنـد و از 
راسـتھ صـنوبـریان بـھ شـمار می رونـد. آرشیو فسیل ھـا بـار دیگر نـشان می دھـد کھ این گیاھـان نیز در طـول ملیون ھـا سـال دسـتخوش 
تغییر و تـحولی نشـده انـد. تخـم درخـت صـنوبـری کھ در تـصویر می بینید بـھ 15 ملیون سـال قـبل مـربـوط می گـردد بـا این حـال بـا تخـم 

صنوبر ھای امروزی ھیچ تفاوتی ندارد و در این مدت طولانی ھیچ فرع و انشعابی از آن  بھ وجود نیامده است. 
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ماھی درخشان 

دوره: سینوزوئیک،دوران میوسینی 

عمر:5-23ملیون سال . 

مکان: سازند Puente،کالیفورنیا،ایالات متحده آمریکا. 

مـاھی ھـای درخـشان در اعـماق اقیانـوس ھـای مـختلف زنـدگی می کنند و دارای انـدام ھـای تـولید کننده نـور می بـاشـند. این انـدام ھـا اغـلب 
در نـاحیھ شکم قـرار دارد. از آنـجا کھ این مـاھی در آبـھای عمیق و تـاریک زنـدگی می کند بـرای روشـن کردن محیط اطـراف خـود و 
تـرسـانـدن دشـمنانـش ازاین نـور بھـره می گیرد. این واقعیت کھ سـاخـتار این مـاھی بـھ حـدی پیچیده و کامـل اسـت کھ تـوانـایی تـولید نـور را 

دارد داروینیسم را بھ تنگ آورده است. 
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برگ درخت تنوج 

دوره: سینوزوئیک، میوسینی 

مکان: سازند Stewart Springs،نوادا، ایالات متحده امریکا 

عمر فسیل تنوجی کھ در تصویر می بینید 15 ملیون سال تخمین زده شده است. این فسیل از ھر لحاظ با نمونھ ھای امروزی خود 
برابری می کند. عدم روی دادن ھیچ تغییری در برگ این درختان در این سالیان دراز بار دیگر دلیلی است بر اینکھ موجودات 

ھرگز تکامل نیافتھ اند بلکھ از آغاز پیدایش خود کامل بوده اند. 
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ماھی خاردار 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 37-54ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده امریکا 

بـراسـاس اوھـام اروینیست ھـا،اجـداد اولین مـاھیان مھـره دار جـانـداران بی مھـره بـوده انـد. امـا این مـوجـودات سـخت پـوسـت کھ فـاقـد 
اسـتخوان و سـتون فـقرات بـوده انـد چـگونـھ تـوانسـتھ انـد بـھ جـانـداران مھـره دار تـبدیل شـونـد؟ این سـوالی اسـت کھ داروینیسم نـتوانسـت 
بـرای آن  جـوابی بیابـد. بـرای اینکھ اسـتخوانـبندی در داخـل این مـوجـودات شکل بگیرد بـاید تغییرات بـزرگی روی دھـد و پـوسـت سـخت 
آنـھا نیز مـحو شـود. بـرای چنین تـحول بـزرگی بـاید نـمونـھ ھـای انـتقالی فـراوانی بـھ وجـود آمـده  بـاشـد امـا ھیچ نـمونـھ ای وجـود نـدارد کھ 

داروینیست ھا بتوانند آن  را حد واسط بی مھرگان ومھره داران تلقی کنند. 
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اما ملیون ھا فسیل تایید می کنند کھ ماھی ھا ھمچنان ماھی بوده اند. فسیلی کھ در فوق می بینید37-54 ملیون سال قدمت دارد و 
یکی نمونھ از انھاست. 
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شاه ماھی 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 55 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

شـاه مـاھی در آبـھای کم عـمق و گـرم زنـدگی می کند و اغـلب در دریای بـالتیک و اقیانـوس اطـلس شـمالی یافـت می شـود. صـفات 
عـمومی  شـاه مـاھی ھـا کھ بیش از 200 نـوع دارنـد تـقریبا یکسان اسـت. ھـمھ آنـھا نـقره ای رنـگ  و بـرپشـت خـود دارای یک بـالـھ ھسـتند. 
فسیل فـوق 20سـانتیمتر طـول دارد و از عـمق 2200مـتری سـازنـد گـرین ریور اسـتخراج شـده اسـت. این فسیل نیز ھـمانـند سـایر فسیل ھـا 

نشان می دھد کھ تا کنون تکاملی صورت نگرفتھ است. داروینیست ھا در مقابل سیل عظیم فسیل ھا عاجز مانده اند. 
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برگ درخت بید 

دوره: سینوزوئیک،ایوسینی 

عمر:37-54 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،اوتاه،ایالات متحده آمریکا. 

فسیل ھـا نـشان می دھـند کھ گیاھـان در کنار سـایر جـانـداران بـدون تغییر مـانـده انـد. آنـھا ھـمھ دسـتگاه ھـایی را کھ امـروز دارنـد ملیون ھـا 
سـال پیش بـا ھـمھ تفصیلات دارا بـوده انـد. ھـزاران فسیل گیاھی کھ از گـوشـھ گـوشـھ جـھان جـمع آوری شـده اسـت نـظریھ تکامـل را بـھ 
چـالـش می کشد. بـرگ درخـت بیدی کھ در تـصویر می بینید بـھ مـا می گـوید کھ این راسـتھ از گیاھـان نیز بـدون ھیچ تغییری بـھ بـقای 

خود ادامھ داده اند. این فسیل نیز نشان می دھد کھ گیاھان تکامل نیافتھ کھ  آفریده شده اند. 
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برگ سپیدار 

دوره: سینوزوئیک،ایوسینی 

عمر:37-54ملیون سال 

مکان: ایالات متحده امریکا 

 این فسیل خود نشان می دھد کھ درخت سپیدار بر ھمان شکل و ساختار 54 ملیون سال قبل خود باقی مانده است. درختی کھ در 
طول 50 ملیون سال ھیچ تغییری نکرده باشد ثابت می کند کھ تکامل تنھا یک نیرنگ است. تکامل در ھیچ روزگاری روی نداده 

است و ھستی با ھمھ موجوداتش مخلوق خدای سبحان است. 
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برگ درخت بلوط 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر:45ملیون سال 

مکان :سازند گرین ریور، ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

فسیل گیاھـان ثـابـت کرده انـد کھ تکامـل ھـرگـز بـھ وقـوع نپیوسـتھ و آنـھا دارای اجـداد افـسانـھ ای نیستند.مـاھی ھـا ھـمواره مـاھی بـوده انـد 
پـرنـدگـان،عنکبوت ھـا و درخـتان نیز ھـمچنان دارای سـاخـتار و شکل ثـابـت بـوده انـد. این بـرگ درخـت بـلوط نیز کھ 45 ملیون سـال 

قدمت دارد این حقیقت را تایید می کند. 
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برگ درخت مو 

دوره: سینوزوئیک،دوران الیگوسینی  

عمر: 23-38 ملیون سال 

مکان:سازندMuddy Creek، Montana،ایالات متحده آمریکا 

فسیل بـرگ درخـت مـو کھ 23-38 ملیون سـال قـدمـت دارد ھـمانـند سـایر جـانـداران  ھیچ نـشانی از تغییر و تـحول نـدارد و نـشان می دھـد 
کھ آفریده شده است. تفاوتی بین برگ مو ھای کنونی و برگ موھای چندین ملیون سال پیش وجود ندارد. 
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شاھی ماھی و خورشید ماھی 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان،سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده امریکا 
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خورشید ماھی و شاه ماھی بیش از ھر گونھ دیگری در آرشیو فسیل ھا یافت می شوند. و ھر بار کھ فسیلی از این دو کشف می 
گردد آشکار می کند کھ موجودات زنده در اثر تکامل بھ شکل کنونی خود در نیامده اند. این فسیل نیز ثابت می کند کھ خورشید 

ماھی ھا و شاه ماھی ھای امروزی ھیچ تفاوتی با اجداد خود ندارند. 
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برگ درخت سماق 

دوره: سینوزوئیک، ایوسینی 

عمر:37-54 ملیون سال 
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مکان: سازند گرین ریور،کلورادو،ایالات متحده آمریکا 

فسیل سماق 37-54 ملیون سال پیش با سماقی کھ در زمان ما زندگی می کند ھیچ تفاوتی ندارد بنابراین موجودات دراثر تکامل بھ 
شکل کنونی خود در نیامده و ھرگز تغییری نکرده است.
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جمجمھ خرس 

دوره: سینوزوئیک، دوران پالئوسینی 

عمر:50ملیون سال 

مکان: میشیگان،ایالات متحده آمریکا 

تکاملی ھا گمان می کنند کھ بھ دلیلی وجوه تشابھی کھ بین سگ و خرس وجود دارد ،این دو از جد مشترکی پدید آمده  اند. ولی 
آرشیو فسیل ھا نشان می دھد کھ این تفکر اشتباه است. تا امروز فسیلی کشف نشده است کھ نصف آن  خرس و نصف دیگر آن  
سگ باشد. از طرف دیگر صد ھا فسیل از خرس وسگ کشف شده است کھ نشان می دھد در طول ملیون ھا سال تفاوتی نکرده 

اند. جمجمھ خرس سیاه کھ در تصویر مشاھده می کنید یکی از این فسیل ھاست. 
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ماھی خاردار 

دوره: سینوزوئیک، ایوسینی 

عمر: 37-54ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

ماھی خاردار امروزی با اجداد 37-54 ملیون سالھ خود فرقی ندارد و این خود دلیل دیگری بر عدم تکامل موجودات است. 



 158



 159

 

خورشیدماھی: 

دوره: سینوزوئیک، ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

یک و نیم قرن است کھ داروینیست ھا در تمام جھان بھ دنبال فسیلی می گردند کھ ادعای آنھا را در خصوص پیدایش ماھی ھا ثابت 
کند. اما دریغا کھ ھر فسیلی کھ کشف می شود بیش از پیش نشان می دھد کھ ماھی ھا آفریده شده اند و نھ تکامل یافتھ. آنھا ھر گز 
نتوانستند فسیلی از موجودات بینابینی کھ در نظریھ اشان وجود دارد بیایند. بلکھ برعکس ھزاران فسیل از ماھی ھا کشف شد کھ 

نشان دادند ماھی ھا در طول تاریخ ھمیشھ بھ شکل کنونی خود بوده اند. یکی از این فسیل ھا  خورشید ماھی است کھ عمر آن  
37-54 ملیون سال تخمین زده شده است. داروینیست ھا در برابر این فسیل ھا کھ ھر یک دلیلی بر آفرینش ھستند ساکت مانده اند. 
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برگ درخت گردوی آمریکای شمالی 

دوره: سینوزوئیک، دوران پالئوسینی 

عمر: 54-65 ملیون سال . 

مکان: داکوتای شمالی، ایالات متحده آمریکا 

برگ درخت گردوی آمریکای شمالی کھ در این فسیل دیده می شود دلیلی بر عدم تکامل این گونھ است. ملاحظھ فرمودید کھ در 
این فسیل ھا ھیچ گونھ ای تکامل نیافتھ بلکھ از روز اول کامل بوده است. 
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شاه ماھی: 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 
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مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

کوچکترین فرقی بین شاه ماھی ھای امروز و دوره سینوزوئیک وجود ندارد بنابراین این موجودات از آغاز پیدایش خود کامل بوده 
اند. 
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برگ درخت انجیر 

دوره: سینوزوئیک، پالئوسینی 

عمر:54-65 ملیون سال قبل 

مکان: داکوتای شمالی، ایالات متحده آمریکا 

انجیر گونھ ای گیاه است و بھ راستھ توتسانان تعلق دارد کھ دارای بیش از 800نوع است.در طول ملیون ھا سال نھ برگ ھا و نھ 
میوه درخت زیتون ھیچ تغییری نکرده است. این حالت خود نشان می دھد کھ درختان زیتون ھرگز تکامل نیافتھ اند. از دلایلی کھ 

این حقیقت را بھ روشنی نشان می دھد فسیل زیتونی است کھ 54-65 ملیون سال از عمر آن  می گذرد.
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شاه ماھی ھا 
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دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسنی 

عمر:37-54 ملیون سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

نظریھ تکامل چیزی بیش از یک قصھ خیالی نیست کھ بھ شکل قاطع رد شده است. اکتشافات علمی فراوان براین امر صحھ می 
گذارند. فسیل ھا یکی از مھمترین این اکتشافات ھستند. شاه ماھی ھا کھ  در طول تاریخ تغییری نکرده اند  بھ ما می گویند کھ 

تکامل یک نیرنگ بزرگ است. 
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حشره ای از پشیزبالان 

دوره:سینوزوئیک،دوران پالئوسینی 

عمر:11ھزار تا1.8ملیون سال 

مکان: کالیفرنیا،ایالات متحده آمریکا 

این حشره تفاوتی با ھم نوعان خود در عصر حاضر ما ندارد و دلیل دیگری است براین واقعیت کھ خداوند آن  را بھ طور کامل 
خلق کرده است نھ اینکھ در اثر تغییر و تحول بھ تکامل رسیده باشد.
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برگ درخت شاه بلوط خشکی 

دوره: زمان سینوزوئیک، دوران پالئوسینی 

عمر:54-65ملیون سال 

مکان: داکوتای شمالی 

این گیاه نیز با نمونھ زنده خود کھ در عصر ما زندگی می کند کوچکترین تفاوتی ندارد بنابراین تکامل  درمورد آن  نیز صادق 
نیست.
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گیاه سرخس 

دوره: پالئوزوئیک، دوران کربنی 

عمر:286-360ملیون سال قبل. 

مکان: پنسیلوانیا،ایالات متحده آمریکا 

گیاه سرخس صد ھا ملیون سال پیش نیز دقیقا صفات امروزی خود را داشتھ است. آرشیو فسیل ھا بھ خوبی این حقیقت را آشکار 
می کنند. این فسیل دقیقا با سرخس ھای امروز مطابقت دارد.
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شاه ماھی 

دوره: سینوزوئیک، پالئوسینی 

عمر:37-54 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

در میان ملیون ھـا فسیلی کھ تـا کنون کشف شـده انـد حتی یک فسیل از مـوجـود حـد واسـطی بـھ چـشم نمی خـورد کھ بـھ عـنوان مـثال 
نصفی از آن  شـــاه مـــاھی و نـــصف دیگر آن  خـــورشید مـــاھی بـــاشـــد. یامـــاھی ای کھ نـــصف آن  کوســـھ و نـــصف دیگرش 
سفیدپـوسـت(lates) بـاشـد. فسیل ھـا بـھ مـا می گـویند کھ شـاه مـاھی ھـا پیوسـتھ شـاه مـاھی بـوده انـد،کوسـھ ھـا پیوسـتھ کوسـھ  ومـاھی خـاردار 

پیوستھ ماھی خاردار بوده است. این فسیل نیز کھ بھ 37-54  ملیون سال قبل مربوط می شود گویای این امر است. 
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شاه ماھی 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

 علم فسیل شناسی در عصر کنونی ما نشان داده است کھ فسیل ھا بسیار غنی ھستند. و از بین خیل عظیم فسیل ھا داروینیست ھا 
حتی نمی توانند یک فسیل را بھ عنوان دلیلی بر نظریھ خود مورد استفاده قرار دھند. فسیل ھای بایگانی شده حقیقت آفرینش را تایید 

و تکامل را رد می کند. شاه ماھی ای کھ در شکل می بینید یکی از دلایلی است کھ بطلان نظریھ تکامل را نشان می دھد. 
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ماھی سوزن دریایی 



 194

دوره: سینوزوئیک، دوره میوسینی 

عمر:23-5ملیون سال 

مکان: کالیفرنیا،ایالات متحده آمریکا 

سوزن دریایی یک ماھی کوچک اندام است و با اسب دریایی  در راستھ (Syngathoidei) قرار می گیرند. سوزن ماھی ھایی کھ 
امروزه در دریا ھا زندگی می کنند با پدران آن  زمان خود کوچک ترین فرقی ندارند. این امر داروینیسم را کھ می پندارد 

موجودات در اثر تغییر و تکامل از گونھ ھای دیگری بھ وجود آمده  اند تکذیب می کند. 
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جمجمھ خرس 

دوره: سینوزوئیک،دوران کرتاسھ 

عمر: 89ملیون سال 

مکان: چین 

با مشاھده بایگانی فسیل ھا در می یابیم کھ ھمھ این موجودات ،کامل آفریده شده اند. ھر کدام ازآنھا از ھر لحاظ کامل بوده است. 
ھیچ مرحلھ انتقالی بینابین وجود ندارد ھیچ عضو ناقصی بھ چشم نمی خورد. در ھیچ یک از جمجمھ،ستوان فقرات، دست یا پا 

نقصی وجود ندارد. ھمین طور ھیچ دلیلی وجود ندارد کھ بھ ما بگوید خرس از موجود دیگری بھ وجود آمده  است. بلکھ فسیل ھای 
بسیار زیادی از خرس کشف شده است کھ بھ ما می گویند خرس از روزی کھ بھ وجود آمده  است خرس بوده است. یکی ازاین 

فسیل ھا مربوط بھ جمجمھ خرسی است کھ حدودا 89 سال از عمر آن  می گذرد.  
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برگ دغدغان و ملخ 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر:54-37 ملیون سال 

مکان:ایالات متحده امریکا 



 201

در این تصویر می بینیم کھ ملخ و برگ در خت دغدغان ھمراه با ھم فسیل شده اند با دقت در این فسیل در می یابیم کھ برگ این 
درخت و حشره مذکور 50 ملیون سال قبل نیز دقیقا ساختار امروزی خود را داشتھ اند. این حقیقت داروینیسم را بھ سکوت وا 

داشتھ است. در برابر این حقایق علمی تکاملی ھا جوابی ندارند. علم ثابت کرده کھ تکامل دروغی بزرگ و آفرینش حقیقتی بزرگتر 
است. 
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جمجھ کرگدن 

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر:33 ملیون سال 

مکان: Converse County،ویومینگ،ایالات متحده آمریکا 

فسیلی کھ در تصویر می بینید ثابت می کند کھ کوچکترین فرقی بین کرگدن ھای 33 ملیون سال پیش و امروز وجود نداشتھ است. 
جانداران کھ در طول ملیون ھا سال تغییری نکرده اند با زبان حال نظریھ تکامل را تکذیب می کنند. 
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خرگوش 

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی  

عمر:33 ملیون سال قبل 

مکان: کانورس کانتی،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

حتی یک مورد از فسیل ھا تغییر تدریجی موجودات در طول ملیون ھا سال را ثابت نمی کند. بھ عنوان مثال در بین ملیون ھا فسیل 
پیدا شده موجودی وجود ندارد کھ نصف بدن آن  تمساح و نصف دیگرش خرگوش باشد یا نصفی از آن  مار و نصف دیگرش 
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خرگوش باشد. از سوی دیگر ھمھ فسیل ھای خرگوش پیدا شده کھ بھ ھزاران عدد می رسند نشان می دھند کھ خرگوش ھا از آغاز 
پیدایش کاملا خرگوش بوده اند. در حقیقت فسیل ھا بھ ما می گویند کھ موجودات زنده تکامل نیافتھ اند بلکھ خداوند آنھا را کامل 

آفریده است. 
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خورشید ماھی و شاه ماھی: 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

 عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان:گرین ریور: ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

فسیل ھا کھ وجود ھیچ نوع تغییری را در جانوران و گیاھان نشان نمی دھند ضربھ مھلکی بھ نظریھ داروین وارد کرده اند. 
ھمانگونھ کھ می دانیم براساس این نظریھ فقط جاندارانی کھ می توانند خود را با محیط اطراف خود سازگار کنند زنده می مانند و 

در اثر تغییرات نامنظمی تکامل می یابند و بھ گونھ ای دیگر تبدیل می شوند. ولی فسیل ھای زنده ثابت کرده اند کھ این داستان 
کاملا بی اساس است زیرا بنا بھ آن  گونھ ھا در طول زمان با تغییر شرایط تغییر می کنند. 
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برگ درخت بید 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال قبل 

مکان: سازند گرین ریور، اوتاه،ایالات متحده آمریکا 

گیاھان کھ در طول ملیون ھا سال ساختار و شکل خود را کاملا حفظ کرده اند ضربھ بزرگی بر پیکره نظریھ داروین وارد کرده 
اند. برگ درخت بید کھ 37-54 ملیون سال قدمت دارد نیز ھمانند سایر گیاھان و حیوانات از آغاز پیدایش خود بدون تغییر مانده 

است. نمونھ ھای امروزی این درخت دقیقا با نمونھ ھای 37-54 ملیون سال قبل خود مطابقت دارد. بنابراین تغییر آھستھ و پیوستھ 
موجودات کھ لازمھ نظریھ داروین است واقعیت ندارد در نتیجھ این نظریھ صحیح نیست. 
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برگ دھشت 
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دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر:37-54 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور، اوتاه، ایالات متحده آمریکا 

از برگ و میوه درخت دھشت روغن استخراج می کنند . این درخت بھ راستھ لاوریات تعلق دارد. از برگ این درخت بھ عنوان 
توابل نیز استفاده می کنند. محل اصلی این درخت آسیاست  و در ترکیھ و اطراف دریای مدیترانھ بسیار یافت می شود. برگ 

درخت دھشتی کھ در تصویر می بینید نشان می دھد کھ درخت غار نیز مانند سایر گیاھان تکاملی بھ خود ندیده است. این گیاه کھ 
37-54 ملیون سال قدمت دارد دارای ھمان صفات و ویژگی ھای امروزی خود است. 
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شاه ماھی
ماھی خاردار
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شاه ماھی و ماھی خاردار  

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان: سازند گرین ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

در این فسیل کھ شـاه مـاھی و مـاھی خـاردار ھـمراه بـا ھـم فسیل شـده انـد یک بـار دیگر می بینیم کھ این دو نـوع مـاھی در طـول ملیون 
ھـا سـال تغییری نکرده انـد. وھیچ تـفاوتی بین مـاھی ھـای خـاردار و شـاه مـاھی امـروز و آن  زمـان وجـود نـدارد. حـال آنکھ بـنابـھ نـظریھ 
تکامـل مـوجـودات ملیون ھـا سـال قـبل بـھ کلی مـتفاوت از امـروز بـوده انـد و این رونـد بسیار کند تکامـل اسـت کھ آنـھا را رفـتھ رفـتھ بـھ 

صورت بی نقص امروز درآورده است. 
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خرگوش: 

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر: 23-38 ملیون سال قبل 

مکان: سازند وایت ریور،ویومینگ، ایالات متحده آمریکا 

خرگوش ھایی کھ امروز می بینیم با این خرگوش کھ 23تا38 ملیون سال پیش زندگی می کرده است ھیچ تفاوتی ندارد. خرگوش ھا 
کھ در طول ملیون ھا سال تغییری نکرده اند ثابت می کنند کھ در اثر تغییر و تکامل بھ حالت امروزی خود در نیامده اند بلکھ از 

ابتدا بھ ھمین شکل کامل و بی عیب و نفص آفریده شده اند. 
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جمجمھ آھو: 

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر: 23تا38 ملیون سال 

مکان: Nebraska،ایالات متحده آمریکا 

نـبود فـرق بین آھـویی کھ 23 تـا 38 ملیون سـال پیش می زیستھ اسـت و آھـویی کھ امـروز زنـدگی می کند بـدین معنی اسـت کھ این 
جـانـدار در طـول ملیون ھـا سـال تغییری نکرده اسـت امـا داروینیسم می گـوید مـوجـودات ھـمواره درحـال تغیربـوده و ھسـتند تـا بـھ تکامـل 

برسند. اگر این نظریھ درست است چرا این آھو و ھر موجود دیگر دقیقا با فسیل خود مطابق است. 
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لاک پشت 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان: ایالات متحده آمریکا 

فسیل شـناسی ھـمانـند سـایر عـلوم دلایل بی شـماری بـر رد خـرافـھ ھـای داروین  ارایھ کرده اسـت. یکی از این دلایل فسیل لاک پشـتی 
اسـت کھ 37-54 ملیون سـال عـمر دارد. این مـوجـود نیز کھ در طـول ملیون ھـا سـال تغییری نکرده اسـت خـود دلیل مھمی در رد 
داروین اسـت. چـرا کھ او و پیروانـش بـر این بـاورنـد کھ جـانـداران طی تغییرات نـامـحسوسی در طـول ملیون ھـا سـال بـھ تکامـل رسیده 

اند و این روند ھمچنان ادامھ دارد. 
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صدف دو کفھ ای 

دوره : سینوزوئیک، دوره میوسینی 

عمر: 12.5-13 ملیون سال. 

مکان: سازندKalver،مریلند، ایالات متحده آمریکا 

صدف یکی از نرم تنان است. این نوع از صدف دارای دو کفھ است . این فسیل نشان می دھد کھ این موجود در طول سالھای دراز 
تغییر و تکاملی نیافتھ است. 
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لاک پشت 

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر:23-38 ملیون سال  

مکان: سازند Brule، نبراسکا، ایالات متحده آمریکا 

تکاملی ھـا خـود اعـتراف می کنند کھ در بین فسیل ھـا نمی تـوان مـوردی یافـت کھ دال بـر تکامـل لاک پشـت بـاشـد::قـدیمی تـرین لاک 
پشـت ھـا را می تـوان در لایھ ھـای فسیلی دوره تـریاسی در آلـمان یافـت، بـھ آسـانی می تـوان آنـھا را بـھ دلیل لاک ھـای سـختشان از سـایر 
گـونـھ ھـا تشخیص داد. علیرغـم این ھـرگـز فسیل ھـای بـھ اصـطلاح ابـتدایی تـر از لاک پشـت پیدا نشـده اسـت و این در حـالی اسـت کھ 

لاک پشت ھا بھ راحتی بھ فسیل تبدیل می شوند. 

 .(Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, p.207) .
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صدف 

دوره: پالئوزوئیک، دوره دوونین 
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عمر:360-410ملیون سال 

مکان: سازند جفرسون،ایندیانا، ایالات متحده آمریکا 

این نوع از صدف نیز چالش دیگری فرا روی داروینیسم قرار می دھد و نشان می دھد کھ در طول صدھا ملیون سال تغییری 
نکرده است. 
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خارپوست دریایی 

دوره: پالئوزوئیک، دوره کربونی 

عمر: 299-306 ملیون سال 

مکان: ایالات متحده آمریکا 

فسیلی کھ در تصویر می بینید تنھا یکی از بی شمار دلایلی است کھ تکامل و تغییر موجودات دراثرگذشت زمان را رد می کند. 
اگراین خیالات درست می بود این جاندار کھ 299-306ملیون سال قبل می زیستھ است می بایست با ھمنوعان کنونی خود کاملا 

متفاوت باشد. اما ھمانطور کھ می بینیم کوچکترین فرقی بین این دو وجود ندارد.
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ستاره دریایی 

دوره: پالئوزوئیک،دوره کربونی 

عمر:325-360ملیون سال 

مکان:سازند Edwarsville،ایندیانا،ایالات متحده آمریکا 

صـفات سـتاره دریایی امـروزی ھـمان ھـایی ھسـتند کھ صـد ھـا ملیون سـال قـبل داشـتھ اسـت. این فسیل کھ تـطابـق کامـل سـتاره ھـای 
دریایی امروزی و 325-360ملیون سال قبل را نشان می دھد خود ثابت می کند کھ  نظریھ داروین فقط یک توھم است. 
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نمونھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در کانادا	
کانـادا از لـحاظ سـاخـتار زمین شـناسی یکی از قـدیمی تـرین کشور ھـای جـھان اسـت، بـخش بـزرگی از 
سـاخـتارھـای سنگی آن بـھ دوره مـاقـبل کمبری(543ملیون-4.6ملیارد سـال) بـر می گـردد. این کشور از 

لحاظ لایھ ھای فسیل تا حدی غنی است. 

یکی از مـھمترین لایھ ھـای فسیلی مـوجـود در کانـادا سـازنـدBurgess Shaleو دارای شھـرت جـھانی 
اسـت. این لایھ یکی از اکتشافـات مـھم فسیلی دوران مـعاصـر اسـت. پـژوھـش ھـا و بـررسی ھـا نـشان داده 
انـد کھ این مـنطقھ در زمـانی کھ لایھ ھـای فسیلی در آن شکل گـرفـتھ انـد بـھ خـط اسـتوا نـزدیک بـوده اسـت. 

در آن دوران برگس شیل نزدیک مرزھای جنوبی آمریکای شمالی بوده است. 

ھـمانـگونـھ کھ دانـشمند فسیل شـناسCharles DooliTle WalcoT  در اوایل دھـھ نخسـت قـرن بیستم 
اشـاره کرده اسـت در ابـتدا تـنھا فسیل ھـایی از بی مھـرگـان در این مـنطقھ کشف می شـد. واصـولا بـرگـس 
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شیل شھـرت خـود را مـدیون فسیل ھـای بی مھـرگـان اسـت. بـھ کمک این فسیل ھـا کھ بیش از 500 ملیون 
سـال قـدمـت داشـتند بیش از 140 گـونـھ شـناسـایی شـد کھ در دوران کمبرین زنـدگی می کرده انـد. عجیب آن 
اسـت کھ این فسیل ھـا بـھ نـژاد ھـای کامـلا مـتفاوتی مـربـوط می شـود کھ بـدون آنکھ دارای اجـدادی ابـتدائی 
بـاشـند نـاگـھان پـا بـھ عـرصـھ ظـھور گـذارده انـد. حتی مـنابـع تکاملی ھـم در این بـاره گـفتھ انـد کھ نمی تـوان 

پیدایش این موجودات را از روی نظریھ داروین توجیھ کرد. 

یک ناحیھ فسیلی دیگر در کانادا وجود دارد کھ داخل پارک جنگلی میگوشا واقع است.

 

عملیات حفاری و جستجوی فسیل در برگس شیل 

این منطقھ در شبھ جزیره جسب دارای تعداد بسیار زیادی از فسیل ھاست. اولین فسیل ھای این منطقھ 
در اواسط دھھ اول قرن بیستم کشف شدند عمرسنگ ھای این ناحیھ 350-375 ملیون سال تخمین زده 
شده است. مطالعات نشان داده کھ سواحل جسب در حدود 370ملیون سال قبل یک خلیج استوائی بوده 

است فسیل ھای موجود در میگوشا دارای تنوع بسیار زیادی ھستند از جانداران ذره بینی گرفتھ تا 
مھره داران و از بی مھرگان تا گیاھان. برخی از فسیل ھای قدیمی ترین ماھی ھا و گیاھان در این 

 Spermasposita منطقھ کشف شده اند. بھ عنوان مثال این اعتقاد وجود دارد کھ فسیل گیاه موسوم بھ
قدیمی ترین فسیل شناختھ شده از گیاھان گل دار است. این فسیل ھا ثابت می کنند کھ در دورانی بھ 
باور داروینیسم حیات در سطحی ایتدائی بوده  موجوداتی با ساختارھایی کامل و پیچیده زندگی می 

کرده اند. 
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تصویری کھ عملیات جستجوی فسیل در آلبرتا را نشان می دھد. 
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برگس شیل 
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شاه ماھی دندان دار 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر: 50ملیون سال 

مکان: سازندکاچ کریک، BriJsh Colombia ، کانادا 

شـاه مـاھی دنـدار یک مـاھی بـا انـدازه مـتوسـط اسـت کھ مـعمولا در دریاچـھ ھـای بـزرگ و بـرخی از رودخـانـھ ھـای آمـریکا یافـت می 
شـود. این مـاھی نیز ھـمانـند سـایر مـوجـودات در طـول ملیون ھـا سـال بـدون تغییر مـانـده اسـت. تـطابـق کامـل شـاه مـاھی ھـای دنـدان داری 

کھ 50 ملیون سال قبل می زیستھ اند با ھم نوعان امروزیشان را داروینیسم بھ ھیچ وضعی نمی تواند تفسیر کند. 
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شاخھ درخت تبلدی 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر:50ملیون سال 



 264

مکان: کام لویس،بریتیش کلمبیا،کانادا 

درخـت تـبلدی بـزرگـترین درخـت جـھان اسـت و بسیار عـمر می کند. بـرخی از این درخـتان 150مـتر قـامـت و تـقریبا 100سـال عـمر 
دارنـد. این درخـتان اغـلب در آمـریکای شـمالی زنـدگی می کنند. این فسیل نـشان می دھـد کھ این درخـت غـول پیکر در طـول ملیون ھـا 
سـال کوچکترین فـرقی نکرده اسـت بـنابـراین اگـر طی 50 ملیون سـال این مـوجـود تغییری نکرده اسـت پـس رونـد نـامـح بیب تغییر کھ 
مسـتلزم نـظریھ تکامـل می بـاشـد واقعیت نـدارد. از این رو مـوجـودات پیوسـتھ شکل و صـفات خـود را حـفظ کرده و خـواھـند کرد و بـھ 

طور ناگھانی پدید آمده اند. 
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شاه ماھی دندان دار 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 50ملیون سال 

مکان: سازند کاچ کریک،بریتیش کلمبیا،کانادا 

در لایھ ھـای فسیلی کانـادا تـعداد بسیار زیادی از فسیل ھـای این نـوع مـاھی کشف شـده اسـت. این گـونـھ مـاھی از آغـاز پیدایش تـا کنون 
ھیچ تفاوتی بھ خود ندیده است. این ثبات ساختاروصفات دلیل بسیار مھمی است بر این واقعیت کھ تکامل ھرگز روی نداده است. 
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پشھ مارس،برگ درخت تبلدی 

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی 

عمر: 50ملیون سال 

مکان: کام لوپس،بریتیش کلمبیا،کانادا 

بیشتر پـشھ ھـای مـارس از گـرد و غـبار بـوتـھ ھـای گیاھـان کوچک تـغذیھ می کنند. این پـشھ عـضو خـانـواده Bibionidae اسـت. نخسـتین 
اعـضای این خـانـواده در دو دوره الیگوسینی (23-33ملیون سـال قـبل) و میوسینی(5-23ملیون سـال قـبل) بـھ وجـود آمـده انـد. بـایگانی 
فسیل ھـا بـھ وضـوح نـشان داده انـد کھ ھـمھ انـواع پـشھ بـھ طـور نـاگـھانی پـدیدار شـده انـد و در طـول ملیون ھـا سـال بـدون ھیچ تغییری بـھ 
بـقای نسـل خـود ادامـھ داده انـد. این ھـم خـود نـشان می دھـد کھ پـشھ ھـا ھیچ کدام از مـراحـل تکامـل را طی نکرده انـد. تکاملی ھـا نیز 
 ،Paul Pierre Grasse،اعـتراف کرده انـد کھ پیدایش اصـل حشـرات را نمی تـوان بـا نـظریھ تکامـل تـوجیھ کرد. دانـشمند داروینیست
 Evolution of living ).در این بـاره گـفتھ اسـت: در خـصوص اصـل حشـرات بـاید گـفت کھ مـا در تـاریکی مـطلق قـرار داریم
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Organisms, New York: Academic Press , 1977 , p.3) . آرشیوفسیل ھــا دال بــراین اســت کھ حشــرات و ھــمھ 
موجودات را خداوند آفریده است. 
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ماھی شش دار 

دوره: الیوزوئیک، دوران دوونین 

عمر: 350ملیون سال 

مکان: میگوشا،کیباک، کانادا 

مـاھی ھـای شـش دار عـصر مـا در آمـریکای جـنوبی و آفـریقا زنـدگی می کنند. در صـورتی کھ  عـمق آب کاھـش یابـد این مـاھی بـرای 
اینکھ بـــتوانـــد بـــھ حیات خـــود ادامـــھ دھـــد خـــود را در گـــل و لای مـــدفـــون می کند. قـــدیمی تـــرین فسیل این مـــاھی بـــھ دوره 
دوونی(354-417ملیون سـال قـبل) مـربـوط می شـود. فسیلی کھ در تـصویر می بینید بـھ ھـمان دوران بـر می گـردد. ھـمانـطور کھ می 
بینید ھیچ تـفاوتی بین نـمونـھ ھـای قـدیمی و زنـده این مـاھی وجـود نـدارد. این مـاھی نیز یکی دیگر از شـواھـدی اسـت کھ نـظریھ داروین 

را رد می کند. 
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درخت نارون
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درخت تبلدی 

 برگ درخت تبلدی،برگ درخت نارون 

 دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال قبل 

مکان: سازند کاچ کریک، بریتیش کلمبیا،کانادا 

گیاھـان از لـحاظ تـرکیبات و سـاخـتار ھـای پیچیده مـتمایزنـد و مـحال اسـت این سـاخـتارھـای پیچیده در اثـر تغییرات تـصادفی بـھ وجـود آمـده 
و یا ھـمان گـونـھ کھ تکاملی ھـا گـمان می کنند بـھ نـمونـھ ھـای حـد واسـط تـبدیل شـده بـاشـند. آرشیو فسیل ھـا روشـن می کنند کھ خـانـواده 

ھای مختلف گیاھان بھ یکباره و بدون مقدمھ با ھمھ اندام ھای پیشرفتھ خود ظاھر شده اند. و ھیچ نمونھ ابتدائی ندارند. 

فسیل ھـای تـبلدی و نـارون کھ در تـصویر می بینید بـرای ابـطال نـظریھ تکامـل کافی اسـت این دو نـمونـھ کھ حـدودا 37الی54 ملیون 
سال قدمت دارند با نمونھ ھای کنونی خود یکسانند. 



 278



 279

 



 280

 

 

برگ درخت تبلدی و شاخھ شکوفھ دار آن 
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دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

مکان: سازند کاچ کریک، بریتیش کلمبیا،کانادا 

ھـرگـز تـفاوتی بین درخـتان تـبلدی کھ ملیون ھـا سـال قـبل می روئیدنـد و درخـتانی کھ امـروز می رویند وجـود نـداشـتھ اسـت. اگـر تغییر 
تدریجی ای داروین درست می بود این درخت ازملیونھاسال قبل تا کنون بھ کلی متفاوت می شد. 

فسیلفوق از دو روی مثبت ومنفی تشکیل شده است. 
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برگ درخت قوش 
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دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال  

مکان: سازند کاچ کریک، بریتیش کلمبیا،کانادا 

این گیاه بـھ راسـتھ بیتولیات تـعلق دارد و در سـرزمین ھـای شـمالی می روید. فسیلی کھ در عکس می بینید 37-54 ملیون سـال عـمر 
داردو بـا این وصـف بـا نـمونـھ ھـای مـوجـود در عـصر مـا مـو نمی زنـد. این فسیل ثـابـت می کند کھ گیاه قـوش نیز ھـمانـند سـایر جـانـداران 

تغییر و تکاملی نیافتھ است. 
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سر ماھی سالمون 

دوره: سینوزوئیک، پالیستوسینی 

عمر:11ھزار تا1.8 ملیون سال 

مکان: کاملوپس،بریتیش کلمبیا 

تـعئاد زیادی فسیل از مـاھی سـلمون از دوران ھـای مـختلف زمین شـناسی وجـود دارد کھ ھـمھ آنـھا بـا مـاھی ھـای سـالـمونی کھ در 
دریاھـای امـروز زنـدگی می کنند یکسانـند. ھـر فسیلی کھ کشف می شـود داروینیسم را تکذیب می کند و بـر این حقیقت تـاکید می نـماید 

کھ ماھی ھای سالمون نیز مثل سایر موجودات تکامل نیافتھ اند بلکھ آفریده شده اند. 
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برگ درخت گنکو،برگ درخت تبلدی 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان: سازند کاچ کریک،بریتیش کلمبیا،کانادا 

گنکو درختی است کھ بیش از ھر گیاه دیگری از آن  فسیل کشف شده است و بھ خانواده Ginkgophyta تعلق دارد. گفتنی است 
کھ این خانواده فقط ھمین یک گیاه را در بر می گیرد. قدیمی ترین فسیل این گیاه بھ 270 ملیون سال قبل مربوط می شود. فسیل 

فوق بھ 37-54 ملیون سال قبل تعلق دارد. این گیاه نیز نظریھ تکامل را بھ چالش می کشد. 
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برگ درخت گنکو 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسنی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان: سازند کاچ کریک، بریتیش کلمبیا، کانادا 

اکتشافـات فسیلی بـھ شکل قـاطعی  تکامـل گیاھـان را رد می کند. یکی از این اکتشافـات بـرگ درخـت گنکوسـت کھ 37تـا 54 ملیون سـال 
قدمت دارد. این فسیل نیز از ھر لحاظ با برگ درختانی کھ امروزه می رویند برابر است. 
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برگ درخت شمشاد 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 50ملیون سال 

مکان: سازند کاچ کریک،بریتیش کلمبیا 

درخـت شـمشاد   در آب و ھـوای مـعتدل می روید و اغـلب در آمـریکای شـمالی،آسیا و اروپـا یافـت می شـود بـرگ درخـت شـمشادی کھ 
می بینید 50سال قدمت دارد و نظریھ تکامل را رد می کند. 
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برگ گنکو 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 
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مکان: سازند کاچ کریک،بریتیش کلمبیا،کانادا 

صدھا ھزار فسیل وجود دارد کھ ثابت می کند گیاھانھیچ کدام از مراحل موھوم تکامل را طی نکرده اند و در مقابل حتی یک فسیل 
یافت نمی شود کھ گمان ھای نظریھ تکامل را تایید کند. یکی از این فسیل ھا برگ گنکوست کھ 37-54 ملیون سال عمر دارد.برگ 

درخت گنکویی کھ  در طول ملیون ھا سال تغییری نکرده است نشان می دھد نظریھ تکامل صرفا یک دروغ است. 



 306



 307



 308

 

برگ درخت صنوبر مولانا 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 
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مکان: سازند کاچ کریک،بریتیش کلمبیا 

برگ درختان صنوبر مولانا کھ 37-54 ملیون سال قبل روییده اند با نمونھ ھایی کھ در عصر حاضر می رویند از ھر جھت 
برابری می کنند. و ھمھ ساختار ھای پیچیده درختان امروزی را دارند. از این روی دلیلی بر عدم روی دادن پروسھ موھوم تکامل 

محسوب می شوند. 
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برگ درخت نارون، تبلدی  و شمشاد  

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر: 37-54 ملیون سال 

مکان: سازند کاچ کریک،بریتیش کلمبیا،کانادا 

آرشیو فسیل ھـا ثـابـت می کند کھ ھـمھ انـواع گیاھی از آغـاز بـدون ھیچ تغییری بـھ بـقای خـود ادامـھ داده اسـت. اگـر یکی از مـوجـودات 
در طـول ملیون ھـا سـال دارای صـفات یکسانی بـاشـد تـنھا چیزی کھ می تـوان گـفت این اسـت کھ این جـانـدار تکامـل نیافـتھ بلکھ آفـریده 

شده است. یکی دیگر از این شواھد برگ درخت نارون و درخت شمشاد  است کھ در تصویر می بینید. 
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خرچنگ دریایی 

دوره: سینوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:65-146ملیون سال 

مکان: سازند Pear Paw،کانادا 

آرشیو فسیل ھـایی کھ در یک و نیم قـرن گـذشـتھ پیدا شـده انـد نـشان می دھـند کھ گـونـھ ھـا در طـول زمـان تغییری نکرده انـد تکامـل نیافـتھ 
و بـھ ھـمدیگر تـبدیل نشـده انـد. فسیل خـرچـنگ دریایی کھ 65-146 ملیون سـال قـدمـت دارد  و بـا نـمونـھ ھـای زنـده خـود تـفاوتی نـدارد بـار 

دیگر این حقیقت را روشن می کند. 



 317

نمونھ ای از فسیل ھای کشف 
شده در جمھوری دومنیک 

لایھ ھـای کھربـا یکی از محیط 
ھــــایی اســــت کھ فسیل در آن 
تشکیل می شــــود. کھربــــا از 
صمغی بـــھ وجـــود می آید کھ 
درخــتان از خــود تــرشــح می 
کنند تـــا از خـــود دربـــرابـــر 
مــــوجــــودات زنــــده کوچک 
دفـاعـنمایند. اگـر این مـوجـودات 
ریـز درون صــــمـغ گیـر کـنـنـد 
ھــمھ جــزئیات بــدن آنــھا بــھ 
خـوبی حـفظ می شـود. این صـمغ یا رزین  از مـواد آلی گـونـاگـونی بـھ وجـود می آید کھ در آب حـل نمی 
شــونــد. ودر مــجاورت ھــوا بھســرعــت انجــماد می یابــد. ســپس عملیات پلی مــری شــدن شــروع می 
شـود(مـولکول ھـای یک بـعدی بـا ھـم واکنش می دھـند و 
مــولکول ھــای زنجیره ای ســھ بــعدی را بــھ وجــود می 
آورنـد) رزین  ھـمچنان سـفت و صـلب بـاقی می مـانـد و 
جـانـداری کھ در آن مـحبوس شـده اسـت در طـول ملیون 

ھا سال برحالت خود در آن لحظھ باقی می ماند. 
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امـروزه در جـھان بیش از صـد لایھ حـاوی کھربـا وجـود دارد. قـدیمی تـرین کھربـا ھـا را در کوه ھـای لـبنان 
کشف کرده انـد کھ 130-120ملیون سـال قـدمـت دارنـد و بـھ دوران  کرتـاسـھ تـعلق دارنـد.مـطالـعاتی کھ در 
ســال ھــای اخیر انــجام شــده اســت نــشان می دھــد کھ بــرخی از لایھ ھــای کھربــایی جــدید بــھ دوران 
مـسوزوئیک تـعلق دارد. بـھ عـنوان مـثال کھربـاھـای لـبنان کھ 120ملیون سـال قـدمـت دارد و کھربـاھـای 

نیوجرسی کھ 80ملیون سال عمردارند،کھرباھای 

 

دریاچـــھCedar کھ عـــمر آنـــھا را 
75-80مـلیـون ســــال تـخــــمیـن زده 
انـد،کھربـاھـای فـرانـسھ کھ 70ملیون 
ســـال قـــدمـــتدارنـــد و کھربـــاھـــای 
Pirene.ولی نــــمونــــھ فسیل ھــــای 
دیگری کھ در بسیاری از لایھ ھـــای 
کھربـایی دیگر کشف شـده انـد غـالـبا بـھ 
دو دوره ایـوسیـنی و میـوسیـنی (5-55 

ملیون سال) بر میگردند. 

کھربـا ھـای جـمھوری دومنیک نیز بـھ 
یکی از دو دوره ایـوسیـنی و میـوسیـنی 
تــــعـلـق دارنــــد. در ایـن کـشـور دو لایـھ 

وجـــوددارد کھ یکی ازآنـــھا در شـــمال کــــــھــــــربــــایی 
 Santo واقــع در شــمال شــرقی شھــر Elvalle شھــر ســانتیاگــو و دیگری مــعدن ھــای نــزدیک قــصبھ
Domingo می بـاشـد. ثـابـت شـده اسـت کھ این کھربـاھـا از صـمغ درخـتان مخـروطی تشکیل شـده انـد. 
مـھمترین ویژگی کھربـاھـای این نـاحیھ تـنوع گـونـھ ھـای زنـده فسیل شـده در آن اسـت. عـلاوه بـر انـواع 

مختلف حشره، نمونھ ھایی از قورباغھ و عقرب ھا در این کھربا ھا بھ دام افتاده اند. 

ده ھـا ھـزار فسیل کھربـایی در جـمھموری دومنیک کشف شـده ھـمھ آنـھا مـانـند سـایر فسیل ھـاحقیقت بسیار 
مھمی را روشـن می سـازنـد و آن این اسـت کھموجـودات زنـده در طـول ملیون ھـا سـال ھیچ تغییر و تـحولی 
نیافـتھ انـد بـھ عـبارت دیگر سیر تکامـل را طی نکرده انـد. پـشھ ،مـورچـھ، odonataو عنکبوت ھـمواره بـھ 
شکل امـروز خـود بـوده انـد. خـلاصـھ اینکھ ھـمھ مـوجـودات زنـده از لحـظھ اول پیدایش تـا بـھ امـروز ھمین 
صـفات و ویژگی ھـا را دارا بـوده انـد. مـوجـودات زنـده ای کھ داخـل این کھربـا ھـا بـھ دام افـتاده انـد کامـلا بـا 
ھـم نـوعـان کنونی خـود مـطابـقت دارنـد. این واقعیت کمر نـظریھ داروین را شکستھ اسـت و ازدیگر سـو 

حقیقت آفرینش را تایید می کنند. 

 

 

در جھان بیش از 100 لایھ کھربایی وجود دارد یکی از این 
لایھ ھا در نروژ واقع شده و حاوی کھرباھای بالتیک است.



 319

 



 320



 321

 0

عنکبوت جھنده: 
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دوره: سینوزوئیک،دوره الیگوسینی 

عمر: 25 ملیون سال 

مکان:منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

در این تـراشـھ کھربـا عنکبوت جـھنده ای از راسـتھ Saltcidae را می بینیم. دلیل نـام گـذاری این جـانـوران بـھ این اسـم آن اسـت کھ 
ھـنگام شکار تـا ارتـفاع 50بـرابـر قـامـت خـود بـالا می پـرد و خـود را بـر روی شکار می  انـدازد. عـلاوه بـرچـھار چشمی کھ در جـلوی 
سـر آن  قـرار دارد او دارای چـھارچـشم کوچک دیگر در بـالای سـر نیز می بـاشـد. او از این چـشم ھـای کامـل و پیچیده بـرای رصـد 

شکار خود استفاده می کند. 

بـنابـراین بـا دقـت در این فسیل پی می بـریم کھ این عنکبوت ھـا ملیون ھـا سـال قـبل نیز دارای صـفات و سـاخـتار ھـای کاملی بـوده انـد انـد 
ونکتھ دیگر اینکھ در طول این ھمھ سال کوچکترین تغییری بر آنھا عارض نشده است. 
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انگل برگ ھا 

دوره: سینوزوئیگ،دوه ایوسینی-الیجوسینی 

عمر: 25 ملیون سال 
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مکان: جمھوری دومنیک 

انـگل بـرگی کھ در تـصویر می بینید بـا اینکھ بـھ 25ملیون سـال قـبل مـربـوط می گـردد کوچک تـرین تـفاوتی بـا نـظایر کنونی خـود نـدارد. 
این حشره کوچک قامت دروغ بزرگ داروین را تکذیب می کند. 
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زنبور وحشی 

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی  

عمر: 34ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

زنـبور وحشی مـعمولا در زیر بـرگـھای فـروریختھ درخـتان زنـدگی می کند. این حشـره در مـقابـل سـایر انـواع حشـرات بسیار آسیب پـذیر 
است. در این تصویر می بینیم کھ این زنبور در حال پرواز بھ فسیل تبدیل شده است. 

زنبور وحشی نیز طبق این کھربا مانند سایر جانداران تکامل نیافتھ است. 
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سوسک نعل اسبی 

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

این حشرات معمولا نزدیک کولونی مورچھ ھا زندگی می کنند. این فسیل 25ملیون سالھ دال براین است کھ حشره مزبور سیر 
تکاملی ای طی نکرده است چون با فرزندان کنونی خود ھیچ تفاوتی ندارد. 
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حشره تروریست 

دوره:سینوزوئیک،دوره الیگوسینی  

عمر:25 ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 



 333

در تـراشـھ کھربـا حشـره ای را می بینید کھ از نـایاب تـرین افـراد راسـتھ Reduviidae می بـاشـد.  این حشـره دارای پـاھـای نـخ مـانـند 
اسـت و عـضو راسـتھ فـرعی Emesinae می بـاشـد این حشـره بـھ روشی تـغذیھ می کند کھ بـھ ھـضم خـارجی مـعروف اسـت. در این 
روش شکارچی سمی ازخـود تـرشـح می کند و بـر روی قـربـانی می پـاشـد بـا این کار شکار بـھ حـالـت مـایع مـانـندی در می آید و بـعدا آن  
را می مکد. یکی از خـواص بـارز سـم این حشـره سـرعـت عـمل بـالای آن  اسـت این سـم در عـرض چـند ثـانیھ شکار را گیج می کند. 
بـرخی از این حشـرات بـھ دنیال شکار خـود بیرون رفـتھ و بـھ جسـتجو می پـردازنـد امـا بـرخی دیگر در جـای خـود بـاقی مـانـده و بـھ 
انـتظار شکار می نشینند. این حشـره ھـمھ صـفات فـرزنـدانـش کھ مـعاصـر مـاھسـتند را داراسـت حتی رنـگ بـالـھایش نیز تغییری نکرده 

است. این فسیل نشان میدھد کھ حشرات تروریست نیز تکامل نیافتھ اند. 
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حشره تروریست  در حین شکار 
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مورچھ بالدار 

دوره: سینوزوئیک، دوره میوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

یکی از انـواع مـورچـھ بـالـدار دارای بـالـھای درازی اسـت کھ طـول آنـھا از 5تـا8 میلی مـتر مـتفاوت اسـت. این حشـره لانـھ خـود را 
نزدیک بھ منابع غذا و آب درست می کند. این نوع مورچھ در طول ملیون ھا سال ھرگز کوچک ترین تغییری نکرده است. 

فسیل مـورچـھ بـالـداری کھ داخـل کھربـاسـت و 25ملیون سـال قـدمـت دارد بـزرگـترین دلیل بـرای این اسـت کھ ویژگی ھـا و صـفات آن  در 
طول ملیون ھا سال ھمگی ثابت بوده اند بھ عبارت دیگر سیر تکامل را طی نکرده است. 
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عقرب کاذب 
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دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی  

عمر: 25 ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

عـقرب کاذب در واقـع نـوعی عنکبوت شـبیھ بـھ عـقرب اسـت.نیش ھـا و دم این حشـرات مـانـند عـقرب بـلند نیست. آنـھا از چـنگال ھـایشان 
بـرای فـلج کردن شکار اسـتفاده می کنندو در زیر بـرگ ھـای فـروریختھ درخـتان،خـاک و سـنگ یافـت می شـونـد. 2000نـوع از این 

حشره در سراسر جھان زندگی می کنند. 

بـا دقـت در این فسیل در می یابیم کھ ھیچ تـفاوتی بین عـقرب ھـای کاذب کنونی و 25 ملیون سـال قـبل وجـود نـدارد. این تـشابـھ دلیل 
محکمی بر عدم تکامل موجودات است. 
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حشره آتشین ،ھزارپا،عنکبوت 

دوره: سینوزوئیک،دوران الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

این حشـره بـھ راسـتھ Pyrochroidae تـعلق دارد و عـمومـا آن  را حشـره آتـش یا آتشین می نـامـند. در این فسیل بـھ وضـوح شـاخک 
دنـدانـھ دار حـسگر وی را می بینیم. در این کھربـا یک ھـزارپـا و عنکبوت نیز وجـود دارد. از روی این فسیل مـا بـھ این نتیجھ می 
رسیم کھ حشـره آتـش،ھـزارپـا و عنکبوت ھـا در طـول ملیون ھـا سـال ھیچ تغییری نکرده انـد بـنابـراین مـوجـودات در مـراحـل تـدریجی بـھ 

تکامل نرسیده اند بلکھ از اول کامل و بی عیب ونقص بوده اند. 
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زنبورعسل بدون نیش 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

در این عکس دو فسیل از زنبورعسل بی نیش می بینید کھ داخل کھربا بھ فسیل تبدیل شده اند. نمونھ زنده این جانداران با 25 ملیون 
سال قبل خود تفاوتی ندارند. 
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انگل زنبور وحشی، مگس گوژپشت 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک. 

فسیل این دو حشره کھ 25ملیون سال قدمت دارد نشان می دھد کھ حشرات نیز مانند ھمھ موجودات تکامل نیافتھ اند. این جانداران 
ھنوز ھم برساختارھای ملیون ھا سال قبل خود باقی مالنده اند و کوچکترین تغییری نکرده اند. 
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عنکبوت و تار آن 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر میوسینی 

عمر: 25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

عنکبوت نیز مـانـند سـایر جـانـداران در طـول ملیون ھـا سـال بـدون تغییر مـانـده اسـت. در این عکس عنکبوتی را می بینیم کھ ھـمراه بـا 
تـار خـود 25ملیون سـال قـبل در صـمغ درختی گـرفـتار و بـھ فسیل تـبدیل شـده اسـت. این جـانـدار کھ بـا نـمونـھ ھـای کنونی خـود فـرقی نـدارد 

با زبان حال می گوید: 

" ما تکامل نیافتھ ایم بلکھ آفریده شده ایم." 
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مورچھ بالدار و مگس مازو  

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر: 25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

مورچھ بالدار بھ ھمراه مگس مازو وجود در طول 25ملیون سال تغییری نکرده است. 
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حشره سن 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصرالیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

حشره سن نیز مانند سایر موجودات با گذشت ملیون ھا سال ھیچ تغییری نکرده است. این حشرات کھ با فسیل ھای ملیون ھا سال 
قبل خود از ھرلحاظ یکسانند دلیل دیگری دال برآفرینش بی عیب ونقص موجودات از روز اول می باشند. 
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 بیب پوست درخت 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر میوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

تـعدادغیر قـابـل تـصوری فسیل از ھـزاران نـوع حشـره وجـود دارد کھ ھمگی نـشان می دھـند مـوجـودات از روزی کھ پـا بـھ عـرصـھ 
ظـھور نـھاده انـد کامـل بـوده و ھـمواره بـدون تغییر مـانـده انـد یکی از این فسیل ھـای زنـده مـربـوط بـھ حشـره بیب پـوسـتدرخـت اسـت کھ 

25ملیون سال از عمرآن می گذرد. 
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مورچھ بالدار 

دوره : دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

این فسیل ثایت می کند کھ 25 ملیون سال قبل مورچھ ھای بالدار کاملا بھ شکل امروزی خود بوده اند. و این حقیقت با نظریھ 
تکامل کھ معتقد است موجودات ناقص بوده و رفتھ رفتھ کامل شده اند در تضاد است. 
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سوسک نعل اسبی 
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دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

ھــمھ فسیل ھــا داروین را تکذیب می کنند. او فکر می کرد مــوجــودات مــختلف در ملیون ھــا ســال پیش کامــلا بــا شکل کنونی خــود 
مـتفاوت بـوده و بـھ ھیچ وجھی مـانـند امـروز مـتنوع نـبوده انـد آنـھا در اصـل ھمگی جـد مشـترکی داشـتھ کھ در محیط ھـای گـونـاگـون بـھ 
صـورت ھـای مـناسـب بـا آن  تکامـل یافـتھ و مـوجـودات کنونی را بـھ وجـود آورده  انـد. امـا ھـمھ فسیل ھـا گـویای این واقعیتند کھ 
مـوجـودات ھـرگـز تغییر نکرده انـد و ھـرگـونـھ ای جـد مسـتقلی داشـتھ کھ صـفات خـود را ازآن بـھ ارث بـرده اسـت یکی از این مـوجـودات 
ســــوسک نــــعـــــــــــــل اســــبی اســــت کـــــــــــــھ کـــــــــــــامــــلا بــــھ ســــوسک ھــــای امــــروزی شــــبیـــــــــــــھ اســــت.
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عنکبوت 

دوره: دوران سینوزوئیک،دوره الیگوسینی  

عمر: 25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

فسیل دیگری از عنکبوت کھ  نشان می دھد گذشت زمان و محیط صفات موجودات را تغییر نمی دھند. 



 367



 368

 

مورچھ بالدار 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

ھمانطور کھ می بینیم مورچھ ھای بالدار در 25ملیون سال پیش ھم فرقی با اکنون نداشتھ اند. بنابراین این موجودات نیز تکامل 
نیافتھ اند. 
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مورچھ کارگر  

دوره: دوران سینوزوئیک،عصرالیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

این تصویر نشان می دھد کھ مورچھ در25ملیون سال قبل دقیقا بھ شکل کنونی خود بوده است. بنابراین گذر زمان موجودات را 
تغییر نداده وآنھا را بھ تکامل نرسانده است. 
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موریانھ بالدار 

دوره:دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

موریانھ بالداری کھ 25 ملیون سال قبل در صمغ درختان بھ دام افتاده و بھ فسیل تبدیل شده است نشان می دھد کھ این حشره در آن  
زمان نیز ھمھ ساختارھا و اندام ھای پیچیده خود را دارا بوده است. بنابراین این موجود نیز سیرتکامل را طی نکرده بلکھ از ابتدا 

کامل بوده است. 
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حشره کوچکلانھ ، و سھ پشھ قارچ بال سیاه 

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 
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مکان:جمھوری دومنیک 

ھر یک از این موجودات بدون ھیچ تغییری در صفات وساختارھایشان از ملیون ھا سال قبل بھ بقای نسل خود ادامھ داده اند. عدم 
تغییر و تحول در موجودات نشاندھنده عدم تکامل آنھاست. 
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عنکبوت و تار آن 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

فسیل دیگری از عنکبوت و تارش را می بینید کھ در حدود 25ملیون سال قبل می زیستھ است و با این وصف از ھرلحاظ با 
عنکبوت ھای امروزی یکسان است. این ثبات اندام ھا و ساختارھا نظریھ تکامل را رد می کند. 
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نوعی از ساس رختخواب 

دوره: سینوزوئیک،عصرالیجوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 
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 این حشره بھ راستھ Hemipteraتعلق دارد کھ بیش از 48 ھزار گونھ را در بر می گیرد. این حشرات بھ طورناگھانی در فسیل 
ھا ظاھر شده و تا زمان ما بدون تغییر مانده اند. این حشرات نیز نظریھ داروین را تکذیب می کنند. 
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موریانھ بالدار 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

انواع مختلف حشرات بدون تغییر مانده ونظریھ تکامل را در تنگنا قرار داده اند. فسیل این جاندارن دقیقا دارای صفات امروزی 
ھستند بنابراین در اثر تغییرات تدریجی بسیار کند دارای این صفات نشده اند موریانھ بالدار و حشره دیگری کھ ھمراه با آن  در 

کھربا بھ دام افتاده اند 25ملیون سال قدمت دارند اما با نمونھ ھای کنونی خود یکسانند. 
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مورچھ بالدار 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 
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مورچھ بالداری کھ 25 ملیون سال است تغییری نکرده است بطلان نظریھ داروین را می رساند. داروینیسم ھرگز نتوانستھ است 
تفسیری برای این ثبات بیاید. 
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ملخ 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

ھمھ فسیل ھای ملخ با نمونھ ھای زنده کاملا مطابقت می کنند. و عدم تغییر و تحول این حشره در طول 25 ملیون سال ھیچ 
سنخیتی با نظریھ تکامل ندارد. 
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حشره ثقابھ 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

کسانی کھ بـھ تکامـل اعـتقاد دارنـد نمی تـوانـند فسیلی  بیابـند کھ تکامـل حشـرات را نـشان دھـد امـا ده ھـا ھـزار فسیل از حشـرات امـروزی 
وجـود دارد کھ ثـابـت می کند آنـھا بـھ طـور کامـلا نـاگـھانی پـا بـھ گیتی نـھاده و ھـمھ صـفات امـروزی خـود را از ھـمان آغـاز داشـتھ انـد. 

یکی از این فسیل ھا مربوط بھ حشره ثقابھ است کھ از 25 ملیون سال قبل تا کنون بدون تغییر مانده است. 
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زنبور وحشی و جیرجیرک کوچک 

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر: 25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

این دو حشـره در کنار ھـم بـھ فسیل تـبدیل شـده انـد و بـا فـرزنـدان خـود کھ در عـصر مـا زنـدگی می کنند ھیچ فـرقی نـدارنـد. امـا داروین 
مـعتقد بـود کھ مـوجـودات بـرای اینکھ بـھ تکامـل بـرسـند ھـمواره در حـال تغییرھسـتند بـنابـراین مـوجـودات امـروزی در گـذشـتھ ھـای دور 
صـفات نـاقـص و مـتفاوتی داشـتھ انـد امـا این فسیل ھـا بـھ مـا می گـویند کھ مـوجـودات ثـابـت بـوده و تغییری نکرده انـد بـھ ھمین دلیل نـظریھ 

تکامل اشتباه است. 
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انگل زنبور عسل وحش 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

این حشره ھم از 25 ملیون سال قبل تاکنون ھیچ تغییری نکرده است بھ بیان بھتر مسیر تکامل را ھرگز نپیموده است. این حقیقت 
را آرشیو فسیل ھا تایید می کند و نمی توان آن  را انکار کرد. 
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زنبور وحشی کوچک،حشره جھنده با دم 

دوره: دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

اکتشاف فسیل ھـا سـبب شکست سـخت نـظریھ داروین شـده اسـت. یکی دیگر از فسیل ھـای کشف شـده زنـبور وحشی و حشـره کوچکی 
مـوسـوم بـھ جـھنده بـا دم اسـت. این دو حشـره در تـصویر نـشان داده شـده انـد. نمی تـوان تـمایزی بین فسیل و نـمونـھ زنـده آن  قـائـل شـد. 

بنابراین گذشت زمان ھیچ تاثیری در موجودات زنده ندارد و آنھا پیوستھ صفات اجداد خود را بھ ارث می برند. 
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مورچھ بالدار 

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

بـا تـوجـھ بـھ فسیل ھـای زیادی کھ از مـورچـھ ھـای بـالـدار بـھ دسـت آمـده  اسـت می تـوان فھمید کھ این حشـرات از آغـاز پیدایش خـود تـا 
کنون ھیچ فرقی نکرده اند. بھ تصویر یکی از این فسیل ھا کھ در بالا نشان داده شده است دقت کنید. 
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حشره راست دم 

دوره:دوران سینوزوئیک،عصر الیگوسینی  

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

این حشـره بـھ راسـتھ Collembola تـعلق دارنـد کھ 18 خـانـواده و 6500نـوع را در بـر می گیرد. داخـل کھربـا حشـره کوچک دیگری 
نیز بـھ دام افـتاده اسـت. این حشـرات از ھـرلـحاظ بـا نـمونـھ ھـای امـروزی خـود یکسانـند. بـنابـراین فسیل ھـا بـھ مـا می گـویند کھ مـوجـودات 

از آغاز تا کنون تفاوتی نکرده اند. 
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مورچھ بالدار و مگس مازو  

دوره: سینوزوئیک،دوران ایوسینی-الیجوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

 مگس مازو  نوعی مگس کوچک تر از پشھ است. در این قطعھ کھربا دو مگس مازو  و یک مورچھ بالدار با ھمدیگر بھ فسیل 
تبدیل شده اند. این حشرات خود نشان می دھند کھ تکامل ھرگز روی نداده است. 
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 مگس گوژپشت   

دوره: سینوزئیک، دوران الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

این نـوع مـگس کھ بـھ مـگس میوه شـباھـت دارد بسیار کوچک اسـت. ھـمھ فسیل ھـای یافـتھ شـده از این مـوجـود نـشان می دھـد کھ کوچک 
تـرین تغییری نکرده اسـت. این فسیل ھـم مـصداق بـارز مشـت نـمونـھ خـروار اسـت.  داروین عقیده داشـت کھ مـوجـودات در اثـر تغییرات 
بسیار آھسـتھ ای کھ در نسـل ھـای مـتمادی ایجاد شـده بـھ شکل امـروزی درآمـده انـد بـھ زعـم او ملیون ھـا سـال قـبل آنـھا نـاقـص و بـھ کلی 
مـوجـودات دیگری بـوده انـد امـا اگـر این گـمان وی درسـت اسـت چـرا ملیون ھـا سـال قـبل این مـوجـود وجـود داشـتھ و دقیقا مـشابـھ امـروز 

بوده است؟ 
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شبثھ (ابو شبث) 

دوره: سینوزوئیک،دوران الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

ابو شبث نیز در طول 25ملیون سال تفاوتی نکرده است. فسیلی کھ داخل کھربای فوق می بینید دلیلی براین امر است. 
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پشھ  قلرچ  بال سیاه 

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: حمھوری دومنیک 

بھ نظر می رسد سھ مگسبید و یک پشھ  قلرچ  بال سیاه در آن  واحد داخل صمغ درخت گیر کرده و بھ فسیل تبدیل شده اند. این 
موجودات کوچک کھ 25 ملیون سال است بدون تنغییر مانده اند پندارھای تکاملی ھا را بھ چالش می کشند. 
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پشھ وحشی 

دوره: سینوزوئیک،دوران الیگوسینی 

عمر: 25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

داخل کھربا یک پشھ وحشی را می بینید کھ ابدا با نمونھ ھای زنده خود فرقی ندارد. 
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حشره جھنده با دم 

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

 ھرگز تفاوتی بین این فسیل و نمونھ ھای زنده اش وجود ندارد. 
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تار عنکبوت و خرمگس 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایگوسینی 
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عمر: 25 ملیون سال 

مکان : جمھوری دومنیک 

یکی دیگر از فسیل ھـایی کھ نـشان می دھـد حشـرات در طـول ملیون ھـا سـال تغییر پیدا نکرده انـد خـرمـگس اسـت کھ درحـالی کھ 
گـرفـتار تـار عنکبوت بـوده در کھربـا نیز بـھ دام افـتاده اسـت. این فسیل 25 ملیون سـالـھ بـھ مـا نـشان می دھـد کھ خـرمـگس ھـا تـفاوتی 

نکرده اند و از طرف دیگر ھمانطور کھ عنکبوت ھا تغییری نکرده اند تارآنھا نیز بھ شکل کنونی خود باقی مانده است. 
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 مگس گوژپشت   

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

ھمانطوریکھ ماھی ھا،خزندگان و پرندگان صفات خود را حفظ کرده اند حشرات نیز دچار تغییر و تحول نشده اند. مگس گوژپشتی 
کھ در این قطعھ کھربا می بینید بھ 25 ملیون سال قبل تعلق دارد و با این وجود ھیچ اختلافی با نمونھ ھای امروزی خود ندارد. 
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 لارو حشره جھنده 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

 لارو تمام حشرات و از جملھ حشرات گیاھی ملیون ھا سال است کھ ویژگی ھای ثابتی داشتھ اند. لارو این حشره کھ در تصویر 
مشاھده می کنید ھم 25 ملیون سال است بدون تغییر مانده است. 
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حشره دخال الاذن،مورچھ کارگر 

دوره: سینوزئویک، عصر الیگوسینی 

مکان: جمھوری دومنیک 

داخـل این قـطعھ کھربـا یک حشـره دخـال الاذن و یک مـورچـھ کارگـر را می بینید. دخـال الاذن اسمی کلی بـوده و بـھ حشـراتی اطـلاق 
می شـود کھ بـھ راسـتھ یکسان بـالان (Dermaptera)تـعلق دارنـد. تـا کنون 1800 نـوع و ده خـانـواده از این حشـره کشف شـده اسـت. 
بـارزتـرین خـصوصیتی کھ ھـمھ فسیل ھـای این حشـره دارنـد این اسـت کھ صـفات آنـھا در طـول این ھـمھ سـال مـحفوظ مـانـده اسـت. و این 

خود دلیلی آشکار بر بطلان نظریھ تکامل بھ حساب میآید. 
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خرمگس 

عصر: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر: 25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

ھمھ انواع مگس در طول تاریخ صفات ثابتی داشتھ اند. در این فسیل خرمگسی را می بینیم کھ 25 ملیون سال قبل می زیستھ است 
و صفات آن با خرمگس ھای امروزی یکسان است. 
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مگس 

عصر: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر: 25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

مـگس نیز از آغـاز پیدایش دارای صـفات امـروزی خـود بـوده ، تغییر نکرده و از سـایر مـوجـودات مـتولـد نشـده اسـت. یکی از دلایل این 
حقیقت فسیل موجود در قطعھ کھرباست کھ 25 ملیون سال از عمر آن  می گذرد. 
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مگس  بید   

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

این حشره نیز در طول ملیون ھا سال تغییری نیافتھ است. فسیل 25 ملیون سالھ ای کھ در شکل می بینید نشان می دھد کھ  این 
حشرات در گذشتھ نیز بھ شکل کنونی خود بوده اند. 
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حشره خرطوم دار

 

حشره خرطوم دار، و حشره ثقابھ 

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 
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این دو نوع حشره نیز با گذشت بیش از 25ملیون سال کوچکترین تغیییری بھ خود ندیدھاند و این  نمی تواند معنایی بھ جز این 
داشتھ باشد کھ تکامل گونھ ھا ھرگز روی نداده است. 
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 مگس مازو  

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

 مگس مازویی کھ داخل این تکھ کھرباست 25 ملیون سال عمر دارد و از آنجا کھ با نمونھ ھای زنده خود تفاوتی ندارد بھ ما می 
گوید کھ این حشره نیز تکامل نیافتھ بلکھ از آغاز پیدایش خود کامل بوده است.
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جیرجیرک شب و حشراتی از خانواده نیم بالان 

عصر: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

در این تکھ کھربا یک جیرجیرک شب و حشره ای از راستھ Hemiptera می بینیم این حشرات ھم در طول ملیون ھا سال  
تفاوتی نکرده اند. 
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 پشھ  قلرچ  



 451

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

در این عکس  فسیلی از پشھ  قلرچ  را می بینید. این جاندارن ھنوز ھم بھ ھمین شکل ھستند. عدم تغییر آنھا در طول ملیون ھا سال 
حقیقتی است کھ نظریھ تکامل نمی تواند آن  را تفسیر کند. 
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پشھ وحشی،مگس مازو  

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: جمھ.ری دومنیک 

این دوحشره 25 ملیون سال قدمت دارند و تماما با نمونھ ھای زنده خود مطابقند. این تطابق نظریھ داروین را رد می کند. 
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خرمگس  

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی 

مکان: جمھوری دومنیک 

با گذشت 25 ملیون سال خرمگس ھا کوچکترین تغییری نکرده اند و این نظریھ داروین را رد می کند. 
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حشره ثقابھ 

دورھک سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر: 25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

حشـرات ثـقابـھ ای کھ در زمـان مـا زنـدگی می کنند دارای دسـتگاه ھـا و صـفاتی ھسـتند کھ ملیون ھـا سـال قـبل نیز بـھ آن  مجھـز بـوده انـد. 
فسیل 25 ملیون سـالـھ ای کھ در این قـطعھ کھربـا می بینید دال بـھ این امـر اسـت. بـنابـراین نمی تـوان گـفت مـوجـودات زنـده بـھ مـرور 

دستگاه ھای پیشرفتھ کنونی خود را دارا شده اند. 
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 بیب درخت 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

این حشرات نیز در طول 25 ملیون سال گذشتھ فرقی نکرده اند حال آنکھ بنابھ نظریھ داروین موجودات در طول ملیون ھا سال بھ 
کلی دگرگون شده اند. 
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پشھ پنجره 

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 



 467

مکان: جمھوری دومنیک 

فسیل پشھ پنجره ایاست کھ در تصویر می بینید 25 ملیون سال قدمت دارد اما با نمونھ ھای زنده خود ھیچ فرقی ندارد. و این نمی 
تواند معنایی جز این داشتھ باشد کھ موجودات زنده ھرگز راه تکامل را نرفتھ اند. 
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 بیب گندم 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

حشـرات  بیب گـندم بـھ خـانـواده کرکیلیونیدای تـعلق دارنـد کھ بیش از 60ھـزار نـوع را در بـر می گیرد. این حشـره بـرای غـلات بسیار 
مـضر اسـت. ھـمانـطور کھ می بینید 25 ملیون سـال قـبل نیز این حشـره دقیقا بـھ شکل امـروزی خـود بـوده انـد. مـوجـودات زنـده از لحـظھ 

پیدایش خود ھیچ تغییر نکرده اند. 
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  Ephemeraپشھ

دوره: سینوزوئیک، دوران الیگوسینی 

عمر: 25ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

پشھEphemera  بیش از 2500نوع دارد. این پشھ ریز در طول 25 ملیون سال ھمھ جزئیات خود را حفظ کرده و  شاھدی بر عدم 
تکامل موجودات است. 
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 جیرجیرک شب و شبثھ 

دوره: سینوزوئیک، الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

 جیرجیرک شـب و شـبثھ  بـھ طـور ھـمزمـان بـھ فسیل تـبدیل شـده انـد. ھـمانـطور کھ مـلاحـظھ می شـود این مـوجـودات در طـول ملیون ھـا 
سال تغییری نکرده اند. و بھ این حقیقت اشاره دارند کھ موجودات زنده از یکدیگر بھ وجود نیامده اندبلکھ آفریده شده اند. 
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مگس بید   

دوررره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر: 25 ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو،جمھوری دومنیک 

ھیچ تفاوتی بین مگس بیدی کھ در ملیون ھا سال قبل می زیستھ و مگس بیدی کھ در حال حاضر زندگی می کند وجود ندارد. فسیلی 
کھ در تصویر می بینید بار دیگر این حقیقت را آشکار می کند. 
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 پیلھ حشره خرخاکی(پاشنھ گزک) 

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

 لارو یکی ازمـراحـل رشـداسـت کھ بـرخی از انـواع حشـرات آن  را قـبل از بـلوغ طی می کنند مـرحـلھ  لارو بـعد از مـرحـلھ  پیلھ قـرار 
دارد. ھـمانـطور کھ می بینید کوچـگترین تـفاوتی بین  حشـره مسـبحھ ای کھ در ملیون ھـا سـال قـبل می زیستھ اسـت بـھ نـمونـھ ھـای 

امروزی آن  وجود ندارد. 
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 بیب گندم 



 481

دوره: سیوزوئیک، عصر ایوسینی-الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

این حشره نیز در طول ملیون ھا سال بدون تغییر بھ حیات خود ادامھ داده است. فسیل فوق 25ملیون سال قدمت دارد. 
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مورچھ 

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی 

عمر: 25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 
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مورچھ نیز کھ در طول 25ملیون سال بدون تغییر مانده است یکی از دلایل آفرینش  محسوب شده ونظریھ تکامل را بھ چالش می 
کشد. 
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بیب جھنده گیاھی 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 
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مکان: جمھور ی دومنیک 

این حشرات از عصاره گیاھان تغذیھ و بھ صورت جھشی حرکت می کنند. در طول25 ملیون سال این جاندار نیز تغییری ھرچند 
کوچک بھ خود ندیده است . نظریھ تکامل بار دیگر پاسخی برای این امر ندارد.
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حشره خرخاکی(پاشنھ گزک) 

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

با توجھ بھ این فسیل در می یابیم کھ گذر زمان ھیچ تاثیری در تغییر صفات این موجود نداشتھ است بنابراین  تکامل واقعیت ندارد.  
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مورچھ نجار 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

این نوع مورچھ ھیچ تفوتی با اجداد خود کھ در 25ملیون سال قبل می زیستھ اند ندارد. نظریھ داروین برای این فسیل  ھم و عدم 
تغییر آن  توجیھی ندارد.  
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حشره راست دم 

دوره: سینوزوئیک،عصر ایوسینی-الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

حشرات راست دم نیز در طول زمان دچار تغییرات تدریجی نشده اند و ھیچ تفاوتی با اجداد چند ین ملیون سالھ خود ندارند. حال 
آنکھ بنا برنظریھ داروین موجودات  در اثر تغییرات اندک و پیوستھ بھ صورت کنونی خود درآمده اند. 
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حشرھپوست شجر 

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

حشره پوست درخت نیز ھمراه با نوزاد خود داخل کھربا بھ فسیل تبدیل شده است. این جاندار نیز مانند سایر موجودات زنده  بدون 
تغییر مانده و نظریھ  داروین را مجددا تکذیب می کند. 
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 (cueta variegata) شیر مورچھ

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

 شیرمورچھ یکی از حشرات بالدارایست کھ شباھت زیادی بھ  odonata  دارد. فسیل سر شیرمورچھ ای کھ در تصویر می بینید 
با اینکھ بیش از 25 ملیون سال قدمت دارد با نمونھ ھای زنده خود از ھرلحاظ برابری می کند. 
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حشره تروریست 

دوره: سینوزوئیک،عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

حشره تروریست نیز مانند سایر جانداران  تکامل پیدا نکرده است وگرنھ می بایست این فسیل تفاوتی زیادی با نمونھ ھای زنده 
امروزی داشتھ باشد. 
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موریانھ بالدار 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: منطقھ کوھستانی نزدیک سانتیاگو، جمھوری دومنیک 

داخـل تـراشـھ کھربـایی کھ در تـصویر می بینید یک مـوریانـھ بـالـدار بـھ دام افـتاده کھ 25 ملیون سـال از عـمرآن می گـذرد. این جـانـداران 
کھ در طـول چـندین ملیون سـال بـدون تغییر مـانـده انـد ثـابـت می کنند کھ تکامـل ، دروغ و افـتراسـت و آفـرینش خـداونـد  حقیقت بسیار 

روشنی است. 
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طرطر(یسروع) 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

کھربا در کنار سایر انواع فسیل ثابت  کرده است کھ موجودات زنده از اولین لحظھ پیدایش تا بھ امروز دارای صفات و اندام ھای 
یکسانی بوده اند. حشرات طرطر نیز ھمواره بھ شکل کنونی خود بوده اند. 
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مگس مازو 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر: 25 ملیون سال 

مکان:جمھوری دومنیک 

این فسیل ثابت می کند کھ  ساختار موجودات زنده ھرگز تغییری نکرده و تکامل ھیچگاه بھ وقوع نپیوستھ است. 
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سوسک حمام 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

فسیل ھای کشف شده بھ ما می گویند کھ سوسک ھای حمام در طول ملیون ھا سال تغییری نکرده اند و این بدین معناست کھ 
موجودات زنده تکامل نیافتھ اند.بلکھ آفریده شده اند. 
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مگس رقاص 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

از جملھ دلایلی کھ نشان می دھد مگس رقاص ھمواره بھ شکل امروز خود بوده است  فسیلی است کھ 25 ملیون سال از قدمت آن 
می گذرد. بنا براین ھیچ فرقی بین این حشره و اجداد بسیار دیرینش وجود ندارد. 
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پشھ 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

ده ھا ھزار فسیل از پشھ بھ دست آمده است کھ ثابت می کنند این موجود ازاولین روز پیدایشش تفاوتی نکرده است. فسیل 25 ملیون 
سالھ فوق ثابت می کند کھ نظریھ داروین از واقعیت بسیار فاصلھ دارد. 
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زنبور وحشی 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25 ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

داخل تراشھ کھربای فوق یک زنبور فسیل شده وجود دارد کھ با اینکھ 25 ملیون سال از عمرش می گذرد اما گویی ھمین امروز 
داخل کھربا گیر افتاده است. یکسانی موجودات در طول تاریخ نظریھ داروین را بھ ھیچ وجھ تایید نمی کند. 
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حشره تروریست 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

عمر حشره گیر افتاده در این کھربا را 25 ملیون سال تخمین زده اند. این فسیل کھ تفاوتی با نمونھ ھای معاصر ما ندارد بار دیگر 
بھ ما می گوید کھ موجودات زنده در گذر زمان تفاوتی نکرده اند. 



 516

 



 517

انگل زنبور وحشی 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

عـمر این حشـره حـدود 25 ملیون سـال اسـت و بـا این وجـود تـفاوتی بـا نـمونـھ ھـای زنـده نـدارد. این دلیل واضحی اسـت کھ نـظریھ داروین 
را رد می کند. 
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حشره دخال الاذن 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

ملیون ھا فسیل کشف شده ھمگی نظریھ داروین را رد می کنند. یکی از این فسیل ھا کھ طرفداران این نظریھ را بھ تنگنا آورده  
است فسیل فوق است کھ تقریبا 25 ملیون سال دارد و نشان می دھد کھ موجودات  تغییر و تحولی پیدا نکرده اند. 
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حشره  شکوفھ 

دوره: دوران سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر: 25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

این نوع حشرات اغلب  بالای  شکوفھ ھا و در فضا ھای تحتانی برگ ھای درختان زندگی می کند و داخل بافت ھای گیاھی 
شکوفھ ھا تخم گذاری می کند. این فسیل ھم با نمونھ ھای زنده تفاوتی ندارد. 
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موریانھ بالدار 

دوره: دوران سینوزئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

مـوریانـھ ھـا از ملیون ھـا سـال قـبل در کلنی ھـا زنـدگی می کرده انـد این شیوه زنـدگی آنـھا امـروز نیز بـدون ھیچ تغییری ادامـھ دارد. 
فسیل ھـای 25 ملیون سـالـھ مـوریانـھ شـاھـدی بـر این ادعـا ھسـتند. ھـمھ مـوریانـھ ھـایی کھ در این مـدت زیستھ انـد دقیقا دارای صـفات 
یکسانی بـوده انـد. مـوریانـھ ھـای کارگـر درآن زمـان نیز مـانـند امـروز دسـت بـھ فـداکاری می زده انـد. بـا اینکھ چـشم ھـای این جـانـدار کور 

است بھ غذا بھ لارو ھا ،سربازان و ملکھ  می پردازد و خانھ ھایی بھ ارتفاع چند متر بنا می کند. 
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مورچھ ملکھ 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: جمھوری دومنیک 

ملکھ  وظیفھ برپا کردن کلنی مورچھ ھا را برعھده دارد. از جملھ وظایف موکول شده بھ مورچھ کارگر حمایت از ملکھ و تخم 
ھای آن است. فسیل مورچھ ملکھ ای کھ در این عکس می بینید25 ملیون سال قدمت دارد و نشان می دھد کھ مورچھ ھای آن زمان 

تفاوتی با امروز نداشتھ اند. و این بدین معناست کھ  تکامل گونھ ھا ھرگز بھ وقوع نپیوستھ است و ھمھ جانداران را خداوند 
عزوجل آفریده است. 

نمنھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در برزیل 
سـاخـتار زمین شـناسی بـرزیل کامـلا بـا آمـریکای جـنوبی مـشابـھ اسـت. بیش از نیمی از سـاخـتارھـای سنگی 
این کشور در دوران مــاقــبل کمبرین(از4.6ملیارد ســال تــا543ملیون ســال قــبل) تشکیل یافــتھ انــد. لایھ 
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زیرین بـزیل از سـنگ ھـای آذرین و دگـرگـونی بـھ وجـود آمـده اسـت کھ آن را لایھ ھـای رسـوبی پـوشـانـده 
انـد. در حـالیکھ بـرخی از این لایھ ھـای رسـوبی در دوران مـاقـبل کمبری بـھ وجـود آمـده انـد بـرخی دیگر از 

آنھا بسیار جوان ھستند. 

در سـنگ ھـای مـنطقھ Sao Franciscoمیدانی از فسیل ھـای مـوجـودات ذره بینی بی شـماری کشف شـده 
اسـت کھ بـھ دوران مـاقـبل کمبرین تـعلق دارنـد. دو میدان دیگر مـوجـود دربـرزیل عـبارتـند از سـازنـد ھـای 

 .Cratoو Santana

بیشتر فسیل ھـای بـھ دسـت آمـده از سـازنـد سـانـتانـا کھ در حـوضـچھ Araripe واقـع شـده اسـت بـھ دوران  
کرتـاسـھ (از 144 تـا 65 ملیون سـال قـبل) مـربـوط می شـونـد. مـھمترین خـصوصیت این سـازنـد این اسـت کھ 
فسیل ھــا را بــھ شکل بسیار مــطلوبی حــفظ کرده اســت. فسیل ھــای کشف شــده در ســازنــد ســانــتانــا بــھ 
خــــزنــــدگــــان،دوزیــــســــتــــان،بی مــــھــــرگــــان و گیــــاھــــان مــــتــــنــــوع مــــتــــعــــلــــقــــنــــد. 
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عملیات حفاری و کاوش فسیل کھ در حوضچھ آراریپ صورت گرفتھ است تاکنون بھ کشف فسیل 25 گونھ ماھی انجامیده کھ بھ شکل بسیار خوبی محفوظ 
مانده اند. 

 

یکی از مناطق فسیلی مھم در حوضچھ آراریپ؛کھ در منطقھ ceara واقع است. 

تـا چـندی پیش سـازنـد کراتـو را بخشی از سـانـتانـا می دانسـتند. ولی تـلاش بـرای یافـتن فسیل منجـر بـھ یافـتن 
فسیل انـواع حشـرات شـد کھ در زمـان ھـای قـدیم زنـدگی می کرده انـد. این مجـموعـھ از فسیل ھـای حشـرات 
بـاعـث شـد تـا کراتـو را بـھ عـنوان سـازنـد مسـتقلی بـشناسـند. عـلاوه بـر فسیل حشـرات فسیل ھـای زیادی از 
انـواع عنکبوت ھـا،عـقرب ھـا،خـرچـنگ ھـا و گـونـھ ھـای گیاھی فـراوانی بـھ دسـت آمـدنـد. فسیل ھـای چـند 
ملیون سـالـھ ای کھ از لایھ ھـای زمینی بـرزیل کشف شـده انـد مجـددا حقیقت مھمی را نـمایان می کنند وآن 
این اسـت کھ این گـمان کھ مـوجـودات زنـده بـھ تـدریج از جـد مشـترکی تکامـل پیدا کرده انـد اسـاس علمی 

ندارد. فسیل ھا این امر را نفی کرده و نشان می دھند کھ موجودات آفریده شده اند. 
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سنگھای آھکی کھ از سازند کراتو استخراج شده و فسیل ھا را در خود جای داده اند. 

 

یکی از مناطقی کھ تعداد بسیار زیادی فسیل از آنجا کشف شده است  صخره ھای Nova Olinda است. 
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بی شمار فسیل جمع آوری شده از سازند سانتانا نشان می دھد کھ موجودات زنده تکامل پیدا نکرده اند. 
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جیرجیرک 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:92-108ملیونسال 

مکان: سازند کراتو، حوضچھ آراریپ؛سییرا، برزیل 

حـوضـچھ آراریپ  فسیل ھـای بسیارزیادی از دوره  کرتـاسـھ را بـا جـزئیات کامـل  در خـود حـفظ کرده اسـت. بـرخی از آنـھا در سـھ بـعد 
حـفظ شـده انـد. در فسیل فـوق می تـوان سـامـانـھ عصبی وخـونی سـر و بـال ھـای جیرجیرک  را بـھ خـوبی شـناخـت. بـنابـراین  جیرجیرک 

ھا در 92-108ملیون سال قبل ھیچ تفاوتی با اکنون نداشتھ اند. 



 533



 534

 

ملخ کشتگاه 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:128 ملیون سال 

مکان: سازند سانتانا،حوضچھ آراریپ،سییرا،برزیل 

مـلخ کشتگاه  عـضو خـانـواده TeYgoniidaeمی بـاشـد. تـنھا در آمـریکای شـمالی بیش از 225 نـوع از آنـزنـدگی می کنند ولی زیستگاه 
اغلب این حشرات در مناطق استوائی قرار دارد. 

مـلخ کشتگاه نیز بـھ ھـمان شکل ملیون ھـا سـال خـود بـاقی مـانـده اسـت. فسیلی کھ در فـوق می بینید و حـدودا 128 ملیون سـال عـمر دارد 
دلیلی براین حقیقت بھ شمار می آید.  
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جیرجیرک 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر: 146-65ملیون سال 

مکان: سازند سانتانا، حوضچھ آراریپ، سییرا، برزیل 

ابدا تفاوتی بین جیرجیرکی کھ در عکس دیده می شود و 65-146 ملیون سال عمر دارد و نمونھ ھایش کھ در عصر ما زندگی می 
کنند وجود ندارد. جیرجیرک ھایی کھ از ملیون ھا سال قبل دارای صفات یکسانی بوده اند نشان می دھند کھ تکامل واقعیت ندارد. 
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مگس 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر: 125 ملیون سال 

مکان: سازند کراتو، حوضچھ آراریپ،سیرا برزیل 

فسیل ھـای کشف شـده ثـابـت می کنند کھ حشـرات بـالـدار مـانـند مـگس بـھ یکباره و ھـم زمـان بـا سـایر انـواع حشـرات پـا بـھ عـرصـھ وجـود 
نـھاده انـد. بـنابـراین این فـرضیھ از اعـتبار می افـتد کھ حشـرات بـدون بـال بـھ مـرور زمـان دارای بـال و بـھ مـگس تـبدیل شـده انـد. از سـوی 
دیگر مـگس کھ  در طـول ملیون ھـا سـال دچـار تغییری نشـده اسـت تکامـل را تکذیب می کند. فسیل مگسی کھ در تـصویر می بینید تـنھا 

یکی از ملیون ھا فسیلی است کھ نظریھ داروین را تکذیب می کنند. 
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ملخ صحرا 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر: 92-108 ملیون سال 

مکان: سازند کراتو، حوضچھ آراریپ سییرا،برزیل 

فسیل ھـای  ملخی کھ در بـالا می بینید 92-108 ملیون سـال از عـمر آنـھا می گـذرد و نـشان می دھـند کھ مـلخ ھـا پیوسـتھ مـلخ بـوده انـد. 
این حشرات کھ  ھمواره بر ساختار خود باقی مانده اند ثابت می کنند کھ موجودات زنده تکامل نیافتھ بلکھ آفریده شده اند. 
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ماھی اسوکس استخواندار 

دوره: مسوزوئیک، دوره کرتاسھ 

عمر: 110ملیون سال 

مکان: سازند سانتانا،حوضچھ آراریپ،سییرا ، برزیل 

ماھی اسوکس استخواندار  از جملھ دلایل بی شماری است کھ نشان می دھند نظریھ تکامل خیالی بیش نیست. قدیمی ترین نمونھ 
ھای ماھی اسوکس استخواندار در دوره ژوراسیک(144-206ملیون سال) زندگی می کرده اند و با گذشت ملیون ھا سال تغییری 

نکرده اند. فسیل موجود  در این عکس 110ملیون سال قدمت داشتھ و با زبان حال می گوید کھ تکامل نیافتھ است. 
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عقرب 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:110ملیون سال 

مکان: سازند سانتانا،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

عمر قدیمی ترین عقرب ھای شناختھ شده حتی بھ 320ملیون سال ھم می رسد. عقرب ھای 320ملیون سال قبل،عقرب ھای 
110ملیون سال پیش و عقرب ھای امروزی از ھر لحاظ یکسانند. این موجودات کھ از آغاز پیدایش خود تغییری نکرده اند از جملھ 

دلایل آفرینش بھ حساب می آیند. 
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جیرجیرک 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:128ملیون سال 

مکان: سازند سانتانا،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

اگر موجود زنده ای با گذشت ملیون ھا سال تحت شرایط محیطی گوناگون کوچکترین تغییری نکرده باشد نمی توان بھ ھیچ وجھ 
ادعا کرد کھ این موجود تکامل یافتھ است. ملیون ھا فسیل بھ دست آمده از موجودات گوناگون این امر را تایید و تبیین می کند. یکی 

از این فسیل ھای زنده جیرجیرک است. 
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جیرجیرک 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:92-108ملیون سال 

مکان: سازند کراتو،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

 یکی از فسیل ھـای مـربـوط بـھ جیرجیرک کھ نـشان داده اسـت تکامـل تـنھا بـافـتھ خیال داروین اسـت فسیل 92-108ملیون سـالـھ فـوق 
اسـت. جیرجیرک ھـای ملیون ھـا سـال پیش از ھـر لـحاظ بـا امـروز ھـمسان بـوده انـد. حـال آنکھ بـر اسـاس نـظریھ تکامـل مـوجـودات 
ھـمواره درحـال تغییر بـوده و ھسـتند. این تغییر آرام الـزام می دارد کھ ملیون ھـا سـال قـبل ھیچ یک از مـوجـودات بـھ شکل امـروز خـود 

نبوده اند اما فسیل ھا چیز دیگری می گویند. 
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 554

 

ملخ 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  
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عمر:92-108ملیون سال 

مکان: سازند کراتو،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

عـمر فسیل مـلخ بـالا92-108 ملیون سـال تخـمین زده شـده اسـت و بـا این وصـف بـھ داروینیست ھـا می گـوید کھ  مـلخ مـانـند دیگر 
جانوران حاصل تکامل نیست. 
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سوسک آب 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:92-108 ملیون سال 

مکان: سازند کراتو،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

سـوسک آب بـخش قـابـل تـوجھی از عـمر خـود را داخـل آب می گـذرانـد. تـا کنون 5000نـوع از آن در سـراسـر جـھان شـناخـتھ شـده انـد کھ 
500 نـوع از آنـھا در آمـریکای شـمالی زنـدگی می کنند. این حشـره بـا اسـتفاده از حـباب ھـای ھـوایی کھ در زیر بـال ھـای خـود درسـت 
می کند می تـوانـد حتی در زیر آب نیز تـنفس کند. این مـوجـودات از ملیون ھـا سـال قـبل تـا کنون مجھـز بـھ سیستم ھـای بسیار پیچیده و 
صـفات بی عیب و نقصی بـوده انـد. سـوسک آبی کھ در این تـصویر می بینید 92-108ملیون سـال قـبل می زیستھ اسـت کھ از ھـر حیث 

مشابھ نمونھ ھای زنده خود می باشد بھ عبارت دیگر این جانور نیز تکامل نیافتھ است. 
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ملخ 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:125ملیون سال 

مکان: سازند کراتو،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

مـلخ جـزو حشـرات راسـت بـال بـھ حـساب می آید واین صـفت  آن در ھـمھ فسیل ھـا را آشکار اسـت. مـلخ غـالـبا در مـناطـق اسـتوائی 
زنـدگی می کند امـا در بقیھ جـاھـا نیز یافـت می شـود. ھـمھ فسیل ھـای کشف شـده از مـلخ نـشان می دھـند کھ این مـوجـودات  در طـول 

ملیون ھا سال تغییری نکرده اند. فسیل 125ملیون سالھ فوق شاھدی براین امراست. 
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جیرجیرک 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:125ملیون سال 

مکان: سازند کراتو،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

جیرجیرک ھـا نیز درکنار سـایر مـوجـودات در طـول صـدھـا ملیون سـال بـدون تغییر مـانـده انـد. فسیل ھـایی از این حشـرات بـھ دسـت آمـده 
کھ قـدمـتشان بـھ 320ملیون سـال نیز می رسـد. روزنـامـھ Focus از ضـربـھ ھـولـناکی کھ این حشـرات بـھ نـظریھ داروین وارد آورده  انـد 

این گونھ تعبیر می کند: 

در این نـظریھ آمـده اسـت کھ فـشار ھـای گـونـاگـون مـانـند شـرایط محیطی گـونـاگـون، نـزاع  و رقـابـت بین گـونـھ ھـا بـھ انـتخاب طبیعی می 
انـجامـد و گـونـھ ھـای بـرتـری کھ بـھ سـرعـت تغییر یابـند انـتخاب می شـونـد. این گـونـھ ھـا در طـول زمـان ھـای بسیار طـولانی تغییرات 
فـراوانی می یابـند. امـا حقیقت چیز دیگری اسـت بـھ عـنوان مـثال  جیرجیرک ھـا از سـرعـت زادو ولـد بـالایی بـرخـوردارنـد و عـمر آنـھا 

نیز کوتاه است اما 250ملیون سال است کھ تغییری نکرده اند.( چالش ھای تکامل: فسیل ھای زنده،Focus، آوریل 2003) 
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ملخ شاخ دراز 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:125ملیون سال 

مکان: سازند کراتو،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

یکی از بـارزتـرین تـفاوت ھـای این نـوع مـلخ بـا دیگر مـلخ ھـا شـاخک ھـای حـسگر و دراز آن اسـت. مـلخ شـاخ دراز نیز مـانـند  ھـر 
جـانـدار دیگر بـا گـذشـت زمـان بـدون تغییر مـانـدھـاسـت. عـدم تـفاوت مـلخ ھـای 125 ملیون سـال قـبل و مـلخ ھـای امـروزی را بـھ روشنی 

در تصویر فوق می بینیم. 
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ملخ 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:125ملیون سال 

مکان: سازند کراتو،حوضچھ  آراریپ، سییرا،برزیل 

فسیل 125 ملیون سالھ ملخ دلیلی دیگر ارایھ می دھد بر این واقعیت کھ ملخ پیوستھ ملخ بوده است و داروینیسم نمی توانند تفسیری 
عقلی و علمی برای این امر بیابند. 
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نمونھ ھایی از فسیل ھای پیدا شده در پرو	
ساختار زمین شناختی و جغرافیای پرو فرصت اکتشاف فسیل در سراسر این کشور را فراھم نموده 

است. این کشور دارای سھ اقلیم اصلی است: اقلیم ساحلی، اقلیم معتدل کھ کوه ھای آند در آن واقعند و 
حوضچھ آمازون کھ جنگل ھای آمازون را در خود جای داده است. لایھھای حاوی فسیل در مناطق 
کوھستانی و نواحی شمال کشور واقع شده اند. یکی از لایھ ھای مھم فسیل دارسازند کاجامارکا در 

شمال است. بیشتر این سازند را سنگ ھای آھکی تشکیل داده اند. یکی دیگر از سازندھای مھم حاوی 
فسیل سازند  پیسکوست کھ بھ دلیل سنگواره ھای وال معروف است و در جنوب کشور قرار دارد. در 
این لایھ سنگواره ھزاران گونھ دریایی مانند وال،دلفین،شیرھای دریایی،پنگوئن و لاک پشت ھای آبی 

پیدا شده است. این لایھ کھ از ساحل سی کیلومتر فاصلھ دارد اطلاعات مھمی از زمانھای بسیار  

  دور پرو درخودگنجانده است.
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  .سازند پیسکو واقع در جنوب پرو یکی از لایھ ھای فسیل دار مھم بھ شمار می آید

مھم ترین حقیقتی کھ با استفاده از فسیل ھای این منطقھ کشف شده است این است کھ جانداران تکامل 
پیدانکرده اند. از اواسط قرن نوزدھم پژوھش ھای فراوانی صورت گرفتھ است تا فسیلی برای تایید 

نظریھ تکامل بیابند اما ھمھ آنھا ناکام مانده اند. با وجود این ھمھ تلاش تاکنون فسیلی پیدا نشده است کھ 
بتوان آن را بھ عناون دلیلی بر نظریھ تکامل ارایھ داد. ھمھ فسیل ھایی کھ پس از حفاری و کاوش 

فراوان کشف شده اند عکس نظریھ داروین را اثبات کرده اند یعنی جانداران بھ طور ناگھانی و کاملا 
بیعیب و نقص بر روی زمین ظاھر گشتھ اند. علاوه براین بایگانی فسیل ھا روشن می کند کھ 

موجودات از اولین لحظھ پیدایش خود دچار ھیچ تغییری نشده اند. و این خود دلیلی بر این امر است کھ 
موجودات ھرگز تکامل نیافتھ اند. 
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سنگ ھای آھکی موجود در کاجامارکا تعداد زیادی فسیل  درخود جای داده اند. 
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فسیل ھای جمع آوری شده درپیسکو مانند سایر فسیل ھا نشان می دھند کھ تکامل گونھ ھا ھرگز روی نداده است. 
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 صدف 

دوره: سینوزوئیک، دوره میوسینی 
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عمر: 5-23ملیون سال 

مکان: سازند کاجامارکا ،پرو 

صدفی کھ5-23 ملیون سال از عمر آن می گذرد و با صدف ھای امروزی برابری می کند پندارھای تکامل را باطل نموده است. 
این موجود کھ از ملیون ھا سال قبل یکسان بوده ، ھرگز تکاملی بھ خود ندیده  بلکھ آفریده شده است. 
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صدف 

دوره: مسوزوئیک، ژوراسیک 

عمر:146-208ملیون سال 

مکان: سازندکاجامرکا،پرو 

صدفی کھ در تصویر مشاھده می کنید 146-208ملیونسال قدمت دارد و عینا مانند صدف ھایی است کھ در زمان ما زندگی می 
کنند و این خود نظریھ تکامل را رد می کند. 
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صدف 

دوره: مسوزوئیک، ژوراسیک 

عمر:146-208ملیون سال 

مکان: سازند کاجامارکا ،پرو 

بایگانی فسیل ھا مملو از جاندارانی است کھ  با موجودات امروزی  کاملا یکسانند. یکی از این فسیل ھا صدف فوق است کھ 
146-208ملیون سال قدمت دارد. این فسیل نیز مانند دیگر اکتشافات نظریھ تکامل را  رد می کند. 

نمونھ ھایی ازفسیل ھای کشف شده درآرژانتین 
بـخش بـزرگی از فسیل ھـای بـھ دسـت آمـده در آرژانتین مـختص بـھ اقلیم پـاتـاگـونیا ھسـتند. پـاتـاگـونیا بـھ 
قـسمت ھـای جـنوبی شیلی و آرژانتین  در قـاره آمـریکای جـنوبی اطـلاق می شـود. مـناطـق شـرق کوه ھـای 
آنـد بخشی از پـاتـاگـونیاسـت کھ درخـاک کشور آرژانتین قـراردارد. این مـنطقھ کھ امـروز زیستگاه جـانـوران 

زیادی مانند پنگوئن،وال،کوسھ، شترمرغ و فیل دریایی است سرشار از فسیل است. 

یکی از لایھ ھـای فسیلی مـوجـود در این اقلیم سـازنـد Ischigualasto اسـت کھ بـراسـاس مـطالـعات زمین 
شـناختی در گـذشـتھ یک حـوض سیلابی بـوده و در مـعرض بـاران ھـای شـدید مـوسمی و فـعالیت ھـای 
آتـشفشانی قـرار داشـتھ اسـت. از ویژگی ھـای این مـنطقھ وجـود سـنگواره ھـای زیادی از پسـتانـداران و 
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مـوجـودات دریایی دوران تـریاسی(248-206ملیون سـال قـبل) اسـت. تـا دھـھ پـنجاه قـرن بیستم اھمیت این 
مـنطقھ بـھ لـحاظ فسیلی مـشخص نشـده بـود. امـا بـعد از این تـاریخ حـفاری و کاوش ھـای فـراوانی در آن 

صورت گرفت. 

از دیگر مـناطـق فسیلی مـھم در آرژانتین می تـوان جـنگل گـرامیللو واقـع در Santa Cruz را نـام بـرد. در 
این مـنطقھ یک جـنگل از درخـتان فسیل شـده وجـود دارد کھ حـدود 350ملیون سـال قـدمـت دارد. این فسیل 
ھــــا نــــشان می دھــــند کھ مــــوجــــودات در طــــول صــــدھــــا ملیون ســــال  تغییری نکرده انــــد. 
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جنگل فسیلی گرامیللو کھ از درختان فسیل شده تشکیل شده است. 

 

ایشیگولاستو، یک لایھ فسیلی مھم کھ 230ملیون سال قبل  یک حوضچھ سیلاب بوده است. 

 

نمونھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در شیلی 
خـارج از صحـرای آتـاکامـا (Atacama) کھ در شـمال شیلی واقـع اسـت فسیل ھـای زیادی پیدا می شـود. 
امـا یکی از غنی تـرین مـناطـق پـاتـاگـونیا، در جـنوب این کشور واقـع شـده اسـت. از این گـذشـتھ در قسمتی از 

کوه ھای آند کھ در شیلی قرار دارد فسیل ھای زیلدی را می توان پیدا کرد. 

در میدان ھـای فسیلی شیلی سـنگواره ھـای زیادی از انـواع پسـتانـداران، گـونـھ ھـای دریایی، خـزنـدگـان و 
گیاھــان  جــمع آوری شــده اســت. مــعروف تــرین این میدان ھــا Quirdina نــام دارد. اغــلب فسیل ھــای 
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مـوجـود در این سـازنـد بـھ دوران  کرتـاسـھ بـر می گـردد. بـھ کمک این فسیل 
ھـا اطـلاعـات فـراوانی دربـاره حیات دریایی آن دوران  بـھ دسـت آمـده اسـت. 
امـا بـرخی از لایھ ھـای حـاوی فسیل مـوجـود در کشور بـھ ویژه آنـھایی کھ 

در کوه ھای آند واقعند بھ دلیل اکتشافات فسیلی پستانداران معروفند. 

ھـمھ فسیل ھـای جـمع آوری شـده از این مـنطقھ بـار دیگر داروینیسم را در 
مضیقھ قـرار می دھـند چـون نـشان می دھـند کھ جـانـداران در طـول دوران 
ھـای مـختلف زمین شـناسی تکامـل نیافـتھ انـد و ھـر یک از آنـھا بـھ ھـمان 
کیفیتی کھ در قــدیمی تــرین فسیل ظــاھــر می شــود در بقیھ فسیل ھــا نیز 
ظـاھـر می گـردد تـا اینکھ انـقراض می یابـد و یا بـھ عـصر مـا می رسـد.و این 
دلیلی اسـت کھ نـشان می دھـد جـانـداران ھـرگـز دچـار تغییر و تـحول نشـده 

اند. 

فسیل ھـا ثـابـت می کنند کھ حیات در روی زمین بـھ طـور نـاگـھانی آغـاز 
شـده اسـت و نـھ  از طـریق تکامـل. ظـھور نـاگـھانی حیات بـھ مـعنای آفـرینش 
اسـت و درواقـع خـداونـد مـوجـودات را از نیستی بـھ صـورت بی عیب و 
نــــقص پــــدید آورده  اســــت. فسیل ھــــا این حقیقت را آشکار می کنند .  
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فسیل ھای انواع پستانداران را در لایھ ھای فسیلی کوه ھای آند پیدا کرده اند. 
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 586

 

تراشھ ای از میوه سرو 

دوره: مسوزوئیک، عصر ژوراسیک 

عمر:165ملیون سال 

مکان: گرامیللو،سانتا کروز،آرژانتین 

این تکھ از میوه سـرو را کھ 165ملیون سـال قـبل می زیستھ اسـت در جـنگل فسیل گـرامیللو پیداکرده انـد. ھـمھ جـزئیات این میوه حـفظ 
شـده اسـت و این فسیل بـھ تـنھایی نـشان می دھـد کھ گیاھـان تکامـل پیدا نکرده انـد. و ھـمھ صـفاتی را کھ یک میوه سـرو امـروز یداراسـت 

در این سنگواره نیز می توان یافت. 
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خرچنگ دریایی 

دوره: سینوزوئیک، عصر ایوسینی 

عمر: 5-23ملیون سال 

مکان: ریو دیلابلاتا،آرژانتین 

خـرچـنگ ھـای دریایی را نیز بـھ وفـور می تـوان در فسیل ھـا یافـت. نـبود تـفاوت بین این فسیل ھـاو خـرچـنگ ھـای مـعاصـر مـا حقیقت 
غیر قابل انکاری است. یکی از این نمونھ  فسیل ھا5-23ملیون سال قدمت دارد و کاملا با خرچنگ ھای امروزی یکسان است. 
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میوه سرو 

دوره: مسوزوئیک، عصر ژوراسیک 

عمر:146-208ملیون سال 

مکان: آرژانتین 

فسیل این سـرو نیز کامـلا بـا سـرو ھـای امـروز یکسان اسـت و چـون 146-208ملیون سـال قـدمـت دارد نـشان می دھـد کھ نـظریھ تکامـل 
صحیح نیست. ھمھ فسیل ھا ثابت می کنند این نظریھ دروغ و افتراست و آفرینش خداوند واضح و آشکار است. 
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جمجمھ قره غاز 

دوره: سینوزوئیک، عصر ایوسینی 

عمر:18ملیون سال 

مکان:شیلی 

فسیل قره غازی کھ در عکس می بینید بالغ بر18ملیون سال است بنابراین 18ملیون سال قبل قره غاز ھا بھ شکل امروزی خود 
بوده اند. تطابق این فسیل با نمونھ زنده اش نشاندھنده آن است کھ موجودات تغییر وتکامل پیدا نکرده اند. 
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خرچنگ دریایی 

دوره: سینوزوئیک،عصراولیگوسینی 

عمر:25ملیون سال 

مکان: کونسیبسیون شیلی 

فسیل ھـا نـظریھ داروین را از ھـر جھـت تکذیب می کنند یکی از فسیل ھـایی کھ این کار را می کند مـربـوط بـھ خـرچنگی دریایی اسـت 
کھ 25 ملیون سـال قـبل می زیشتھ اسـت. این مـوجـودات کھ حـداقـل ده ھـا ملیون سـال بـدون تغییر مـانـده انـد بـار دیگر تکامـل را رد می 

کنند. 
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جمجمھ قره غاز 

دوره: سینوزوئیک، عصر میوسینی 

عمر:18 ملیون سال 

مکان: شیلی 

قـره غـاز یکی از پـرنـدگـان دریایی اسـت کھ بـھ راسـتھ فـالاکروکوراسیدی تـعلق دارد . این راسـتھ ببیش از 38 نـوع را شـامـل می شـود. 
فسیل ھـای بـھ دسـت آمـده نـشان داده انـد کھ ملیون ھـا سـال قـبل نیز قـره غـاز ھـا دارای صـفات  امـروزی خـود بـوده انـد. این پـرنـدگـان  کھ 

دست زمان تغییری در آنھا  ایجاد نکرده است بار دیگر نظریھ داروین را با شکست مواجھ گردانیده اند. 
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نمونھ ھایی از فسیل ھای بھ 
دست آمده  در اروپا



 600

 



 601

نمونھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در آلمان 
پـژوھـش ھـای زمین شـناختی ثـابـت کرده انـد کھ بـخش وسیعی از اروپـای غـربی در دوران ژوراسیک 
(206-144ملیون سـالقیل) در زیر دریایی بسیار عمیقی قـرار داشـتھ اسـت.  از این رو فسیل ھـای بسیار 
زیادی از مـوجـودات دریایی را در این مـناطـق یافـتھ انـد. بـھ ویژه فسیل ھـای پیدا شـده در آلـمان جـزئیات 
بسیار زیادی ازحیات دریایی دوران دوونین و ژوراسیک در اختیار دانـشمندان قـرار داده انـد. مـھمترین 
میدان ھـای فسیلی این مـنطقھ عـبارتـند از: سـازنـد ھـای میسیل،سـولـنھافـن ، ھـولـزمـادین و مجـموعـھ حیوانـات 

ھونزروکشایسفر است. 

مجـموعـھ حیوانـات ھـونـزروکشایسفر مـنطقھ ای اسـت کھ  فسیل ھـای زیادی را در خـود گـنجانـده اسـت بـھ 
ویژه فسیل جـانـدارانی کھ در دوران پـالـئوزوئیک(543-251ملیون سـال) می زیستھ انـد. فسیل ھـایی کھ 
از این مـنطقھ جـمع آوری شـده انـد بـھ دوره دوونی میانی و پـاییینی بـرمی گـردنـد. نکتھ جـالـب در مـورد این 
فسیل ھـا آن اسـت کھ در بـرخی از جـانـداران حتی بـافـت ھـای نـرم  نیز بـھ فسیل تـبدیل شـده انـد و این ھـمان 
چیزی اسـت کھ در بـرگـس شیل روی داده اسـت. این امـر بـاعـث شـده اسـت نـھ تـنھا اطـلاعـاتی در مـورد 
سـاخـتار فیزیکی جـانـداران مـاقـبل تـاریخ بـھ دسـت آوریم بلکھ  شـناختی از چـگونگی زنـدگی و رفـتار آنـھا 

نیز پیدا کنیم. 

بـراسـاس این اطـلاعـات مـوجـودات در صـدھـا ملیون سـال قـبل دارای ارگـان ھـا ی پیچیده و حیات پیشرفـتھ 
ای بـوده انـد. داروینیسم کھ می پـندارد مـوجـودات در آن زمـان از حیاتی ابـتدائی بـرخـوردار بـوده و رفـتھ 

رفتھ تکامل یافتھ اند در برابر این وضع عاجز مانده اند. 

زیرا فسیل ھـای بـایگانی شـده بـدون اسـتثناء از یک سـو تکامـل را رد و از سـوی دیگر بـر آفـرینش صـحھ 
می گذارند. 
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فسیل ھـایی کھ از مـنطقھ ھـولـزمـادین جـمع آوری شـده انـد غـالـبا بـھ مـوجـودات آبـھای عمیق مـتعلقند و بـخش 
قـابـل تـوجھی از این مـوجـودات  بـا تـمام انـدام ھـای بـدن خـود بـھ فسیل تـبدیل شـده انـد. ھمچنین فسیل ھـایی از 
نـرم تـنان بـھ دسـت آمـده کھ بـھ نـدرت می تـوان آنـھا را در ھـولـزمـادین یافـت. در مـقابـل فسیل ھـای مـنطقھ 
سـولـنھافـن غـالـبا  مـوجـوداتی بـوده انـد کھ در آبـھای کم عـمق خـلیج ھـا و صخـره ھـای مـرجـانی و اسفنجی بـھ 
ســـر می بـــرده انـــد. در این مـــنطقھ عـــلاوه بـــر این ھـــا فسیل ھـــایی از مـــوجـــودات خشکی مـــانـــند 
حشـرات،گیاھـان،مـگس ھـا،تـمساح ھـا و پـرنـدگـان یافـتھ انـد. از جـملھ این فسیل ھـا می تـوان ھـفت فسیل 
گــونــاگــون از پــرنــده آرکیوپــتریکس را نــام بــرد کھ از قــدیمی تــرین پــرنــدگــان بــھ شــمار می آید. 
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سولنھافن یکی از معروف ترین میدان ھای فسیلی آلمان است کھ از آن تعداد بسیار زیادی فسیل استخراجشده است. 
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کاوش برای کشف فسیل در سازند میسیل 

 لایھ فسیلی مـھم دیگری کھ در آلـمان قـرار دارد سـازنـد میسیل می بـاشـد. این مـنطقھ روزگـاری دریاچـھ ای 

بـھ عـمق بیش از 1000مـتر و وسـعت 700کیلو مـتر مـربـع بـوده و تـعداد بسیار زیادی فسیل از دوران 
ایوسینی(54-37ملیون سـال) از آنـجا کشف شـده اسـت. در آن زمـان میسیل دارای آب و ھـوایی اسـتوائی 
بـوده اسـت از این رو سـنگواره مـوجـوداتی از قبیل گیاھـان، پـرنـدگـان، خـفاش ھـا،خـزنـدگـان،مـاھی ھـا،لاک 

پشت ھا و حشرات را بھ وفور می توان در آن یافت. 
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حفاری ھایی کھ در ھونزروکشایسفر و شیفرھالدی(Schieferhalde) انجام می شود. 



 606

 

میدان فسیل ھای ھولزمادین نزدیک اشتوتگارت یکی از میدان ھا کندوکاو مھم است کھ تعداد زیادی فسیل  مربوط بھ دوران ژوراسیک دیرین از آنجا بھ 
دست آمده است. 
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 میگو  

دوره:مسوزوئیک، عصر ژوراسیک 

عمر:145ملیون سال 

مکان: سازند سولنھافن،آیکشتات،آلمان 

 میگو یکی از بـندپـایان اسـت کھ بـھ تیره سـخت پـوسـتان تـعلق دارد. بـدن آن بـا زرھی از جـنس کربـونـات کلسیوم پـوشیده شـده اسـت. 
بـرخی از انـواع آن در آبـھای شیرین و بـرخی دیگر در آب ھـای شـور زنـدگی می کنند. قـدیمی تـرین فسیل این جـانـور بـھ بیش از 
200ملیون سـال قـبل بـرمی گـردد. ولی این فسیل 145 ملیون سـال قـدمـت دارد. این جـانـور کھ سـاخـتارش در طـول ملیون ھـا سـال بـدون 

تغییر مانده است دلیل زنده ای  بر این امر است کھ جانداران  تکامل پیدا نکرده اند. 
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ستاره دریایی 

دوره: پالئوزویک، دوره دوونین 

عمر: 390ملیون سال 

مکان: بوندنباخ،آلمان 

ھیچ تفاوتی بین ستاره دریایی 390ملیون سال قبل و امروز وجو ندارد. این جاندار نیز کھ دستخوش ھیچ تغییری نشده است تاکید 
دارد تکامل گونھ ھا بھ وقع نپیوستھ است. 
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ماھی درنا  تاس  

دوره: سینوزوئیک، عصر ایوسینی 

عمر:50ملیون سال 

مکان: سازند میسیل،آلمان 
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این نـوع مـاھی نیز مـانـند بسیاری دیگر از گـونـھ ھـا فسیل ھـای فـراوانی از خـود بـرجـا گـذاشـتھ اسـت. عـمر دیرین تـرین فسیل آن 
150ملیون سـال اسـت. فسیل ھـای آن از ھـر حیث بـا نـمونـھ ھـای امـروزی خـود یکسانـند بـنابـراین نمی تـوان گـفت کھ این مـاھی تکامـل 

پیدا کرده است. فسیلی کھ در بالا می بینید 50ملیون سال عمر دارد و تفاوتی با نمونھ زنده این جانور نمی کند. 
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میگو 

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 

عمر:150ملیون سال 

مکان: حوضچھ سولنھافن،آلمان 

میگو ھـای 150ملیون سـال قـبل بـا امـروز تـفاوتی نـداشـتھ انـد. این یکسانی و نـبود تـفاوت بـھ مـعنای رد نـظریھ تکامـل اسـت. میگو یا مـلخ 
دریایی از زمانی کھ بھ وجود آمده است بھ ھمین شکل بوده است. و این موجود نیز مانند سایر جانداران آفریده خداوند است. 
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 میگو  

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 

عمر:145ملیون سال 

مکان: سازند سولنھافن،EichstaT،آلمان 

داروینیسم ده ھـا سـال اسـت بـھ دنـبال فسیلی می گـردد تـا این نـظریھ را تـایید کند امـا نـتوانسـتھ اسـت مـوردی بیاید و این درحـالی اسـت کھ 
ملیون ھـا فسیل عـدم وقـوع تکامـل را ثـابـت می کنند. ھـر فسیلی کھ کشف می شـود دلیلی ارایھ می دھـد کھ سـاخـتار مـوجـودات  زنـده از 
آغـاز پیدایش آنـھا تـا کنون تغییری نکرده اسـت و ھـر مـوجـود از ملیون ھـا سـال پیش سـاخـتار کنونی خـود را بـدون ھیچ کم و کاسـتی 

دارا بوده است. 

فسیل میگوی فوق یکی از دلایلی است  کھ نشان می دھد  تفاوتی بین میگوھای 145 ملیون سال قبل و ھم عصر ما وجود ندارد. 
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ماھی درنایاستخواندار 

دوره: سینوزوئیک، ایوسنی 

عمر:54-37ملی.ن سال 

مکان: میسیل،آلمان 

ماھی ھای درنایاستخواندار کھ قدیمی ترین نوع آنھا در حدود 180ملیون سال قبل می زیستھ اند ھر کدام فسیلی زنده محسوب می 
گردند. ولی فسیلی کھ در تصویر می بینید 54-37 ملیون سالھ است. این ماھی ھا کھ ده ھا ملیون سال است بھ این شکلند  نظریھ 

تکامل را رد می کنند. 
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خفاش 
دوره: سینوزوئیک، ایوسینی 

عمر:54-37 ملیون سال 

فسیل ھای  خفاش کھ ملیون ھا سال عمر دارند نظریھ تکامل موجودات زنده را رد می کنند و حقیقتی کھ این موجود از آن پرده بر 
می دارند آن است کھ  خالق ھمھ موجودات خداوند است. 
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ماھی کویلاکانث 

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 

عمر:145ملیون سال 

مکان:سازند سولنھافن،آیکشتات،آلمان 

داروینیسم تا مدت ھای زیادی فسیل کویلاکانث را بھ عنوان نمونھ ای حد واسط کھ بین ماھی و خزنده قرار داشتھ است معرفی می 
کرد تا اینکھ نمونھ زنده ای از آن صید شد .با کشف نمونھ زنده این ماھی کھ تا کنون حدود 200 عدد از آن صید شده است روشن 
شد کھ پندار ھای  تکامل پیرامون این نوع موجود زنده نیرنگی بیش نبوده و ماھی کویلاکانث یک نوع حد واسط نیست. بلکھ این 
ماھی در آب ھای عمیق زیست کرده و دارای سیستم ھا و ارگان ھای بی عیب بوده و می باشد. عمر قدیمی ترین فسیل ھای این 

ماھی بھ 410ملیون سال نیز می رسد. بنابراین این نوع ماھی حدود نیم میلیارد سال است کھ بدون تغییر بھ زندگی خود ادامھ داده 
است. 

ولی فسیل فوق 145 ملیون سال عمردارد و ثابت می کند کھ زعم انتقال از آب بھ خشکی صرفا یک افسانھ است. 
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خرچنگ دریایی 

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 

عمر:208-146ملیون سال 

مکان: سازند سولنھافن،آیکشتات،آلمان 

چـشم ھـای خـرچـنگ دریایی از اجـزاءمـربعی شکل منظمی تشکیل یافـتھ  ھـریک از این مـربـع ھـا در واقـع سـطح جـلویی یک مـنشور بـا 
قـاعـده مـربعی اسـت. سـطح داخـلی این مـنشور ھـای مـربعی دارای سـاخـتار آینھ ایست بـھ این مـفھوم کھ نـور را بـھ طـرز قـوی ای منعکس 
می کنند. نـور منعکس شـده از این سـطوح آینھ ای  بـھ شکل بی عیب و نقصی بـالای لایھ شـبکیھ کھ  در جھـت پشـتی اسـت منعکس می 
شـود. مـنشور ھـای تشکیل دھـنده چـشم جـانـور بـا زاویھ بسیار دقیقی نـصب گـردیده انـد بـھ نـحوی کھ نـور ھـمھ آنـھا روی یک نـقطھ 
منعکس شـود. این سیستم بینایی از صـدھـا ملیون سـال قـبل در ھـمھ جـانـوران میگو وجـود داشـتھ اسـت. جـانـورانی کھ 200ملیون سـال 
قـبل می زیستھ انـد و در زمـان مـا زنـدگی می کنند از این سیستم پیشرفـتھ بـرخـوردار بـوده انـد. این واقعیت گـمان ھـای داروینیسم را کھ 

بنا بھ آن موجودات زنده بھ شکل تدریجی تکامل یافتھ اند باطل می کند. 
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ستاره دریایی 

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 
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عمر:150ملیون سال 

مکان: سازند سولنھافن،آیکشتات،آلمان 

سـتاره دریایی یک فسیل زنـده اسـت کھ بـھ ضـرس قـاطـع نـظریھ داروین را رد می کند . سـتاره ھـای دریایی 300ملیون سـال قـبل،245 
ملیون سـال قـبل و نـمونـھ ی150 ملیون سـالـھ  فـوق ھیچ فـرقی بـا نـمونـھ ھـای امـروزی نـدارنـد.سـتاره ھـای دریایی ای کھ صـدھـا ملیون 

سال است ساختار خود را حفظ کرده است نشان می دھد کھ تکامل دروغ و افترایی بیش نیست. 
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مار ستاره دریایی 

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 

عمر:150ملیون سال 
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مکان: سازند سولنھافن،آلمان 

مـار سـتاره فـوق 150ملیون سـال قـبل می زیستھ اسـت  وثـابـت می کند این مـوجـود مـطلقا تکامـل نیافـتھ اسـت. چـون ھیچ فـرقی بین آن 
ونـمونـھ زنـده ای کھ در زمـان مـا  وجـود دارد مـشاھـده نمی شـود. طـرفـداران نـظریھ تکامـل  در مـقابـل یکسانی صـفات این مـوجـود و 

اجدادشحرفی برای گفتن ندارند. 
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گوش ماھی دریایی 

دوره: مسوزوئیک، دوونی 

عمر: 360-410ملیون سال. 

مکان: بوندنباخ،آلمان 

گـوش مـاھی ھـایی کھ 360-410ملیون سـال قـبل می زیستھ انـد تـفاوتی بـا نـمونـھ ھـای زنـده خـود نـدارنـد . این جـانـوران کھ گـذشـت ملیون 
ھا سال تاثیر و تغییری برآنھا نداشتھ است خود نشانگر آنند کھ موجودات زنده محصول تکامل نیستند. 
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گوش ماھی دریا 

دوره: مسوزوئیک، دوونین 

عمر: 410-360ملیون سال قبل 

مکان: بوندنباخ،آلمان 
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گـوش مـاھی ھـا جـزو نـرم تـنان بـھ حـساب می آیند. قـدیمی تـرین نـمونـھ ھـای شـناخـتھ شـده از آن در دوره ھـای پـایانی کمبرین یافـت می 
شـونـد ولی گـوش مـاھی ای کھ در این عکس می بینید 360-410ملیون سـال قـدمـت دارد. این جـانـداران کھ صـدھـا ملیون سـال اسـت 

ساختار و صفات خود را کاملا حفظ کرده اند چگونھ می توانند تکامل یافتھ باشند؟ 



 646

 

 میگو  

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 

عمر: 208-146ملیون سال 

مکان: سازند سولنھافن،آیکشتات،آلمان 
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 میگو ھا کھ صد ھا ملیون سال بدون تغییر را پشت سر گذاشتھ اند نشان می دھند کھ تکامل پیدا نکرده اند بلکھ آفریده شده اند. و 
اگر جانداری امروز نیز ھمان صفات ملیون ھا سال قبل را داشتھ باشد محال است از نوع دیگری تکامل یافتھ باشد. بایگانی فسیل 

ھا شواھدی ارایھ می کنند کھ ثابت می کنند گمان ھای داروینیسم محلی از اعراب ندارند. 

 نمونھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در اسپانیا 
مـناطـق کوھسـتانی و ارتـفاعـات  بـخش اعـظم اسـپانیا را تشکیل می دھـد.24%از مـساحـت این کشور دارای 
ارتـفاع بیش از 1000مـتر اسـت. در این کوھسـتان ھـا لایھ ھـای فسیلی بسیار مھمی نـھفتھ اسـت. سـاخـتار 
سنگی آن نیز بـھ دو بـخش تقسیم می گـردد در حـالی کھ شـمال و غـرب این شـبھ جـزیره عـمدتـا از سـنگ 
ھـای کریستالی مـانـند گـرانیت و گـلسنگ(clay stone) تشکیل یافـتھ بـخش ھـای دیگر را سـنگ ھـای 

رسوبی شکل داده اند . در میان این سنگ ھای رسوبی سنگ آھکی بھ وفور یافت می شود. 

از جـملھ فسیل ھـایی کھ در اسـپانیا جـمع آوری شـده انـد فسیل ھـای مـوجـوداتی ھسـتند کھ پـاھـایی شـبیھ بـھ 
دســت دارنــد، و فسیل جــانــداران دریایی کھ در عــصر دوونین (417-354ملیون ســال) می زیستھ انــد، 
فسیل انـواع گیاھـان و جـانـورانی کھ در دوره کربنی زیست می کرده انـد(354-290ملیون سـال) و تـعداد 

سرسام آوری فسیل از پستانداران،خزندگان،جانوران دریایی،پرندگان و گیاھان مختلف. 

ھـمھ این فسیل ھـا داروینیسم را در تـنگنای دشـواری قـرار داده انـد. در حـالی کھ حتی یک فسیل نمی تـوان 
پیدا کرد کھ زعـم تکامـل مـوجـودات در مـراحـل تـدریجی را تـایید کند ملیون ھـا فسیل کشف می شـونـد کھ 
ھـر یک پیدایش یکباره مـوجـودات و تـداوم و عـدم تغییر آنـھا در طـول تـاریخ کھن زمین را بـھ اثـبات می 
رسـانـد. مـعنای این کلام واضـح اسـت یعنی مـوجـودات  مـحصول تکامـل نـبوده بلکھ آفـریده خـداونـد مـتعال 

ھستند. 
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دره عمیق اوردیسا از سنگ ھای رسوبی آھکی تشکیل یافتھ و عمق آن  بھ 600متر می رسد.
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نمونھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در جمھوری چک 
مـنطقھ کوھسـتانی مـوجـود در اقلیم بـوھیمیا قـسمت بـزرگی از جـغرافیای جـمھوری چک را تشکیل می 
دھـد.این مـنطقھ کھ در ارتـفاع 900مـتری از سـطح دریا قـرار دارد از لـحاظ فسیلی بسیار غنی اسـت. در 
بـوھیمیا نـمونـھ فسیل ھـای فـراوانی از مـوجـودات عـصر کمبرین(543-490ملیون سـال قـبل) و عـصر 
دوونین(417-354ملیون سـال) یافـت شـده اسـت. عـلاوه بـراین فسیل ھـایی از مـوجـودات ذره بینی کھ در 
دوره پـروتـروزوئیک(2.5ملیارد-545ملیون سـال قـبل) زنـدگی می کرده انـد بـھ دسـت آمـده اسـت. جـالـب 
تــرین این فسیل ھــا فسیل تــریلوبــایت اســت کھ بیش از 1300نــوع دارد. دانــشمند فسیل شــناسی بــھ نــام 
Joachim Barrande 300 نـوع از آنـھا را نـام گـذاری کرده اسـت بـھ ھمین دلیل این دسـتھ را تـریلوبـایت 

ھای براندی نامیده اند. 

از جـملھ سـازنـد ھـایی کھ تـریلوبـایت در آن بـھ کثرت یافـت می شـود سـازنـد جـاینچی اسـت. از جـاینچی کھ 
گـویا در عـصر کمبری آب و ھـوای سـردسیری داشـتھ سـنگواره ھـایی از جـانـداران دریایی بسیاری کھ در 

زمان پالئوزوئیک(543-251ملیون سال) می زیستھ اند کشف شده است. 

مـنابـع فسیل مـوجـود در جـمھوری چک بـرای درک تـاریخ حقیقی طبیعت از اھمیت بـالایی بـرخـوردارنـد. 
این کندوکاوھـا ثـابـت نـموده انـد کھ سیرمـوھـوم تکاملی کھ داروین می پـنداشـت در ھیچ زمـانی مـشاھـده نشـده 
اسـت و جـانـداران از جـد ابـتدائی آنـچنانی اشـتقاق و تکامـل نیافـتھ انـد بلکھ ھـر گـونـھ ای بـھ طـور نـاگـھانی در 
آرشیو فسیل ھـا و بـھ گـونـھ ای کامـلا مـتمایز از دیگر جـانـوران سـر بـر می آورد. این حقیقت مـھم ضـربـھ 

بردیناس ریالیس اسپانیا

از بوھیمیا فسیل ھایی بھ دست آمده  است کھ صد ھا ملیون سال قدمت دارند ، ھر یک از این 
موجودات بھ تنھایی ثابت می کند کھ موجودات زنده تکامل را طی نکرده اند.
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شــــدیـــــــــــــدی بــــر پیکـــــــــــــرنــــظـــــــــــــریـــــــــــــھ تکـــــــــــــامــــل فــــرود آورده  اســــت.
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گیاه سرخس 

دوره: پالئوزوئیک، دوره کربنی 

عمر:360-286ملیون سال 

مکان: لیون ،اسپانیا 

از این فسیل معلوم می شود کھ سرخس  دقیقا ھمانند 360-286ملیون سال قبل خودش است. این گیاه کھ با گذشت صد ھا ملیون 
سال بدون تغییر مانده است نشان می دھد کھ تکامل دروغ و افترایی بیش نیست. 

بوهیمیا

جمھوری چک
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قورباغھ 

دوره: سینوزوئیک، دوره میوسینی 

عمر: 12ملیون سال 

مکان:جمھوری چک 

از جملھ دلایلی کھ ثابت می کند قورباغھ ھا ھمواره قورباغھ بوده اند فسیل قورباغھ ای است کھ در تصویر فوق می بینید و 12 
ملیون سال از عمر آنمی گذرد.  این فسیل ھیچ تفاوتی با قورباغھ ھای امروزی ندارد. 

نمونھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در ایتالیا	
کف دریای Tethys کھ بـخش بـزرگی از اروپـا را فـراگـرفـتھ بـود قـسمت اعـظم سـاخـتار ھـای سنگی کنونی 
ایتالیا را تشکیل داده اسـت. مـطالـعات زمین شـناختی ثـابـت کرده اسـت کھ 165 ملیون سـال قـبل بـا جـدا شـدن 
Pangea از ھـم دریای بـزرگ تتیس شکل گـرفـت. این دریا مـساحـت بـزرگی را دربـرگـرفـتھ بـود و بـھ دلیل 

نزدیکی بھ خط استوا دارای ویژگی ھای استوایی بود. 

در اثـر حـرکات تکتونیکی در عـصر ھـای مـختلف زمین شـناسی این دریا آرام آرام بـھ سـمت شـمال لـغزید 
و قسمت ھایی از کف آن بالا آمد و بدین ترتیب دریای مدیترانھ  شکل گرفت. 
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در لایھ ھـای سنگی ایتالیا کھ روزگـاری کف دریایی تتیس بـوده انـد فسیل ھـای فـراوانی از مـوجـودات 
دریایی وجـود دارنـد. این فسیل ھـا نـشان می دھـند کھ  ھـمھ گـونـھ ھـای دریایی نـاگـھان بـا سـاخـتارھـای پیچیده 
خـود ظـاھـر و از عـدم آفـریده شـده انـد. ھیچ فسیلی وجـود نـدارد کھ نـشان دھـد اینجانـداران از جـد مشـترکی 
بـھ وجـود آمـده واز یکدیگر مشـتق شـده بـاشـند. داروینیسم بـا اکتشاف فسیل ھـا شکست خـورده اسـت. ملیون 

ھا فسیل این حقیقت را مانند روز روشن می کنند. 
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لایھ ھای مرمر اغلب در مناطقی  یافت می شوند کھ زمانی محل حضور صخره ھای مرجانی کف اقیلنوس ھا بوده اند  و اینک بھ 
صورت رشتھ کوه درآمده اند. در این تصویر لایھ ھای مرمر موجود در کوه ھای آلپ ایتالیا را می بینید. 
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دره عمیق BuTerloch دارای ساختار ی سنگی است کھ بھ دوران پرمین(290-248ملیون سال قبل) برمی گردد. 
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عملیات کندوکاو برای استخراج فسیل در مونتی بولکا 
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فسیلی از یک ماھی کھ در منطقھ Monte Bolcaی ایتالیا پیدا شده است. 
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ماھی سفرد 

دوره: سینوزوئیک، دوران میوسینی 

عمر:6ملیون سال 

مکان: Fiume،Marecchia،ایتالیا 

این ماھی ھا بھ راستھ Sentriscidaeتعلق دارند قسمت جلویی بدن آنھا پھن و قسمت پشت آنھا  سخت است. این ماھی کھ 6ملیون 
سال پیش می زیستھ ھمھ صفات و ویژگی ھای ماھی ھای امروز را داراست بنابراین  ھیچ یک از مراحل تکامل را پشت سر 

نگذاشتھ است. 
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اسب دریایی 

دوره: سینوزوئیک، دوره الیگوسینی 

عمر:26ملیون سال 

مکان: ایتالیا 

اسب ھای دریایی بھ راستھ Syngnathydae تعلق داشتھ و مانند دیگر جانداران نظریھ تکامل را نقض می کنند عمر فسیل اسب 
دریایی ای کھ در تصویر می بینید 26 ملیون سال است و با اسب ھای دریایی امروزی کاملا مطابقت دارد. 
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ماھی دم زرد 

دوره: سینوزوئیک، دوران ایوسنی 

عمر: 48 ملیون سال 

مکان: مونتی بولکا،فیرونا،ایتالیا 
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یکی از فسیل ھـای جـمع آوری شـده در ایتالیا بـھ مـاھی دم زرد تـعلق دارد عـمر این مـاھی 48 ملیون سـال تخـمین زده شـده اسـت. از 
آنـجا کھ این مـاھی ھـمھ صـفات مـاھی ھـای امـروزی را بـا تـمام جـزئیات داشـتھ اسـت بـنابـراین تکامـل نیافـتھ بلکھ از آغـاز کامـل بـوده 

است. 
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 odonata لارو 

دوره: سینوزوئیک، دوران میوسینی 

عمر:10ملیون سال 

مکان: کوینو،ایتالیا 

فسیل ھـای لارو odonata نیز نـشان داده انـد کھ گـونـھ ھـا ھـرگـز تکامـل نیافـتھ انـد. و ھیچ تـفاوتی بین لارو odonata کھ در تـصویر 
می بینید و نظایر امروزی آن ملاحظھ نمی شود. این عدم تفاوت نشان می دھد کھ تکامل فقط یک توھم است. 
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ماھی سوزن آبی 
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دوره: سینوزوئیک، دوره میوسینی 

عمر: 23-5ملیون سال 

مکان: پیرنھ،ایتالیا 

سوزن ھای آبی و اسب ھای دریایی بھ یک راستھ تعلق دارند. این جاندار نیز  نظریھ تکامل را رد می کند. این جانور کھ 
23-5ملیون سال عمر دارد از ھر لحاظ با نمونھ ھای امروزی برابری می کند. پس آیا داروینیسم می تواند ھنوز ادعا کند 

موجودات در طول زمان تغییرات تدریجی یافتھ اند؟ 

نمونھ فسیل ھایی کھ در انگلستان پیدا شده است.	
قـــدیمی تـــرین فسیل ھـــای کشف شـــده در انگلســـتان بـــھ دوره سیلوری (443-417ملیون ســـال) و 
دیوونی(417-354ملیون سـال) بـر می گـردنـد. تـاریخ زمین شـناسی انگلسـتان بیش از 600ملیون سـال قـبل 
آغـاز شـده اسـت. در طـول این مـدت آب وھـواھـای اسـتوائی و یخبندان را نیز تجـربـھ کرده اسـت . از این 
گـذشـتھ سـطح دریا در این مـنطقھ تغییرات فـراوانی بـھ خـود دیده،انـفجارات آتـشفشانی فـراوان و فـرسـایش 
زیادی روی داده اسـت. این امـر بـاعـث شـده اسـت تـا فسیل جـانـوران مختلفی در آن بـھ وجـود آیند. قـسمت 
جـنوبی کشور بیشترین غـنای فسیلی را دارد و بیشترین فسیل ھـا از این مـنطقھ اسـتخراج شـده انـد. نـاحیھ 

دورسیت یکی از مراکز اصلی فسیل است. 

تـرکیب سنگی این مـنطقھ ویژگی ھـای مـتفاوتی دارد. ولی  شھـرت خـود را مـدیون نـوارسـاحـلی مـوسـوم بـھ 
"سـاحـل ژوراسیک" اسـت کھ ھـمانـطور کھ از اسـمش پیداسـت از صخـره ھـای دوران ژوراسیک تشکیل 
شـده اسـت. در این نـوار سـاحـل مـراکز فسیل مـتعددی وجـود دارنـد کھ از آنـجا فسیل صـدھـا گـونـھ زنـده بـا 
جـزئیات کامـل اسـتخراج شـده اسـت. فسیل ھـای این مـنطقھ بـرای بـار دیگر ثـابـت می کنند کھ در طـول 

ملیون ھا سال موجودات تغییر و تحولی نیافتھ اند بھ عبارت دیگر مسیر تکامل را نپیموده اند. 
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 معدن سنگ کراکی ثیل یکی از مھم ترین مرکزھای فسیل انگلستان بھ حساب می آید.  فسیل ھای کشف شده از این منطقھ نشان داده اند کھ جانداران ھرگز 
تکامل پیدا نکرده اند. 
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مـنطقھ مـھم دیگری در انگلسـتان وجـود دارد 
کھ مـراکزی از فسیل ھـا را در بـرگـرفـتھ اسـت 
این مـنطقھ لانکشایر  نـام دارد و قـدیمی تـرین 
ســـنگ ھـــای آن  بـــھ دوره کربنی یا زغـــال 
سنگی (290-354ملیون ســال) مــربــوط می 
شـونـد. دانـشمندان مـتفقند کھ 340ملیون سـال 
قــبل در این مــنطقھ یک دریای مــعتدل و کم 
عـمق وجـود داشـتھ اسـت. بـھ ھمین دلیل در آن  
فسیل ھـایی از جـانـداران  دریایی مـتفاوتی بـھ 

دست آمده  است. 

فسیل ھــای جــانــوران مــتفاوتی کھ از اینجا 
کشف شـده انـد نیز ثـابـت می کنند مـوجـودات بـھ 
صـورت تـدریجی یا از یک جـد مشـترک بـھ 

وجود نیامده اند بلکھ ناگھان خلق شده اند. 

نــــوار ســــاحــــلی دورسیت کھ از ســــنگ ھــــای دوران 
ژوراسیک  تشکیل شــده اســت. فسیل ھــای زیادی را در 

این سنگ ھای یافتھ اند. 
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در این تصویر می بینیدکھ محققان بر روی فسیل صدفی کھ در ساحل ژوراسیک دورسیت یافتھ اند مطالعاتی انجام می دھند. 
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خرچنگ نعل اسبی 

دوره:پالئوسینی،دوره کربنی (زغال سنگی) 

عمر:300ملیون سال 

منطقھ: معدن سنگ کاک ھای اوبین کاست ،لانکشایر،انگلستان 

خرچنگ نعل اسبی(اکسیفو سورا) موجود زنده ای است کھ در دوران کمبرین بھ وجود آمده است. فسیلی کھ در تصویر می بینید 
300ملیون سال قدمت دارد.. این خرچنگ ھا کھ 300ملیون سال است بدون تغییر مانده اند ادعاھای نظریھ تکامل را در مورد 

تکامل تدریجی رد می کند. 
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ستاره دریایی 

دوره: دوره میانی- عھد ژوراسیک 

عمر: 180ملیون سال قبل 

مکان:آیپ،دورسیت، انگلستان 

فسیل ستاره دریایی ای کھ 180ملیون سال از عمرآن می گذرد نشان می دھد این جانوران نیز دستخوش تغییر وتحول نشده اند. این 
فسیل ھیچ فرقی با ستاره دریایی امروزی ندارد. 
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حلزون دریایی ( حلزون دریایی (نوتیلوس) لوس) 

دوره: دوره میانی- عھد ژوراسیک 

عمر:167ملیون سال 

مکان: Fresh Water،دورسیت،انگلستان 

 حـلزون دریایی ( حـلزون دریایی (نـوتیلوس) لـوس)نیز یکی از ھـزاران ھـا جـانـوری اسـت کھ از آغـاز خـلقت تـا بـھ امـروز بـدون تغییر 
می زیستھ است. فسیل 167ملیون سالھ ای کھ در بالا مشاھده می کنید دلیلی بر این امر است. 
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 صدف دو کفھ ای 

دوره: دوره میانی عھد ژوراسیک 

عمر:200ملیون سال 

مکان:  معدن سنگ کانینجسپی ،ھمبرسایت،انگلستان 

این جانور بھ راستھ سخت پوستان تعلق دارد. نمونھ ھای فسیل شده ای از آن وجود دارد کھ 200ملیون سال قبل می زیستھ اند و از 
ھرلحاظ با نظایر امروزی خود برابرند. این موجودات نیز از روزی کھ آفریده شده اند تغییری نکرده اند. 
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 حلزون دریایی (نوتیلوس)  

دوره: دوره مسوزوئیک -عھد ژوراسیک 

عمر: 167ملیون سال 

مکان: پورتون برادستوک،دورسیت،انگلستان 

 حلزون ھای دریایی (نوتیلوس) کھ امروز زندگی می کنند ھمھ خصوصیت ھای  آنھایی را کھ صدھا ملیون سال قبل زندگی می 
کرده اند دارا می باشند. 

فسیل ھای این جاندار بھ ما می گویند کھ در دوران ھای گذشتھ تغییری نکرده است بھ عبارت دیگر تکامل پیدا نکرده است. فسیل 
فوق کھ 167 میلیون سال قدمت دارد دلیل روشنی است. 
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عنکبوت 

دوره: پالئوسینی، دوره کربونی(زغال سنگی) 

عمر:300میلیون سال 

مکان:  معدن سنگ کاک ھای اوبین کاست،لانکشایر،انگلستان 

عنکبوت ھا مانند 300میلیون سال قبل زندگی می کنند و از جملھ جانورانی ھستند کھ ضربھ بزرگی بھ نظریھ تکامل وارد کرده اند 
و ھمھ ادعا ھای مبنی براین نظریھ را بھ کلی باطل می کنند. با دقت در فسیل عنکبوت ھا  متوجھ می شویم کھ آنھا نیز صدھا 

ملیون سال است دارای صفات یکسانی می باشند. 
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 حلزون دریایی (نوتیلوس)  

دوره: دوره مسوزوئیک- عھد ژوراسیک 

عمر:167 ملیون سال 
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مکان: پورتون برادستون،دورسیت،انگلستان 

 حلزون دریایی دریایی (نوتیلوس)ای کھ امروزه در دریاھازندگی می کند ھیچ تفاوتی با ملیون ھا سال قبل خود نکرده است. این 
شباھت تام دلیلی بر نبود کوچک ترین تغییر در موجودات است. 
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ماھی جن(کاپروس) 

دوره: سینوزوئیک، عصر الیگوسینی 

عمر:35ملیون سال 

مکان: پولونیا 

ماھی جنی کھ 35ملیون سال قبل می زیستھ از ھر لحاظ با ماھی ھای امروزی یکسان است. این مھمترین دلیلی است کھ نشان می 
دھد زعم نظریھ تکامل باطل است. پژوھش و تفحص در زمینھ فسیل ھا بیش از 150 سال ادامھ داشتھ است ولی با این وجود 

فسیلی پیدا نشده کھ نشان دھد نظریھ تکامل صحیح است. ھمھ فسیل ھای موجود نشان می دھند کھ جانداران تکامل پیدا نکرده اند. 

نمونھ ھایی از فسیل ھای پیدا شده در روسیھ	

در سیبری کھ بخشی از روسیھ اسـت جـانـوران منجـمد فـراوانی را یافـتھ انـد. عـلاوه بـر این فسیل ھـای 
بسیار زیاد دیگری را کھ در کھربـا مـحفوظ مـانـده انـد یافـتھ انـد. این فسیل ھـا در رده کھربـا ھـای بـالتیک 
قـرار می گیرنـد. این کھربـا ھـا در امـتداد مـنطقھ گسـترده ای کھ از غـرب بـرلین آغـاز و در شـرق کوه ھـای 
اورال پـایان می یابـد پـراکنده انـد. اکثر کھربـا ھـای بـالتیک بـھ دوران ایوسینی(54-37ملیون سـال قـبل) بـر 

می گردند. 

اغـلب این کھربـاھـادر مـنطقھ سـامـلند کھ امـروزه جـزو روسیھ مـحسوب می شـودو در 40-25مـتری زیر 
سـطح زمین قـرار گـرفـتھ انـد. لایھ حـاوی کھربـا ھـا را "خـاک آبی" نـام نـھاده انـد. بـھ طـور مـتوسـط ھـر 
1000کیلوگـرم از این خـاک 1کیلوگـرم کھربـا را داراسـت و از ھـر صـد کھربـا تـنھا یکی دارای فسیل 

است. 

 کھربــا ھــا از نــظر رنــگ، دوره تشکیل، نــوع درختی کھ  صــمغ کھربــا از آن تــرشــح شــده و خــواص 
فیزیکی بــا ھــمدیگر مــتفاوتــند. قــدیمی تــرین کھربــاھــای شــناخــتھ شــده بــھ دوره کربنی (زغــال سنگی)
(354-290ملیون سال) تعلق دارند. بیشتر کھربا ھای دوره کربنی در انگلستان و آمریکا واقع شده اند. 
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مـوجـود زنـده بـعد از چسـبیدن بـھ صـمغ و قـبل از تـبدیل شـدن بـھ  فسیل دو مـرحـلھ پیاپی را پشـت سـر می 
گــذارد. مــرحــلھ اول ســفت شــدن نــاشی از تــبرید یا خشک شــدن اســت. مــرحــلھ دوم عــبارت اســت از 
اضـمحلال بـافـت ھـای مـوجـود زنـده داخـل صـمغ. در این مـرحـلھ در اثـر تـرکیب شـدن مـایع صـمغ و مـایع 

ھایی کھ از اضمحلال جسم جاندار بھ وجود می آیند ترکیب خاصی بھ وجود می آید.  

بـدن مـوجـود زنـده داخـل این مـایع بـالـون مـانـند کھ از اسـتحکام بـالایی بـرخـوردار اسـت مـحفوظ می مـانـد. 
بـرای اینکھ تشکیل کھربـا کامـل شـود لازم اسـت تـا مـراحـل شیمیایی و زمین شـناختی فـراوانی را پشـت سـر 
بـگذارد. فسیل ھـای مـوجـود در کھربـا ھـا فـرصـت مـطالـعھ و پـژوھـش فـراوانی را پیش روی بسیاری از 
دانـشمندان قـرار داده اسـت. کھربـا ھـا مـوجـودات را در ھـمان حـالتی کھ بـوده انـد نـگھ داشـتھ انـد بـھ عـنوان 
مـثال جـانـوری در حـال حـمل خـوراک، جـانـوری در حـالـت دفـاع از خـود، جـانـوری در کمین و دیگری در 
حـال دفـاع از بـچھ ھـایش و دیگری در حـال تـرشـح مـوادی بـر ضـد دشـمنانـش اسـت. این نـمونـھ ھـا بـھ مـا 
ثـابـت می کنند کھ خـصوصیت ھـای جـانـداران در طـول ملیون ھـا سـال تغییری نکرده بـھ عـبارت دیگر 

مرحلھ موسوم بھ تکامل ھرگز بھ وقوع نپیوستھ است. 
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یکی از محل ھای کشف فسیل در روسیھ 

نمونھ ھایی از فسیل ھای کشف شده در پولونیا 
پولونیا یکی از کشورھایی است کھ در آن کھربا پیدا می شود. در کل منطقھ بالتیک از غنی ترین 

مناطق جھان بھ لحاظ کھربا محسوب می گردد. در اینجا فسیل ھای زیادی داخل کھربا ھا کشف شده 
اند. عمر آنھا بھ 35-40ملیون سال می رسد. اما در این منطقھ فسیل ھای قدیمی تری نیز وجود دارند. 

مھم ترین ویژگی کھ کھربا ھای این منطقھ را از سایر جاھا متمایز کرده وجود اسیدی بھ نام اسید 
سکسینک می باشد. احتمالا این اسید در صمغ درختی کھ در دوره ایوسینی (54-37ملیون سال قبل) 

می زیستھ است وجود داشتھ است. 

از میان فسیل ھای کھرباھای بالتیک بندپایان بیشترین سھم را بھ خود اختصاص داده اند و بھ ندرت 
می توان جانورانی مانند  حلزون دریایی (نوتیلوس) ،نرم تنان و مھره داران مختلف را در این منطقھ 

یافت. این فسیل ھا نشان می دھند کھ  موجودات زنده در طول تاریخ بدون تغییر مانده اند. پشھ ھا، 
پروانھ ھا و لاروھا ھمواره بھ شکل اینک خود بوده اند. بھ ھمین خاطر فسیل ھا نظریھ تکامل را با 

چالش جدی مواجھ نموده اند. این فسیل ھا گاھی موجودات زنده ر ا با تخم ھا یا لاروھا و یا 
شکارھایشان حفظ کرده اند حتی گاھی موجودی درحین خروج از لارو بھ فسیل تبدیل شده است. اما 

ھمھ آنھا ویژگی ھای ذاتی و طریقھ زندگی خود را در طول ده ھا ملیون سال بی آنکھ تغییری بر آنھا 
عارض آمده باشد حفظ کرده اند. 
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کھربا ھای بالتیک را در منطقھ نسبتا گسترده ای می یابند. در این تصویر یکی از کار ھای رایج در منطقھ را می توان دید. 
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لارو حشره آخوندک  

دوره سینوزوئیک، عصر ایوسینی 

عمر: 45 ملیون سال 

مکان: کالینگراد، روسیھ 

آخـونـدک ھـا در ھـنر اسـتتار اسـتادنـد آنـھا ظـاھـری شـبیھ بـھ بـرگ و یا شـاخـھ درخـتان دارنـد از این رو بـھ سختی می تـوان آنـھارا از شـاخـھ 
ای کھ بـر آنـایستاده انـد مـتمایز کرد این حشـرات از 45 ملیون سـال قـبل تـا کنون بـھ یک شیوه دفـاع می کرده انـد. عـدم تغییر صـفات و 

ساختارھای این جاندار در طول ملیون ھا سال دلیلی بر دروغ بودن تکامل است. 
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ماده مگس ماسھ 

دوره: سینوزوئیک، دورھایوسینی 

عمر: 45 ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

آرشیو فسیل ھـا از مـھم تـرین دلایلی اسـت کھ نـظریھ تکامـل را کھ بـر اسـاس آن مـوجـودات بـھ تـدریج بـھ شکل امـروزی خـود در آمـده انـد 
و پیوسـتھ درحـال تغییر بـوده و ھسـتند رد می کند. یکی از چیز ھـایی کھ این امـر را بـرای مـا روشـن می سـازد فسیل مـاده مـگس مـاسـھ 

است کھ  45 ملیون سال قدمت داشتھ و با این وجود فرقی با مگس ھای امروزی ندارد. 
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مورچھ کارگر و لارو شتھ 

دوره: سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر: 45 ملیون سال 
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منطقھ: کالینگراد،روسیھ 

مـورچـھ نـامی کلی بـوده و بـھ ھـمھ مـوجـوداتی اطـلاق می شـود کھ دارای بـال ھـای  غـشاء مـانـند ھسـتند، بـھ شکل کلنی و دسـتھ جـمعی 
زنـدگی می کنند و لاروھـایشان در زیر خـاک  تشکیل می شـونـد. مـورچـھ ھـا حـدود 800نـوعـند کھ ھـریک  صـفات خـاص خـود را 
دارنـد. این کھربـا  مـورچـھ کارگـر و یک حشـره نـابـالـغ  شـتھ  را در خـود نـگھ داشـتھ اسـت. مـورچـھ ھـا اغـلب بـا شـتھ ھـا زنـدگی کرده و 

تغذیھ آنھا را برعھده می گیرند. 
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 ساس آرد 

دوره: سینوزوئیک،- ایوسینی 

عمر: 45 ملیون سال 

مکان: کالینگراد، روسیھ 

این حشـره بـھ راسـتھ بیمبیگیدی  مـتعلق و فـاقـد بـال اسـت و اغـلب بـر فـراز درخـتان زنـدگی می کند و گـاھی بـر بـالای گیاھـان و عـلف ھـا 
نیز دیده می شـود. عـمر فسیلی کھ در عکس می بینید 45 ملیون سـال اسـت و بـا این وصـف تـفاوتی بـا  نـمونـھ ھـای زنـده خـود نـدارد. از 

این لحاظ نظریھ تکامل را رد می کند. 
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عنکبوت خرچنگی 

دوره: سینوزوئیک، عصر ایوسینی 

عمر: 45 ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

این عنکبوت شبیھ خرچنگ کوچکی است و 2000نوع از آن یافت می شود عمر عنکبوتی کھ در کھربا می بینید 45 ملیون سال و 
از ھر لحاظ شبیھ عنکبوت ھای خرچنگی امروزی است. 
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مگس لنگ دراز 

دوره: سینوزوئیک- دوره ایوسینی 

عمر: 45ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

این مگس بھ راستھ دیپتیرا تعلق دارد و ھمھ خصوصیاتش را در طول ملیون ھا سال حفظ کرده است. از این رو مگسی کھ 45 
ملیون سال است بدون تغییر مانده عدم صحت نظریھ تکامل را بھ اثبات می رساند. 
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پشھ لرزان 

دوره: سینوزوئیک- دوره ایوسینی 

عمر: 45 ملیون سال 

مکان: کالینگراد، روسیھ 

داروینیسم نـتوانسـتھ اسـت مـانـند ھـمھ جـانـدارانـبرای پیدایش حشـرات نیز تـوجیھی بیابـد و نـتوانسـتھزاسـت تـوجیھی بـرای ھیچ یک از 
جانوران داخل کھربا ھا بیابد ھر یک از این موجودات بھ تنھایی دلیلی برعدم وقوع تکامل بھ حساب می آیند. 
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حشره خانگی 

دوره: سینوزوئیک- دورھایوسینی 

عمر: 54-28ملیونسال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

حشـره خـانگی بـھ راسـتھ تـرکوپـترا تـعلق دارد از لارو ھـای این حشـره  بـھ عـنوان خـوراک در پـرورش مـاھی ھـا اسـتفاده می کنند. این 
حشـره در طـول ملیون ھـا سـال سـاخـتار و خـصوصیت ھـای خـود را حـفظ کرده اسـت  این حشـره 54-28 ملیون سـال قـدمـت دارد و 

دلیلی بر عدم تغییر گونھ ھا بھ حساب می آید.  
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زنبور انگل 

دوره: سینوزوئیک-ایوسینی 
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عمر:54-28 ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

 در این تـصویر یک زنـبورعسـل انـگل را می بینید کھ عـمرآن 28-54 ملیون سـال تخـمین زده شـده اسـت. این حشـره نیز در طـول 
ملیون ھـا سـال تغییری نکرده و مـانـند سـایر مـوجـودات در اثـر تکامـل بـھ وجـود نیامـده اسـت. بـنابـراین نتیجھ می گیریم کھ خـداونـد آن را 

بھ طور ناگھانی آفریده است. 
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سوسک حمام  

دوره:سینوزوئیک، دوره ایوسینی 

عمر:54-28ملیون سال قبل 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

 سوسک حمام  قدیمی ترین حشره بالدار بھ شمار می رود. فسیل ھا نشان می دھند این حشره بیش از 350میلیون سال قبل یعنی در 
دوران زغال سنگی بھ وجود آمدھاست. از مشخصھ ھای این جاندار زائده ھای حساس جسم آن است کھ نسبت بھ کوچکترین 
حرکت و جریان ھوا حساسند. ساختار مقاوم بدن این جاندار حتی دربرابر پرتوھای ھستھ ای و بال ھای فوقانی آن از دیگر 

مشخصھ ھای آن است.  این موجود ھمھ این ویژگی ھا را از صدھا ملیون سال قبل نیز دارا بوده است. سوسک حمامی کھ در 
کھربا می بینید کاملا مطابق با نمونھ ھای زنده آن است. 
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مگس سنگ 

دوره: سینوزوئیک-ایوسینی 

عمر:54-28ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

طــول این حشــره بــھ  5-50 میلیمتر می رســد. دارای دو شــاخک حــسگر دراز اســت و لاروھــای آن بــھ عــنوان خــوراک مــاھی در 
پـرورش  مـاھی ھـا اسـتفاده میشونـد. مـگس سـنگ ھـمانـطور کھ مـلاحـظھ می کنید در طـول ملیون ھـا سـال تغییر ی نکرده اسـت. این 

فسیل کھ 54-28ملیون سال قدمت دارد  از ھر لحاظ با نمونھ ھای کنونی خود برابری می کند. 
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 جیرجیرک  

دوره: سینوزوئیک- دوران ایوسینی  

عمر: 54-28 ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

 آرشیو فسیل ھا نشان می دھند کھ حشرات از  جد موھوم ابتدائی بھ وجود نیامده اند بلکھ ھر نوع از آنھا بھ شکلی آنی با ھمھ 
خصوصیات و جزئیات امروزی بھ وجود آمده است و ھمواره این صفات را حفظ کرده است. یکی از این دلایل جیرجیرکیست کھ 

54-28 ملیون سال قبل می زیستھ است و از ھر لحاظ با نمونھ ھای امروز خود برابری می کند. 
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بید 

دوره: سینوزوئیک-ایوسینی 

عمر:54-28ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

بید حشره ای شبیھ بھ پروانھ است و ھردو در یک خانواده جانوری بھ نام لپیدوپتیرا قرار می گیرند. در داخل کھربا حشره بیدی بھ 
دام افتاده است کھ  با نمونھ ھای امروزی خود کوچک ترین تفاوتی ندارد. و این یک بار دیگر نظریھ تکامل تدریجی جانوران را 

رد می کند. 
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کرم 

دوره:سینوزوئیک- دوره ایوسینی 

عمر: 54-28ملیون سال 

منطقھ:کالینگراد 

کرم ھـا ھـمواره شـبیھ کرم ھـای امـروزی بـوده انـد یکی از دلایلی کھ این امـر را ثـابـت می کند  فسیلی اسـت کھ54-28 ملیون سـال قـبل 
می زیستھ و کاملا با لارو ھای امروزی  یکسان است و از این رو ثابت می کند کھ نظریھ تکامل افسانھ ای بیش نیست. 
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جیرجیرک شب 

دوره:سینوزوئیک- دوره ایوسینی 

عمر:54-28ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

فسیل فـوق 54-28 ملیون سـال قـدمـت دارد و بـا این وجـود تـفاوتی بـا جیرجیرک ھـای شـب امـروزی نـدارد. این 
جـانـوران در طـول ملیون ھـا سـال تغییری نیافـتھ انـد و پـدید آمـدن نـاگـھانی آنـھا مـعنایی جـز آفـرینش نمی تـوانـد داشـتھ 

باشد. 
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پشھ 

دوره: سیوزوئیک- ایوسینی 

عمر: 50ملیون سال 

مکان:پولونیا 

از روی فسیل ھـا در می یابیم کھ پـشھ ھـا بـھ طـور آنی بـھ وجـود آمـدھـانـد. پـرواز پـشھ ھـا بی نظیر اسـت انـسان نمی تـوانـد در ثـانیھ ده بـار 
دو دسـتش را از ھـم بـازو بسـتھ کند امـا پـشھ در ثـانیھ 500 بـار بـال می زنـد و بـاز و بسـتھ شـدن دو بـال کامـلا بـھ 
طـور ھـم زمـان صـورت می گیرد و اگـر  بین بـازو بسـتھ شـدن بـالـھایش کوچکترین فـاصـلھ زمـانی بـاشـد پـرواز آن 
مـختل خـواھـد بـود. امـا واقعیت این اسـت کھ این ھـماھنگی بـالـھا ھـرگـز بـا اخـلال مـواجـھ نمی شـود. ظـھور نـاگـھانی 
این جـانـور را نمی تـوان بـا نـظریھ تکامـل تـوجیھ کرد خـصوصـا بـھ این دلیل کھ  بـال ھـای آن طـراحی عجیبی را 

می طلبد. بنابراین فقط می توان گفت خداوند توانا آن را خلق کرده است. 
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پشھ 

دوره: سینوزوئیک-ایوسینی 

عمر:50ملیون سال 

مکان:پولونیا 

ھیچ تفاوتی بین مگس ھایی کھ 50 ملیون سال قبل می زیستھ اند ومگس ھای امروزی وجود ندارد. یکی از دلایل این امر مگسی 
است کھ در کھربای فوق گیر افتاده است. 
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انگل برگ ھا 

دوره: سینوزوئیک-عصر ایوسینی 

عمر:45ملیون سال قبل 

مکان: کالینگراد،روسیھ 
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در این عکس  حشره انگل برگ را می بینید کھ 45 ملیون سال از عمر آن می گذرد و تفاوتی با نظایر کنونی اش ندارد. نبود 
تفاوت بین این دو نشان می دھد کھ تکامل ھرگز بھ وقوع نپیوستھ است. 
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پروانھ 

دوره:سینوزوئیک-ایوسینی 

عمر:50ملیون سال 

مکان:پولونیا 

این پروانھ 50ملیون سالھ نشان می دھد کھ پروانھ ھا نیز تغییری نکرده اند. 
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مگس گوژپشت 

دوره: سینوزوئیک-ایوسینی 

عمر:45 ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 
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دروغ  بـودن نـظریھ تکامـل را از روی مـگس فسیل شـده ای می تـوان دریافـت کھ 45 ملیون سـال از عـمر آن می 
گـذرد. جـانـداران  سیر تکامـل را طی نکرده انـد و بـرخـلاف آنـچھ داروین می گـفت از جـد مشـترک بـھ وجـود نیامـده 
انـد. ھـر یک از آنـھا از آغـاز پیدایش کامـلا بـدون تغییر مـانـده اسـت این نـشان می دھـد کھ جـد ھـر کدام از جـانـداران 

بھ طور کامل آفریده شده و فرزندانش ھمھ صفات وی را بھ ارث برده اند. 
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بید 

دوره: سینوزوئیک-ایوسینی 

عمر:45ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

بــا نــبود تــفاوت میان بیدی کھ  ملیون ھــا ســال قــبل می زیستھ و بیدی کھ امــروز وجــود دارد  پی می بــریم کھ 
جـانـداران از روزی کھ پـدید آمـده انـد تـا امـروز تـفاوتی نکرده انـد این حقیقت را از روی بیدی کھ در عکس می 

بینید و 45 ملیون سال عمر دارد می توان فھمید. 
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مگس رقاص 

دوره: سینوزوئیک-عصر ایوسینی 

عمر:45ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

جانوران  ھمواره ویژگی ھای ظاھری خود را حفظ کرده اند یکی از دلایل این امر مگس رقاصی است کھ 45 ملیون سال قبل می 
زیستھ و مطلقا با نمونھ ھای کنونی خود تفاوتی ندارد. 
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مورچھ بالدار 

دوره: سینوزوئیک-ایوسینی 

عمر: 45ملیون سال 

مکان: کالینگراد،روسیھ 

مورچھ بالداری کھ در تصویر می بینید و 45ملیون سال عمر دارد از ھر لحاظ با  نمونھ ھای فعلی برابر است. 
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نمونھ فسیل ھایی کھ در مغرب دور پیدا شده اند 
فسیل ھـای فـروانی بـھ خـصوص از بـندپـایانی کھ بیش از 400ملیون سـال قـبل می زیستھ 
انـد در مـغرب(مـراکش) پیدا کرده انـد. تحقیقات فـراوانی کھ در کوه ھـای  اطـلس و دیگر 
نـواحی مـغرب انـجام شـده نـشان داده اسـت کھ  در مـغرب مـراکز بسیار غنی فسیلی وجـود 

دارد. 

Echinoid بیشترین فسیلی اســت کھ در مــغرب یافــتھ می شــود. این واژه کھ بــھ مــعنای 
خـارپـوسـت دریایی اسـت بـھ مجـموعـھ گسـترده ای از جـانـداران دریایی بی مھـره اطـلاق 

نمونھ فسیل ھایی کھ در 
آفریقا و خاور میانھ پیدا 

شده اند



 779

می شـود این جـاداران  غـالـبا در کف دریا زنـدگی می کنند و بیش از 800نـوع دارنـد  و 
قـدیمی تـرین نـوع آنـھا بـھ 450 ملیون سـال قـبل مـربـوط می شـود. این جـانـور کھ حـدود نیم 
ملیارد سـال اسـت بـا سـاخـتارھـای پیچیده و مکانیزم ھـای پیشرفـتھ بـدنـش زنـدگی می کند 
نـظریھ تکامـل را بـھ کلی رد کرده اسـت. زیرا در دوره ای کھ داروینیسم،ابـتدائی نـامیده 
دارای حیات کامـلا پیشرفـتھ ای بـوده و از آن مـھم تـر اینکھ تـا کنون ھیچ تغییری نکرده 

است بنابراین نمی توان گفت این موجود تکامل پیدا کرده است. 
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در مغرب فسیل جانوران خشکی مختلف و گیاھان گوناگون را نیز یافتھ اند.
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کوه ھای اطلس کھ 2400کیلومتر طول دارند دارای مراکزی سرشار از فسیل ھستند. بلند ترین قلھ این رشتھ کوه قلھ طویقال است کھ 
در جنوب غرب مغرب واقع شده و ارتفاع آن  4167متر است. احتمالا این کوه ھا ملیون ھا سال قبل در اثر برخورد دو قاره آمریکا 

وآفریقا بھ ھمدیگر بھ وجود آمده اند . رشتھ کوه Appalacheواقع در آمریکای شمالی ھم بھ احتمال زیاد ناشی از ھمین برخورد است. 
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فسیل سوزن ماھی کھ 144-65ملیون سال پیش می زیستھ و فرقی با سوزن 
ماھی ھای امروزی ندارد.

فسیل ستاره دریایی 490-442ملیون سال قبل کھ در 
ھفلا پیدا شده است.
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خارپوست دریایی 

دوره: دوره میانی و دوره  کرتاسھ  

عمر:146-65ملیون سال قبل 

مکان: میدان ھای  ایکینوید(خارپوست) ،مغرب 

ھیچ تـفاوتی بین خـارپـوسـت دریایی ای کھ در دوره  مـا زنـدگی می کند و اجـداد آن کھ صـد ھـا ملیون سـال قـبل می 
زیستھ انـد وجـود نـدارد. این فسیل کھ بین 146تـا45 ملیون سـال قـدمـت دارد نـشان می دھـد مـوجـودات زنـده تکامـل 

پیدا نکرده بلکھ از لحظھ ای کھ بھ وجود آمده اند تا کنون دارای ھمین ساختارھا و خصوصیات بوده اند. 
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 تریلوبایتھا 

دوره: پالئوزوئیک و دوره دیوونین 

عمر:417-354ملیون سال 
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مکان: رشتھ کوه اطلس،مغرب 

اولین نمونھ ھای  تریلوبایت 530ملیون سال قدمت دارد و از آنجا کھ از حیات پیشرفتھ ای برخوردار بوده 
است داروینیسم نمی تواند پیدایش آن را توجیھ کند بھ ویژه اینکھ ساختار چشم ھای این موجود بسیار پیچیده 

بوده است. در نتیجھ این جانور نیز مانند سایر جانداران  آفریده خداوند است. 
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سوزن ماھی 

دوره: دوره میانی و  کرتاسھ  

عمر:144-65ملیون سال 

مکان: ماسھ سنگ دوز،مغرب 

این ماھی کھ 203 میلیمتر طول دارد یک ماھی بالغ بوده و ھمھ جزئیات آن محفوظ مانده است. این ماھی کھ 
ملیون ھا سال قبل می زیستھ با سوزن ماھی ھایی کھ امروزه در دریاھا زندگی می کنند  تفاوتی ندارد و بھ 

ھمین خاطر نظریھ تکامل را نقض می کند. 
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ستاره دریایی 

دوره: پالئوزوئیک  و اردویچی 

عمر:420ملیون سال 

مکان: سازند قطوه،مغرب 
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 این نوع ستاره دریایی کھ بھ راستھ خارپوستان یا Echinodermata تعلق دارد صد ھا ملیون سال است کھ 
بدون تغییر باقی مانده است. تطابق کاملی بین ستاره دریایی ای کھ 420 ملیون سال قبل زندگی می کرده و 
ستاره ای کھ امروز زندگی می کند وجود دارد این امر را داروینیست ھا نمی توانند توجیھ کنند حقیقتی کھ 

روشن می شود آن است کھ جانوران تکامل پیدا نکرده اند بلکھ ھمگی آفریده خداوند ھستند. 
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تریلوبایت 

دوره: پالئوزوئیک و دوونین 

عمر:417-354ملیون سال 

مکان: رشتھ کوه اطلس، مغرب 

آرشیو فسیل ھـا دلیلی بـرای تـایید نـظریھ داروین نـدارد. امـا بـا دقیق شـدن در لایھ ھـای زمین و آرشیو فسیل ھـا  
مـتوجـھ می شـویم کھ  حیات بـر روی کره زمین بـھ صـورت نـاگـھانی آغـاز شـده اسـت. قـدیمی تـرین لایھ ای کھ در 
آن فسیل پیدا شـده اسـت لایھ کمبری اسـت کھ 530ملیون سـال قـدمـت دارد. در این لایھ  بیش از ھـر فسیل دیگری 
فسیل ھـای  تـریلوبـایت را می تـوان یافـت . این تـریلوبـایت ھـا بـا این کھ صـد ھـا ملیون سـال قـبل می زیتھ انـد  دارای 
چـشم ھـای  پیشرفـتھ  ای بـوده کھ می تـوانسـتھ بـا آنـھا شکار کنند.  چـشم ھـای آنـھااز عـدسی ھـای مـتعددی تشکیل 

می یافتھ است. از این رو نظریھ تکامل نمی تواند پیدایشناگھانی آن را توجیھ کند. 



 797



 798

 

 خارپوست دریا 

دوره: مسوزوئیک(دوره میانی) و دوره  کرتاسھ  

عمر:95-72ملیون سال 

مکان:میدلت، مغرب 

 خارپوست دریایی امروز دارای خصوصیت ھای ملیون ھا سال قبل خود بوده و چون تغییری نکرده است 
تکامل موجودات را نقض می کند. 
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 خارپوست دریایی 

دوره: مسوزوئیک، دوره  کرتاسھ  

عمر:146-65ملیون سال 

مکان: مراکز ایکینوید(خارپوست) ،مغرب 

قدیمی ترین نمونھ خارپوست دریایی بھ دوران اردیویچی(490-450ملیون سال قبل) برمی گردد. خارپوست 
دریایی کھ با گذشت نیم ملیارد سال تغییری نکرده است نشان می دھد موجودات از ابتدا کامل بوده اند. 
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کلیپیستیرویدا 

دوره:مسوزوئیک، عصر کرتاسھ 

عمر:100ملیون سال 

مکان: منطقھ تاسھ، مغرب دور 

گــونــھ ای از اکینو درمــاتــا( خــارپــوســتان) اســتمــانــند ســتاره دریایی و crinoidھــا و sea cucumber(خیار 
دریایی). این جـانـدارن نیم ملیارد سـال اسـت وجـود دارنـد و بـا این وجـود تغییری نکرده انـد و این امـر را نمی تـوان 

بر اساس نظریھ  تکامل توضیح داد. 
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 خارپوست دریایی 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ  

مکان: منطقھ دوز،مغرب 

این خارپوست نیز کھ 95-72ملیون سال قبل می زیستھ است تفاوتی با فرزندان امروزی اش ندارد. از این رو 
نظریھ داروین را نقض می کند. 
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ستاره دریایی 
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دوره: پالئوزوئیک و اردویچی 

عمر:490-443ملیون سال 

مکان: سازند حفلھ،مغرب 

این فسیل ستاره دریایی کھ حدودا 500ملیون سال قدمت دارد یکی از معدود فسیل ھای ستاره دریایی است کھ 
ھمھ جزئیات آن حفظ شده است. ھر پنج دست ستاره دریایی کاملا حفظ شده اند. این فسیل نیز مانند سایر فسیل 

ھا نشان می دھد کھ  موجودات زنده در طول صدھا ملیون سال تغییری نکرده اند و نظریھ تکامل را رد می 
کند. 
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 خارپوست دریایی 

دوره: مسوزوئیک و  کرتاسھ  

عمر:146-65ملیون سال 

مکان: میدان ھای ایکینوید(خارپوست) ،مغرب 
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این فسیل کھ در میدان ھا ی ایکینوید(خارپوست)  مغرب کشف شده و یکی از ادلھ آفرینش بھ حساب می آید 
عمر آن بھ 146-65ملیون سال می رسد و ھیچ تفاوتی با خارپوست ھای دریایی امروز ندارد. 
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 خارپوست دریایی 

دوره: مسوزوئیک - کرتاسھ  

عمر: 95-72ملیون سال 

مکان: میدلت،مغرب 

این فسیل 65-72 ملیون سـال قـدمـت دارد و یکی از ده ھـا ملیون فسیلی اسـت کھ نـظریھ تکامـل را رد می کند. 
این فسیل ھـا کھ  از ھـر لـحاظ بـا خـارپـوسـت ھـای دریایی امـروز بـرابـری می کنند  یکی از دلایلی اسـت کھ 

نادرستی نظریھ تکامل را بھ اثبات می رساند. 

نمونھ فسیل ھای پیدا شده در لبنان 
در لــبنان صخــره ھــای دوران کرتــاســھ (144-65ملیون ســال قــبل) و ھمچنین ســنگ ھــای دوران 
ژوراسیک(206-144سـال قـبل) یافـت می شـود. چـون بیشتر سـنگ ھـای کوه ھـای لـبنان رسـوبی ھسـتند از 
این رو احـتمال  وجـود فسیل در آنـھا زیاد اسـت. بیشتر فسیل ھـای کشف شـده در لـبنان بـھ ھمین دو دوران 
بـرمی گـردنـد. سـنگ ھـای نـزدیک بـھ زمین فسیل ھـای فـراوانی از مـرجـان،اسـفنج و سـاخـتار اسـتخوانی  
سـخت پـوسـتان را در خـود جـا داده انـد. فسیل ھـایی از گیاھـان،کھربـا وجـانـوران دریایی دوره کرتـاسـھ 

نیزدر این منطقھ پیدا شده اند. 
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میدان ھـای فسیلی لـبنان از مـھمترین مـرکزھـای فسیل جـھان بـھ شـمار می آیند. بـرخی از آنـھا عـبارتـند 
از :خـجولـھ، حـاقـل و نـامـوره. در این مکان ھـا فسیل بیش از 250 نـوع مـاھی را کشف کرده انـد کھ 150 
نــوع از آنــھا شــناخــتھ شــده انــد. فسیل ھــای مھــره داران لــبنان بــھ دوران سینوزوئیک تــعلق دارنــد(از 

65ملیون سال قبل تا کنون). 

 

حفاری ھای انجام شده در حاقل سرشار از فسیل نشان داده اند کھ ادعاھای نظریھ تکامل بھ ھیچ وجھ درست نمی باشند. 
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باید این صخره را با دقت تمام بشکنند تا آسیبی بھ فسیل نرسد. این عکس بھ میدان فسیلی حاقل و اعمال در حال انجام را در آنجا 
نشان میدھد. 
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فسیلی از ماھی و میگو144-65ملیون سال قبل 

ھمھ این فسیل ھا نشان می دھند کھ موجودات زنده در طول تاریخ تغییری نکرده اند. چون فسیل جانورانی کھ صدھا ملیون سال 
پیش زندگی می کرده اند دقیقا مانند امروز  بوده است و این ادعاھای داروین را تکذیب می کند. حقیقتی کھ علم بھ آن اشاره دارد 

این است کھ موجودات زنده را خداوند آفریده است. 
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کوسھ 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ 

عمر:95ملیون سال 

مکان: حاقل،لبنان 

فسیل این کوسھ کوچک کھ خطوط  استخوان ھا و غضروف ھایش بھ طورکامل حفظ شده است دلیلی بر عدم تکامل جانوران است 
زیرا فرقی با کوسھ ھای امروزی ندارد. 
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مارماھی 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ 

عمر:95ملیون سال 

مکان: حاقل،لبنان 

مارماھی ای بھ راستھ Angulliformes(مارماھی مانندھا) تعلق و بیش از 400نوع دارد. مارماھی ای کھ ملیون ھا سال است 
تغییری نکرده است بطلان نظریھ تکامل را نشان می دھد. 
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ماھی بالدار 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ 

عمر:95ملیون سال 

مکان: حاقل،لبنان 

نمونھ زنده فسیل فوق ھم ھیچ تفاوتی با آن ندارد. جاندارانی کھ صدھا ملیون سال است تغییری نکرده اند  تکامل تدریجی را کھ 
لازمھ  نظریھ داروین است رد می کنند. 
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ماھی افعی 
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دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:95-72ملیون سال 

مکان: حاقل،لبنان 

این مـاھی مـعمولا در آب ھـای اسـتوائی زنـدگی می کند و ھـمھ فسیل ھـای آن نـشان می دھـند کھ در طـول ملیون ھـا سـال گـذشـتھ  تغییری 
در ساختار آن بھ وجود نیامده است. این واقعیت کھ داروینیسم از تفسیر آن عاجز است  ثابت می کند موجودات خلق شده اند. 
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میگو 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ 

عمر:144-65ملیون سال 

مکان: خجولھ  ، لبنان 

در این فسیل یک میگو و مـاھی ای کوچکتر از آن ھـمزمـان بـا ھـم بـھ فسیل تـبدیل و سـاخـتار اسـتخوانی و غـضروف ھـای ھـردو مـاھی 
بـا تـمام جـزئیاتـشان حـفظ شـده انـد.قـدیمی تـرین فسیل میگو کھ بـھ راسـتھ بـندپـایان تـعلق دارد بـھ دوران ژوراسیک (206-144ملیون سـال 
قـبل)بـرمی گـردد. حقیقت این اسـت کھ میگو صـدھـا ملیون سـال بـدون تغییر مـانـده و مـراحـل تکامـل را نیز ھـرگـز پشـت سـرنـگذاشـتھ اسـت 

از این رو میگو را نیز خداوند آفریده است. 
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ماھی بالدار 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ 

عمر:100ملیون سال 

مکان:حاقل،لبنان 
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این فسیل در میدان حـاقـل داخـل سـنگ ھـای آھک کشف و بـھ بھـترین وجـھ حـفظ شـده اسـت بـھ نـحوی کھ  ھـمھ خـطوط  خـارجی آن نیز 
بـھ خـوبی مـشخص اسـت. غـضروف این مـاھی کھ  13سـانتیمتر طـول دارد 2.6سـانتیمتر اسـت و ھیچ تـفائتی بـا مـاھی ھـای بـالـدار 

امروزی ندارد. این تطابق نشان می دھد کھ جانداران تکامل پیدا نکرده بلکھ خلق شده اند. 
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ماھی بادار 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ  

مکان: خجولھ،لبنان 

این ماھی بھ راستھ  ExocoeJdeتعلق دارد و می تواند  مانند یک پرنده مسافت کوتاھی را بالای آب پرواز کند. با توجھ بھ این 
فسیل ھم در می یابیم کھ  اجداد آن 95-72 ملیون سال قبل تفاوتی با آن نداشتھ اند بھ ھمین خاطر ما مطمئنیم کھ  تکامل تدریجی 

موجودات  واقعیت ندارد. 
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مارماھی 

دوره: مسوزوئیک و کرتاسھ 
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عمر: 95-72ملیون سال 

مکان:حاقل،لبنان 

در این فسیل مـاھی ھـای دیگری نیز در کنار مـارمـاھی بـھ چـشم می خـورنـد. مـارمـاھی ھـا مـعمولا در آب ھـای کم عـمق زنـدگی می کنند  
امـا بـرخی از انـواع آنـھا در عـمق ھـای 4000مـتری نیز یافـت می شـونـد. طـول آنـھا از 10سـانتیمتر تـا 3مـتر مـتفاوت اسـت. گـاھی وزن 
آنـھا بـھ 65 کیلوگـرم می رسـد. در این فسیل می بینیم کھ مـارمـاھی  ای کھ در95-72 ملیون سـال قـبل می زیستھ اسـت تـفاوتی بـا نـمونـھ 

ھای امروزی خود ندارد و این یکی از دلایلی است کھ نشان می دھد موجودات زنده تکامل پیدا نکرده اند. 
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مارماھی 

دوره:مسوزوئیک-کرتاسھ 

عمر:144-65ملیون سال 

مکان:خجولھ،لبنان 

این نـوع مـارمـاھی از قـدیمی تـرین مـارمـاھی ھـای جـھان اسـت و"Urenchelys abditus" ھـم نـامیده می شـود. سـر این فسیل بـھ نـحو 
بسیار خـوبی مـحفوظ مـانـده و جـزئیات بـدنـش نیز کامـلا مـشخص اسـت. و بـا مـارمـاھی ھـای امـروزی ذره ای فـرق نـدارد و چـون 

مارماھی ھای  ملیون ھا سال پیش ھیچ تفاوتی با امروز نداشتھ اند بنابراین نظریھ تکامل نمی تواند درست باشد. 
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کوسھ 
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دوره: مسوزوئیک – کرتاسھ 

عمر:75ملیون سال 

مکان: حاقل، لبنان 

در کوه ھـای لـبنان بیش از ھـر چیزی فسیل انـواع کوسـھ یافـت می شـود. کوسـھ جـزو مـاھی ھـای غـضروفی بـھ شـمار می آید.  اسـتخوان 
ھـای این گـونـھ مـاھی ھـا فـاقـد کلسیم اسـت و بـافـت آن را غـضروف تشکیل می دھـد بـھ جـز دنـدان ھـا و گـاھی مھـره ھـای سـتوان فـقرات. 

بھ ھمین دلیل است کھ  دندان ھای کوسھ را بسیار بیشتر از ساختاراستخوان بندی اش بھ صورت فسیل می یابند. 

قـدیمی تـرین فسیل کوسـھ حـدود400ملیون سـال قـدمـت دارد. این فسیل ھـا مـانـند فسیل سـایر جـانـداران نـشان می دھـند کھ کوسـھ ھـا در 
طـول ملیون ھـا سـال تغییری نکرده انـد چـون آنـگونـھ کھ داروین ادعـا می کند کوسـھ از تغییر جـانـوران دیگر پـدید نیامـده بلکھ بـھ  طـور 

ناگھانی  و با ترکیبی پیچیده بھ وجود آمده بھ عبارت دیگر آفریده شده است. 
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خرچنگ دریایی دبی 

دوره:مسوزوئیک، کرتاسھ 

عمر:98ملیون سال 

مکان:لبنان 

این جـانـور دریایی جـزو سـخت پـوسـتان بـھ حـساب می آید و بـھ بسیار کند حـرکت می کند و بین 40تـا 45سـانتیمتر طـول دارد و بـھ 
راسـتھ  Scyllaridaeمـتعلق اسـت. بـا گـذشـت زمـان ھـای بسیار طـولانی خـرچـنگ دریایی دبی تغییری نکرده اسـت. این فسیل 98ملیون 

سالھ  بھ خوبی این حقیقت را نشان می دھد. 

نمونھ فسیل ھای ماداگاسکار 
جـزیره مـاداگـاسکار در اقیانـوس ھـند واقـع شـده و بـھ سـاحـل شـرق آفـریقا نـزدیک اسـت. این جـزیره از نـظر 
وسـعت چـھارمین جـزیره جـھان اسـت و 5%انـواع گیاھـان و جـانـوران جـھان را درخـود جـا داده اسـت. در 
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سـواحـل شـرقی و پسـت این جـزیره سـراشیبی ھـای تـندی یافـت می شـود ولی در شـمال آن رشـتھ کوھی بـھ 
نام Tsaratanana وجود دارد کھ برخی ازقلل آن آتشفشانی ھستند. 

مـطالـعات زمین شـناسی نـشان می دھـند کھ این جـزیره 165ملیون سـال قـبل بـھ آفـریقا مـتصل بـوده وبـعدا 
جـداشـده اسـت. دانـشمندانی کھ در آنـجا بـھ کندوکاو پـرداخـتھ انـد فسیل ھـای زیادی از پـرنـدگـان،پسـتانـداران 

وجانوران دریایی دوره مسوزوئیک(248-65ملیون سال قبل) را کشف کرده اند. 

فسیل ھـای کشف شـده در مـاداگـاسکار مـانـند سـایر فسیل ھـا نـظریھ تکامـل را نـقض می کنند. بـراسـاس این 
فسیل ھـا پیدایش حیات را بـا نـظریھ تکامـل نمی تـوان تفسیر کرد زیرا مـوجـودات زنـده بـھ طـور نـاگـھانی 

پدید آمده و ملیون ھا سال است کھ بدون تغییر مانده اند بنابراین آنھا خلق شده اند. 
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در جـزیره مـاداگـاسکار کھ جـنگل ھـای بـارانی اسـتوائی و صحـرا ھـا درکنارھـم ھسـتند فسیل ھـای زیادی از جـانـوران دوره ھـای مـختلف 
تاریخی بھ دست آمده اند. این فسیل ھا نشان میدھند کھ موجودات زنده در طول صدھا ملیون سال تغییری نکرده وتکاملی نیافتھ اند. 
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فسیل کلیپیستیرویدا کھ 172-168ملیون سال قبل و فسیل حلزون دریایی (NauJlus ) کھ 114 ملیون سال قبل می زیستھ 
و باھمتا ھای کنونی اشان تفاوتی نداشتھ اند. 
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کویلاکانث  

دوره: مسوزوئیک، تریاسی 

عمر:240ملیون سال 

مکان:آمیلوپ،ماداگاسکار 

این نـوع مـاھی کھ 400ملیون سـال عـمر دارد داروینیست ھـا را بـھ سکوت واداشـتھ زیرا در طـول 400ملیون سـال سـاخـتار آن بـا وجـود 
تغییرات آب وھــوایی و تغییرات محیط  تــفاوتی نکرده اســت. این مــاھی  نــظریھ تکامــل را بــاردیگر رد می کند و نــشان میدھــد کھ  

موجودات زنده از طریق تکامل بھ وجود آمده اند. 

فسیل این مـاھی کھ در عکس می بینید از دو جـزء تشکیل شـده اسـت. در این گـونـھ فسیل ھـا اثـر مـوجـود زنـده را در ھـر دو طـرف 
سنگ می توان دید در اینگونھ موارد یک روی سنگ را مثبت و روی دیگر را منفی می نامند. 
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مـاھی کویلاکانـث  یک مـاھی بـزرگ اسـت کھ بـھ راسـتھ Osteichthyesتـعلق دارد وطـول آن بـھ 150سـانتیمتر نیز می رسـد سـراسـر 
بـدن آن را پـولک ھـای ضخیمی پـوشـانـده اسـت . اولین بـار آن را در فسیل ھـای لایھ ھـای دوران دوونی پیدا کرده انـد بسیاری از 
دانـشمندان  تـا سـال 1938 فکر می کردنـد این جـانـدار یک نـمونـھ حـد واسـط در بین دوزیستان اسـت. آنـھا ادعـا کردنـد کھ این مـاھی بـا 
بـالـھ ھـای دو گـانـھ خـود بـر روی کف اقیانـوس ھـا راه می رفـتھ اسـت و بـرای تـایید این فـرضیھ اسـتخوان ھـای مـوجـود در بـالـھ ھـا را بـھ 
عـنوان دلیل ارایھ می دادنـد. امـا در سـال 1938 این مـاھی در دریاھـای جـنوب آفـریقا صیدو ادعـاھـای آنـھا بـاطـل شـد. بـررسی ھـایی کھ 

دانشمندان در مورد این ماھی انجام داده اند نشان می دھد کھ ھیچ تغییر و تحولی در آن پدید نیامده است. 
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صدف دو کفھ ای 

دوره: مسوزوئیک، دوره ژوراسیک 

عمر:208-146ملیون سال 

مکان:ماداگاسکار 

این فسیل 208-146ملیون سال قبل می زیستھ است و تفاوتی با صدف ھای امروزی ندارد. این یکسانی نشان می دھد کھ تکامل 
موجودات واقعیت ندارد و موجودات زنده برای رسیدن بھ حالت امروزیمراحل حدواسط را پشت سر نگذاشتھ و از ابتدای پیدایش 

کامل بوده اند. 
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حلزون دریایی 

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:113-97ملیونسال 

مکان: ماداگاسکار 

بـا نـگاه بـھ فسیل ھـا می بینیم کھ مـوجـودات تـفاوتی بـا صـدھـا ملیون سـال قـبل خـود نـدارنـد.  یکی از این مـوجـودات  حـلزون دریایی و از 
آغـاز حیاتـش تـا امـروز تـفاوتی نکرده اسـت. فسیل فـوق 113-97ملیون سـال قـبل می زیستھ و بـا این وجـود تـفاوتی یا حـلزون ھـای 

دریایی امروزی ندارد. 
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 NauJlus
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دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:114ملیون سال 

مکان:ماداگاسکار 

 حـلزون ھـای دریایی در150 و 300ملیون سـال قـبل نیز دقیقا بـھ شکل امـروزی خـود بـوده انـد. فسیل فـوق 114ملیون سـال عـمر دارد 
و می بینیم کھ تفاوتی با جانداران امروزی ندارد این حقیقت نظریھ داروین را رد می کند. 
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کلیپیستیرویدا 
دوره:مسوزوئیک، ژوراسیک 

عمر:172-168ملیون سال 

مکان:ماداگاسکار 

کلیپیستیرویدای فوق 168-172ملیون سال قدمت دارد و ھیچ تفاوتی با نمونھ ھای امروزی اش ندارد از این رو متوجھ می شویم 
کھ موجودات زنده خلق شده و تکامل پیدا نکرده اند. 
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 حلزون دریایی 

دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر: 114 

مکان:ماداگاسکار 

 حلزون دریایی ای کھ بھ نظریھ تکامل ضربھ بزرگی وارد کرده است 300ملیون سال است تغییری نکرده است. در این فسیل نیز 
می بینیم کھاین جالنور تشابھ کاملی با اجداد دیرین خود دارد. 
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 حلزون دریایی 

دوره: مسوزوئیک، کرتاسھ 

عمر:113-97ملیون سال 

مکان:ماداگاسکار 

 حلزون دریایی ای کھ 113-97ملیون سال قبل می زیستھ و فرقی بافرزندان امروز خود ندارد ضربھ بزرگی بھ نظریھ داروین 
وارد می آورد. 
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BIVAVE (صدف دو کفھ ای) 

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:208-146ملیون سال 

مکان:ماداگاسکار 

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:208-146ملیون سال 

مکان:ماداگاسکار 

سخت پوستان دریایی نیز از صدھا ملیون سال قبل تغییری نکرده اند یکی از آنھا صدف است. فسیل فوق 208-146ملیون سال 
قدمت دارد. 
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 حلزون دریایی  

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

مکان:ماداگاسکار 

 حلزون ھای دریایی نیز با گذشت صدھا ملیون سال از پیدایش نخستین آنھا تفاوتی نکرده اند فسیل فوق این امر را تایید می کند. 
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حلزون دریایی 

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:114ملیون سال 

مکان:ماداگاسکار 

 حلزون دریایی کھ در دریاھای امروزی بھ وفور یافت می شود موجودی بی مھره است و تفاوتی با صدھا ملیون سال قبل خود 
ندارد. 
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نمونھ فسیل ھای پیدا شده در چین ،استرالیا و نیوزیلند 

نمونھ فسیل ھای چین 
تشکیل کوه ھــا بــخش مھمی از تــاریخ زمین شــناسی قــاره آسیا را تشکیل می دھــد کوه ھــای ھیمالایا 
جـوانـترین کوه ھـای جـھان ھسـتند فسیل ھـای مـوجـودات بی مھـره دریایی در ھیمالایا حـاکی از آن اسـت کھ 

این منطقھ زیر آب بوده است. 

مـــھمترین میدان ھـــای فسیلی آسیا در چین قـــرار دارنـــد. مـــناطـــق Liaoning غـــربی، Yunnan و 
Shandong  مــناطــق فسیل خیزی ھســتند و فسیل ھــای زیادی از پــرنــدگــان،پســتانــداران،دوزیستان، 
خـزنـدگـان،مـاھی ھـا،حشـرات و گیاھـان از آنـجااسـتخراج شـده اسـت. ھـر فسیلی کھ کشف می شـود نـشان می 

دھد جانداران  مسیر تکامل را نپیموده اند. 

در دو سـازنـد Yixianو Jiufotang واقـع در مـنطقھ لیاونینگ انـواع خـاصی از جـانـوران را پیدا کرده 
انـد . در ھـردو سـازنـد نـمونـھ ھـایی از فسیل ھـای دوره کرتـاسـھ (144-65ملیون سـال قـبل) کشف شـده 
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
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در این عکس یکی از لایھ ھای سنگی را کھ فسیل ھای لیاونینگ را در خود جا داده است می بینید. 

ســــازنــــد Chengjiang کھ در مــــنطقھ یونــــان واقــــع شــــده بــــھ دلیل داشــــتن فسیل ھــــای دوره 
کمبرین(543-490ملیون سـال) از اھمیت ویژه ای بـرخـوردار اسـت. از این سـازنـد انـواع فسیل ھـا مـانـند 



 890

گیاھـان دریایی،شـقایق نـعمانی،اسـفنج، تـریلوبـایت و بـندپـایانی شـبیھ بـھ  تـریلوبـایت،کرم ھـای حـلقوی و سـایر 
کرم ھـا اسـتخراج شـده اسـت کھ نـظریھ تکامـل را بـھ کلی بـاطـل می کنند. این فسیل ھـا نـشان می دھـند کھ 
مـوجـودات زنـده ای کھ در دوره کمبرین زنـدگی می کرده انـد از ویژگی ھـای پیچیده مـوجـودات امـروزی 
بـرخـوردار و گـاھی بـھ دلیل داشـتن انـدام ھـای مـنحصر از آنـھا سـرتـر بـوده انـد. این امـر ادعـای داروینیسم 

را کھ می گوید موجودات بھ تدریج تکامل یافتھ اند نقض می کند. 

 

یکی از محل ھای استخراج فسیل در منطقھ یونان چین 
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  Ephemeraپشھ
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دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان: یگزیان،لیاونینگ،چین 

پشھEphemera ای کھ در تصویر می بینید و125ملیون سال قدمت دارد نمونھ ای از فسیل ھای زنده و چون از آن زمان تا کنون 
تغییری نکرده است گمان ھای نظریھ تکامل را باطل می کند. 
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پشھ عقرب 

دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان:سازند یگزیان،لیاونینگ،چین 

Mecoptera یا پشھ عقرب پشھ کوچکی است کھ طول بال ھایش بھ 50میلیمتر می رسد. چون بر روی شکمش دارای اندامی 
شبیھ بھ نیش عقرب است بھ این نام معروف شده است. 

فسیل فوق 125 ملیون سال قدمت دارد اما از ھرجھت با پشھ ھای عقرب امروزی یکسان است این امر نشان می دھد کھ این 
موجودات نیز تکامل نیافتھ اند. 
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 spiTlebug

دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان:سازند یگزیان،لیاونینگ،چین 

SpiTlebug حشره ایست کھ بھ خانواده Cercopidea تعلق دارد و لاروھایش را داخل ماده ای بزاق مانند بین برگ ھای درختان 
رھا می کند. 

این حشره کاملا مشابھ فسیل خود می باشد بھ ھمین دلیل نظریھ تکامل را رد می کند. 
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ملخ گیاه 

دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان: سازند یگزیان،لیاونینگ،چین 
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این حشـرات بـھ دو نـوع  تقسیم می شـونـد یکی از آنـھا می تـوانـد پـروازکند ودیگری نمی تـوانـد. خـصوصیت مشـترک ھـردو نـوع  این 
اسـت کھ در طـول ملیون ھـا سـال تغییری نکرده انـد. تـرکیب و سـاخـتارھـای پیچیده اشـان را نـمونـھ ھـای ملیون ھـا سـال قـبل نیز دارا بـوده 

اند. این ویژگی ھا ملیون ھا سال است ثابت مانده است و این بھ معنی آن است کھ  موجودات تکامل پیدا نمی کنند. 
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پشھ  قلرچ  

دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:128ملیون سال 

مکان:سازندیگزیان،لیاونینگ،چین 

پـشھ  قـلرچ  کھ بـھ راسـتھ Dipetra وخـانـواده Sciaridae تـعلق دارد مـعمولا در آب وھـوای مـرطـوب و در زیر گیاھـان کوچک 
زندگی می کند. 

این فسیل 128ملیون سـال قـدمـت دارد این جـانـدار کامـل و فـاقـد عیبو نـقص بـوده و بـا مـقایسھ آن بـا نـمونـھ زنـده اش در می یابیم کھ ھیچ 
وقـت تغییری نکرده اسـت.  فسیلی نیز وجـود نـدارد کھ ثـابـت کند از مـوجـود دیگری مشـتق شـده بـھ ھمین خـاطـر پیدایش آن نـاگـھانی و از 

طریق خلقت بوده است. 
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سمندر 

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک-کرتاسھ 

عمر:208-65ملیون سال قبل 

مکان:لیاونینگ،چین 

در چین فسیل قـدیمی تـرین سـمندرھـا را یافـتھ انـد. این فسیل ھـا چـون بـعدا بـا لایھ ای از گـدازھـھای آتـش فـشانی پـوشیده شـده انـد بـھ شکل 
بسیار خوبی مصون مانده اند. حتی دربرخی از فسیل ھا بافت ھای نرم جاندار و محتویات معده اش نیز محفوظ مانده است. 

این سمندر زنده با فسیل فوق تفاوتی ندارد بنابراین نظریھ تکامل کھ مستلزم تغییر وتحول در جانداران می باشد اشتباه است. 
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 ماھی خاویار  

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:144-127ملیون سال 

مکان: سازند جیولونگسونگ،لیاونینگ،چین 

فسیلیوجـود نـدارد کھ "تکامـل مـاھی ھـا" را اثـبات کند. ھـمھ فسیل ھـا نـشان می دھـند کھ ھـرگـونـھ بـھ یکباره پـدید آمـده اسـت.صـدھـا ھـزار 
فسیل از بی مھرگان و صدھا ھزار فسیل از ماھی ھا وجود دارد اما حتی یک فسیل حدواسط میان آنھا دیده نمی شود. 

در بالا تصویر فسیل و نمونھ  زنده ماھی خاویار را می بینید. آیا کسی می تواند بگوید این دو با ھم فرق دارند؟ 
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لاک پشت 

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 
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عمر:146-65ملیون سال 

مکان: سازند یگزیان، لیاونینگ،چین 

حقیقتی کھ  عـلم بـھ آن اشـاره دارد این اسـت کھ مـوجـودات زنـده تکامـل نیافـتھ انـد امـا طـرفـداران نـظریھ داروین این حقیققت را بـا 
اصرار شدیدی انکار می کنند. این فسیل با این کھ قدمت زیادی دارد با نمونھ زنده اش ھیچ تفائتی ندارد. 
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  Ephemeraپشھ

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:156-150ملیون سال 

مکان:بیپیاو،لیاونینگ،چین 

پـشھEphemera  مـانـند سـایر حشـرات از آغـاز پیدایش سـاخـتارھـایش از تغییرات مـصون مـانـده اسـت. تـطابـق کامـل  فسیل و نـمونـھ زنـده 
این حشره نیز بر آفرینش صحھ گذاشتھ و تکامل را رد می کند. 
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دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان: سازندیگزیان،لیاونینگ،چین 

فسیل سـمندر 125ملیون سـالـھ ای کھ در تـصویر می بینید نـشان می دھـد مـوجـودات ھـرگـز تغییری نکرده انـد بـنابـراین تکامـل روی 
نداده است. 
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عنکبوت 

دوره: مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:156-150ملیون سال 

مکان: بیپیاو،لیاونینگ،چین 

قدیمی ترین نمونھ عنکبوت بھ 425ملیون سال قبل تعلق دارد کھ ھمان عنکبوت آب است اما عنکبوتی کھ در تصویر می بینید 
بین156-150ملیون سال عمر دارد وھیچ تفاوتی با عنکبوت ھای امروزی ندارد داروینیسم نمی تواند این واقعیت را توجیھ کند. 
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خرچنگ ملخ دریایی 

دوره:مسوزوئیک، کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان:سازند یگزیان،لیاونینگ،چین 

مـلخ دریایی نـام نـوعی خـرچـنگ نیز اسـت کھ در آب ھـای شیرین زنـدگی می کند.و ملیون ھـا سـال اسـت بـدون تغییر بـھ بـقای نسـل خـود 
پرداختھ است. با مقایسھ فسیل و نمونھ زنده این جانور ھیچ تفاوتی ملاحظھ نمی شود. 
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سنجاقک 

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:156-150ملیون سال 

مکان: بیپیاو،لیاونینگ،چین 

سـاخـتار بـال ھـای سـنجاقک کھ  ملیون ھـا سـال اسـت بـھ این شکل مـحفوظ مـانـده انـد مـنبع الـھام بـزرگـترین شـرکت ھـای ھـلیکوپـترسـازی 
جھان قرار گرفتھ است. داروینیسم نمی تواند یکسانی فسیل این جاندار با نمونھ ھای زنده اش را توجیھ کند. 
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فسیل لاک پشـتی کھ در عکس می بینید و120ملیون سـال قـدمـت دارد نـشان می دھـد کھ لاک پشـت نیز مـانـند سـایر مـوجـودات در طـول 
ملیون ھا سال تغییری نکرده است. 
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لاک پشت 

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک-کرتاسھ 

عمر:120ملیون سال 

مکان:سازندیگزیان،لیاونینگ،چین 

لا پشـت بـا لاک سنگی خـود بـھ طـور نـاگـھانی پـدید آمـده اسـت. بـرخی از مـنابـع تکامـل اینگونـھ اعـتراف کرده انـد:" ھـرچـند لاک پشـت ھـا 
در مـقایسھ بـا سـایر مھـره داران فسیل ھـای بسیار خـوبی از خـود بـرجـاگـذاشـتھ انـد امـا ھیچ فسیل انـتقالی ای  بین این جـانـور و خـزنـدگـانی 

کھ احتمالا اجداد او بوده اند وجود ندارد." 

 (Encyclopedia Britanica,1992,26/704-705)
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 ماھی خاویار  

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:156-150ملیون سال 

مکان: سازند جیوفوتانگ،لیاونینگ،چین 

این مـاھی  عـضو خـانـواده ای اسـت کھ 20 نـوع مـاھی را در بـر می گیرد. این مـاھی بیشتر عـمر خـود را در دریاھـا زنـدگی می کند 
وگاھی ھم بھ رودخانھ ھا سر می زند.  ماھی خاویار اغلب در اروپا،آسیاو آمریکای شمالی زندگی می کند. 

ھیچ تـفاوتی بین  مـاھی خـاویاری کھ 156-150ملیون سـال قـبل می زیستھ و  مـاھی خـاویاری کھ امـروز زنـدگی می کند وجـود نـدارد. 
فسیل ھـا نـشان می دھـند کھ قـدیمی تـرین جـد مـاھی ھـا،مـاھی و قـدیم تـرین جـد پـرنـدگـان پـرنـده و قـدیمی تـرین جـد انـسان ھـا یک انـسان بـوده 
اسـت. لـذا ھـمھ انـواع مـوجـودات زنـده ای کھ می شـناسیم بـا سـاخـتارھـای مـختلف و بی عیب خـود بـھ طـورنـاگـھانی پـدید آمـده انـد. 

موجودات زنده از تکامل بھ وجود نیامده بلکھ آفریده خداوند بلندمرتبھ و توانا ھستند. 



 939



 940

 



 941

 

ملخ گیاه 

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:156-150ملیون سال 
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مکان:بیپیاو،لیاونینگ،چین 

این حشـره کھ 150ملیون سـال اسـت سـاخـتارش تغییری نکرده اسـت ادعـای داروینیسم را کھ بـر اسـاس آن مـوجـودات از حـالـت ابـتدائی 
بھ حالت کنونی خود تبدیل شده اند رد می کند. چون این موجود نیز با فسیل خود یکسان است. 
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تمساح 

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:100ملیون سال 

مکان:آسیا 

تـمساح ،یک فسیل زنـده و بـھ طـور نـاگـھانی پـدیدآمـده اسـت و بـدون آنکھ تغییری بکند بـا گـذشـت صـدھـا ملیون سـال بـھ دوران مـا رسیده 
اسـت(تـمساح دارای فسیل ھـایی اسـت کھ بـھ 140ملیون سـال قـبل بـر می گـردنـد) نـبود تـفاوت بین فسیل 100ملیون سـالـھ ای کھ در 

تصویر می بینید با تمساح ھای امروزی  با نظریھ تکامل  درتضاد است. 
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 ماھی خاویار  

دوره: مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:130ملیون سال 

مکان:لیاونینگ،چین 

این مـاھی 130ملیون سـال قـبل دارای خـصوصیت ھـای امـروز خـود بـوده اسـت و از آن زمـان تـا کنون تغییری نکرده اسـت. و قـبل از 
آن نیز ھیچ فسیل حدواسطی از آن پیدا نشده کھ نشان دھد از راه تکامل بھ وجود آمدھاست. 
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سیاه ماھی 

دوره: سینوزوئیک،ایوسینی 

عمر:54-37ملیون سال 

مکان:ھوبای،چین 

این ماھی در سواحل اقیانوس اطلس شمالی زندگی می کند و مانند سایر موجودات زنده در طول ملیون ھا سال تغییری ننموده و 
تکاملی پیدا نکرده است. فسیل ھای این ماھی با خود آن یکسان است. بھ فسیل فوق توجھ کنید. 
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لاک پشت 

دوره: مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:150ملیون سال 

مکان:چین 

اگـر مـوجـود زنـده ای در عـرض 150ملیون سـال تغییری نکرده بـاشـد چـگونـھ می تـوان ادعـا کرد مـوجـودات پیوسـتھ درحـال تکامـل 
ھستند. لاک پشت ھم چون تغییری نکرده ،ارتقا نیافتھ بلکھ آفریده شده است. 
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جمجمھ کفتار 

دوره:سینوزوئیک،دوره میوسینی 

عمر:10-5ملیون سال 

مکان:ایالت کانسو،چین 

کفتار بـھ خـانـواده Hyaenidaeتـعلق دارد این خـانـواده دارای چـھار نـوع کفتار اسـت. کفتارھـا بـھ صـورت گـروھی زنـدگی می کنند. ھـر 
گروه بھ طور متوسط ھشتاد کفتار را در خود جا می دھد. 

این جمجمھ کھ بھ 10-5ملیون سال قبل برمی گردد دلیلی بر عدم تغییر کفتارھاست. 
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 ماھی خاویار  

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان:سازند جیولونکسونگ،لیاونینگ،چین 



 967

آرشیوفسیل ھـا نـشان میدھـند کھ مـاھی ھـا نیز مـانـند سـایر مـوجـودات بـھ طـورنـاگـھانی بـرروی زمین پـدید آمـده انـد. مـاھی ھـا بـا 
ساختارھای بی عیبشان بدون گذراز مسیر تکامل یکباره آفریده شده اند. فسیل فوق دلیلی براین واقعیت است. 
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جیرجیرک 

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:125ملیون سال 

مکان: سازند یگزیان،لیاونینگ،چین 

در طـبقھ بـندی مـوجـودات زنـده حشـرات در طـبقھ Insecta کھ  زیرمجـموعـھ بـندپـایان اسـت قـرار می گیرنـد. قـدیمی تـرین نـمونـھ 
حشـرات بـھ دوره دوونی (417-354ملیون سـال پیش )بـرمی گـردنـد. ولی در دوره بـعدی یعنی دوره کربنی (354-290ملیون سـال 
 BeTy Faber.قـبل) تـنوع آنـھا بیشتر شـده اسـت. بـھ عـنوان مـثال جیرجیرک بـھ طـور نـاگـھانی  وبـا صـفات امـروزی اش پـدید آمـده اسـت
از مـوزه آمـریکایی تـاریخ طبیعت  تـاکید کرده اسـت کھ: "فسیل ھـای جیرجیرک ھـای 350ملیون سـال قـبل بـا امـروز ھیچ تـفاوتی نـداشـتھ 

 (M.kusinitz, Science World,4/2/1983 p.1)"اند

فسیلی کھ در تـصویر می بینید 125ملیون سـال قـدمـت دارد و نـشان می دھـد کھ جیرجیرک ھـا در طـول صـدھـا ملیون سـال تغییری 
نکرده اند. 
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  Ephemeraلارو پشھ

دوره: مسوزوئیک، ژوراسیک 

عمر:156-150ملیون سال 

مکان: سازند یگزیان،لیاونینگ،چین 

پـشھEphemera  عـضو خـانـواده Efemeropta(مـوجـودات زنـده کم عـمر) می بـاشـد و عـمر آن تـنھا چـند روزیا گـاھی چـند سـاعـت 
است. 

در تصویر لارو پشھEphemera  را می بینید کھ با فصیل 150-156ملیون سالھ خود تفاوتی ندارد. 
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جمجمھ ببر 

دوره:سینوزوئیک، میوسینی 

عمر:20ملیون سال قبل 

منطقھ آسیا 

بـبر از پسـتانـداران خـانـواده Felideaاسـت و80%انـواع آن در شـبھ قـاره ھـند زنـدگی می کنند. فسیل بـبری کھ می بینید 20ملیون سـال 
قدمت و ھمھ خصوصویت ھای ببرھای امروزی را دارد. 
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جمجمھ کرگدن 

دوره: سینوزوئیک،میوسینی 

عمر:20ملیون سال 

مکان:آسیا 

 کرگـدن عـضو خـانـواده RhinoceroJdae بـوده و اغـلب در قـاره ھـای آسیا و آمـریکا زنـدگی می کند و در طـول ملیون ھـا سـال 
تغییری نکرده است. جمجمھ 20ملیون سالھ ای کھ در بالا می بینید موید ھمین امر است. 
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  Ephemeraلارو پشھ

دوره:مسوزوئیک،ژوراسیک 

عمر:156-150ملیون سال 

مکان: سازندیگزیان،لیاونینگ،چین 

لاروھای 150-156ملیون سال قبل دقیقا مثل امروز بوده اند. این فسیل نشان می دھد کھ نظریھ تکامل یک سناریوی مخالف با علم 
است. 

نمونھ فسیل ھای استخراج شده از استرالیا 
در اسـترالیا میدان ھـای فسیلی فـراوانی وجـود دارد کھ بـرخی از آنـھا از سـوی سـازمـان مـلل متحـد جـزو 

مناطق حفاظت شده اعلام شده اند. 

این اعـتقاد وجـود دارد کھ اسـترالیا و قـاره قـطب جـنوب از ابـرقـاره Gondwanaجـدا شـده انـد. تغییرات 
آب وھـوایی بـعد از این جـدایی از جـملھ عـوامـل تـنوع و تـراکم حیات در این قـاره بـھ شـمار می آید.  پیدا 
کردن تـعداد زیادی فسیل از میدان ھـای این کشور در شـناخـت انـواع مـوجـودات زنـده نـقش بـھ سـزایی 

داشتھ است.معروفترین این میدان ھا عبارتند از: 

 .Riversleigh،Bluff Down،Murgon،Lightning Ridge،Naracoorte

از این میدانـھا تـعداد زیادی فسیل مـتعلق بـھ دوره سینوزوئیک(از65ملیون سـال قـبل تـا امـروز) کشف شـده 
اسـت کھ از قـوربـاغـھ ھـای کوچک گـرفـتھ تـا جـانـورانی کھ جـثھ گـاومیش و کیسھ کانـگرو را دارنـد در بـر 
می گیرنـد. درکنار این فسیل ھـا کھ بـرای مـا امکان مـطالـعھ تـاریخ مھـره داران را فـراھـم می سـازد،فسیل 

ھایی از جانداران دریایی دوره قدیمی نیز کشف شده اند(546-251ملیون سال). 
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جغرافیای بیولوژیکی استرالیا دارای ویژگی ھای منحصر بھ فردی است وحیات جانوری آن عمدتا از خزندگان بزرگ  تا کیسھ 
داران را در بر می گیرد. گیاھان استرالیا نیز خاصاینمنطقھ ھستند و دارای برگ ھای ضخیم و چسبناک و مقاوم در برابر 

خشکسالی ھستند. 

نمونھ فسیل ھای کشف شده از نیوزیلند 
بیشتر فسیل ھـای کشف شـده در نیوزیلند بـھ جـانـداران دریایی تـعلق دارد و فسیل ھـایی بـا کیفیت بـالا از 
انـواع جـانـوران دریایی از این کشور اسـتخراج شـده اسـت. اغـلب این جـانـوران در دوران کرتـاسـھ می 

زیستھ اند اما نمونھ ھایی از آنھا نیز در دوره ھای کمبرین،اردوویچی و پرمین زندگی می کرده اند. 

در بین فسیل ھـای نیوزیلند نیز مـوردی یافـت نشـده اسـت کھ نـظریھ تکامـل را تـایید کند. بلکھ ھـمھ شـواھـد 
و قـراین حـاکی از آنـند کھ مـوجـودات بـھ یکباره و بـا سـاخـتارھـای پیچیده بـھ وجـود آمـده انـد یعنی آفـریده شـده 

اند و این جانداران در طول ملیون ھا سال تغییری نکرده اند. 
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در این تصویر سنگ ھای چیست در نیوزیلند را می بینیم کھ توسط یخ فرسایش پیدا کرده اند. چیست نوعی سنگ دگرگونیست کھ 
در ھنگام برخورد قاره ھا بھ ھمدیگر در اعماق زمین تشکیل می شود. 
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انواع گیاھانی کھ در منابع حرارتی ” Routorua “در نیوزیلند زندگی می کنند از دوران ھای نخستین تاریخ بدون تغییر بھ حیات 
خود ادامھ داده اند. 
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گیاه دم اسبی 
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دوره:مسوزوئیک،دوره تریاسی 

عمر:248-206ملیون سال 

مکان:استرالیا 

گیاه دم اسبی کھ در زمان ما زندگی می کند 200ملیون سال قبل نیز بھ ھمین شکل بوده است. موجود زنده ای کھ در طول 
200ملیون سال تغییری نیافتھ و ھمھ خصوصیات آن مصون مانده باشد جایی برای سخن گفتن از تکامل باقی نمی گذارد. 
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خرچنگ دریایی 

دوره:سینوزوئیک،میوسینی 

عمر:23-5ملیون سال 

مکان: نیوزیلند 

فسیل خرچنگ دریایی کھ ملاحظھ می کنید 23-5ملیون سال قبل زندگی می کرده است و چون تفاوتی با خرچنگ ھای دریایی 
امروزی ندارد نشان می دھد خرچنگ  ھای دریایی از روزی کھ  بھ وجود آمده اند تا کنون ھیچ تفاوتی نکرده اند و دارای ویژگی 

ھای یکسانی بوده اند. 
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فسیل ھای جمجمھ
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ضربھ ای کھ  فسیل ھای جمجمھ بھ نظریھ داروین زدند. 
این ادعـای داروین کھ میمون و انـسان دارای جـد مشـترکی ھسـتند تـوسـط اکتشافـات علمی زمـان ویو پـس 
از او تـایید نمی شـود. از آن زمـان تـا کنون کھ بیش از150سـال می گـذرد طـرفـداران این نـظریھ تـمام 
تـلاش خـود را بـھ کار بسـتھ انـد تـا افـسانـھ  تکامـل تـایید شـود. امـا فسیل ھـای اسـتخراج شـده ثـابـت کرده انـد کھ 
میمون ھـا ھـمواره میمون و انـسان ھـا پیوسـتھ انـسان بـوده انـد و میون ھـا بـھ انـسان تـبدیل نشـده و انـسان ھـا 
و میمون ھـا فـرزنـدان یک جـد نیستند. و بـا وجـود تبلیغات گسـترده داروینیسم و تـلاش آن بـرای تسـلط 
 David بــرمــحافــل آکادمیک بسیاری از دانــشمندان این حقیقت را اذعــان نــموده انــد. یکی از این افــراد
Pilbeam و یکی از اسـاتید فسیل شـناسی دانـشگاه ھـاروارد اسـت. او مـعتقد اسـت تکامـل انـسان گـمانی 
اسـت کھ بـھ شـواھـد علمی اسـتنادی نـدارد و می گـوید: اگـر دانـشمند بـاھـوشی را کھ در رشـتھ علمی دیگری 
مـتخصص اسـت بیاورید واو را از دلایل نـاکافی خـود مـطلع گـردانیم قـطعا خـواھـد گـفت:"این مـوضـوع را 
 Theفـرامـوش کنید دلایل کافی بـرای ادامـھ نـداریم"(1). ویلیام فیکسکتابی درمـورد فسیل شـناسی بـھ نـام
Bone Peddlers نـوشـتھ اسـت او مـعتقد اسـت کھ تکامـل انـسان را یافـتھ ھـای فسیلی تـایید نمی کنند ومی 

گوید: 

"دانـشمندان بی شـماری می گـویند مـانـباید در مـورد اصـل انـسان شکی بـھ خـود راه دھیم. امـا ایرادی کھ بـھ 
آنھا وارد است این است کھ دلیلی ندارند..."(2) 

درمـقابـل یاس ونـومیدی ای کھ فسیل ھـا بـرای داروینیست ھـا بـھ بـار آورده انـد تـنھا کاری کھ آنـھا انـجام 
دادنـد چیدن تکراری ودروغین جـمجمھ ھـایی در کنار ھـم و مـطالـعھ فسیل ھـایی بـودکھ مـدت ھـا پیش 
جعلی بـودن آنـھا بـھ اثـبات رسیده بـود. امـا مـطالـعاتی کھ بـر روی جـمجمھ نـژادھـای مـختلف انـسان کھ در 
گـذشـتھ زنـدگی می کرده انـد انـجام گـرفـتھ نـشان داده کھ آنـھا ھـمھ صـفات و خـصوصیات امـروزی را داشـتھ 

و آفریده خداوند بوده اند. 

ھـمانـطور کھ در فسیل ھـای صـفحات قـبل دیدیم ھـرگـز تغییری در جـسم مـوجـودات روی نـداده اسـت مـا بـر 
آنیم کھ نـشان دھیم در جـمجمھ مـوجـودات نیز ھـرگـز تغییری بـھ وقـوع نپیوسـتھ اسـت.از نـظر داروینیسم 
حیوانـات بی شـماری مـانـند بـبر،گـرگ،روبـاه،کرگـدن،پـانـدا،شیرو... در شجـره تکامـل قـرار دارنـد.امـا 
واقعیت این اسـت کھ تـفاوت سـاخـتاری جـمجمھ ھـا لـزومـا بـھ مـعنای تکامـل آنـھا نمی بـاشـد. بـرخی از 
جـمجمھھایی کھ داروینیسم بـھ عـنوان شجـره نـامـھ تکامـل درکنارھـم چیده انـد بـھ میون ھـایی تـعلق دارنـد کھ 

منقرض شده و برخی دیگر بھ نژادھای انسانی کھ اینک از بین رفتھ اند. 

تــفاوت جــمجمھھای نــژادھــای مــختلف انــسان یک امــر طبیعی اســت.  بــنابــراین طبیعی اســت کھ 
ســــاخــــتارپیشانی پــــاجــــامیھا،انگلیس ھــــا،روس ھــــا،چینی ھــــا، ابــــورجینی ھــــا(ســــاکنان اصلی 
اسـترالیا)،اسکیموھـا،سیاه پـوسـت ھـا،ژاپنی ھـا و گـودی چـشم و بـرآمـدگی ھـای ابـرو و انـدازه جـمجمھ ھـای 
آنـھا بـا ھـم تـفاوت داشـتھ بـاشـد. امـا این تـفاوت ھـا بـھ مـعنای این نیست کھ یک نـژاد از دیگری تکامـل یافـتھ و 
نـژادی را پیشرفـتھ و دیگری را عـقب مـانـده بـدانیم. ونـژاد ابـورجینی تـا زمـانی کھ بـانـژاد ھـای دیگر 
درنیامیزدھـمواره دارای  صـفات ثـابتی خـواھـد بـود و ھـرچـقدر زمـان بـگذرد بـازھـم صـفات جـدید و جـمجمھ 

ھای بزرگتر و خصوصیت ھای کالبد شکافتی متفاوتی بھ دست نخواھد آورد. 
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بـھ عـنوان مـثال بـرآمـدگی ھـای بـزرگ ابـرو و پیشانی ھـای مـایل بـھ سـمت عـقب کھ ازویژگی ھـای جـمجمھ 
ھــای Homo Erectus کھ داروینیسم آن ھــا را ابــتدائی می دانــند ویژگی ایست کھ می تــوان آن را در 
سـاکنین اصلی مـالـزی نیز یافـت. بـنابـراین اگـر این گـمان درسـت بـاشـد بـاید بـپذیریم کھ بـومی ھـای مـالـزی بـھ 
تـازگی از میمون ھـا تکامـل یافـتھ و ھـنوز انـسان کامـل مـحسوب نمی شـونـد . بـنابـراین بـرخی ازویژگی ھـای 
کالـبد شکافتی جـمجمھ ھـمو ارکتوس کھ در انـسان ھـای امـروز ھـم وجـود دارد نـشان می دھـد کھ آنـھا نـژاد 

اولیھ نبوده و سناریوی تکامل در خصوص شجره نامھ انسان نیز دروغ و افتراست. 

خــلاصــھ کلام این کھ نــژاد ھــای انــسان کھ در گــذشــتھ می زیستھ و دارای ویژگی ھــای کالــبد شکافتی 
مـتفاوتی از انـسان ھـای امـروز بـوده انـد دلیلی بـر تکامـل نیستند. و در ھـر زمـانی نـژادھـای مـختلف انـسان 
دارای ویژگی ھــای بــارز و مــتفاوت کالــبد شکافتی بــوده انــد. بــنابــراین جــمجمھ آمــریکایی ھــا،ژاپنی 
ھـا،ابـورجینی ھـا،اسکیموھـا،سیاه پـوسـتان و پـاجـامـایی ھـا یکسان نیست. و این واقعیت دلیل بـراین نیست 
کھ نـژادی پیشرفـتھ و دیگری عـقب مـانـده و یا پسـت تـر از آن اسـت. اگـر ھـزاران سـال دیگر جـمجمھ یک 
آمـریکایی را کھ 190 سـانتیمتر طـول دارد و در قـرن 21 زنـدگی می کند بیابـند و در عین حـال جـمجمھ 
یک ژاپنی  مـعاصـر وی را کھ فـقط 160سـانتیمتر طـول دارد کشف کنند مـتوجـھ تـفاوت ھـای زیادی بین 
این دو و در راس آن انـدازه جـمجمھ آنـھاخـواھـند شـد. آنـھا شـاید بـگویند کھ آمـریکایی ھـا در نـردبـان تکامـل 

موجوداتی پیشرفتھ تر بوده اند اما قطعا این تفسیر اشتباه خواھد بود. 

 از این گـذشـتھ  انـدازه جـمجمھ  ارتـباطی بـا ھـوش و ذکاوت نـدارد. بـرخی از انـسان ھـا دارای جسمی کامـل 
و بـھ اصـطلاح پیشرفـتھ انـد امـا از لـحاظ عقلی عـقب مـانـده انـد. و از طـرف دیگر انـسان ھـایی بـا جـسم و 
جـمجمھ کوچک وجـود دارد کھ بسیار ھـم بـا ھـوشـند. از این رو چیدن جـمجمھ ھـا از کوچک بـھ بـزرگ و 

ادعای این کھ میزان ھوش و ذکاوت آنھا نیز بھ ھمین ترتیب بوده بھ ھیچ وجھ صحیح نیست. 

تـفاوت انـدازه جـمجمھ  بـھ مـعنای تـفاوت در ھـوش و اسـتعداد نیست. و انـسانی کھ فـعالیت ھـای پیچیده ذھنی 
ای را در طـول حیاتـش تجـربـھ می کند جـمجمھ اش بـزرگـتر نـخواھـد شـد بلکھ ھـوش او بیشتر می شـود. 

ھوش نیز مطابق با سیستم ھای داخل مغز تغییر خواھد کرد و نھ مطابق با اندازه جمجمھ.(3) 



 1000

 

فسیل جمجمھ کرگدن 20ملیون سالھ 
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فسیل جمجمھ ببر 20ملیون سال قبل 
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تا کنون تغییری در جمجمھ ھیچ موجود زنده ای روی نداده است 
جمجمھ موجودات زنده و ساختار آن مانند سایر اندام ھای بدن در ھیچ یک از موجودات تغییر نکرده 

است. انسان نیز ھمانند دیگر جانداران تکامل پیدا نکرده و ھمواره صفت ھای کنونی را دارا بوده است 
و جمجھ ھایی کھ تکاملی ھا بھ عنوان دلیلی بر نظریھ خود ارایھ می دھند یا بھ میمون ھای منقرض 

شده تعلق دارد و یا بھ نژادھای ازبین رفتھ انسان کھ در گذشتھ زندگی می کرده اند. 

 

فسیل ماھی گل آب(Mudskipper)  کھ54-37ملیون سال عمر دارد. 
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فسیل قورباغھ ای کھ 50ملیون سال عمر دارد. 
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فسیل ملخی کھ 108-92ملیون سال قبل می زیستھ است. 
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خرگوشی کھ 30ملیون سال قبل می زیستھ است. 
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فسیل ماھی  خاردار 54-37ملیون سالھ 
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فسیل زنبور 48-37ملیون سال قبل 
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فسیل شاه ماھی کھ48-37ملیون سال قبل می زیستھ است. 
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فسیل حشره عصبیھ الاجنحھ کھ125ملیون سال قدمت دارد. 
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مردمیانسال 
بنگلادشی

مردی از پرو در 
قرن پانزدھم

مردی از جزایر 
سلیمان واقع در 

جنوب شرق آسیا کھ 
در سال1893 مرده 

است

یک اسکیموی 
35-40سالھ

یک مرد آلمانی 
کھ25-30سال 
عمر داشتھ است

یک مرد زئیری 
کھ35-45 سال 
عمر داشتھ است

تفاوت جمجمھ ھای نژادھای مختلف انسان 
طبیعی اسـت کھ بنیھ جـمجمھ ژاپنی ھـاو سیاه پـوسـت ھـا و ھمچنین جـمجمھ اسکیمو ھـا و آلـمانی ھـا مـتفاوت بـاشـد امـا این امـر بـھ این مـعنا نیست کھ 
نـژادی نسـبت بـھ دیگری تکامـل یافـتھ و یا عـقب مـانـده بـاشـد. واضـح اسـت کھ این ادعـا دلیلی علمی بـھ حـساب نمی آید. بلکھ این امـر بـھ مـعنای تـنوع در 

آفرینش خداوند و قدرت او براین کار است.
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اصل عدم تغییر انواع جاندران در مورد انسان نیز صادق است. یعنی ھمانطور کھ ھیچ تغییری در 
ساختار جمجمھ ده ھا ھزار موجود زنده در طول ملیون ھا سال تغییری نکرده جمجمھ انسان ھا نیز 

ثابت مانده است. ھمانگونھ کھ ماھی ھا،پرندگان و خزندگان پیوستھ بھ شکل کنونی خود بوده اند انسان 
ھا نیز ھموراه صفات خود را حفظ کرده اند. در ھیچ یک از اعضای موجودات چیزی وجود ندارد کھ 

بتوان آن را "تکامل از حالت ابتدائی بھ حالت پیشرفتھ "نامید. 

ھرگاه تکاملی ھا در مورد تکامل انسان حرف می زنند حجم جمجمھ ھای کشف شده،برآمدگی ھای 
ابرو و وسعت پیشانی را پیش می کشند. و سپس ھوش و مھارت ھای دستی صاحبان آن جمجمھ ھارا 
زیر سوال می برند. اما واقعیت این است کھ انسان ھا پیوستھ انسان و میمون ھا ھمواره میمون بوده 
اند. انسان بھ موجب عقل،ھوشیاری و شخصیت و ھمھ ویژگی ھا و صفات برتری کھ خداوند بھ او 

عطا نموده ازخلقتجداگانھ ای برخوردارو از اولین لحظھ آفرینش تا کنون ھمواره انسان بوده است. این 
واقعیت را علم و عقل ثابت کرده اند. 
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ویژگی ھای موجود در انسان راست قامت(Homo Erectus) کھ برآمدگی ابروھا و بزرگی جمجمھ و عقب رفتن پیشانی باشد امریست کھ می 

توان آن را در برخی ازنژادھای انسان امروزی یافت بھ تصویر این مرد مالزیایی توجھ کنید. 
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نژاد ھندو ھا ھمیشھ بھ شکل کنونی خود باقی خواھد ماند مگر آنکھ با نژاد دیگری درھم آمیزد و یک انسان اروپایی نیزھرگز 
تغییر نخواھد کرد و بھ نژااد دیگری تبدیل نخواھد شد. ھرچقدر ھم زمان بگذرد نژادھا صفتھای جدیدی کسب نخواھند کرد و در 

نتیجھ تکامل نخواھند یافت و حجم جمجمھ ھرگز از آنچھ اینک ھست بزرگتر نخواھد شد و خصوصیت ھای کالبد شکافتی بیشتری 
بھ دست نخواھد آورد. 

 

توانایی میمون ھا در تقلید بھ این معنا نیست کھ آنھا بھ بشرتبدیل می شوند. 
از جـملھ دلایلی کھ داروینیسم کوشیده تـا بـھ عـنوان دلیلی بـرتکامـل انـسان از میمون ارائـھ دھـند تـوانـایی 
بـرخی از میمون ھـا در تقلید اسـت. آنـھا قـادرنـد تـا حـرکاتی را کھ پیش روی آنـھا انـجام می شـود تقلید کند و 
می تـوانـد بـا آمـوزش و تـمرین انـواع شکل ھـا را از ھـم تشخیص وعکس الـعمل ھـای نسـبتا ھـوشـمندانـھ ای 
را از خـود نـشان دھـد. امـا این بـدین مـعنا نیست کھ آنـھا روزی بـھ انـسان تـبدیل می شـونـد و اگـر اینگونـھ می 
بـود سـایر حیوانـاتی کھ بـھ ھـوش و ذکاوت مـعروفـند بـا گـذشـت زمـان بـھ انـسان تـبدیل می شـدنـد. بـھ عـنوان 
مـثال طـوطی ھـا می تـوانـند بـا آمـوزش مـربـع را از دائـره و رنـگ قـرمـز را از آبی تشخیص دھـند و می 
تـوانـد اشیاء را بـھ تـرتیب مـطلوبی در کنار ھـم بچینند. طـوطی ھـا یک تـوانـایی فـوق الـعاده نیز دارنـد کھ 
میمون ھـا از آن محـرومـند این تـوانـایی عـبارت اسـت از سـخن گـفتن و تقلید صـدا. از این رو بـر اسـاس 

گمان ھای غیر منطقی داروینیسم احتمال تکامل طوطی ھا بھ انسان بسیار بیشتر است.  

مـوجـود زنـده دیگری کھ بـھ ھـوشـمندی و ذکاوت مـعروف بـوده روبـاه اسـت از این رو بـنابـھ افکار نـامـعقول 
و غیر منطقی نـظریھ تکامـل می بـایست حجـم جـمجمھ روبـاه ھـا بـا گـذشـت زمـان افـزایش یافـتھ و بـھ 
مـوجـوداتی بـھ ھـوشـمندی انـسان تـبدیل شـونـد.امـا این امـر ھـرگـز بـھ وقـوع نپیوسـتھ و روبـاه ھـا علی رغـم 
ھـوشـمندی فـراوان ھـعمواره روبـاه بـاقی مـانـده انـد. بـرخی از اشـخاص آکادمیک این افـسانـھ غیر منطقی را 
بـھ طـرزی عجیب و جـدی تـوجیھ می کنند وبـرای تـوضیح آن اصـطلاحـات علمی و لاتین بـھ کار می بـرنـد. 
امـا ھـرچـقدر ھـم میمون ھـا مـھارت ھـای دسـتی و ھـوش خـود را تـقویت و ھـرانـدازه کھ می خـواھـند تقلید 
کنند ھـرگـز بـھ انـسان تـبدیل نـخواھـند شـدو ھـمواره میمون بـاقی مـانـده و می مـانـند. و انـسان بـھ دلیل اینکھ 
خـداونـد او را مـحترم آفـریده  از لحـظھ اول آفـرینش دارای عـقل،ھـوشیاری و شخصیت و ھـمھ ویژگی 

ھای منحصر بھ فرد خود و ھمواره انسان بوده است و این حقیقتی است کھ علم آن را ثابت می کند. 
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گوناگونی نژاد ھای بشر کھ در گذشتھ می زیستھ اند دلیل تکامل نیست 

نئاندرتال ھا انسان ھایی بودند کھ 100ھزارسال قبل بھ طور ناگھانی در اروپا پدید آمده و حدود 35ھزار سال قبل نیز یا از بین 
رفتھ و یا با نژادھای دیگر مخلوط شده اند. درمقایسھ با انسان امروزی آنھا فقط از استخوانبندی نسبتا قوی تر و جمجمھ ای بزرگ 
تر برخوردار بوده اند. اکتشافات علمی نشان داده کھ آنھا از نظر فرھنگ و ھوش یک نژاد   بشری بوده وتفاوتی با آنھا نداشتھ اند. 

انسان Cro-magnon ھم 30 ھزار قبل می زیستھ و دارای جمجمھ ای گنبدی شکل و صورتی پھن بوده است. جمجمھ این نوع 
انسان با حجمی بیش از1600سانتیمتر مکعب از جمجمھ انسان ھای امروزی کمی بزرگتر بوده است. این جمجمھ ھا دارای 

برآمدگی ھای ابروی بزرگ و در قسمت پشت آن بر آمدگی ای مشابھ با انسان ھای نئاندرتالی بوده است. تفاوت ھای فیزیکی 
نئاندرتال ھا و کروماگنون ھا را می توان بین نژادھای کنونی نیز یافت. ھمانگونھ کھ تفاوت ھای بنیھ آمریکایی ھا و اسکیموھا یا 

اروپایی ھا و آفریقایی ھا دلیل براین نیست کھ برخی از آنھا ابتدائی و برخی دیگر پیشرفتھ اند بھ ھمان ترتیب نمی توان تفاوت ھای 
ساختاری نژادھای گذشتھ را دلیل بر عقب ماندگی و شباھت آنھا بھ میمون دانست. این نژادھا از طریق ازدواج و درھم آمیختن با 
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نژادھای دیگر و یا انقراض از صحنھ تاریخ محو شده اند. اما این نژادھا بھ ھیچ وجھ ابتدائی و نیمھ میمون نبوده بلکھ انسان ھای 
کاملی بوده اند. 

ونژاد ابورجینی(ساکنین اصلی استرالیا) چون با نژادھای دیگر درھم نیامیختھ است ھمواره ویژگی ھای خود را حفظ کرده است و 
بھ عنوان مثال بھ نژاد ساکنین اروپای غربی تبدیل نشده است. ھرچقدر ھم زمان بگذرد این انسان ھا ھرگز بھ نحوی تکامل نمی 

یابند کھ دارای ویژگی ھای متمایزی شوند و اندازه جمجمھ ھایشان از آنچھ کھ اینک ھست بزرگتر نخواھد شد و ویژگی ھای کالبد 
شکافتی مختلفی را بھ دست نخواھند آورد. 

افسانھ تکامل انسان مملو از دروغ است. 
در طول تاریخ بیش از 6000نوع مییمون می زیستھ کھ بخش بزرگی از آنھا منقرض شده اند. امروزه 

120نوع از آنھا زنده اند.  گونھ ھای انقراض یافتھ میمون کھ حدود 6000نوعند بھ منبع مھمی برای 
تکاملی ھا برای فریفتن افکارعمومی تبدیل شده است.  آنھا فسیل ھای این میون ھای انقراض یافتھ را 

بھ عنوان دلیل تکامل ارایھ کرده و آن ھا را با تفسیر ھای از پیش تعیین شده می آرایند. آنھا سال ھاست 
کھ از این روش برای افزودن طرفداران  خود بھره می گیرند. ما می توانیم برخی از دلایل دروغینی 

را کھ  داروینیست ھا ارایھ داده اند برشماریم. 
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1-انــسان پیلت داون(Piltdown) کھ چــارلــز داوســون (Charles Dawson) ســال1912آن را پیدا و 
ادعــا کرد 500ھــزار ســال عــمر دارد. داروینیست ھــا ســال ھــا آن  را بــھ عــنوان دلیلی بــر تکامــل می 
دانسـتند. امـا مـطالـعاتی کھ بـعدا انـجام شـد جعلی بـودن آن  را بـھ اثـبات رسـانـد. جـمجمھ انـسان پیلت داون بـھ 
مـردی کھ 500سـال قـبل می زیستھ اسـت و فک آن  بـھ گـوریل اورنـگتون مـعاصـری  مـتعلق بـود. آنـھا 
دنـدان ھـای انـسان را در این فک کاشـتھ  بـودنـد و اضـافـھ ھـا را تـراشیده و در دی کرومـات پـتاسیم غـوطـھ 

ورساختھ بودند تا قدیمی بنماید. 
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2-در سـال 1922Henry Fairfield Osborn مـدیر مـوزه آمـریکایی تـاریخ طبیعت اعـلام کرد کھ فسیل 
دنـدان آسیابی کھ بـھ دوره پـالـئوسینی تـعلق دارد یافـتھ اسـت. بـھ گـمان وی این دنـدان آسیاب دارای صـفات 
مشـترک بین انـسان و میمون بـود از این رو آن را مـرد نـبراسکا نـامیدنـد!! از روی ھمین دنـدان تـصاویری 
از بــدن و جــمجمھاینمرد خیالی و حتی خــانــواده و محیط زنــدگی اش را نیز رســم کردنــد. امــا در ســال 
1927 سـایر قـسمت ھـای اسـتخوانـبندی این فسیل را کشف کردنـد  بـر اسـاس این اجـزا مـشخص شـد کھ این 

دندان آسیاب بھ یکی از انواع منقرض شده خوک آمریکایی تعلق داشتھ و اسم آن 

Prosthennops بوده است. 

3-یکی دیـگـر از دروغ ھــــای افــــسـانــــھ تکـامــــل کـھ مــــدت بـسیـار طــــولانی اســــتـمـرار پیـدا کـرد 
Ramapithecusبـود. این نـام بـھ فسیلی اطـلاق شـد کھ مـثلا اولین انـسان تکامـل یافـتھ از میون بـوده کھ 
14 ملیون سـال قـبل زنـدگی می کرده اسـت. این فسیل سـال1932 در ھـندوسـتان کشف شـد و داروینیست 
ھـا بـھ مـدت 50سـال بـر روی آن مـانـور دادنـد. امـا پـژوھـش ھـا نـشان دادنـد کھ دنـدان ھـای این فسیل از ھـر 
لـحاظ مـانـند دنـدان ھـای شـامـپانـزه ھـای کنونی اسـت. یکی از انـواع میمون بـھ نـام بـابـون  در کوھسـتان ھـای 
اتیوپی زنـدگی می کند و مـانـند رامـاپتکوس دارای صـورتی کوچک و گـود و دنـدان ھـای ریز و بـرنـده ای 
شـبیھ بـھ دنـدان ھـای دیگر میمون ھـاسـت. در مـقالـھ ای تـحت عـنوان" بشـریت جـد خـود را از دسـت می 
دھـد" کھ در مجـلھ Science منتشـر شـد آوردنـد کھ" رامـاپتکوس چیزی بیش از یک اورانـگتون انـقراض 
یــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــھ نیــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــت".

 



 1018

4- فسیل دیگری  در نــزدیکی دریاچــھ Turkana واقــع در کنیا کشف و بــھ ھمین نــام شھــرت پیدا کرد. 
داروینیست ھـا مـدت ھـا کوشیدنـد تـا آن را دلیلی بـر تکامـل انـسان مـعرفی کنند امـا بـعدا روشـن شـد کھ این 
فسیل ھـرگـز تـفاوتی بـا انـسان ھـای امـروزی نـداشـتھ اسـت. Alan Walker دانـشمند فسیل شـناس آمـریکایی 
در این بـاره گـفتھ اسـت:"یک دانـشمند مـتخصص در کالـبد شکافی نمی تـوانـد تـفاوتی بین این فسیا و انـسان 

امروزی بیابد"(4) 

کودک تورکانا نوع حد واسط بین میمون  انسان نبوده بلکھ از ھر لحاظ انسان محسوب می شود. 

Lucy-5اســم فسیل مــعروفی اســت کھ دونــالــد جــانــسون دانــشمند آنــتروپــولــوژی آمــریکایی در ســال 
1974کشف کرد. بسیاری از داروینیست ھـا گـمان می کردنـدکھ لـوسی نـمونـھ حـدواسـطی بین انـسان و 
میمون اسـت. امـا پـژوھـش ھـای سـال ھـا بـعد نـشان داد کھ لـوسی یک میمون انـقراض یافـتھ اسـت. این نـوع 
میمون ازخـانـواده Australopithecus بـوده کھ ثـابـت شـده اسـت ارتـباطی بـا تکامـل انـسان نـدارد. مـغز این 
نـوع میمون ھـم انـدازه بـا مـغز شـامـپانـزه ھـاسـت. ھـمانـطور کھ قـفسھ سینھ و دو اسـتخوان فک آن ھـم انـدازه 
بـا شـامـپانـزه بـوده اسـت سـاق ھـا و ذراع ھـای آن نیز نـشان می دھـد کھ مـانـند شـامـپانـزه ھـای زنـده راه می 

رفتھ است و استخوان لگن آن نیز بھ استخوانلگن شامپانزه ھا شباھت دارد.(5) 

6-ریچارد لیکی جــمجمھ ای 2.8ملیون ســالــھ کشف و نــام آن را KNM-ER1470 نــھاد و ســروصــدای 
بسیاری بـرپـا و ادعـا کرد کھ این بـزرگـترین اکتشاف تـاریخ آنـتروپـولـوژی اسـت. این فسیل جـمجمھ ای 
کوچک مـانـند اسـترالـوپیتکوس امـا چھـره ا مـشابـھ بـا انـسان داشـت امـا بـعد از مـدتی مـشخص شـد کھ صـورت 
شـبیھ بـھ انـسان اسـن فسیل کھ مـدت ھـا بـرجـلد مجـلھ ھـا قـرار می گـرفـت حـاصـل اشـتباھی بـود کھ چـھ بـسا بـھ 
طـور عـمدی در حین جـمع آوری فسیل مـرتکب شـده بـودنـد. بـنابـراین این فسیل اکتشافی نشـد کھ نـظریھ 
تکامـل را تـاید کند بلکھ بـھ یکی از نـمونـھ ھـای بیشماری از فسیل ھـا تـبدیل گـردید کھ نـاتـوانی داروینیست 

ھا را مشخص کرده است. 

تـعداد نیرنـگ ھـا و دروغ ھـایی کھ تکاملی ھـا بـھ کار بسـتھ انـد بسیار بیشتر از اینھا بـوده و ھـمھ خـبر ھـای 
مختلفی را کھ در مـورد جـد انـسان بـھ چـاپ رسیده اسـت دربـر می گیرد. دسـت آوردھـای علمی داسـتان 
تکامـل انـسان از میمون را بـھ کلی رد می کنند. فسیل ھـای بـرخی از این جـمجمھ ھـای بی شـمار را ارایھ 
کردیم. این جـمجمھ ھـا از جـملھ دلایلی اسـت کھ نـشان می دھـد در طـول تـاریخ ھیچ جـانـداری بـھ جـانـدار 
دیگر تغییر نیافـتھ بلکھ ھـمھ مـوجـودات دائـما بـا صـفاتی کھ مـا می شـناسیم وجـود داشـتھ انـد. در کنار این 
دلایل تـوضیحاتی را می آوریم کھ فـرضیات غیر منطقی داروینیسم و مشکلات آن را روشـن می سـازد. 
بــھ عــنوان مــثال از داروینیسم کھ گــمان می کنند مــوجــودات زنــده بــھ مــرور کامــل تــر می شــونــد می 
پـرسیم:چـگونـھ عـدم تغییرصـفات را کھ در ھـمھ مـوجـودات بـھ روشنی مـشاھـده می شـود تفسیر می کنید؟. 
این نـظریھ ھمچنین نمی تـوانـد تـوضیح دھـد کھ اگـر میمون ھـا بـھ مـرور تکامـل یافـتھ و بـھ انـسان تـبدیل شـده 
انـد چـرا دیگر مـوجـودات مسیر مـشابھی را طی نکرده انـد و بـھ مـوجـوداتی مـوازی انـسان تـبدیل نشـدنـد بـھ 
طـور مـثال چـرا خـرس ھـا تصمیم نـگرفـتند بـر روی دو پـا راه بـرونـد؟ یا چـرا روبـاه ھـای بـا ھـوش تکامـل 
پیدا نکردنـد و بـھ اسـتاد تـبدیل نشـدنـد؟ و یا چـرا پـانـداھـا بـھ ھـنرمـندانی تـبدیل نشـدنـد کھ قـادر بـاشـند کارھـای 
خــارق الــعاده انــجام دھــند. تکامــل کھ روزی بــھ عــنوان یک نــظریھ علمی مــطرح بــود در اصــل یک 
ایدئـولـوژی غیرمنطقی اسـت. اینک روشـن شـده کھ داروینیسم بـزرگـترین افـتضاح تـاریخ عـلم و بـراسـاس 
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خـرافـات و گـمان ھـای بـاطلی کھ کامـلا بـا عـقل ومـنطق درتـضادنـد بـنا نـھاده شـده اسـت.جـھان در قـرن بیست 
و یکم بھ شکل واضح تری بھ سقوط نظریھ داروین اعتراف خواھد کرد. 

 

 .

 . Richard E.Leakey , The Making of Mankind , Michael Josef Limited , London , 1981 , P.43 -1
 William R.Fix , The Bone Peddlers, Macmillan Publishing Company : New York , 1984 , PP. 150 – -2
 .153
 . Marvin Lubenow , Bones of Contention , Grand Rapids , Baker , 1992 , P. 136 -3
 . Marvin Lubenow , Bones of Contention , Grand Rapids , Baker , 1992 , P. 83 -4

افسانھ لوسی کھ گذر زمان آن  را باطل نمود. 
 Solly دو دانشمند تکاملی معروف 

ZuchermanوCharles Oxnard بر روی فسیل 
معروف بھ لوسی مطالعات فراوانی انجام دادند این 

فسیل بھ عنوان یکی از اجداد انسان معرفی و در 
سال 1974 اعلام شده بود کھ بر روی دوپا راه 

می رفتھ است. آنھا گفتند کھ بھ طور حتم نحوه راه 
رفتن این موجود شباھتی بھ انسان نداشتھ و نوعی  

میمون بوده است در سال ھای اخیر مسلم شد کھ 
لوسی تنھا یک نوع میمون بوده است. بھ عنوان 
مثال بر روی جلد مجلھ Science &Vie نوشتھ 

شد:"داروینست ھا مجبور شدند با لوسی وداع 
کنند". 

تــفاوت ھــای کالــبد شکافتی فــراوانی بین پــاھــای 1.
انــــسـان و میـمـون وجــــود دارد. بــــھ عــــنـوان 
مــثال:انگشــتان پــاھــای میمون درازتــرنــد ھمچنین 
کف پاھای میمون برخلاف انسان فاقد انحنااست. 

2-بـالاتـنھ انـسان عـمود اسـت و بـھ صـورت قـائـم بـر روی 
دوپـا راه می رود این طـرزراه رفـتن مـنحصر بـھ انـسان 
اسـت. امـا بـالاتـنھ میمون ھـا در حین راه رفـتن رو بـھ جـلو 
مـایل می شـود و ازدسـتان خـود نیز اسـتفاده می کند. این 

شکاف کالبدشکافتی را نمی توان با ھیچ چیز پرکرد. 

3-ھـمانـگونـھ کھ در تـصویر می بینید در دسـت میمون ھـا 
انگشــــت میانی دراز نیست . این یکی از ویژگی ھــــای 
بـارز دسـت انـسان اسـت. این تـفاوت ھـا کافیست تـا ثـابـت 
کند انـسان ھـا و میمون ھـا از جـد مشـترکی تکامـل نیافـتھ 

اند
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 Richard Allan & Tracey Greenwood , Primates and Human Evolution in the textbook : Year 13 -5
 .Biology , 1999
 . Student Resource and Activity Manual , (Biozone International , Printed in New Zealand .) P.260
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جمجمھ روباه 

دوره:سینوزوئیک،دوره ایوسینی 

عمر:6/8ملیون سال 

مکان:چین 

مکان:چین 

تکاملی ھـا می پـندارنـد کھ انـسان از میمون ھـای مـوھـومی تکامـل یافـتھ اسـت و شـماری از جـمجمھ ھـا را بـھ عـنوان دلیلی بـر تـایید نـظریھ 
خـود ارایھ می دھـند. ھـمھ جـمجمھ ھـایی کھ در سـناریو ھـای خـود می آورنـد یا بـھ  انـواع انـقراض یافـتھ میمون تـعلق دارد و یا بـھ 
نـژادھـایی از انـسان کھ در گـذشـتھ می زیستھ و اینک از بین رفـتھ انـد. اگـر جـمجمھ ھیچ مـوجـود زنـده ای در طـول تـاریخ تغییر نکرده 

باشد بنابراین این گمان کھ میمون ھا این مسیر پرپیچ و خم را طی کرده اند و بھ انسان تبدیل شده اند فقط یک نیرنگ است. 

بـھ عـنوان مـثال جـمجمھ روبـاه در طـول تـاریخ  ھیچ تغییری نکرده اسـت. این را می تـوان از روی جـمجمھ 6/8ملیون سـالـھ مـقابـل 
دریافـت. و ھیچ گـاه روبـاه ھـا بـرای افـزایش ھـوش و ذکاوت خـود جـمجمھ اش را بـزرگـتر نکرده اسـت. بلکھ روبـاه ھـا،گـرگـھا،شیرھـا و 
میمون ھـا ھمیشھ بـھ شکل کنونی خـود بـوده انـد. بـنابـراین این گـمان کھ گـونـھ ھـا از یکدیگر مشـتق شـده انـد و این کھ پـدربـزرگ انـسان 

میمون موھوم بوده است چیزی بیش از یک دروغ نیست. 
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جمجمھ گرگ 

دوره:سینوزوئیک، دوران ایوسینی 

عمر:5/9ملیون سال 

مکان:چین 

فسیل جمجمھ گرگی کھ می بینید 5/9ملیون سال قدمت دارد و نشان می دھد کھ جمجمھ گرگ ھا در طول ملیون ھا سال تغییری 
نیافتھ و ھیچ تغییری ھرگز در جمجمھ گرگ ھا،ببرھا،اسب ھا و میمون ھا و سایر حیوانات روی نداده است. بنابراین ادعای 

تکاملی ھا مبنی براینکھ میمون ھا ساختارھای کالبدشکافتی خود را تغییر داده و بھ انسان تبدیل شده اند منطقی نیست. داروینیسم از 
پایان دھھ آخر قرن نوزدھم درقالب علم ،دروغ ھای فراوانی بھ انسانیت گفتھ است. اما در این دوره کھ علم پیشرفت کردھاست 

دیگر نمی توان این دروغ را ترویج و ادامھ داد. 
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جمجمھ ببر 

دوره:مسوزوئیک،دوران کرتاسھ 

عمر:79 ملیون سال 

مکان:چین 

تبلیغاتی کھ رسـانـھ ھـای جـمعی دربـاره نـظریھ داروین می کنند سـرو صـدایی بیش نیست و بـھ امید خـدا بـھ زودی این نـظریھ در بین 
لایھ ھـای تـاریخ بـھ خـاک سـپرده می شـود. فسیل ھـا مـھمترین دلیلی ھسـتند کھ ضـربـھ مھـلکی بـھ این نـظریھ وارد می آورنـد. این افـسانـھ 
را کھ ھـمھ مـوجـودات از یک جـد بـھ وجـود آمـده و بـعد در طـول زمـان بـا محیط خـود سـازگـار شـده و بـھ شکل کنونی خـود در آمـده انـد 
فسیل ھـا بـھ طـور قـاطـع رد می کنند.در بین آرشیو فسیل ھـا نمی تـوان اثـری یافـت کھ نغییر تـدریجی و پیوسـتھ مـوجـودات زنـده را تـایید 
کند. ھـریک از مـوجـودات زنـده ویژگی ھـای خـودرا در طـول ملیون ھـا سـال حـفظ کرده اسـت. بـبر 79ملیون سـال پیش نیز ویژگی ھـای 

امروز خود را داشتھ است. این اطلاعات می تواند نظریھ داروین را کاملا باطل گرداند. 
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جمجمھ روباه 

دوره:مسوزوئیک،دوران کرتاسھ 

عمر:95ملیون سال 

مکان:چین 

داروینیسم می پـندارد کھ تـصادفـات کور در طـول ملیون ھـا سـال معجـزه می آفـریند. آنـھا فکر می کنند این تـصادفـات جـماداتی مـانـند 
سـنگ وخـاک را بـھ مـوجـودات زنـده و گـونـھ ھـای زنـده را بـھ دیگر گـونـھ ھـا تـبدیل می کند بـھ عـنوان مـثال مـاھی را بـھ تـمساح و تـمساح 
را بـھ دایناسـور و دایناسـور را بـھ پـرنـده وخـرس را بـھ نـھنگ تـبدیل می کند. این درحـالی اسـت کھ ھیچ کدام از روبـاه ھـا،تـمساح 
ھـا،مـگس ھـا و گیاھـانـو... چنین تـحولی را بـھ خـود نـدیده انـد.فسیل ھـایی کھ صـدھـا ملیون سـال عـمر دارنـد نـشان داده انـد کھ مـوجـودات 
زنـده ھـرگـز تغییر وتـحولی نیافـتھ انـد. فسیل روبـاھی کھ در این تـصویر می بینید 95ملیون سـال قـدمـت دارد و بـھ خـوبی بـطلان نـظریھ 

داروین را نشان می دھد. 
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جمجمھ خرس خاکستری 

دوره:مسوزوئیک،دوران کرتاسھ 

عمر:90ملیون سال 

مکان:چین 

خرس خاکستری کھ بھ راستھ Ursidae متعلق است موھای خاکتری دارد و بھ ندرت رنگ آن کرمی است. این خرس بھ طور کل 
در کوھستان ھا و جنگل ھا زندگی می کند. تا امروز این نوع خرس بھ این فکر نیفتاده است کھ:"چرا ھوش خود را کامل 

نکنم،جمجمھ ام را تغییر ندھم و تمدنی برپا نکنم و شھرھایی بنا ننھم و سپس بھ ایجاد آثار ھنری اقدام نکرده و تالیفات ادبی از خود 
برجا نگذاشتھ و اکتشافت علمی بھ انجام نرسانم؟". بلکھ خرس ھا ھمیشھ خرس بوده اند و بھ انواع دیگر تبدیل نشده اند. بنابراین 
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چون ھمھ موجودات نسل خود را با ویژگی ھای کنونی خود حفظ کرده اند بنابراین فرض اینکھ میمون ھای موھوم بھ بشر تبدیل 
شده اند امری خارج از عقل و منطق است. بنابراین این گمان را ھیچ سند علمی ای تایید نمی کند. 
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جمجمھ گرگ 

دوره:سینوزوئیک،دوران میوسینی 

عمر:3/9ملیون سال قبل 
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مکان:چین 

اگـر فـرضیات تکاملی ھـا صحیح بـاشـد می بـایست در3/9ملیون سـال قـبل جـمجمھ گـرگ ھـا مـتفاوت از امـروز بـاشـد. امـا ھـمانـطور کھ 
در نـمونـھ مـوجـود درعکس می بینید تـطابـق کاملی بین جـمجمھ گـرگ ھـای امـروزی و گـرگ ھـایی کھ در3/9ملیون سـال قـبل می زیستھ 
انـد وجـود دارد. ودر طـول ملیون ھـا سـال گـرگ بـھ این فکر نیفتاده اسـت کھ :"چـرا تـوانـایی ھـایم را بھـبود نـبخشم و در اپـرا بـھ 
خـوانـندگی مـشغول نـشوم؟"، یا بـا خـود بـگوید:" چـرا نـقشھ بـنای قـصر ھـا را طـراحی نکنم؟" و بـھ مـھندس مـعمار تـبدیل شـود.ھـمانـطور 
کھ آرشیو فسیل ھـا نـشان می دھـد ھیچ تغییر فیزیکی ای در سـاخـتار گـرگ ھـا و ھیچ مـوجـود دیگری روی نـداده و ھیچ مـوجـودی بـھ 
دیگری تــــبدیل نشــــده اســــت. امــــا داروینیسم می پــــندارد کھ تغییری کھ در ســــاخــــتار جــــمجمھ و صــــفات بــــدن مــــاھی 
ھـا،حشـرات،خـزنـدگـان،پـرنـدگـان و پسـتانـداران روی نـداده اسـت در جـمجمھ میمون ھـای مـزبـور بـھ وقـوع پیوسـتھ و بـرخی از آنـھا را بـھ 

انسان تبدیل کرده است. اما عدم تغییر تمامی گونھ ھا کافیست تا ثابت کند این زعم فقط یک دروغ است. 
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جمجمھ روباه قطبی 

دوره:سینوزوئیک،میوسینی 

عمر:2/8ملیون سال 

مکان:چین 

داروینیسم  اعـتقاد دارد کھ میمون ھـا بـا تـوانـایی تقلید ذکاوت خـود را تغییر داده و بـھ انـسان تـبدیل شـده انـد. درحـالیکھ در طبیعت گـونـھ 
ھـای بسیار زیادی وجـود دارنـد کھ می تـوانـند تقلید کنند و از ھـوش فـراوان بـرخـوردارنـد. بـھ عـنوان مـثال روبـاه ھـا جـانـوران بسیار 
تیزھـوشی ھسـتند. امـا ھـرگـز اتـفاق نیفتاده اسـت کھ روبـاھی بـھ دانـشمندی تـبدیل شـده و سـلول ھـای تشکیل دھـنده خـود را درزیر 
میکروسکوب الکترونی واشکافی کرده بـگوید:"مـن جـانـور ھـوشـمندی ھسـتم چـرا پـروفـسور نـشوم؟" امـا روبـاه ھـا ھـرچـقدر ھـم بـا ھـوش 
بـاشـند ھـمواره روبـاه بـوده و خـواھـند بـود. اکتشافـات علمی ثـابـت کرده انـد کھ میمون ھـا ھـمواره میمون و انـسان ھـا پیوسـتھ انـسان بـوده 
انـد و اگـر داروینیسم ھـم خـود را بـھ کوری بـزنـند و حـقایق علمی را انکار کنند حقیقت تغییری نـخواھـد کرد. داروینیسم فـرو ریختھ 

است و اصل جانوران آفرینش است نھ تکامل. 
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جمجمھ پاندا 

دوره:مسوزوئیک، کرتاسھ 
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دوره:88ملیون سال قبل 

مکان:چین 

فسیل ھـا نـشان داده انـد کھ پـانـداھـا ھـمواره بـھ شکل کنونی خـود بـوده و ھـرگـز تکامـل نیافـتھ انـد. یکی از این فسیل ھـا 88ملیون سـال 
عـمردارد. و تـا کنون ھیچ پـانـدایی بـا خـود نـگفتھ اسـت:"مـن کھ می تـوانـم گـاه بـر روی پـا ھـایم بـایستم چـرا بـرای ھمیشھ بـھ طـور عـمودی 
راه نـروم؟!". پـانـداھـا بـا گـذشـت ده ھـا ملیون سـال ھـمھ صـفات خـود را دارا ھسـتند. این حقیقت نـھ تـنھا در مـورد پـانـدا بلکھ در مـورد کل 

موجودات زنده صادق است و تا کنون ھیچ جانداری تکامل را تجربھ نکرده است. 
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ھـمھ مـوجـودات زنـده ای کھ امـروز وجـود دارنـد و در گـذشـتگان دور می زیستھ انـد و آن  را در بین فسیل ھـا یافـتھ ایمنشان می دھـد کھ 
جـمجمھ ھـایشان بـدون کوچک تـرین تغییری مـانـده انـد. امـا طـرفـداران نـظریھ تکامـل گـمان می کنند کھ جـمجمھ ھـای این مـوجـودات 
مـراحـل فـراوانی را پشـت سـر گـذاشـتھ انـد و در ابـتدا بسیار نـاقـص بـوده  و رفـتھ رفـتھ بـھ صـورت کنونی خـود تکامـل پیدا کرده انـد. از 
این رو قـبل از این کھ شکل نـھایی خـود را پیدا کنند بـاید مـراحـل نـاقـص زیادی را پشـت سـر گـذاشـتھ بـاشـند مـثلا فک آنـھا کمی بـھ راسـت 
یا چـپ مـایل بـوده بـاشـد و یا بینی کمی بـھ سـمت گـونـھ راسـت یا چـپ کشیده شـده و گـوش ھـا ھـم کمی بـھ سـمت پشـت تـمایل پیدا کرده 
بـاشـند و یکی از گـودی ھـای چـشم کمی بـھ بـالا رفـتھ بـاشـد و ملیون ھـا نـقص دیگر. درحـالیکھ ھیچ کدام از این گـونـھ مـوجـودات را نمی 
تـوان در فسیل ھـا پیدا کرد. جـمجمھ ھـمھ مـوجـودات زنـده در گـذشـتھ کامـل و کامـلا بـا نـمونـھ ھـای امـروزی مـطابـق بـوده اسـت. جـمجمھ 
بـبری کھ در این تـصویر می بینید 78 ملیون سـال عـمر دارد و این حقیقت را تـایید می کند. تـفاوتی بین جـمجمھ بـبرھـای گـذشـتھ و 

امروز وجود ندارد. 
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جمجمھ خرس 

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:80ملیون سال 

مکان:چین 

رسـانـھ ھـا مـصرانـھ تـلاش می کنند داروینیسم را بـھ عـنوان یک حقیقت علمی بـھ اذھـان عـمومی بـقبولانـند این امـر حـاصـل یک جـنگ 
ایدئـولـوژیک اسـت. امـا تـضاد این نـظریھ فـرسـوده بـا دلایل علمی بی شـمار یک امـرآشکار اسـت. فسیل ھـا یکی از این دلایل علمی 
ھسـتند. داروینیسم کھ گـمان می کند انـسان و میمون از جـد مشـترک و واحـدی بـھ وجـود آمـده انـد نمی تـوانـد عـدم تغییر جـمجمھ یا سـاخـتار 

استخوانی ھیچ کدام از موجودات زنده را در طول ده ھا ملیون سال توجیھ کند. 

در حـالیکھ تغییری در سـاخـتار کالـبد شکافتی بسیاری از مـوجـودات زنـده بـھ وجـود نیامـده این سـوالی بی پـاسـخ مـانـده اسـت کھ میمون ھـا 
چـگونـھ تصمیم گـرفـتند بـھ انـسان تـبدیل شـونـد؟ داروینیسم ھمچنین نـتوانسـتھ اسـت جـوابی بـرای این سـوال بیابـد کھ :" چـرا فـقط میمون ھـا 
تصمیم گـرفـتند بـھ مـوجـوداتی تـبدیل شـونـد کھ بـتوانـند آواز بـخوانـند،نـقاشی کنند،مـجسمھ بـسازنـد و سـاخـتمان ھـای غـول آسـا بـنا کنند،فیلم 
نـامـھ بـنویسند،فـناوری را بـھ دسـت بیاورنـد و تحقیقات فـضائی انـجام دھـند؟!" چـرا بـھ عـنوان مـثال خـرس ھـا تصمیم نـگرفـتند بـھ 
مـوجـودات ھـوشـمند دیگری کھ مـوازی انـسان بـاشـد تـبدیل شـونـد؟.  بـنابـراین ھـمانـطور کھ خـرس ھـا ھیچ یک از این ویژگی ھـا را بـھ 
دسـت نیاوردنـد میمون ھـا ھـم بـھ انـسان تـبدیل نشـدنـد. خـرس ھـا و میمون ھـا ھـمواره بـھ شکل کنونی خـود بـاقی مـانـده انـد. فسیل خـرس 
فـوق 80ملیون سـال قـبل می زیستھ اسـت و بـا این وجـود تـفاوتی بـا خـرس ھـای امـروزی نـدارد و این حقیقت را تـایید می کند و در 

برابر دیدگان قرار می دھد. 



 1052



 1053



 1054

 

جمجمھ گرگ سیبری 

دوره:مسوزوئیک،کرتاسھ 

عمر:80ملیون سال 

مکان:چین 

جمجمھ گرگ سیبری کھ در بالا می بینید ثابت می کند کھ گرگ ھای سیبری از 80ملیون سال قبل بھ شکل امروزی خود بوده و 
نشان می دھد کھ موجودات زنده در طول تاریخ تغییری نیافتھ اند. ھربار کھ فسیلی از این گرگ ھاکشف شده نشان داده است کھ 
این گرگ ھا ھمیشھ کامل و بھ شکل امروز بوده اند. ھیچ دلیلی وجود ندارد کھ ثابت کند این موجودات بھ روشی غیر از آفرینش 
ناگھانی بھ شکل کنون خود درآمده اند. ادعای رسانھ ھا مبنی بر وجود یک جد اولیھ گرگ سیبریتنھا بافتھ خیال است و بویی از 

واقعیت نبرده است. 

. 
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داروینیسم و فلسفھ ماتریالیسم دو منبع اصلی تروریسم 
بیشتر مـردم بـراین بـاورنـد کھ چـارلـز داروین اولین فـردی بـود کھ نـظریھ تکامـل راایراد کرد وفکر می 
کنند کھ این نـظریھ بـر دلایل علمی اسـتوار اسـت. امـا این نـظریھ را نـھ داروین بـنا نـھاد و نـھ مـدارک و 
شــواھــد علمی آن  را تــایید می کنند. بلکھ این نــظریھ  در اصــل عــبارت اســت از تطبیق فــلسفھ کھن 
مـاتـریالیسم(مـادیگرایی)  بـر طبیعت. و بـا وجـود اینکھ عـلم این فـرضیھ را تـایید نمی کندفـلسفھ مـاتـریالیسمبھ 

طور کورکورانھ از آن  حمایت می نماید. 

اینتعصب بـھ بـروز رویداد ھـای بسیار نـاگـواری انـجامیده اسـت. زیرا بـا انـتشار این نـظریھ ودرپی آن 
فـلسفھ مـادیگرایی پـاسـخ سـوال" انـسان چیست؟" تغییر زیادی کرد. مـردم کھ تـا پیش از این می گـفتند: 
انـسان مخـلوق خـداسـت و بـاید بـنا بـر اصـولی زنـدگی کندکھ خـداونـد بـھ او آمـوخـتھ اسـت" دیگر بـراین 
بـاوربـودنـد کھ" انـسان بـر اثـر تـصادف بـھ ھسـتی پـا گـذاشـتھ و در اصـل جـانـوریست کھ در نـزاع بـرای بـقا 
تکامـل یافـتھ اسـت" بـرای این نیرنـگ خـطرنـاک بـھای بسیار سنگینی پـرداخـتھ شـد. زیرا ایدئـولـوژ ھـای 
رادیکالی مـانـند: نـژادپـرسـتی،فـاشیسم،کمونیسم و سـایر مکاتـب وحشیگر جـھان ھمگی بـراسـاس نـزاع بـنا 

شده و قدرت خود را از این نظریھ می گیرند. 

در این مـقالـھ فـاجـعھ ای را کھ داروین بـرای بشـریت بـھ ارمـغان آورد  روشـن کرده و رابـطھ آن  را بـا 
تروریسم کھ در جھان کنونی یکی ازبزرگترین مشکلات جوامع انسانی است توضیح می دھیم. 

دروغ داروین: " زندگی نزاع است" 
داروین نـظریھ اش را بـا مـنطق آغـاز کرده و می گـوید:" تکامـل جـانـداران حـاصـل نـزاع بـرای بـقاسـت. در 

این نزاع قوی برنده می شود و ضعیف را بھ شکست و نابودی محکوم می کند". 

وی مـعتقد بـود کھ در طبیعت تـا ابـد نـزاع و جـنگ شـدیدی بـرای بـقا بـرپـا خـواھـد بـودو ھـمواره قـوی بـر 
ضعیف چیره خـواھـد شـد و این چیزیست کھ بـھ تکامـل منجـر می شـود.او نـظریھ خـود را در کتابی تـحت 

عنوان " اصل انواع  از طریق  "انتخاب طبیعی" ارایھ نمود. 
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اتخاب طبیعی عبارت است از باقی ماندن نژاد ھای برتر درنزاع برای بقا. 

عـلاوه بـراین داروین فکر می کرد کھ تـنازع بـرای بـقا در بین نـژادھـای انـسان ھـم صـادق بـوده وفـقط نـژاد 
ھـای بـرتـر می تـوانـند بـاقی بـمانـند. ازنـظر او دراین نـزاع اروپـایی ھـای سفید پـوسـت نـژاد بـرتـر ونـژاد ھـای 
آفـریقایی و آسیایی  بـھ شکست محکومـند و گـفتھ اسـت کھ این نـژاد ھـا بـھ زودی شکست خـورده و در 

نزاع برای بقا بھ کلی منقرض و نابود می شوند. 

" در آینده نـھ چـندان دور می بینیم کھ نـژاد ھـای  مـتمدن انـسان، نـژاد ھـای  وحشی را درسـراسـر جـھان 
ریشھ کن می کنند و جـای آنـھا را می گیرنـد. و در عین حـال میمون ھـای شـبیھ بـھ انـسان نیز بی شک 
ریشھ کن می شـونـد. و فـاصـلھ بین انـسان و نـزدیکترین جـانـداران بـھ او بیشتر خـواھـد شـد. در نتیجھ تـنھا 
مـتمدن تـرین نـژادھـایاروپـایی بـاقی خـواھـند مـانـد ...وسـپس گـونـھ ھـای بـابـون کھ از سیاه پـوسـتان و بـومی 

ھای استرالیا عقب افتاده ترند "1 

 دانـشمند آنـتروپـولـوژی ھـندی خـانـم لالیتا ویدیارثی تـوضیح می دھـد کھ نـظریھ داروین چـگونـھ نـژاد   
پرستیرا بھ علوم اجتماعی تحمیل کرد: 

" در آن  زمـان نـظریھ داروین بـھ ویژه درمـورد نـزاع بـرای بـقا از سـوی دانـشمندان عـلوم اجـتماعی بـا 
اسـتقبال وسیعی مـواجـھ و بـاعـث شـد آنـھا فکرکنند کھ بشـر مـراحـل زیادی ازتکامـل را پشـت سـر گـذاشـتھ تـا 
بـھ انـسان سفید پـوسـت اروپـایی رسیده اسـت. در نیمھ دوم قـرن نـوزدھـم دیگر نـژادپـرسـتی یک واقعیت 

پذیرفتھ  شده ازسوی بیشتر دانشمندان غرب بود"2 
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منبع الھام داروین نظریھ مالثوس در مورد خشونت 
مـنبع الـھام داروین در ایراد نـظریھ اش کتابی اسـت کھ یک اقـتصاد دان بـریتانیایی بـھ نـام تـومـاس مـالـتوس 
نـوشـت. این کتاب" سخنی در مـورد اصـل جـمعیت" بـود. او در این کتاب نـوشـتھ اسـت کھ اگـر جـمعیت 
جـھان را بـھ حـال خـود بـگذاریم بـھ سـرعـت رشـد می کند وبـرای 
کنترل آن بـاید بـھ ابـزار ھـایی مـانـند قحـطی، جـنگ و بیماری مـتوسـل 
شـویم. و بـر اسـاس این انـدیشھ وحشیانـھ بـرای آنکھ عـده ای از مـردم 
زنـده بـمانـند دسـتھ ای بـاید بمیرنـد. بـنابـراین لازمـھ بـقاء " جـنگ 

دائمی" است. 

در قـرن نـوزدھـم انـدیشھ ھـای اوبـھ ویژه از سـوی اشـراف اروپـا بـھ 
شـدت مـورد قـبول واقـع شـد. در مـقالـھ " اسـتراتـژی علمی ومخفی 
نــازی ھــا" می تــوانیم بھمیزان اھمیتی کھ اروپــا بــرای نــظرات 

مالتوس قائل می شد پی ببریم در این مقالھ آمده است: 

در اوایل قـرن نـوزده اشـراف اروپـا گـردھـم آمـدنـد وبـرای حـل مشکل 
افـزایش جـمعیت کھ بـھ تـازگی مـتوجـھ آن  شـده بـودنـد بـھ رایزنی 
پــرداخــتند و کوشیدنــد بــر اســاس انــدیشھ ھــای مــالــتوس از طــریق 

افزایش مرگ و میر در بین مستمندان این مشکل را حل کنند: 

توماس رابرت مالتوس
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" بـھ جـای اینکھ مـردم را بـھ رعـایت نـظافـت تـوصیھ کنیم بھـتراسـت آنـھا را بـھ عـادات مـخالـف آن  تـشویق 
نـماییم لـذا بـاید خیابـان ھـا را کوچک کنیم و جـمعیت خـانـھ ھـا را افـزایش دھیم و تـلاش کنیم طـاعـون دوبـاره 
شیوع پیدا کند. در روسـتا نیز بـاید خـانـھ ھـا را در نـزدیکی بـرکھ ھـای آب راکد بـنا کنیم .مـردم را تـشویق 

کنیم خانھ ھا را بھ ویژه نزدیک باتلاق ھای غیر بھداشتی بنا کنند"و ھکذا دوالیک.3 

در نتیجھ این سیاسـت بی رحـمانـھ از شـر فـقرا کھ از نـظر ایشان در نـزاع بـرای بـقا بـازنـده مـحسوب می 
شـدنـد می تـوانسـتند خـلاص شـونـد و افـزایش سـریع جـمعیت را کنترل کنند. سیاسـت" اسـتثمار فـقرا" در قـرن 
نـوزدھـم در بـریتانیا بـھ اجـرا درآمـد و بـھ مـوجـب آن  کودکان ھشـت و نـھ سـالـھ را مـجبور می کردنـد تـا در 
روز شـش سـاعـت در مـعادن زغـال سـنگ کار کنند این امـر بـاعـث فـوت ھـزاران تـن از آنـان شـد. انـدیشھ" 
تـنازع بـرای بـقا" کھ مـالـتوس بـانی آن بـود بـاعـث شـد ملیون ھـا بـریتانیایی زنـدگی بسیار تـلخ و نـاگـواری را 
تجـربـھ کنند. داروین نیز بـا الـھام از این انـدیشھ ، نـزاع بـرای بـقا را بـر طبیعت تطبیق داد.او از این ھـم 
فـراتـر رفـت و اعـلام کرد کھ یک قـانـون ثـابـت و مـشھود درطبیعت آن اسـت کھ قـوی ھـمواره ضعیف را 
می کشد. او از طـریق این نـظریھ حقیقت آفـرینش و بـعد از آن  ھـمھ اصـول اخـلاقی را کھ می تـوانسـت 

مانعی برسر راه تنازع برای بقا باشد ازبین برد. 

بشریت در قرن بیستم در اثر رواج این افکاربھای بسیار سنگینی پرداخت .این اندیشھ ھا باعث ترویج 
خشونت و وحشی گریھای زیادی شد. 

قانون جنگل با عث بروز فاشیسم شد 
نـھال نـژادپـرسـتی را داروین در قـرن نـوزدھـم کاشـت و در قـرن بیستم بـھ بـار نشسـت و نـازیسم را بـھ وجـود 

آورد. 

بـھ وضـوح می تـوانیم تـاثیر این فـرضیھ را در تفکر نـازیسم ببینیم. آدولـف ھیتلر وآلـفرد روزنـبرگ کھ دو 
بـانی اصلی نـازیسم بـودنـدبـارھـا در ادبیات خـود از واژگـانی مـانـند" انـتخاب طبیعی"،" نـزاع بـرای بـقا در 
بین نـژادھـای بشـر" و" ازدواج بـرگـزیده" اسـتفاده کرده انـد این واژگـان را صـد ھـا بـار می تـوانیم در کتاب 
اصـل انـواع داروین ببینیم. ھیتلر در کتاب خـود بـھ نـام " مـبارز"(Mein Kampf) ھـمھ انـدیشھ ھـای 
خـود را از داروین الـھام گـرفـتھاسـت زمـانی کھ تـاکید می کند پیروزی بـا بـرتـراسـت این تـاثیر بسیار مـشھود 

می شود. او بھ ویژه در مورد جنگ نژادھا می نویسد: 
" تـاریخ در سـایھ امـپراطـوری ھـزاره جـدید بـھ عـظمت بی نظیری می رسـد. کھ بـر تسـلسل نـژادھـایی 

استوار خواھد بود کھ طبیعت خود آنھا رابر می شمرد."4 

ھیتلر در نشسـتی کھ حـزب نـورمـبرگ در سـال 1933 بـرگـزار کرد در بین خیل عظیم جـمعیت اعـلان 
کرد:" نـژاد بـرتـر نـژاد پسـت را مـغلوب خـواھـد کرد. این حقیست کھ در طبیعت می بینیم و درواقـع آن  را 

تنھا حق قابل درک می توان دانست" 

تـاثیر داروینیسم بـر نـازیھا حقیقتی اسـت کھ اکثر مـورخین خـبره آن را پـذیرفـتھ انـد. تـاریخ نـویسی بـھ نـام 
ھیکمان تاثیر داروینیسم بر ھیتلر را اینگونھ توصیف کرده است: 

" ھیتلر بــھ تکامــل ایمان داشــت و بــھ آن  عــشق می ورزید. ھــر عــقده ای کھ در درون داشــتھ ،انــدیشھ 
تکامـلبرای او بسیارمـھم بـوده اسـت زیرا... در کتاب " مـبارز" بـھ روشنی ازافکار خـود کھ از تکامـل اثـر 
پـذیرفـتھ اسـت پـرده بـر می دارد. بـھ ویژه این قـسمت کھ بـھ نـزاع و بـقای بـرتـر و از بین بـردن ضعیف ھـا 

برای ایجاد جامعھ بھتر تاکید می کند."5 
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ھیتلر درسـایھ این تفکر جـھان را بـھ  خـشونتی کشانـد کھ نـمونـھ آن  ھـرگـز مـشاھـده نشـده بـود. بسیاری از 
اقلیت ھـای سیاسی ونـژادی بـھ خـصوص یھود در بـازداشـتگاه ھـای نـازی وحشیگری زیادی را متحـمل 
شـدنـد. در جـنگ جـھانی دوم کھ نـازی ھـا آن رابـھ راه انـداخـتند 55 ملیون تـن جـان بـاخـتند. این تفکر داروین 

کھ تنازع را لازمھ حیات می داند مسئول بزرگترین تراژدی تاریخ است. 

ائتلاف خونین: داروینیسم و کمونیسم 
اگـر نـازی ھـا را بـتوان بـازوی راسـت داروینیسم اجـتماعی دانسـت بـاید گـفت کھ بـازوی چـپ آن  کمونیست 

ھا ھستند. آنھا ھمواره بزرگترین مدافعان نظریھ تکامل بوده اند. 

قـدمـتارتـباط این دو مکتب بـھ رابـطھ بـانیان آن دو بـر می گـردد. کارل مـارکس و انـگلز بـھ مـحض انـتشار 
کتاب اصـل انـواع چـارلـزداروین آن  را مـطالـعھ کردنـد و از مـاتـریالیسم دیالکتیکی (مـادیگرایی جـدلی) کھ 
کتاب بـراسـاس آن  نـوشـتھ شـده بـود بـھ وجـد آمـدنـد. نـامـھ نـگاری ھـایی کھ بین مـارکس و انـگلز انـجام شـده 
اسـت ثـابـت می کند کھ آنـھا مـتفق بـودنـد کھ نـظریھ داروین شـامـل" اسـاس کمونیسم در طبیعیت" می شـود. 
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انــــگــلــز 
تــــحــــت 
تــــاثیــــر 
نــــظـریـھ 
دارویــــن 
کتابی بــھ 
 The نــام

DialecJcs of Nature ( تـنازع در طبیعت) نـوشـت او در این کتاب از داروین تمجید فـراوانی بـھ عـمل 
آورده  و کوشیده اسـت او را در فصلی بـھ نـام" نقشی کھ کارگـران در انـتقال از میمون بـھ انـسان ایفا کرده 

اند" در نظریھ خود شریک سازد. 

کمونیست ھـای روس از قبیل : پلیخانـوف،لنین، تـروتسکی و اسـتالین ھمگی مـانـند مـارکس و انـگلز از این 
نـظریھ دفـاع کرده انـد. پلیخانـوف کھ بنیانـگذار  کمونیسم روسیھ بـود مـارکسیسم را تطبیق داروینیسم در 

علوم اجتماعی می دانست.6 

تـروتسکی گـفتھ اسـت:" کشف داروین بـالاتـرین پیروزی را بـرای مـاتـریالیسم دیالکتیک در عـرصـھ مـواد 
ارگانیک بھ ارمغان آورده است".7 
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آمـوزه ھـای داروین نقشی اسـاسی را در تشکیل کادرھـای کمونیست بـازی کرده اسـت. بـھ عـنوان مـثال 
مـورخین پی بـرده انـد کھ اسـتالین درجـوانی مـتدین بـوده امـا تـحت تـاثیر کتاب ھـای داروین ملحـد شـده 

است.8 

مـائـو نیز کھ بنیانـگذار  کمونیسم چینی اسـت و دسـتش بـھ خـون ملیون ھـا انـسان آلـوده شـد بـھ صـراحـت 
اعلام کرد: 

" کمونیسم چین برگرفتھ از اندیشھ داروین و نظریھ تکامل است".9 

تـاریخدانی از دانـشگاه ھـاروارد بـھ نـام جیمز ریو پـاسی  بـھ تفصیل تـاثیر نـظریھ تکامـل را بـر مـائـو و سـایر 
سران کمونیسم چین در کتابی علمی بھ نام چین و چارلز داروین بیان کرده است10 

خـلاصـھ اینکھ رابـطھ تـنگاتنگی بین کمونیسم و تکامـلوجـود دارد. زیرا این نـظریھ می گـوید کھ مـوجـودات 
زنـده حـاصـل تـصادف ھسـتند و  الـحاد را از لـحاظ علمی تـوجیھ می کند. ازاین رو یک رابـطھ قـوی بین 
کمونیسم کھ یک ایدئـولـوژی الـحادیست و داروینیسم وجـود دارد. عـلاوه بـراین نـظریھ تکامـل بـر این بـاور 
اســت کھ در طبیعت تکامــل از طــریق تــنازع بــرای حیات صــورت می گیرد و تفکر" مــاتــریالیسم 

دیالکتیک" را کھ یکی از ارکان اساسی تفکر کمونیسم است تایید می کند. 

اگـر بـپذیریم کمونیسم بـا الـھام از "مـاتـریالیسم دیالکتیک" در قـرن بیستم مـرگ 120ملیون انـسان را رقـم 
زد می توانیم حجم آسیبی را کھ داروین بھ سیاره ما زد درک کنیم. 

داروینیسم و تروریسم 
ھـمانـطور کھ دیدیم تفکر داروینیسم جـزء لاینفک بسیاری از ایدئـولـوژی ھـایی اسـت کھ ذر قـرن بیستم 
بـرای بشـریت فـاجـعھ بـھ بـارآوردنـد. داروینیسم بـھ یک " درک رفـتاری" و" جـھان بینی " تـبدیل شـدھـوبـھ 
بسیاری از انـدیشھ ھـای رایج امـروزی سـرایت کرده اسـت. نـمونـھ بـارز آن  در این روز ھـا ھـمان " جـنگ 

با کسانیست کھ با ما نیستند" می باشد. 

در دنیا مکاتـب و جـھان بینی ھـای زیادی وجـود دارد کھ بـھ مـخالـفان خـود بـھ بـھ دو صـورت تـعامـل می 
کنند: 

با وجود اختلافات فکری بھ آنھا احترام گذاشتھ، سعی می کنند یک گفتگوی منطقی با ھم داشتھ باشند. 

یا اینکھ با آنھا از در جنگ در می آیند و برای نابودی آنھا مانند حیوان رفتار کنند. 

آنچھ کھ ما تروریسم می نامیم در واقع بیان دیگری از روش دوم است. 

بـا بـررسی اخـتلاف بین این دو روش بـھ وضـوح  تـاثیر این فکر را کھ انـسانیک جـانـور جـنگ طـلب اسـت  
می بینیم. ھـر چـند این احـتمال ھـم وجـود دارد کھ افـراد و گـروه ھـایی کھ تفکر نـزاع را بـری خـودانـتخاب 
کرده انـد حتی نـظریھ داروین را ھـم نشنیده بـاشـند. ولی در پـایان بـھ نـظری می رسـند کھ اسـاسـش فـلسفھ 
داروینیسم اسـت. از این رو شـعار ھـایی مـانـند" در این جـھان بـقاء ازآن قـویست" و" مـاھی بـزرگ مـاھی 
ھـای کوچک را می خـورد"و" جـنگ قـدرت اسـت" و" انـسان از طـریق جـنگ بـھ پیشرفـت می رسـد" را 

زیاد می شنویم. 
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واقعیت آن  اسـت اگـر داروینیسم را کناربـگذاریم ھیچ فـلسفھ ایبرای نـزاع بـاقی نمی مـانـد. زیرا اسـلام، 
مسیحیت و یھودیت کھ اکثر انـسان ھـا پیرو یکی از این سـھ آئین ھسـتند مـردم را حتی الـمقدوراز شکنجھ 

و خشونت برحذر می دارند. 

1.چارلز داروین،Man	of	Descent	The،چاپ دوم،نیویورک،CO	Burt	A.L. صفحھ 178. 
2.لالیتا براساد فیدیارثی، Racism,Science, and Pseudo-Science، یونسکو،فرانسھ،Vendôme،1983 صفحھ 54 

http://، The Scientific Background of the Nazi «Race Purification » Program، 3.تــــئــودور دی. ھــــال
 www.trufax.org/avoid/nazi.html

 The پـاییز1985،صـفحھ 24فـمطالـب وارد شـده از کتاب ،«L. H. Gann،«Adolf Hitler, The Complete Totalitarian .4
Long War Against God نوشتھHenry M. Morris،انتشارات بیکر1989 صفحھ78 

 ،Jerry Bergman ،،52-51 وورثــــنگتون ،اوھــــایو،چــــاپ1983 صــــفحات ،Biocreation،Science Press .5-ھیکمان  آر
داروینیسم و نسل کشی نازی ھا، مجلھ Creation Ex Nihilo 2(Technical Journal 13) صفحات 111-101، 1999 

Robert M. Young ،Darwinian Evolution and Human History .6،مــــطــالــــعــات تــــاریــخی پیــرامــــون عــــلــوم و 
اعتقادات،1980. 

lan Woods and Ted Grant ،،Reason in Revolt; Marxism and Modern Science .7 ،لندن،1993 

 Alex de Jonge ،Stalin and the Shaping of the Soviet Union ،William Collins Sons & Limited .8
Co،گلاسکو،1987 صفحھ22 

 Deutsche Verlags-Anstalt، Kampf um Mao’s Erbe، K. Mehnert،1977 .9

10. جیمس ریو پاسی،China and Charles Darwin ،Cambridge ، ماسا چوست،1983 

مقدمھ 

نظریھ تکامل چرا؟ 
بـرخی از مـردم فکر می کنند کھ نـظریھ تکامـل تـنھا یک بـحث تـئوریک اسـت ودر زنـدگی روزمـره انـسان 
ھـا کاربـردی نـدارد. این درک وفـھم اشـتباھیست نـظریھ تکامـل بسیار فـراتـر از زیست شـناسی اسـت و پـایھ 

اصلی فلسفھ ماتریالیست را تشکیل می دھد. 

بـراسـاس فـلسفھ مـاتـریالیسم ھـرچیزی فـقط 
ازمـاده بـھ وجـود آمـده اسـت و مـاده واقـعا 
وجـود دارد بـھ عـبارت دیگر مـاده وجـود 
مـطلق اسـت یا اصـالـت دارد. ازنـظریھ 
این فـلسفھ انـسان فـقط تـودھـای مـاده اسـت 
وبــا بقیھ حیوانــات دیگرفــرقی نــداردو 
نــــزاع اســــاس حیات او را تشکیل می 
دھـد. ھـرچـند رسـانـھ ھـا تـلاش می کنند 
این فــلسفھ را بــھ صــورت یک نــظریھ 

http://www.trufax.org/avoid/nazi.html
http://www.trufax.org/avoid/nazi.html
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علمی جـدید مـعرفی کنند امـا ریشھ ھـای این نـظریھ بـھ روزگـاران بسیا دور و شـاید بـھ آغـاز پیدایش انـسان 
بـرگـردد. این فـلسفھ در یونـان قـدیم وجـود داشـت و فـلاسـفھ ملحـد قـرن ھجـدھـم تـنھا آن  را کشف کردنـد. در 
قـرن نـوزدھـم متفکرینی مـانـند کارل مـارکس،چـارلـزداروین و زیگمونـد فـروید تـوانسـتند آن  را بـھ صـورت 
رشـتھ ھـای علمی دانـشگاھی در آورنـد. بـدین تـرتیب بـرای اینکھ زمینھ را بـرای این فـلسفھ فـراھـم کنند 

دانش را دستخوش تغییر و تحول قرار دادند.  

دو قـرن گـذشـتھ خـون آلـود تـرین دوره تـاریخ بـھ شـمارمی آید ایدئـولـوژیھای بـرخـاسـتھ از فـلسفھ مـاتـریالیسم یا 
مـادیگرایی جـھان را در خـون غـرق کردنـد. کمونیسم کھ جـان 120ملیون انـسان را گـرفـت بـھ طـور مسـتقیم 
از این نـظریھ مشـتق شـده اسـت. ھـرچـند فـاشیسم در بـدو پیدایش خـود سعی می کرد خـود را جـایگزینی 
بـرای دیدگـاه مـادی بـھ جـھان ارائـھ دھـد امـا اعـتقاد بـھ پیشرفـت از طـریق نـزاع را در تـاروپـود آن  می تـوانیم 
ببینم. آتـش تـمامی نـظام ھـای خـونـخوار،جـنگ ھـای جـھانی و کشتارھـای دسـتھ جـمعی بـعدی از خـاکستر آن  

سربرآوردند. 

تـرویج فـلسفھ مـاتـریالیسم بنیان اخـلاقـفردی و اجـتماعی را در ھـم ریخت. در این فـلسفھ ارزش ھـایی مـانـند 
عـدالـت، دوسـتی،فـداکاری،تـواضـع و امـانـتداری مـعنایی نـدارد. وانـسان ھـایی کھ فـریب شـعار حیات تـنازع 
اسـت را خـورده انـد تـنھا اصـل قـابـل قـبول بـرای آنـھا بـرخـورد مـنافـع بـودھـاز این رو قـانـون جـنگل بـر جـھان 

حکمفرما شده است. 

رد پای این فلسفھ را می توان درھمھ فجایع دو قرن گذشتھ دید. ھر ایدئولوژی ای کھ اختلافات بین 
انسان ھا را بھانھ ای برای نزاع بداند از این فلسفھ الھام گرفتھ است. 

تکامل حلقھ مفقوده ای بود کھ فلاسفھ مدتھا بود بھ دنبال آن  می گشتند. داروین توانست با نظریھ خود 
بھ ماتریالیسم وجھھ علمی ببخشد. کارل مارکس بنیانگذار کمونیسم و ماتریالیسم دیالکتیک از این رو 

است کھ تکامل را " اساس تاریخ طبیعت" دانستھ است.1 

ولی اکتشافات علمی ھر روز بیش از پیش نشان می دھند کھ تکامل خرافاتی بیش نیست و ما وسایر 
موجودات نھ ازراه تکامل کھ از طریق آفرینش توسط خداوند بھ وجود آمده ایم. 

این کتاب ھـم این حقیقت را بـرای مـردم روشـن می کند. و ازبـار اول کھ در تـرکیھ چـاپ و بـعدا بـھ زبـان 
ھـای دیگر تـرجـمھ ومنتشـر شـد ملیون ھـا نـفر آن  را مـطالـعھ کرده و پـسندیده انـد.این کتب بـھ زبـان ھـای 
انگلیسی،ایتالیایی،اسـپانیایی،روسی،چینی،بـوسنیایی،عـربی،مـالـزیایی،انـدونـزیایی و اوردو تـرجـمھ شـده 
است و می توانید آن  را بھ طور رایگان در سایتwww.evolutiondeceit.comداونلود کنید.  

مــا آرزو مــی کــنیم کــتاب "  نیرنـگ تکامـل" بیش از پیش در ابـطال اعـتقاد مـاتـریالیسم- داروینیسم نـقش 
داشـتھ بـاشـد، نـظریھ ای کھ از قـرن ھجـدھـم بـھ بـعد انـسانیت را بـھ بـردگی کشانـده اسـت. این کتاب انـسان ھـا 

را با حقیقت ھای مھم اما نھفتھ ای آشنا می کند. 

طراحی آگاھانھ بھ معنای آفرینش است 

http:


 1064

در این کتاب ھـمواره کلمھ" طـراحی" را بـھ جـای آفـرینش تـوسـط خـداونـد خـواھید دید. درک ھـدف اصلی 
از بـھ کاربـردن این کلمھ بسیار مـھم اسـت. آفـرینش ھسـتی بـھ شکلی کھ امـروز مـشاھـده می کنیم بـدین معنی 
نیست کھ خـداونـد بـرای آفـرینش آن  در ابـتدا طـرحی تھیھ کرده بـاشـد بلکھ خـداونـد بـرای خـلقت ھسـتی نیاز 
بــھ طــراحی پیشینی نــدارد. طــراحی وآفــرینش را او یک جــا بــا ھــم انــجام می دھــد و خــداونــد ھــرگــاه 
بـخواھـدمخـلوقی را بـھ وجـود آورد  تـنھا بـھ او می گـوید" بـاش" یا" بـھ وجـود بیا" وآن مخـلوق بـھ وجـود می 

آید.  

سوره یس 82 

سوره بقره 117 

ایمان بھ افسانھ تکامل یکی ازبزرگترین معجزات عصرماست. 
ملیون ھـا جـانـداری کھ در دنیا زنـدگی می کنند ھمگی دارای خـواص کامـلامـتمایزی ھسـتند و بـھ کلی 
بـایکدیگر فـرق دارنـد عـلاوه بـراین سـاخـتار فیزیکی آنـھا نیز کامـلا از یکدیگر جـداسـت و روش رفـتار 
ھـریک بـا دیگری فـرق دارد. ھـمھ این جـانـوران بـا دقـت اعـجاب انگیزی آفـریده شـده انـد. گیاھـان وجـانـوران 
ازسـلول ھـای بسیار ریز وعجیبی بـھ وجـود آمـده انـد و دارای سیستم ھـای شـگفت انگیزی ھسـتند. انـسان 
نیز گـل سـرسـبد مخـلوقـات و دارای صـفات و سیستم ھـای مـخصوصیس. بـرای بـررسی جـانـداران شـاخـھ 
ھـای علمی فـراوانی بـھ وجـود آمـده و ھـزاران دانـشمند درسـراسـر جـھان عـمر خـود را وقـف شـناخـت آنـھا 
کرده انـد وھـر روز پـرده از گـوشـھ کوچکی از آفـرینش عجیب این مـوجـودات بـرمی دارنـد و سعی می 

کنند چگونگی بھ وجود آمدن آنھا را کشف کنند. 

ھـرچـھ دانـشمندان بیشتربـھ واکاوی بـدن جـانـداران می پـردازنـد حقیقت آفـرینش آنـھا از سـوی خـداونـد مـتعال 
روشـن تـر می شـود.ولی در کمال تـعجب ھـنوز ھـم تـعدادی از دانـشمندان گـمان دارنـد کھ این مـوجـودات را 

تصادف بھ وجود آورده است. 

چون به چیزى اراده فرمايد كارش اين بس كه مىگويد 

باش پس [بىدرنگ] موجود مىشود (٨٢) 

إنَِّمَا أمَْرهُُ إذَِا أرَاَدَ شَيئْاً أنَْ 
يقَُولَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ ﴿۸۲﴾ 

[او] پديد آورنده آسمانھا و زمین [است] و چون به 

كارى اراده فرمايد فقط مىگويد [موجود] باش پس 

[فورا موجود] مىشود (١١٧) 
 

إذَِا  مَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَ بدَِيعُ السَّ
قَضَى أمَْراً فَإِنَّمَا يقَُولُ لَهُ كُن 

فيََكُونُ ﴿۱۱۷﴾ 
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این افـراد داروینیست ھـا ھسـتند و بـراین بـاورنـد کھ ھـمھ پـروتئین ھـا، سـلول ھـا و سیستم ھـای پیچیده ای کھ 
بـھ دقـت در کنار یکدیگر چیده شـده تـا جـانـداران زنـده بـمانـند حـاصـل یک تـصادف اسـت. شگفتی مـابیشتر 
می شـود وقتی می بینیم تـعدادی از این افـراد دارای مـقالات زیاد و کتاب ھـای فـراوانـند کھ در آنـھا بـھ 

پیچیدگی اجزای تشکیل دھنده موجودات و ھماھنگی سرسام آور آنھا بایکدگر پرداختھ اند. 

بـرخی ازاین دانـشمندان کھ شھـره آفـاق ھسـتند بـھ چیزی بـاور دارنـد کھ بـاعـث می شـود بـھ عـقل آنـھا شک 
کنیم. آنـھا مـعتقدنـد کھ در اثـر واکنش ھـای شیمیایی  پـروتئین ھـا بـھ طـور تـصادفی بـھ وجـود آمـده انـد( این 
تـصادف مـثل این اسـت کھ حـروف الـفبا را بـھ طـورتـصادفی دردسـتگاه تـایپ بـزنیم و قصیده بـدون عیب و 
نقصی حـاصـل شـود)2  بـاز دوبـاره میلیون ھـا پـروتئین بـھ طـور تـصادفی در کنارھـم چیده شـده انـد. اسید 
ھـای آمینھ ،DNA،RNA و سـایر اجـزای درون سـلول بـھ طـور تـصادف بـھ وجـود آمـده و بـعد بـھ طـور 
تـصادف در کنار ھـم قـرار گـرفـتھ انـد تـا سـلولی بـا تـوانـایی تـولید مـثل را بـھ وجـودآورنـد. این تـصادف ھـا در 
این جـا مـتوقـف نمی شـونـد بلکھ دوبـاره سـلول ھـا بـھ طـور تـصادفی در کنار ھـم قـرار گـرفـتھ و مـوجـود زنـده 

ای را بھ وجود آورده اند. 

این داسـتان را دانـشمندانی بـاور دارنـد کھ نـام آنـھا بـا احـترام و تـقدیر یاد می شـود. آنـھا بـا پـافـشاری کودکانـھ 
داسـتان خـود را تکرار می کنند و کسانی را کھ آن را بـاور نـدارنـد بـھ نـادانی و غیر علمی بـودن مـتھم می 

کنند . این تعصب اگر از تعصب قرون وسطایی بیشتر نباشد کمتر نیست. 

عجیب اسـت کھ در بین این دانـشمندان حتی کسانی ھسـتند کھ خـود را مسـلمان و مـومـن بـھ خـدا می دانـند 
امـا بـھ حـدی تـحت تـاثیر این یاوه قـرار گـرفـتھ کھ " آفـرینش مسـتقیم مـوجـودات از سـوی الله را "غیرعلمی " 

و اعتقاد بھ میلیون ھا تصادف پی درپی کھ یک کدام ازآنھا نیز اشتباه نبودھرا "علمی" میدانند. 

اگـر یک مـجسمھ چـوبی یا سنگی را بـھ آنـھا نـشان بـدھیم وبـگوییم کھ مـواد تشکیل دھـنده مـجسمھ بـھ طـور 
تـصادفی در کنار ھـم قـرارگـرفـتھ و آن  را بـھ وجـود آورده انـد مسـلما مـا را دیوانـھ خـواھـندخـوانـد. امـا از 
نـظرآنـھابـھ وجـود آمـدن مـوجـوداتی را کھ ھـریک بـھ تـنھایی معجـزه مـحسوب می شـود از طـریق تـصادف 

می توان قبول کرد . 

خـلاصـھ می تـوان گـفت کھ این افـراد تـصادف را مـعبود و خـدای خـود قـرار داده و بـرای آن عـقل و ادراک 
لازم بـرای ایجاد مـوجـودات زنـده قـائـل ھسـتند.مـا می گـوییم کھ طـراحی دقیق مـوجـودات نـشان می دھـد 

خدایی با حکمت و علم آنھا را آفریده است 

آنھا می گویند این ھماھنگی بی عیب و نقص حاصل قدرت خلاق میلیون ھا تصادف بی اراده است. 

دانـشمندانی کھ بـر این بـاورنـد سـرآمـد جـامـعھ بشـری طـلایی تـرین عـصر تـاریخ ھسـتند  بـنابـراین اگـر چنین 
انسان ھای روشن فکری نمی توانند این حقیقت مسلم راقبول کنند این اگر معجزه خداوند نباشد چیست. 

بـا مـطالـعھ این کتاب شـما نیز پی می بـرید کھ نـظریھ تکامـل پـایھ علمی نـدارد و روز بـھ روز عـلم آن را 
منسوخ می کند. 
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فصل اول 

بیایید تا از قضاوت ھا و افکار قبلی خود آزاد شویم 

بیشتر مــردم ھــرچــھ را ازدانــشمندان بــشنونــد زود بــاور می کنند و حتی بــھ فکرشــان ھــم نمی رســد کھ 
دانـشمندان نیز جـھان بینی و فـلسفھ خـاص خـود رادارنـد. حقیقت آن  اسـت کھ دانـشمندان داروینیست عـقاید 
و افکار خـود را در پـوشـش عـلم بـھ خـورد مـردم می دھـند. بـھ طـور مـثال بـا اینکھ می دانـند حـوادث نـامـنظم 
فـقط بی نظمی ایجاد می کند ھـنوز ھـم ادعـا می کنند کھ  طـراحی دقیقی کھ در مـوجـودات می بینیم از راه 
تـصادف بـھ وجـود آمـده اسـت. بـھ عـنوان مـثال زیست شـناسـان بـزرگی وجـو دارنـد کھ می دانـند مـولکول 
پـروتئین بسیار پیچیده تـر از آن اسـت کھ از طـریق تـصادف بـھ وجـود بیاید ولی بـازھـم یاوه ھـای تکامـل را 
تکرارمی کنند. آنـھا بـراین بـاورنـد کھ بـا گـذشـت میلیاردھـا سـال در شـرایط ابـتدائی کره زمین مـولکولـھای 
پـروتئین یکی پـس از دیگری بـھ طـور تـصادفی بـھ وجـود آمـده و بـازھـم بـھ طـور تـصادفی بـھ ھـم چسـبیده و 
اولین جـانـدار را بـھ وجـود آورده انـد.  امـا اگـر ھـریک از این اشـخاص سـھ سـنگ را ببینند کھ بـرروی 
ھـمدیگرقـرار گـرفـتھ انـد قـطعا بـھ دنـبال فـردی می گـردنـد کھ آنـھا راچیده اسـت و ھـرکس را کھ بـگوید این 

سنگ ھا بھ طور تصادفی مرتب شده اند بی خرد خواھد نامید. 

این افـراد کھ رویداد ھـای بسیار پیش افـتاده را بـھ طـراحـانی نسـبت می دھـند بـھ راسـتی چـرا از بـانی وجـود 
پیچیده خـودشـان بـھ این راحتی می گـذرنـد و آن  رابـھ تـصادف کور نسـبت می دھـند. این مـوضـع ھیچ 
ربطی بـھ عـلم نـدارد. چـون عـلم در دوراھی ھمیشھ راھی را انـتخاب می کند کھ احـتمال وقـوع آن  بیشتر 
اسـت. بـھ عـنوان مـثال بـرای تفسیر چـگونگی وقـوع پـدیده ای اگـردو راه وجـود داشـتھ بـاشـد کھ احـتمال وقـوع 

یکی از آنھا  یک درصد و دیگری نود و نھ درصد باشد قطعا راه دوم را برخواھد گزید. 

اینک مــا بــرای پیدایش مــوجــودات دو تفسیر داریم. تفسیر اول می گــوید کھ این مــوجــودات پیچیده را 
خداوند بھ یکباره آفریده است و تفسیر دیگر ھمان پیدایش تدریجی و تکامل رفتھ رفتھ آنھاست. 

امــروزه دانــشمدان زیست شــناسی احــتمال تشکیل یک ســلول از مــواد مــوجــود درطبیعت را بــھ طــور 
تـصادفی صـفر می دانـند این مـوضـوع را ان شـاءالله در فـصل ھـای بـعدی خـواھیم دید. این امـر بـھ مـعنای 
آن اسـت کھ احـتمال تفسیراول صـد درصـد اسـت. بـنابـراین مـوضـع علمی آن اسـت کھ بـگوئیم مـوجـودات 
زنــده عــمدا بــھ وجــود آمــده انــد بــھ بیان دیگر آفــریده شــده انــد و این یک نتیجھ گیری ایمانی نیست بلکھ 
مـوضعیست کھ انـسان از طـریق عـلم ،فـلسفھ ومـنطق بـھ آن  می رسـد. بـنابـراین دانـشمندان تکاملی بـاید 
ازرای خـود بـرگـردنـد و دانـش راقـربـانی ایدئـولـوژی خـود کھ مـاتـریالیسم بـاشـد نکنند و این حقیقت روشـن را 
بـپذیرنـد. در غیر این صـورت جـھانیان حـق دارنـد این اعـتقادات را خـرافـات بـنامـند وگـرنـھ نـادیده گـرفـتن 

ھمھ حقایق برای بھ کرسی نشاندن  یک سناریوی بافتھ خیال را چھ چیزی می توان دانست؟ 
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تعصب کور برای فلسفھ ماتریالیسم 
بـراسـاس فـلسفھ مـاتـریالیسم مـاده ازآغـازیا ازل بـوده و تـا انـتھ یا ابـد خـواھـدبـود،غیر از مـاده چیزی وجـود 
نـدارد. نـظریھ تکامـل ھـم کھ تفسیر طبیعی این فـلسفھ اسـت در اواخـر قـرن بیستم ھـمھ یافـتھ ھـای علمی آن  
را نـقض کردنـد امـا پیروان این فـلسفھ کھ در تـمامی جـوامـع علمی رخـنھ کرده انـد بـرای بـقای ایمان خـود 

تمامی حقایق علمی را تحریف می کنند بھ نحوی کھ این نظریھ را تایید نماید. 

بـا شنیدن سـخن یکی از زیست شـناسـان مـاتـریالیست در مـورد تشکیل نـامـنظم  مـاده سیتوکروم- سی کھ 
یکی از آنزیم ھای ضروری برای حیات است می توانیم بھ این تعصب کور پی ببریم: 

" احــتمال تشکیل یک زنجیره سیتوکروم –سی بــھ حــدی کم اســت کھ می تــوان آن  را صــفردر نــظر 
گـرفـت...مـگر آنکھ فـرض بگیریم نیروھـای فـرا طبیعی کھ بـرای مـا نـاشـتاخـتھ انـد آن را بـھ وجـود آورده  
بـاشـند. ولی قـبول احـتمال دوم درخـوراھـداف علمی نیست. بـنابـراین مـا بـھ احـتمال اول بـسنده ودرمـورد آن  

بحث و جستجو می کنیم".3 

می بینیم کھ این دانـشمند بـا اینکھ احـتمال تشکیل تـصادفی مـاده کذایی را از طـریق تـصادف صـفر می دانـد 
امـا تفسیر دوم را کھ عـلم تـقاضـا می کند نمی پـذیرد. می بینیم کھ انـدیشھ مـادیگرا این دانـشمند را کھ تـنھا 
یک نـفراز خیل عظیم تـایید کنندگـان تکامـل اسـت مـجبور می کند وجـود خـالقی را بـرای مـوجـودات کھ 
بسیار ھـم روشـن و واضـح اسـت انکار نـماید. چـون اسـاسـا تفکر مـاتـریالیسم وجـودآفـرینندھـای را کھ بـھ 

طورحتم ماده نیست برای گیتی نمی پذیرد. 

 در نتیجھ خـوانـندگـانی کھ تـحت تـاثیر جـادویی این فـلسفھ کورکورانـھ بـھ این دانـشمندان اعـتماددارنـد و 
کتابھایشان را می خوانند نیز بی آنکھ خود بدانند ھمین خوی لجاجت را پیدا می کنند. 

 intelligent)"دکتر مـایکل بیھی از دانـشمندان نـام آور زیست - شیمیست و نـظریھ "طـراحی ھـوشـمندانـھ

design) را کھ اخیرا در جـوامـع علمی مـورد اسـتقبال واقـع شـده اسـت تـاییدمی کند. او افـرادی را کھ 
دربرابر پذیرش طراحی ھوشمندانھ مقاومت می کنند اینطور توصیف می کند: 

"درچھـل سـال گـذشـتھ دانـش زیست شیمی رازھـای سـلول را کشف کرده اسـت. این کشف حـاصـل زحـمات 
طـاقـت فـرسـای ده ھـا ھـزار دانـشمند اسـت کھ عـمر خـود را در آزمـایشگاه ھـا سـپری کرده انـد. نتیجھ ھـمھ 
این تـلاش ھـا بسیارواضـح و روشـن اسـت: طـراحی ھـوشـمندانـھ! این دسـتاورد بـھ حـدی بـزرگ بـودکھ 
تـصورمی رفـت بـزرگـترین یافـتھ تـاریخ عـلم بـاشـد. ولی در عـوض جـھان پیچیده درون سـلول مـورد سکوت 
عجیبی قـرارگـرفـت. چـرا جـامـعھ عـلم این اکتشاف بـزرگ رابـا اشـتیاق نمی پـذیرد؟ رازاین کاردراین اسـت 

کھ قبول این باور حتما بھ قبول وجود خداوند منجر می شود؟4 

بـھ ھمین خـاطـر انـبوه دانـشمندان داروینیسمی کھ در مـجلات و تـلویزیون ھـر روز می بینیم و احـتمالا شـما 
ھـم ازخـوانـندگـان کتاب ھـایشان ھسـتید ھـنوز ھـم بـر اعـتقادات خـود پـافـشاری می کنند. ھـمھ پـژوھـش ھـایی 
کھ این دانـشمندان انـجام داده انـد وجـود خـدایی را لازم می دانـد امـا دریغا کھ فـلسفھ مـاتـریالیسم بـا رگ 
وخـون آنـھا مخـلوط شـده اسـت. ودانـشمندانی کھ ھـرچیزی را بـا عـقل ومـنطق و دلایل روشـن قـبول می کنند 
بـھ افـرادی احـساسـاتی تـبدیل شـده انـد کھ خـرافـات را بـھ صـورت حقیقت می بینند. یکی از این افـراد بـھ نـام 
ریچارد داوکینز می گـوید اگـر مـردم دیدنـد کھ مـجسمھ ای بـھ سـمت آنـھا اشـاره می کند نـباید آن  را یک 
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معجـزه قـلمداد نـمایند بلکھ بـاید بـگویند کھ:" شـاید ھـمھ اتـم ھـای بـازوی مـجسمھ بـھ نـاگـاه در یک جھـت دیگر 
قرار گرفتھ اند ھرچند این احتمال بسیار اندک است اما امکان دارد".5 

روانشناسی کافر در طول تاریخ بھ خوبی درقرآن بیان شده است: 

انعام 111 

ھـمانـگونـھ کھ این آیھ نـشان میدھـد روش این دانـشمندان نـھ علمیست و نـھ تـازه بلکھ ریشھ آن  را می تـوان 
در تمام جوامع بت پرست تاریخ یافت. 

درجای دیگری ازقرآن کریممیخوانیم: 

حجرآیھ 15-14 

و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مىفرستاديم و اگر 

مردگان با آنان به سخن مىآمدند و ھر چیزى را دسته 

دسته در برابر آنان گرد مىآورديم باز ھم ايمان 

نمىآوردند جز اينكه خدا بخواھد ولى بیشترشان 

نادانى مىكنند (١١١) 

 

وَلَوْ أنََّناَ نزََّلْناَ إلَِيْهِمُ الْملَآئِكَةَ 
وكََلَّمَهُمُ الْموَْتَى وَحَشَرنَْا عَلَيْهِمْ 

كُلَّ شَيءٍْ قُبلًُا مَّا كَانوُاْ ليِؤُمِْنوُاْ 
إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهُّ وَلَكِنَّ أكَْثرَهَُمْ 

يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ 

و اگر درى از آسمان بر آنان مىگشوديم كه ھمواره از 

آن بالا مىرفتند (١۴) 
 

وَلَوْ فتَحَْناَ عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ 
مَاءِ فَظلَُّواْ فِيهِ يَعْرجُُونَ  السَّ

 ﴾۱۴﴿
قطعا مىگفتند در حقیقت ما چشمبندى شدھايم 

بلكه ما مردمى ھستیم كه افسون شدھايم (١۵)   
رتَْ أبَْصَارنَُا بَلْ  لَقَالُواْ إنَِّمَا سُكِّ

نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿۱۵﴾ 
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تلقین دستھ جمعی نظریھ تکامل 
در آیھ فـوق خـوانـدیم کھ سحـری کھ چـشمان انـسان ھـا را از حـقایق پـوشـانـده  اسـت آنـھا را از پـذیرش حـق 
بــاز می دارد. این سحــر امــروزه تلقین شــدید و دســتھ جــمعی رســانــھ ھــا و مــجلات اســت و ھــدفی جــز 

قبولاندن این نظریھ قرون وسطایی بھ عنوان یک واقعیت علمی بھ مردم ندارد. 

این تلقین اثـرات سـوئی بـرعـقل می گـذارد بـھ نـحوی کھ قـدرت تشخیص خـود را ازدسـت می دھـد و حـقایق 
را آنـگونـھ کھ دیگران می خـواھـد می بیند نـھ آنـگونـھ کھ ھسـتند. فـردی کھ ھیپنوتیزم شـده بسیار تلقین پـذیر 
اسـت اگـر بـھ او بـگویندکھ تختی کھ بـر روی آن  خـوابیده مـاشین اسـت او حتی بـعد از بیدار شـدن نیز آن را 
واقـعا بـھ شکل مـاشین می بیند . این مـثال قـدرت تلقین را نـشان می دھـد. تلقین یک واقعیت روانـشناختی 

است و در تاثیر آن کوچکترین شکی وجود ندارد. این امر را آزمایش ھای بی شماری تایید کرده اند. 

رسـانـھ ھـا ومـراجـع علمی و دانـشگاھی بـھ طـور پیوسـتھ صـحت این نـظریھ را بـھ مـردم تلقین میکنند و آنـھا 
را بـھ این بـاور می رسـانـند کھ مـخالـفت بـا آن بـھ مـعنای نـادیده گـرفـتن سـاده تـرین اصـول عـقل ومـنطق اسـت. 
دانـشمندان نیز از این تلقین در امـان نیستندبـھ ویژه  جـوانـان جـویای نـامی کھ می خـواھـند درجـات علمی را 
طی کنند. آنـھا بـرای آنکھ بـتوانـند ابـراز وجـود نـمایند بـاید این نـظریھ را بـھ مـرور زمـان قـبول کنند. بـھ 
ھمین دلیل این دانـشمندان بـھ جـای آنکھ رسـالـت خـود را دسـتیابی بـھ حقیقت بـدون قـضاوت قبلی قـرار دھـند 

ھمھ تلاش خود را برای پیداکردن دلیلی برای تایید آن بھ کار می بندند. 

در جـھان غـرب ابـزارھـای دیگری بـرای تـرویج این نـظریھ وجـود دارد. درغـرب بـرای اینکھ  مـدارج 
علمی افـراد بـھ رسمیت شـناخـتھ یا مـقالاتـشان در مـجلات علمی چـاپ شـود و یا پیشرفـت کنند آنـھا بـاید 
اسـتانـدارد ھـایی داشـتھ بـاشـند. قـبول این نـظریھ در راس این اسـتانـدارد ھـا قـرار دارد. این سیستم بـاعـث می 
شـود کھ این دانـشمندان ھـمھ عـمر خـود 
را صــــرف یافــــتن دلیلی بــــرای این 

نظریھ پوسیده بکنند.6 

این  تــلاش ھــا بــرایایناســت کھمردم 
گـمان کنند: ھـنوزھـم نـظریھ تکامـل در 
مـجامـع علمی از مـقبولیت بـرخـوردار 
اســت. بــھ ھمین خــاطــر می ببینیم کھ 
نــظریھ داروین نــھ بــھ این دلیل بــاقی 
مــانــده  کھ عــلم آن  را تــایید می کند 
بلکھ بـــھ این دلیل کھ بـــھ یک اعـــتقاد 
ایدئــولــژیک تــبدیل شــده اســت. وتــنھا 
عـده کمی از دانـشمندان ھسـتند کھ بـھ 
خـــود جـــرات می دھـــند اعـــلام کنند 

نظریھ تکامل اساسی ندارد. 

در فـصل ھـای بـعد اگـر خـدا بـخواھـد 
نـشان می دھیم کھ یافـتھ ھـای دانـش نـوین بـھ کلی نـظریھ تکامـل را رد و آفـریده شـدن مـوجـودات زنـده تـوسـط 
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خـدا را اثـبات می کند. بـنابـراین از خـوانـنده می خـواھیم بـھ خـود آید و پـرده ای را کھ مـانـع از دیدن حـقایق 
می شود ازچشم خود بردارد. 

اگـر بـتوانیم خـود را از دام جـادویی کھ مـا رابسـتھ اسـت بـرھـانیم بـا مـطالـعھ این کتاب بـھ یاری خـدا می 
تـوانیم حقیقت آفـرینش را بـھ خـوبی درک کنیم و نـشانـھ وجـود خـداونـد را در ھـرمـوجـودی وحتی در بـھ 

وجود آمدن خودمان از قطره آبی ببینیم. 

فصل دوم تاریخچھ نظریھ تکامل 
ریشھ این نــظریھ را در روزگــاران بسیار دور یعنی در انــدیشھ فیلسوفــان بــت پــرســت یونــان قــدیم بــاید 
جسـتجو کرد. این فـلاسـفھ در تفکرات خـود بـھ شـدت از تکامـل و ارتـقای جـانـداران دفـاع کرده انـد ھـدف آنـھا 

انکار حقیقت خلقت بوده است. 

جـالـب آنـجاسـت کھ پـایھ ھـای دانـش شـگفت انگیزجـدید را نـھ این فـلاسـفھ ملحـد بلکھ کسانی پـایھ گـذاری 
کردنـدکھ بـھ وجـود خـداونـد اعـتقاد راسـخ داشـتھ انـد. از این رو عـلم امـروز در سـایھ ایمان بـھ خـدا بـھ وجـود 
آمـده اسـت نـھ در دامـن فـلسفھ یونـان. پیشکسوتـان عـلم بـرای شـناخـت بیشتر خـداونـد وبـنای تـصوری روشـن 
از رازھـای خـداونـد و اسـرارآفـریده ھـایش بـھ کشف ھسـتی ھـمت گـماردنـد. از امـثال این دانـشمندان می 
تـوان لـئونـاردو داوینجی،کوپـرنیکس،کپلر، گـالیلھ ، گـوییر (سـردمـدار فسیل شـناسی قـدیم) ، لینائـوس ( بـانی 
عـلوم گیاھی و جـانـوری) و اسـحاق نیوتـنون کھ  او را بـزرگـترین دانـشمند تـاریخ عـلم می دانـند ھـمھ این 
افـراد نـھ تـنھا بـا وجـود ایمان بـھ خـدا بـھ مـطالـعھ عـلم پـرداخـتھ انـد بلکھ کل گیتی و مـوجـودات آن  را مخـلوق 
او می دانسـتند7 ھمینطور آلـبرت انیشتین کھ بـزرگـترین نـابـغھ عـصر مـا بـھ حـساب می آید بـھ خـداونـد اعـتقاد 
داشـت و صـاحـب این سـخن مـعروف اسـت: نمی تـوانـم بـدون ایمانی عمیق جـھانی حقیقی را تـصور کنم. از 

این واقعیت می توانیم اینگونھ تعبیر کنیم: علم بدون دین لنگ است.8 

مـاکس پـلانک کھ دانـشمندی آلـمانی و بنیانـگذار فیزیک نـوین اسـت  می گـوید: ھـرکس عـلم را بـا جـدیت 
دنـبال می کند بـاید عـبارت زیر را کھ بـرسـردر مـعبد عـلم نـوشـتھ شـده اسـت بـخوانـد:بـا ایمان خـود را آراسـتھ 

کن، چون یکی از صفات بارز دانشمند،ایمان است.9 

نـظریھ تکامـل حـاصـل فـلسفھ مـاتـریالیسم اسـت این فـلسفھ کھ درقـرن نـوزدھـم بـا بـازخـوانی فـلسفھ یونـان 
بـاسـتان رونـمایی شـد می کوشـد از جـھان یک تفسیر مـادی مـحض ارایھ کند. لازمـھ این فـلسفھ آن  اسـت کھ  
پیدایش مـوجـودات بـھ نـحوی تـوجیھ شـونـد کھ نیازی بـھ آفـریننده احـساس نـگردد. امـا عـقل انـسان بـا مـشاھـده 
ھــرسیستمی وجــود بنیانــگذاری را بــرای آن  ضــروری می بیند. این فــلاســفھ دراواســط قــرن نــوزدھــم 

توانستند پیدایش جانداران را با نظریھ تکامل توجیھ کنند. 

قوه تخیل داروین 

نـظریھ ای کھ امـروزه دانـشمندان اینچنین از آن  دفـاع می کنند مـتعلق بـھ دانـشمند عـلوم طبیعی انگلیسی 
است کھ داروین نام داشت. 
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داروین ھیچنوع مـطالـعھ تخصصی ای  از زیست شـناسی نـداشـتھ و تـنھا از روی سـرگـرمی بـھ مـشاھـده و 
مـطالـعھ طبیعت عـلاقـھ مـند شـده بـود از این رو در سـال 1832 سـوار بـرکشتی اچ.ام.اس. بیگل بـھ یک 
سـفر اکتشافی بـھ دور دنیا رفـت کھ مـدت پـنج سـال بـھ طـول انـجامید او در این سـفراز انـواع گـونـاگـون 
جـانـداران حیرت زده شـد بـھ ویژه نـوعی گنجشک حـساس کھ در جـزایر گـالاپـاگـوس زنـدگی می کرد. 
مـنقارھـای مـتفاوت این گنجشک بـاعـث شـد تـا او فکر کند نـوک این پـرنـدگـان بـھ مـرور زمـان  و در طی 
نسـل ھـا بـھ شکلی مـناسـب بـا شـرایط این جـزایر درآمـده بـھ بیان دیگر بـا محیط آنـجا سـازگـار شـده اسـت.  او 
این اعـتقاد را پیدا کرد کھ  خـداونـد مـوجـودات را بـھ صـورت جـداگـانـھ نیافـریده بلکھ ھـمھ آنـھا از یک جـد 

مشترک بھ وجود آمده اند یعنی برحسب محیطی کھ در آن  قرار گرفتھ تغییر یافتھ اند. 

فــرضیھ داروین بــر ھیچ اکتشاف علمی اســتوار نــبود امــا بــھ مــرور زمــان بیش از آنــجھ لیاقــت داشــت 
بـزرگـنمایی شـد بـھ ویژه اینکھ بـرجسـتھ تـرین زیست شـناسـان ملحـد آن مـوقـع از آن  پشـتیبانی کردنـد. 
بـراسـاس این نـظریھ جـانـداران صـفات لازم بـرای زنـدگی درمحیط معینی را در طـول نسـل ھـای مـتمادی بـھ 
دسـت آورده و صـفات اضـافی را حـذف می کنند در نتیجھ بـا گـذشـت نسـل ھـای بسیار زیاد مـوجـودی بـھ 
وجـود می آید کھ ھیچ شـباھـتی بـھ جـانـدار اولیھ نـدارد وتـا امـروز کامـل تـرین مـوجـود این فـرایند انـسان بـوده 

است. 

داروین این پـروسـھ را تکامـل از راه انـتخاب طبیعی نـامید و چـون فکر می کرد راز پیدایش گـونـھ ھـای 
جـانـداران را پیدا کرده اسـت نـظریھ اش را کمی شـاخ و بـرگ داد و در کتابی بـھ عـنوان" اصـل انـواع بـھ 

وسیلھ انتخاب طبیعی" در سال 1859 چاپ کرد. 

امـا او بـھ خـوبی می دانسـت کھ نـظریھ اش از مشکلات عـدیده ای رنـج می بـرد وحتی در این کتاب فصلی 
بــھ عــنوان" مــعایب نــظریھ" گــشوده اســت.  از مــھمترین این مشکلات نــا ھــمخوانی بــا آرشیوفسیلھا، 
پیچیدگی انـدام ھـای جـانـوران بـھ نـحوی کھ از طـریق تـصادف تـوجیھ نـاپـذیر اسـت(مـانـند چـشم) و غـریزه 
حیوانـات می بـاشـد. داروین امیدوار بـود پیشرفـت عـلم بـتوانـد گـرھی از کارش بـگشاید و نـومیدانـھ کوشید 

توجیھی برای این موارد نیز ارایھ دھد. 

یک فیزیکدان آمریکایی بھ نام لیپسون در این باره افزوده است: 

وقتی کتاب "اصـل انـواع" را خـوانـدم دریافـتم کھ داروین ازآنـچھ تـصور می شـود اعـتماد بـھ نـفس کمتری 
داشـتھ اسـت. در فـصل" مـعایب نـظریھ" بـھ وضـوح این نـبود اعـتماد بـھ نـفس را می بینیم. تـوضیحات او در 

مورد چشم برای من فیزیکدان بھ ھیچ وجھ خوشایند نیست10 

وقـتی دارویـن نــــظـریـھ اش را پیـریـزی می کـرد از نــــظـریـات 
زیست شـناسـان دیگری کھ بـھ تکامـل اعـتقاد داشـتند نیز الـھام 
گـرفـت. یکی از این دانـشمندان فـردی بـھ نـام لامـارک11 بـود او 
اعـتقاد داشـت کھ مـوجـودات زنـده صـفاتی را کھ در طـول حیات 
کسب می کنند از طـریق وراثـت بـھ نسـل بـعدی خـود انـتقال می 
دھــند. مــثالی کھ او در این بــاره می زد زرافــھ بــود او اعــتقاد 
داشـت کھ زرافـھ از مـوجـودی شـبیھ بـھ گـاو وحشی بـھ وجـود 
آمـده  کھ در اثـر تـلاش بـرای رسیدن بـھ بـرگ ھـای درخـتان 
گـردنـش بـلند شـده و آن  را بـھ فـرزنـد خـود مـنتقل کرده اسـت در 

چارلز داروین
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طـول نسـلھا گـاوھـای وحشی کھ ھـربـار تـلاش کرده انـد بـھ بـرگـھای بـلند و بـلندتـر بـرسـند گـردن بـلندی مـانـند 
زرافـھ کسب کرده انـد. تـنھا کاری کھ داروین کرد این بـود کھ ازاین وراثـت بـرای تـوجیھ پیدایش گـونـھ ھـا 

استفاده کرد. 

امـا چـون ابـزارھـای علمی وتکنولـوژیکی در آن  زمـان درسـطحی بسیار ابـتدائی قـرار داشـت ھـر دوی 
داروین و لامــارک دراشــتباه بــودنــد. در آن  زمــان عــلم ھــای وراثــت،زیست شیمی و.. وجــود نــداشــت 

بنابراین ھمھ فرضیات آنھا تنھا از قدرت تخیلشان سرچشمھ می گرفت. 

درسـت در زمـانی کھ تـازه داشـت سـرو صـدای انـتشار 
کـــتـــاب دارویـــن بــــھ گــــوش می رسیـــد ، یـــعـــنی 
درسـال1865، یک دانـشمند اتـریشی بـھ نـام گـریگوری 
مـندل قـوانین وراثـت را کشف کرد. بـا این حـال بسیاری 
تـا اواخـر قـرن نـوزدھـم ازاین اکتشاف مـندل خـبردار 
نشـدنـد ولی یافـتھ ھـای او در اوایل قـرن بیستم اھمیت 
فـراوانی یافـت و بـاعـث پـایھ گـذاری دانـش وراثـت شـد. 
کمی بـعد از آن  ژن ھـا وکرومـوزم ھـا کشف شـدنـد تـا 
این کھ در دھـــھ پـــنجاه بـــا کشف مـــولکول DNA(کھ 
حـاوی اطـلاعـات ژنتیکی اسـت) نـظریھ تکامـل دچـار 
بحــرانی جــدی گــردید. این اکتشافــات نــشان دادنــد کھ 
حیات ازآنـچھ  داروین تـصور می کردبسیار پیچیده تـر 

بود. 

این نــظریھ داشــت بــھ زبــالــھ دان تــاریخ افکنده می 
شـدولی دسـت ھـای پشـت پـرده ای  بـھ تجـدید و بـازسـازی 

نـظریھ پـرداخـت و دوبـاره آن  را بـھ بـالای مـنبر عـلم کشانـد. تـنھا زمـانی می تـوانیم این واقعیت را درک 
کنیم کھ بدانیم این نظریھ بیش از آن  کھ علمی باشد برای بسیاری اھمیت ایدئولوژیک دارد. 

علوم اولیھ وتکنولوژی درعصر داروین 
زمـانی کھ داروین نـظریھ اش را پی ریزی می کرد عـلومی مـانـند زیست شیمی،وراثـتو ریاضیات زیست 
شــناختی حتی نــامــشان ھــم وجــود نــداشــت وگــرنــھ او جــرات نمی کرد قــصھ کودکانــھ اش را بــھ زبــان 
بیاورد.این عـلم ھـا ثـابـت کرده انـد کھ اطـلاعـاتی کھ از روی آنـھا نـژادھـا و گـونـھ ھـا بـھ وجـود می آیند در 

ژن ھا موجودند و با تغییر در آنھا نمی توان گونھ ھای جدیدی بھ وجود آورد. 

در آن  دوره عـلم شـناخـت درسـتی از سـلول و مکانیزم ھـای درونـش نـداشـت. اگـر داروینمی تـوانسـت بـا 
میکروسکوپ الکترونیکی بــھ ســلول و زوایا و خــفایای آن  نــگاه کند می دانســت کھ پیچیدگی آن  بــھ 
حـدیست کھ نمی تـوانـد از طـریق تـصادف بـھ وجـود آمـده  بـاشـد. واگـر ریاضی زیستشناختی را می دانسـت 

پی میبرد کھ پیدایش مولکول پروتئین کھ سنگ بنای سلول است از طریق تصادف امری محال است. 

قوانینی کھ مندل درباره وراثت وژنھا کشف کرد تکامل را در چالشی 
انداخت کھ نتوانست از آن  بیرون بیاید.
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در زمــان او بــا میکروسکوپ ھــای 
اولیھ تــنھا بــھ ســطح بیرونی ســلول 
دسـت یافـتھ بـودنـد. سـلول زنـده معجـزه 
ایـسـت کـھ ھــــمـھ دانــــشـمـنـدان را  در 
دھشـت و تـعجب فـروبـرده اسـت. اگـر 
بــا میکروسکوپ الکترونی بــھ داخــل 
ســلول نــگاه کنیم میبینیم کھ ســراســر 
وجــــود آن  را حــــرکـت و پــــویـایی 
فـراگـرفـتھ اسـت ومـا رابـھ یاد خـانـھ 
زنــبور عســل می انــدازد. ھــر روز 
سـلول ھـای جـدیدی بـھ وجـود می آیند 
و جــای ملیون ھــا ســلولی را کھ می 
میرنـد می گیرنـد. ومیلیارد ھـا سـلول 
بـدن انـسان بـا نـظمو ھـماھنگی کار می 
کنند تــا انــسان زنــده بــمانــد. این امــر 
بسیار شــگفت انگیز اســت کھ  ســلول 
ھـــا قـــادرنـــد بـــا ھـــماھنگی عجیبی 
کارکنند وخــود را دوبــاره بــسازنــد. 
خـداونـد سـلول ھـایی را کھ مـا فـقط بـا 
میکروسکوپ الکترونیکی قـادر بـھ دیدن آنـھا ھسـتیمبھ طـرز بسیار دقیقی آفـریده اسـت. آفـرینش خـداونـد 

متعال واضح تراز آن  است کھ بتوان انکار کرد. 

تلاش ھای مذبوحانھ داروینیسم جدید 
بـا اکتشاف قـوانین وراثـت نـظریھ داروین در اوایل قـرن بیستم بـا چـالـش بـزرگی روبـھ رو شـد امـا بـرخی 
ازدانــشمندان وفــادار بــھ او تــلاش کردنــد بــرای بــرون رفــت از آن  راه حــلی بیابــند. ازاین رو در ســال 
1941انجـمن زمین شـناسی آمـریکا نشسـتی تـرتیب داد. درپـایان این اجـلاس وپـس از گـفتگوھـای طـولانی  
دانـشمندان وراثـت(مـانـند لیدیارد اسـتیونـس و تـئودو سیاسـدویزھـانسکی) وجـانـورشـناسـانی مـانـند(ارنسـت 
مــایر و جــولیان ھــاکسلی) و دانــشمندان فسیل شــناس قــدیمی( مــثل جــورج گــایلورد سیمپسون وگلین ل. 
جـپسن) و دانـشمندان متبحـر در ریاضیات ژنتیک مـانـند (رونـالـد فیشر و سیول رایت) بـھ تـوافـق رسیدنـد کھ 

برای ارتقای نظریھ داروین راه کارھای مناسبی پیداکنند. 

این تیم از دانـشمندان عـمدتـا بـر روی تغییراتی کھ داروین آن  را عـامـل تـبدیل شـدن گـونـھ ھـا بـھ یکدیگر 
می دانسـت تـمرکز کردنـد این مـوضـوعی بـود کھ حتی خـود داروین ھـم نـتوانسـتھ بـود از عھـده تفسیر آن  
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بـرآید از این رو آن  را عـمدا بـھ لامـارک ارجـاع داده بـود. آنـھا در مـورد جـھش ھـای بی نـظم بـھ تفکر 
پرداختند و درپایان پس از اعمال تغییراتی در این نظریھ  آن  را 

(The Modern SyntheticEvolution Theory) نـامیدنـد آنـھا در واقـع پـدیده جـھش را بـھ نـظریھ 
وی افـزوده بـودنـد. بـعد از مـدت کوتـاھی این نـظریھ را نـئوداروینیسم (داروینیسم جـدید) و بنیانـگذاران آن  

رانئو داروینیست نامیدند. 

دھـھ ھـای بـعد از این نـظریھ را می تـوان دوره تـلاش ھـای مـذبـوحـانـھ بـرای اثـبات نـظریھ داروینیسم جـدید 
تلقی کرد. قـبل از این ھـمھ می دانسـتند کھ جـھش ھـایی کھ بـھ طـور طبیعی در جـانـداران روی می دھـد 
ھـمواره بـاعـث آسیب بـھ آنـھا می شـود. این دانـشمندان بـا انـجام ھـزاران آزمـایش خـواسـتند نـشان دھـند کھ 

جھش ھا می توانند مفید ھم باشنداما ھمھ این آزمایش ھا با شکست مواجھ شد. 

ھمچنین کوشیدنـد نـشان دھـند کھ  اولین مـوجـودات در شـرایط اولیھ کره زمین بـھ طـور تـصادفی بـھ وجـود 
آمـده انـد امـا این آزمـایش ھـا ھـم نـامـوفـق بـودنـد. ھـر تـلاشی کھ بـرای اثـبات اینکھ حیات بـھ طـور تـصادفی بـھ 
وجـود آمـده  اسـت انـجام می شـد نـامـوفـق از آب در می آمـد. عـلم احـتمال ھـم ثـابـت کرد کھ حتی یک پـروتئین 
نمی تـوانـد بـھ طـور تـصادفی بـھ وجـود آید.  سـلول ھـم کھ داروین گـفتھ بـود مـواد مـوجـود در طبیعت در اثـر 
شـرایط خـاصی بـا ھـم تـرکیب شـده و آن  را بـھ وجـود آورده انـد پیچیده تـر از آن  بـود کھ بـتوان آن  را در 
پیشرفـتھ تـرین آزمـایشگاه ھـای قـرن بیستم بـھ وجـود آورد  چـھ رسـد بـھ اینکھ در طبیعت خـود بـھ خـود 

تشکیل شود. 

عـلم فسیل شـناسی نیز داروینیسم جـدید را رد کرد چـون لازمـھ این نـظریھ آن بـود کھ مـوجـودات در اثـر 
تغییراتی جـزئی در طـول مـدتـھای مـدید بـھ یکدیگر تـبدیل شـده انـد. امـا در سـراسـر جـھان ھـرگـز یک فسیل 
حـد واسـط کھ مـابین دو گـونـھ مسـتقل بـاشـد پیدانشـد. در این اثـنا بـود کھ عـلم کالـبدشکافی ثـابـت کرد گـونـھ ھـا 

بھ حدی بایکدیگر تفاوت دارند کھ ابدا نمی توانند از یکدیگر مشتق شوند. 

از این رو درگذشتھ تکامل پتانسیل آن  را داشت کھ جای ایمان بھ خداوند را بگیرد12 

نـئوداروینیسم یا داروینیسم نـوین ھیچ وقـت نـظریھ ای علمی نـبوده بلکھ یک اعـتقاد ایدئـولـوژیک اسـت. 
دکتر میشل روس کانادایی در سخنرانی ای در سال 1993 بھ این واقعیت اقرار کرد: 

" درگـذشـتھ وحـال تکامـل بـرای مـا داروینیست ھـا ابـزاری بـرای ایجاد یک مـذھـب سکولار بـوده و بـرای 
من بسیار روشن است کھ در واقع تکامل  بھ ناتورالیزم (طبیعت گرایی) متعھد است.."13 

رازدفـاع دانـشمندان از این نـظریھ  در این نـھفتھ اسـت کھ بـھ آن مـانـند دین می نـگرنـد و نـھ یک نـظریھ 
علمی. یکی از ســناریو ھــای خیالی کھ این افــراد بــرای  دفــاع از آن ارایھ کردنــد ســناریوی" تــعادل 

متقاطع" یا"punctuated equilibrium" بود. 

تکامل از طریق جھش 
بیشترکسانی کھ بــھ تکامــل ایمان دارنــد بــراین بــاورنــد کھ این فــرایند مــوھــوم بــھ صــورتی بسیار آرام 
وتـدریجی صـورت گـرفـتھ امـا بـا این حـال نـظریھ اصـلاح شـده نـئو داروینیسم بـا این فکر مـخالـف اسـت  این 
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نـظریھ می گـوید کھ تکامـل از طـریق جـھش ھـایی و سـریع تـر انـجام گـرفـتھ اسـت این رونـد را" تـعادل 
متقاطع" نامیده اند. 

 در دھـھ ھـفتاد بـرای اولین بـار از این نـظریھ دفـاع شـد. نیلز الـدردج و اسـتیون گـولـد دو فسیل شـناس 
مـعروف آمـریکایی بـھ خـوبی می دانسـتند کھ آرشیو فسیل ھـا نـظریھ نـئوداروینیسم را نیز بـھ کلی بـاطـل می 
کند.  زیرا در فسیل ھـا ھیچ ردی از تغییر تـدریجی  پیدا نمی شـود. مـوجـودات زنـده بـھ یکباره بـھ طـور 
کامـل در این فسیل ھـا ظـاھـر می شـونـد و تـا زمـان انـقراض خـود ھـمچنان بنیھ خـود را حـفظ می کنند. 
نـئوداروینیسم ھـنوز ھـم بـھ امید روزی زنـده اسـت کھ فسیل ھـای حـد واسـط پیدا شـونـد. گـولـد و الـدردج 
نیزکھ می دانسـتند این آرزوی آنـھا ھـرگـز تـحقق نمی یابـد سـناریوی جـدیدی بـھ نـام تـعادل مـتقاطـع را ایراد 
کردنـد. بـراسـاس این نـظریھ تکامـل نـھ از طـریق تغییرات گـرادیانی بلکھ در اثـر تغییرات نـاگـھانی بـزرگی 

صورت گرفتھ است!. 

بـھ عـنوان مـثال یک دانـشمند اروپـایی بـھ نـام شـایندولـوف کھ خـط مشی گـولـد والـدردج را دنـبل می کرد 
تــصریح نــمود کھ نخســتین پــرنــده ازتخــم خــزنــده ای و در نتیجھ یک جــھش بسیار بــزرگ بیرون آمــده  
اسـت14بـراسـاس این فـرضیھ احـتمالا بـرخی از جـانـوران خشکی در اثـر جـھش ھـای بـزرگ بـھ ابـرمـاھی ھـا 
تـبدیل شـده انـد. این فـرضیات ازنـظر عـلم وراثـت و سـایر شـاخـھ ھـای عـلم ھـمانـقدر ممکن اسـت کھ در 
داسـتان ھـا شنیده ایم قـوربـاغـھ ھـا بـھ پـادشـاه تـبدیل شـده انـد. امـا بـا این حـال بـرخی از دانـشمندان کھ نـاچـاربـاید 
تکامـل را از ورطـھ ای کھ در آن  افـتاده بـود بـرھـانـند این نـظریھ را کھ از خـود نـئوداروینیسم عجیب تـر 

بود پذیرفتند. 

ھـدف اصلی ازایراد این نـظریھ تفسیر تـفاوت زیاد بین فسیل ھـاسـت کھ نـئوداروینیسم نیز نمی تـوانسـت آن  
را تـوجیھ کند. خـارج شـدن اولین پـرنـده از تخـم یک خـزنـده امـر نـامـعقولیست چـون بـھ اعـتراف خـود 
داروینیسم تـبدیل شـدن از نـوعی بـھ نـوع دیگر مسـتلزم تغییرات ژنتیکی فـراوان اسـت. جـھش ژنی  نـھ تـنھا 
نمی تـوانـد اطـلاعـات ژنتیکی مفید بـھ وجـود آورد  بلکھ اطـلاعـات ژنتیکی مـوجـود را نیز از بین می بـرد 
بـنابـراین جـھش ھـای فـراوانی کھ سـناریوی " تـعادل مـتقاطـع" در نـظر گـرفـتھ اسـت بـا عـث نـابـودی حجـم 

زیادی از اطلاعات می شود. 

عـلاوه بـراین نـظریھ تـعادل مـتقاطـع بـھ دلیل اینکھ نـتوانسـت مـنشا حیات را تـوجیھ کند درگـام اول بـاشکست 
مـواجـھ شـد شـایان ذکر اسـت کھ ھمین مـسالـھ نـظریھ نـئوداروینیسم را نیز بـرچیده بـود. وقتی یک پـروتئین 
بـھ طـور تـصادفی تشکیل نمی شـود چـگونـھ می تـوان پیرامـون  تکامـل جـانـدارانی کھ ازتـریلیون ھـا سـلول 

تشکیل شده اند بھ مناقشھ پرداخت. 

در فـصلھای آتی بـھ تـوضیح دو ابـزار ومکانیزم خیالی کھ در نـئوداروینیسم مـطرح شـده انـد می پـردازیم و 
سـپس بـھ آرشیو فسیل ھـا نـگاھی خـواھیم افکند و بـعدا  در مـورد مـنشا حیات کھ ھـمھ نـسخھ ھـای نـظریھ 
تکامـل را بـاطـل می کند بیشتر فکر می کنیم .درپـایان ھـم بـھ  امید خـداونـد خـواھیم دید کھ نـظریھ تکامـل 
یک قـصھ مـوھـوم بیشتر نیست کھ از صـد و پـنجاه سـال قـبل جـھانیان را فـریفتھ امـا در سـایھ اکتشافـات اخیر 

دفاع ازآن امری محال شده است. 
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در قرن حاضر ده ھا ھزار دانشمند از سراسر جھان و بھویژه ایالات متحده آمریکا و کشورھای 
اروپایی نظریھ داروین را رد می کنند.تعداد زیادی کتاب در مورد عدم صلاحیت این نظریھ چاپ شده 

است کھ در بالا تعدادی از آنھا را می بینید. 
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فسیل ھای حد واسط وجود ندارند 
نظریھ تکامل گمان می کند جانداران در اثر جھش ھای ژنی از نوعی بھ نوع دیگر تبدیل می شوند. اما علوم جدید نشان داده اند 

کھ این ادعا فقط یک دروغ است. 
براساس این نظریھ جانداران در اثر تغییرات وراثتی بھ موجودات کاملا متفاوتی تبدیل می گردند اما دستاورد ھای جدید علمی 

حاکی ازآانند کھ این یک دروغ بزرگ است. اگر بھ راستی این امر واقعیت دارد چرا ھر چیزی در طبیعت از روی نظم و نظام 
دقیقی کار می کند و اگر نژادھا و گونھ ھا از ھمدیگر مشتق می شوند و بھ وجود می آیند نمونھ ھای حد واسط بسیار زیادی در 
طبیعت  وجود می داشت اماچرا ھیچ کدام ازاین موجودات را مشاھده نمی کنیم؟ وچرا لایھ ھای زمین را مملو از فسیل ھای این 

جانوران حدواسط نمی یابیم؟ علم زمین شناسی زنجیره موجودات ھم مرتبط  را بھ خوبی نشان نمی دھد. شاید این بزرگترین 
اعتراضی باشد کھ  بر سر راه نظریھ من قرار گیرد.( چارلز داروین، اصل انواع ص280-172) 
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فصل سوم 

مکانیزم ھای خیالی تکامل 

نـسخھ داروینیسم جـدید کھ نـظریھ غـالـب در تکامـل بـھ شـمار می آید می کوشـد این رونـد مـوھـوم را از 
طـریق دو مکانیزم تـوجیھ کند کھ عـبارتـند از : انـتخاب طبیعی و جـھش. بـراسـاس این نـظریھ تغییرات ژنی 

در موجودات زنده  صفات غالب را در اثر انتخاب طبیعی و بھ کمک جھش بھ دست می آورند. 
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 بـا بـررسی این دو مکانیزم مـتوجـھ می شـویم کھ ھیچ کدام نمی تـوانـند در تکامـل مـوجـودات نقشی داشـتھ 
باشند. 

انتخاب طبیعی  
انـتخاب طبیعی کھ یک فـرایند طبیعیست بـرای دانـشمندان قـبل از داروین شـناخـتھ شـده بـود آنـھا آن  را 
مکانیزمی بـرای حـفظ گـونـھ ھـا و عـدم از بین رفـتن آنـھا  می دانسـتند. امـا داروین نخسـتین فـردی بـود کھ 
ادعـا کرد این مکانیزم دارای قـدرت تکاملی اسـت و ھـمھ نـظریھ اش را بـر اسـاس آن  بـنا نـھاد. نـامی کھ او 
بـرای کتاب خـود بـرگیزد اسـاس نـظریھ تکامـل را تشکیل می دھـد یعنی : پیدایش گـونـھ ھـا در اثـر انـتخاب 

طبیعی 

امـا از آن  زمـان تـا کنون ھیچ دلیلی ارایھ نشـده کھ نـشان دھـد  انـتخاب طبیعی عـلت تکامـل مـوجـودات بـوده 
اسـت. کولین پـاتـرسـون بـزرگـترین دانـشمند فسیل شـناس مـوزه تـاریخ طبیعی در انگلسـتان (کھ خـود یکی از 
مـعروف تـرین داعیان تکامـل اسـت) تـاکید دارد کھ تـا کنون کسی نـتوانسـتھ اسـت ثـابـت کند انـتخاب طبیعی 

دارای قدرت لازم برای تکامل موجودات می باشد. 

" کسی ھیچ گـونـھ ای را بـھ واسـطھ مکانیزم انـتخاب طبیعی تـولید نکرده اسـت و حتی بـھ آن نـزدیک ھـم 
نشده است. ھمھ جدال کنونی در چارچوب داروینیسم جدید حول این مسالھ است.15 

انـتخاب طبیعی اقـتضا می کند کھ جـانـدارانی کھ بـا محیط اطـراف خـود سـازگـارتـرنـد از طـریق تـولید مـثل بـھ 
بـقای خـود ادامـھ دھـند و بقیھ از بین بـرونـد.بـھ عـنوان مـثال در یک گـلھ آھـو، آنـھایی کھ چـابک تـرنـد و می 
تـوانـند از چـنگال درنـدگـان خـود را بـرھـانـند بـاقی می مـانـند. این امـر درسـت اسـت امـا این رونـد ھـرچـقدر ھـم 

تکرار شود باز آھو را بھ گونھ دیگری تبدیل نمی کند. 

بـا نـگاھی بـھ حـوادثی کھ داروینیست ھـا آن  را مـثال ھـایی پـذیرفـتھ شـده از انـتخاب طبیعی مـعرفی می کنند 
می بینیم کھ  آنھا بیش از یک نیرنگ نیستند. 

تغییر رنگ در اثر صنعت 
در سـال 1986دوگـلاس فـوتـویما کتابی تـحت عـنوان زیست شـناسی تکامـل منتشـر کرد. این کتاب یکی از 
مـنابعیست کھ بـھ وضـوح تکامـل را از طـریق انـتخاب طبیعی تـوجیھ می کند. واضـح تـرین مـثالی کھ این 
کتاب زده اسـت بـھ پـروانـھ ای مـربـوط می شـود کھ گـویا بـعد از انـقلاب صنعتی انگلسـتان تغییر رنـگ داده 

است. 
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مثال پروانھ ھای  انقلاب صنعتی  مھم ترین دلیل تکامل از طریق انقلاب صنعتیست. ولی بھ ھیچ وجھ تکاملی صورت نگرفتھ و 
گونھ جدیدی از پروانھ ھا بھ وجود نیامده است در سمت چپ درختان و پروانھ ھای رویشان را قبل از انقلاب صنعتی و در سمت 

راست حالت بعد از انقلاب صنعتی آنھا را می بینیم. 

بـراسـاس روایت این کتاب در آغـاز انـقلاب صنعتی رنـگپوسـت درخـتان اطـراف مـنطقھ منچسـتر انگلسـتان 
تـا انـدازه زیادی روشـن بـود بـھ ھمین دلیل پـرنـدگـانی کھ از این پـروانـھ ھـاتـغذیھ می کردنـد می تـوانسـتند 
آنـھایی را کھ رنـگ تیره داشـتند بـھ راحتی شکار کنند. امـا بـعد از پـنجاه سـال رنـگپوسـت درخـتان در اثـر 
آلـودگی تیره شـد و این بـار پـروانـھ ھـای بـا رنـگ روشـن راحـت تـر شکار می شـدنـد. در نتیجھ تـعداد پـروانـھ 
ھـایی کھ رنـگ روشـن داشـتند کاھـش و پـروانـھ ھـای بـا رنـگ تیره افـزایش پیدا کردنـد زیرا بـھ آسـانی دیده 
نمی شـدنـد. داعیان تکامـل این مـثال را دلیل بـزرگی بـر نـظریھ اشـان می دانسـتند و آن  را بـھ این تـرتیب 

تحریف کردند: پروانھ ھای روشن رنگ بھ پروانھ ھای تیره رنگ تکامل یافتھ اند. 

این مـثال را بـھ ھیچ وجھی نمی تـوان مـثالی بـر تکامـل دانسـت چـون در نتیجھ این انـتخاب طبیعی پـروانـھ 
ھـا بـھ گـونـھ جـدیدی تکامـل نیافـتھ انـد. زیرا قـبل از انـقلاب صنعتی نیز پـروانـھ ھـای تیره رنـگ وجـود داشـتھ 
انـد و تـنھا نسـبت آنـھا در جـمعیت پـروانـھ ھـا کاھـش یافـتھ اسـت. آنـھا خـاصیت یا عـضو جـدیدی را پیدا 
نکرده انـد. بـرای اینکھ این پـروانـھ ھـا بـھ پـرنـده تـبدیل شـونـد حـتما بـاید ژ ن ھـای جـدیدی بـھ آنـھا اضـافـھ گـردد. 
یعنی باید برنامھ ژنی کاملا متفاوتی کھ دربردارنده اطلاعات ژنی کاملا جداگانھ ای است را داراشوند. 

بـا واواکاوی این مـوضـوع افـتضاح بـزرگی بـھ بـار آمـد زیرا روشـن شـد کھ پـروانـھ ھـای بیدی کھ کیتلویل 
بـر روی تـنھ درخـت از آنـھا عکس گـرفـتھ بـود در واقـع پـروانـھ ھـای مـرده ای بـودنـد کھ او بـا اسـتفاده از 
چسـپ و سـنجاق آنـھا را بـھ تـنھ درخـت وصـل کرده و سـپس از آنـھا عکس گـرفـتھ بـود. او بـعدا این بـھانـھ را 
آورد  کھ چـون پـروانـھ ھـا بـھ جـای تـنھ درخـت بـر روی شـاخـھ ھـا می نشینند این کار را کرده اسـت16در 
پـایان دھـھ نـود جـھان عـلم مـتوجـھ این امـر شـد. و افـسانـھ تغییر رنـگ پـروانـھ ھـا در اثـر صـنعت کھ مـدخـل " 
 Jerry .نـظریھ تکامـل" بـود ضـربـھ ای بـھ تکاملی ھـا وارد آورد کھ تـا مـدت ھـا نـتوانسـتند کمر راسـت کنند
Coyne در این مـورد می گـوید:" وقتی مـتوجـھ این حقیقت " حـقھ پـروانـھ ھـای چسـپانـده شـده" شـدم ھـمان 
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احـساسی بـھ مـن دسـت داد کھ در شـش سـالگی فھمیدم ھـدیھ ھـای سـال نـو را پـدرم بـرایم می خـرد نـھ بـابـا 
نوئل"17 

خـلاصـھ این امـر آن  اسـت کھ انـتخاب طبیعی نمی تـوانـد انـدامی را بـھ مـوجـود زنـده ای بیفزاید یا از آن  کم 
کند و یا گــونــھ ای را بــھ گــونــھ دیگر تــبدیل کند. داروینیسم از زمــان خــود داروین تــا بــھ امــروز دلیلی 

بزرگتر از تغییر رنگ پروانھ ھا در اثر صنعتی شدن انگلستان نتوانستھ است ارایھ دھد. 

چرا انتخاب طبیعی نمی تواند پیچیدگی اعضا را تفسیر کند؟ 
انـتخاب طبیعی نمی تـوانـد بـاعـث تکامـل مـوجـودات گـردد چـون نمی تـوانـد اطـلاعـات ژنتیکی جـدیدی را بـھ 
گـونـھ ھـا بیفزاید و یا آنـھا را اصـلاح کند و نمی تـوانـد گـونـھ ای را بـھ گـونـھ دیگر تـبدیل نـماید. مـثلا نمی 
تـوانـد سـتاره دریایی را بـھ مـاھی و مـاھی را بـھ وزغ و وزغ را بـھ تـمساح و تـمساح را  بـھ پـرنـده تـبدیل 

کند. گولد بزرگترین مدافع اندیشھ تکامل در مورد بن بستی کھ  تکامل بھ آن  رسیده است می گوید: 

جـوھـر داروینیسم را می تـوان در یک عـبارت خـلاصـھ کرد: انـتخاب طبیعی قـدرت بـھ وجـود آورنـده نـظام 
تکامـل اسـت. و کسی انکار نمی کند کھ انـتخاب طبیعی بـاعـث حـذف  عـناصـری می شـود کھ تـوانـایی 
سـازگـاری بـا محیط را نـدارنـد امـا این نـظریھ اقـتضا می کند کھ عـناصـر قـادر بـھ سـازگـاری را نیز بـھ وجـود 

بیاورد.18 

یکی از روش ھـای گـم راه کننده کھ داعیان تکامـل بـرای قـانـع کردن مـا در مـورد انـتخاب طبیعی بـھ کار 
می گیرنـد این اسـت کھ بـھ مـا الـقا می کنند این مکانیزم ھـوشـمند اسـت. امـا انـتخاب طبیعی ھیچ گـونـھ 
ھـوشیاری ای نـدارد چـون ازاراده لازم بـرای تعیین این کھ چـھ چیزی بـرای جـانـداران مفید و چـھ چیزی 
بـرای آنـھا مـضر اسـت بـرخـوردار نیست. بـنابـراین انـتخاب طبیعی نمی تـوانـد نـظام ھـای بیولـوژیکی و انـدام 
ھـای بسیار پیچیده را تحـلیل کند. این انـدام ھـا و نـظام ھـای بسیار پیچیده در نتیجھ ھـماھنگی و ھمکاری 
تـعداد زیادی از اجـزا بـھ وجـود آمـده انـد کھ حتی اگـر یکی از آنـھا نـباشـد کل انـدام بی خـاصیت خـواھـد 
بـود(مـثلا چـشم انـسان فـقط زمـانی وظیفھ خـود را انـجام می دھـد کھ ھـمھ جـزئیاتـش وجـود داشـتھ بـاشـد.) لـذا 
بــاید اراده ای کھ ھــمھ این اجــزا را گــردھــم آورده  اســت بــتوانــد آینده را بــھ طــور ھــدفــمند پیش بینی و 
خـاصیتی را کھ لازم اسـت بـھ آن  بیفزاید از قـبل تعیین کند. این حقیقت کھ سـرانـجام نـظریھ داروین را 

برانداخت حتی خود وی را نگران کرده بود: 

اگـر وجـود انـدام پیچیده ای  ثـابـت شـود کھ تـرجیحا از طـریق تغییرات فـراوان،مـتوالی  و کوچک بـھ وجـود 
نیامده باشد آنگاه نظریھ من بھ کلی فرو خواھد ریخت.19 

بـنابـراین ھـرچـند کھ انـتخاب طبیعی افـراد ضعیف و در ھـم ریختھ را کھ تـوانـایی سـازگـاری نـدارنـد از بین 
می بـرد امـا نمی تـوانـد گـونـھ ھـا ،اطـلاعـات ژنتیکی و انـدام ھـای جـدید را بـھ وجـود آورد  بـھ عـبارت دیگر 

نمی تواند باعث تکامل ھیچ چیز شود. داروین این حقیقت را قبول کرده بود: 

انـتخاب طبیعی نمی تـوانـد کاری بکند مـگر آنکھ فـرصـت اخـتلافـات مـواتی ایجاد نـشود20 بـھ ھمین دلیل 
داروینیسم جـدید مـجبور شـد مـفھوم جـھش را نیز در این نـظریھ وارد کند تـا بـھ آن  تـوانـایی ایجاد تغییرات 
مفید را بـدھـد. امـا ھـمانـگونـھ کھ بـھ امید خـدا خـواھیم دید جـھش فـقط می تـوانـد تغییرات مـضر را بـھ وجـود 

بیاورد. 

انتخاب طبیعی ھیچ کمکی بھ نظریھ تکامل نمی کند چون این مکانیزم ھرگز برای ھیچ گونھ ای 
اطلاعات زنتیکی را بھبود نبخشیده و یا ارتقا نداده است. و ھیچ گونھ ای نمی تواند بھ گونھ دیگر 
تبدیل شود بھ این معنا کھ ستاره دریایی نمی تواند بھ ماھی تغییر پیدا کند و یا ماھی ھا بھ وزغ و 
زغ ھا بھ تمساح و تمساح بھ پرنده تبدیل شوند.
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جھش ھای ژنتیکی 
جـھش اینگونـھ تـعریف می شـود: بـریدن ویا جـابـجایی در مـولکول DNA مـوجـود در ھسـتھ سـلول مـوجـود 

زنـده 
کھ ھـمھ اطـلاعـات وراثی او را در بـر دارد را جـھش می نـامـند. این بـریده و یا جـابـجا شـدن در اثـر عـوامـل 
بیرونی مــانــند تــشعشع و واکنش ھــای شیمیایی بــھ وجــود می آید.  ھــر جــھش یک تــصادف اســت کھ  
نـئوکلوتید ھـای مـولکول DNA را حـذف یا جـابـھ جـا می کند. در اغـلب اوقـات این جـھش ھـا تغییرات آن  

قدر بزرگی را بھ وجود می آورند کھ سلول نمی تواند آن  را اصلاح کند. 

امـا داعیان تکامـل بـھ مـا الـقا می کنند کھ جـھش یک عـصای جـادویی اسـت کھ مـوجـودات زنـده را بـھ سـوی 
تکامـل پیش می بـرد حـال آنکھ در اغـلب اوقـات این جـھش ھـا مـضر ھسـتند. و نمی تـوانـند منجـر بـھ چیزی 
بھــتر از مــواردی کھ در ھیروشیما،نــاکازاکی و چــرنــوبیل دیده ایم بینجامــند یعنی: مــرگ ومیر، فــلج و 

ناموزونی . 

دلیل این امـر ھـم آن  اسـت کھ تـرکیب DNA بـھ حـدی پیچیده اسـت کھ تغییراتـنا مـننظم  نمی تـوانـند بـھ 
چیزی غیر از خلل در آن  بینجامند. رانگانثان در این باره می گوید: 

جـھش ھـا کوچک،نـامـنظم و مـضر ھسـتند. بسیار کم روی می دھـند و بـھ احـتمال بیشتر اگـر ھـم روی بـدھـند 
نـامـوثـر خـواھـند بـود. این چھـر ویژگی نـشان می دھـند کھ جـھش ھـا بـاعـث ھیچ پیشرفتی نمی شـونـد. روی 
دادن تغییری نـامـنظم در مـوجـود زنـده یا بی اثـر خـواھـد بـود و یا مـضر. چـون تغییر نـامـنظم در سـاعـت 
مچی بـاعـث بھـبود عملکرد آن  نمی شـود بلکھ ظـن غـالـب آن  اسـت کھ  این تغییر در بھـترین حـالـت خـود  

تاثیری بران نخواھد داشت. زلزلھ شھر را بھتر نمی کند بلکھ باعث نابودی آن  می شود.21 

تـا کنون ھیچ جـھش مفیدی مـشاھـده نشـده و ھـمھ آنـھ مـضر بـوده انـد. یک دانـشمند تکاملی بـھ نـام ورن ویور 
در مورد گزارش کمیسون تاثیر تشعشات رادیواکتیو برژنتیک می گوید: 
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ھـمھ از این حقیقت شـگفت زده  می شـونـد کھ ھـمھ ژن ھـایی کھ دچـار جـھش شـده انـد ژن ھـای مـضر 
ھسـتند. مـردم فکر می کنند جـھش بـخش مھمی از تکامـل اسـت(یعنی مـوجـودات از طـریق جـھش بـھ زنـدگی 
بھـتری دسـت می یابـند) ولی چـگونـھ می تـوان از جـھش ھـایی کھ ھمگی ویرانـگرھسـتند تـاثیر مـطلوبی 

حاصل کرد؟22 

ھـمھ تـلاش ھـایی کھ بـرای ایجاد جـھش ھـای مفید صـورت پـذیرفـتھ بـا شکست روبـھ رو شـده انـد. چـون 
داعیان تکامـل در طـول دھـھ ھـا آزمـایش ھـای زیادی بـر روی مـگس میوه بـھ مـنظور ایجاد جـھش ھـای 
مفید انـجام دادنـد. این حشـره دارای سـرعـت تـولید مـثل زیادیست بـھ ھمین جھـت بـھ آسـانی می تـوان جـھش 
ھـا را در آن  مـشاھـده کرد. در نسـل ھـای مـتوالی این مـگس جـھش ھـای زیادی را بـھ وجـود آوردنـد امـا 
ھیچ کدام از این جـھش ھـا مفید نـبودنـد. دانـشمند داروینیست ژنتیک،گـوردون تیلور در مـورد این مـوضـوع 

می گوید: 

در سـراسـر جـھان بـھ مـدت پـنجاه 
ســال آزمــایش ھــای فــراوانی در 
تــولید مــگس میوه انــجام شــد امــا 
ھـــرگـــز ھیچ کس ظـــھور گـــونـــھ 
جـــدید... وحتی آنـــزیم جـــدیدی را 

مشاھده نکرد.23 

دانـــشمند دیگری بـــھ نـــام مـــایکل 
پیتمن در مـــورد شکست آزمـــایش 
ھـــایی کھ بـــر روی مـــگس میوه 

انجام شده است می گوید: 

مـورگـان،گـولـدشمیت،مـولـر و دیگر 
دانــشمندان ژنتیک مــگس میوه را 
در شــــرایــط ســخــتی مــــانــــنــد 
نــور،تــاریکی،گــرمــا و ســرمــا و 
مــــعالــــجھ بــــا مــــواد شیمیایی و 
تـشعشعات رادیواکتیویتھ قـرار داده 
انــد. ھــمھ این امــور بــاعــث ایجاد 
جــھش ھــای فــراوانی شــدنــد امــا 
ھمگی آنـھا مـضر و یا بی اثـر بـودنـد. آیا این تکامـل سـاخـتھ دسـت انـسان اسـت؟ در واقـع بـاید گـفت نـھ چـون 
غیر از تـعداد کمی از جـانـدارانی کھ دانـشمندان ژنتیک تـولید کرده انـد نمی تـوانـند بیرون از شیشھ ھـایی 
کھ در آن  بـھ وجـود آمـده  انـد بـھ حیات خـود ادامـھ دھـند. و این جـانـداران یا می میرنـد یا عقیم می شـونـد و 

یا بھ طبیعت اصلی خود باز می گردند.24 

این امـر در مـورد انـسان نیز صـادق اسـت. و ھـمھ جـھش ھـایی کھ بـر روی انـسان صـورت گـرفـتھ اسـت 
نـتایج مـضری در بـر داشـتھ انـد. وقتی این مـوضـوع مـطرح می شـود داعیان تکامـل آن  را در ھـالـھ ای از 
ابـھام فـرو می بـرنـد و می کوشـند آن  را بـھ عـنوان دلیلی بـر تکامـل ارایھ دھـند. ھـمھ جـھش ھـایی کھ در 

جـھش ھـای ژنتیکی بـھ ھیچ وجھی نمی تـوانـد اطـلاعـات جـدیدی بـھ دی آن  ای بیفزاید:اجـزائی 
کھ اطــلاعــات ژنتیکی را تشکیل می دھــند وقتی جــھش روی می دھــد از جــای خــود کنده یا 
تخـریب می شـونـد و یا بـھ بـخش دیگری از دی آن  ای مـنتقل می گـردنـد. از این رو جـھش 
ھـای ژنتیکی ھـرگـز نمی تـوانـد انـدام و یا صـفت جـدیدی را بـھ مـوجـود زنـده اضـافـھ کنند. آنـجھ 
در اثـر این جـھش ھـا ممکن اسـت روی دھـد می تـوانـد امـور غیر عـادی از قبیل بیرون آمـدن پـا 

از پشت و یا گوش از شکم باشد. 
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مـورد انـسان صـورت می گیرنـد بـاعـث نـقص عـضو می شـونـد مـانـند: الـمغولیھ، داون، آلبینیسم (سفیدی 
پـوسـت و مـوی بـدن)،کوتـاه قـدی و سـرطـان می شـونـد... امـا در کتاب ھـای تکامـل این جـھش ھـا را نـمونـھ 
ای از تکامـل می شـناسـانـند. بـنابـراین بـھ راحتی می تـوان دید کھ فـرایندی کھ بـاعـث می شـود انـسان فـلج و 
بیمار شـود ھـرگـز دلیلی بـرتکامـل نیست(چـون تکامـل اقـتضا می کند اشکال بـرتـر و تـوانـمند تـری بـھ وجـود 

بیایند.) 

خـلاصـھ بـحث فـوق آن  اسـت کھ بـنابـر سـھ دلیل اصلی نمی تـوان جـھش ھـا را ابـزاری بـرای تـایید نـظریھ 
داعیان تکامل دانست. 

جــھش ھــا بــھ طــور مســتقیم بــاعــث ضــرر می شــونــد. مــنطق ایجاب می کند کھ دخــالــت غیر 1.
ھـوشـمندانـھ در یک تـرکیب کامـل و پیچیده  فـقط بـھ خـرابی آن  می انـجامـد. و در واقـع  تـا کنون 

ھیچ جھش مفیدی صورت نگرفتھ است. 

جـھش ھـا ھیچ اطـلاعـات جـدیدی را بـھ مـولکول DNA ی مـوجـودات زنـده اضـافـھ نمی کنند: جـھش 2.
ھـا ذرات تشکیل دھـنده اطـلاعـات را از مـولکول DNA یا می کنند و یا از بین می بـرنـد و یا بـھ 
جـاھـای دیگر انـتقال می دھـند. بـنابـراین جـھش ھـا نمی تـوانـند بـرای جـانـداران انـدام و یا صـفت 
جـدیدی بـھ وجـود بیاورنـد. و از آنـھا چیزی جـز نـامـوزونی ھـایی مـانـند خـارج شـدن پـا از پشـت و یا 

خارج شدن گوش از شکم حاصل نمی شود. 

بـرای اینکھ جـھش بـھ نسـل بـعدی مـنتقل شـود حـتما بـاید در سـلول ھـای تـناسـلی جـانـدار روی دھـد: 3.
چـون ھـر تغییر نـامنظمی کھ در سـلولی و یا انـدامی از بـدن ایجاد شـود امکان انـتقال بـھ نسـل بـعد 
را نـدارد. بـھ عـنوان مـثال اگـر چـشم انـسان در اثـر تـشعشع و یا ھـر عـامـل دیگری آسیب ببیند این 

آسیب بھ  نسل ھای آینده منتقل نمی شود. 

خـلاصـھ این کھ مـوجـودات زنـده نمی تـوانسـتھ انـد تکامـل یابـند. چـون در طبیعت ھیچ مکانیزیمی بـرای 
تکامـل وجـود نـدارد. این نتیجھ بـا آرشیو فسیل ھـا مـوافـق و بـھ خـوبی نـشان می دھـد این سـناریو بـھ دور از 

حقیقت است. 
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زیست شـناسـان داروینیسم کھ بـھ دنـبال جـھش مفیدی بـودنـد مـگس میوه را  از آغـاز قـرن بیستم تـحت آزمـایش ھـای گـونـاگـونی قـرار دادنـد 
امـا غیر از مـگس نـاقـص، بیمار و فـلج بـھ چیز دیگری دسـت نیافـتند. در پـایین سـمت راسـت مگسی را می بینیم کھ دچـار جـھش شـده و 
پـاھـای آن  از سـر بیرون آمـده  انـد. در بـالای دسـت راسـت مگسی را می بینیم کھ بـال ھـای آن  نـاقـص ھسـتند. این تـنھا چیزیست کھ 

جھش ھا می توانند بھ بار بیاورند. 

فصل چھارم 

آرشیو فسیل ھا نظریھ تکامل را رد می کند 
بـراسـاس نـظریھ تکامـل ھـمھ مـوجـودات زنـده از جـد مشـترکی بـھ وجـود آمـده  انـد. بـھ این تـرتیب کھ بـھ 
مـرور زمـان گـونـھ ای بـھ گـونـھ دیگری تـبدیل شـده اسـت و رفـتھ رفـتھ ھـمھ انـواع جـانـداران پـا بـھ عـرصـھ 

وجود گذاشتھ اند. بنا بھ این نظریھ این فرایند ملیون ھا سال بھ طول انجامیده است. 

چالش دوره انتقالی 
اگـر این پـدیده خیالی  مـدتی بـھ این مـدیدی طـول کشیده اسـت بـھ عـنوان مـثال: لازم اسـت مـوجـوداتی در 
دوره انـتقالی زنـدگی کرده بـاشـند کھ بـھ عـنوان مـثال نـصف آن  مـاھی و یا نـصف آن  خـزنـده بـاشـد یعنی 
نیمی از صـفات آن شـبیھ مـاھی و نیم دیگر شـبیھ بـھ خـزنـدگـان بـاشـد. و یا مـوجـوداتی بین پـرنـده و خـزنـده 
زمـانی زیستھ  کھ خـواص پـرنـدگـان و خـزنـدگـان را دارا بـوده بـاشـند. نـظریھ تکامـل این مـوجـودات خیالی را 

کھ گویا در گذشتھ می زیستھ اند اشکال انتقالی می نامند. 

اگـر این مـوجـودات واقـعا وجـود داشـتھ انـد بـنابـراین بـاید جـمعیتی آنـھا میلیارد ھـا بـوده و بـقایای بی شـماری 
از آنـھا بـھ صـورت فسیل مـحفوظ مـانـده بـاشـد. تـعداد این اشکال انـتقالی از تـعداد مـوجـودات امـروزی بـاید 
بسیار بیشتر بـوده بـاشـد بـنابـراین بـقایای آنـھا در سـراسـر جـھان بـاید یافـت شـود. داروین در کتاب پیدایش 

گونھ ھا این امر را اینگونھ تفسیر کرده است. 
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اگـر نـظریھ مـن صحیح بـاشـد تـعداد بیشماری از اشکال حـد واسـط در گـذشـتھ زیستھ انـد کھ مـوجـودات ھـمان 
مجـموعـھ ھـای مـختلف را بـھ ھـم ربـط می دھـند... در نتیجھ دلیلی بـر وجـود این جـانـداران در گـذشـتھ را 

نمی توان پیدا کرد مگر در بین فسیل ھا.25 

داروین خـود جـای خـالی این فسیل ھـا را احـساس کرده بـود ولی امید داشـت در آینده پیدا شـونـد. او بـا 
وجـود آرزو ھـایش فھمیده بـود کھ بـزرگـترین عیب نـظریھ اش این اشکال انـتقالی مـفقود اسـت از این رو 

در فصل" مشکلات نظریھ" در کتاب پیدایش گونھ ھا نوشتھ است: 

اگـر گـونـھ ھـا در اثـر تغییرات بسیار ریز و پیاپی از گـونـھ ھـای دیگر مشـتق شـده انـد چـرا مـا در ھـر جـایی 
تـعداد بسیار زیادی از این اشکال انـتقالی را نمی یابیم؟ و چـرا طبیعت در حـالـت اخـتلاط قـرار نـدارد و 
گـونـھ ھـا بـدین سـان مـتمایز می بـاشـند؟ و چـرا بـھ وفـورفسیل این مـوجـودات را کھ بـاید در لایھ ھـای زمین 
دفـن شـده بـاشـند نمی یابیم؟ و چـرا امـروز در مـنطقھ مـتوسـط، کھ بـھ شـرایط زیست مـتوسـط مـشخص می 
شـود گـونـھ ھـای مـتوسـطی کھ اشکال اولیھ را بـھ اشکال پیشرفـتھ مـربـوط می کنند پیدا نمی کنیم؟ این 

مشکل مدت زمان زیادیست کھ مرا سردرگم کرده است.26 

او تـنھا جـوابی کھ بـرای این اعـتراض آورده  اسـت این اسـت کھ فسیل ھـای کشف شـده تـا آن  زمـان کافی 
نیستند و در آینده حلقھ ھای گم شده کشف خواھند شد. 

در سـایھ ایمان بـھ پیش بینی ھـای داروین فسیل شـناسـان ھـنوز ھـم در سـراسـر جـھان مـشغول حـفاری و 
کندوکاو ھسـتند تـا شـاید فسیلی از یک شکل انـتقالی بیابـند ولی بـا وجـود تـلاش ھـای فـراوان ھیچ شکل 
انـتقالی ای تـا کنون پیدا نشـده اسـت. و فسیل ھـای کشف شـده بـھ خـوبی ثـابـت می کنند کھ بـرخـلاف اعـتقاد 
داروینیست ھــا زنــدگی بــر روی کره زمین بــھ یکباره آغــاز شــده اســت. در واقــع آنــھا در حــالی کھ می 

خواستند نظریھ اشان را ثابت کنند ندانستھ آن  را رد کردند. 

فسیل شـناس مـعروف انگلیسی،دریک آگـر بـا وجـود اینکھ خـود از داعیان تکامـل اسـت بـھ این مـوضـوع 
اعتراف کرده است. 

مـا پـس از آنکھ آرشیو فسیل ھـا را از نـقطھ نـظر گـونـھ ھـا و تـرتیب بـارھـا بـررسی کرده ایم دریافـتھ ایم کھ 
ھیچ تکامـل تـدریجی ای در آنـھا مـشاھـده نمی شـود، بلکھ انـفجار نـاگـھانی مجـموعـھ ای بـر روی حـساب 

دیگری مشھود است.27 

داعی دیگری از داعیان تکامل کھ مارک سیزارنکی نام  دارد در باره این موضوع  می گوید: 

مشکل اسـاسی در مـورد اثـبات این نـظریھ در آرشیو فسیل ھـا نـھفتھ اسـت یعنی ھـمان بـقایای جـانـداران کھ 
در سـازنـد ھـای زمین مـحفوظ مـانـده انـد. این آرشیو نـمونـھ ھـای انـتقالی ای را کھ داروین فـرض کرده بـود 
ھـرگـز بـھ خـود نـدید. بـرعکس در این آرشیو گـونـھ ھـا نـاگـھان ظـاھـر و نـاگـھان نـاپـدید می شـونـد. این امـر 

نظریھ کسانی را کھ می گویند گونھ ھا را خدا آفریده تقویت می کند.28 

پیروان داروین نیز ھـمانـند وی اینک نـومیدانـھ بـھ آینده چـشم دوخـتھ انـد تـا شـاید فسیلی از اشکال انـتقالی 
کشف شود. نیول جرج فسیل شناس و استاد دانشگاه گلاسکوست وی می گوید: 
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دیگر نمی تـوان کمبود فسیل را بـھانـھ قـرارداد امـروزه آرشیو فسیل ھـا بـھ حـدی غنیست کھ از تکامـل 
پیشی گرفتھ است.. و در عین حال آرشیو فسیل ھا از شکاف ھای فراوانی بھ ھم آمده است.29 

زندگی با اشکال متعدد بھ یکباره بر روی زمین ظاھر می شود. 

بـا مـطالـعھ لایھ ھـای زمین و آرشیو فسیل ھـا روشـن شـده اسـت کھ ھـمھ جـانـداران در آن  واحـد پـدید آمـده  
انــد. قــدیمی تــرین لایھ ای کھ در آن  فسیل مــوجــودات زنــده پیدا شــده لایھ ایست کھ در دوران کامــبری 

تشکیل شده و عمر آن  حدود 500تا 550ملیون سال است. 

مـوجـوداتی کھ در لایھ دوره کامـبری پیدا شـده انـدبی آنکھ جـدی داشـتھ بـاشـند بـھ طـور نـاگـھانی ظـاھـر شـده 
انـد. فسیل ھـایی کھ در این لایھ کشف شـده انـد عـبارتـند از: حـلزون ھـا، بـندپـایان،اسـفنج ھـا، کرم ھـای 
خـاکی، عـروس ھـای دریایی ، سـخت پـوسـتان دریایی و سـایر بی مھـرگـان پیچیده. پیدایش این دامـنھ وسیع 
از مــــوجــــودات پیچیده بــــھ حــــدی نــــاگــــھانی اســــت کھ در ادبیات زمین شــــناسی آن  را انــــفجار 

کامبری(Cambrian Explosion) می نامند. 

بیشتر اشکال حیات کھ در این دوره پیدا شـده انـد دارای نـظام ھـای پیچیده ای مـانـند چـشم، آبـشش،دسـتگاه 
گـردش خـون و تـرکیبات فیزیولـوژیک پیشرفـتھ کھ بـا نـمونـھ ھـای امـروزی خـود بـرابـری می کنند بـوده انـد. 
بـھ عـنوان مـثال چـشم بـندپـایان خـانـھ خـانـھ و بـھ ھـم آمـده  از عـدسی ھـای دوگـانـھ و دارای طـراحی بینظیر 
اسـت. دیوید راپ اسـتاد دانـشگاه ھـای ھـاروارد،روچسـتر و شیکاگـو می گـوید: چـشمان بـندپـایان از یک 
طـراحی بینظیر بـرخـوردار اسـت کھ تـنھایک مـھندس نـورشـناسی امـروزی کھ بـا مـھارت ھـای فـراوان و بـھ 

خوبی آموزش دیده است می تواند چنین طرحی را بریزد.30 

این بی مھـرگـان پیچیده بـھ طـور نـاگـھانی درکامـل تـرین صـورت و بـدون اینکھ یک شکل انـتقالی بین آنـھا و 
جـانـداران تک سـلولی وجـود داشـتھ بـاشـد بـھ وجـود آمـده انـد. تـا پیش از آنـھا جـانـداران تک سـلولی تـنھا شکل 

حیات بر روی زمین بوده اند. 

مجـلھ عـلوم زمین از بـارزتـرین مـطبوعـات داروینیسم بـھ شـمار می آید.  یکی از نـویسندگـان این مجـلھ 
ریچارد مـونـاسـترسکی نـام دارد او مـعتقد اسـت کھ انـفجار کامـبری مـوجـب غـافلگیری داعیان تکامـل شـده 

است: 

نیم میلیارد سـال قـبل انـواع جـانـدارانی کھ امـروزه می بینیم و بـھ انـدازه قـابـل تـوجھی پیچیده ھسـتند بـھ طـور 
نـاگـھانی بـھ وجـود آمـدنـد. دراین لحـظھ کھ آغـاز دوران کامـبری اسـت یعنی 550ملیون سـال پیش گـوئی 
انـفجاری روی داده کھ دریا ھـا را مـملو از مـوجـودات پیچیده نـموده اسـت. شـاخـھ ھـایی از جـانـوران بـزرگی 

کھ امروزه می بینیم در آن  زمان عملا بھ وجود آمده وبھ اندازه امروز از یکدیگر متمایز بوده اند.31 

انـفجار کمبری بـرای نـظریھ تکامـل یک بـن بسـت تلقی می شـود. دسـتاورد ھـای سـال ھـای اخیر نـشان می 
دھـد کھ جـانـور فـایلومـس کھ یکی از طـبقھ بـندی ھـای اسـاسی جـانـوران بـھ حـساب می آید در دوران کمبری 
بـھ طـور نـاگـھانی بـھ وجـود آمـده  اسـت. مجـلھ "Science" در سـال 2001 مـقالـھ ای منتشـر کرد در این 
مـقالـھ آمـده  اسـت:"  بـر اسـاس فسیل ھـای ثـبت شـده اکثر مـوجـوداتی کھ امـروز می شـناسیم در آغـاز دوران 
کمبری یعنی بیش از 545ملیون سـال قـبل بـھ طـور تـصادفی بـھ وجـود آمـده  انـد" این مـقالـھ تـوضیح می 
دھـد کھ بـاید میدان ھـای فسیلی  کھ  ھـمھ مـراحـل تـدریجی مـوجـودات زنـده را شـامـل شـونـد  کشف گـردنـد تـا 
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بـتوان مجـموعـھ ھـای زنـده پیچیده را تـوجیھ کرد امـا این امـر امکانـپذیر نیست. در این مـقالـھ آمـده  اسـت: 
این ارتـقای مـتنوع و گسـترده مسـتلزم وجـود مجـموعـھ ای زنـده (وابـتدائی)کھ قـبلا زنـدگی کرده اسـت می 

باشد ولی ما ھیچ فسیلی دال براین موضوع نداریم.32 

 

چشم 
تریلوبیت 

فسیل 
ھای 

مربوط 
بھ دوران 
کمبری  

بی 
مھرگان 

پیچیده 
ای مانند 
حلزون 

ھا، 

بندپایان،اسفنج ھا، کرم ھای خاکی، چترھایدریایی،ستارگان دریایی،صدف ھای شناگر و زنبق ھای دریایی را شامل می شوند. 
نکتھ قابل تامل این است کھ ھمھ این موجودات متنوع در یک لحظھ و بدون آنکھ جد مشترکی داشتھ باشند ظاھر شده اند. این 

موضوع را در زمین شناسی " انفجار کمبری " نامیده اند. 

چشم ھای بندپایان نظریھ تکامل را با چالشی جدی مواجھ کرده است. 
350ملیون سال قبل این موجودات با چشم ھای بی عیب و نقصی بھ وجود آمده اند. این امر را نظریھ تکامل بھ ھیچ وجھ نمی تواند 

توجیھ کند مگر آنکھ دست افرینشی در کار باشد. چشم این موجود دارای صدھا عدسی بوده کھ  ھمانند شانھ زنبور با دقت و 
ھماھنگی عجیبی در کنار یکدیگر چیده شده اند. از سوی دیگر این موجودات با نمونھ ھای فعلی خود ھیچ فرقی ندارند و در طول 
این زمان ھای دراز دچار تغییر و تحول نشده اند کھ این ھم خود نظریھ تکامل را رد می کند. بسیاری از حشرات امروزی دارای 

ساختار چشمی مشابھی ھستند.ماندد زنبور و ترغل* . این امر بھ کلی نظریھ تکامل را بی اعتبار کرده است. 

 R. L. Gregory, Eye and Brain: The Physiology of Seeing, Oxford University Press,1995, p.31 (*)
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 زمین چـگونـھ بـھ یکباره مـملو از این مـوجـودات کامـل شـد. و چـگونـھ این جـانـدارن تـوانسـتند بـدون جـد 
مشـترکی پـا بـھ عـرصـھ وجـود بـگذارنـد. داعیان تکامـل ھـمواره می کوشـند جـوابی بـرای این سـوالات بیابـند. 
ریچارد داوکینز زیست شـــناسی اســـت کھ در دانـــشگاه آکسفورد تـــدریس می کند و در عین حـــال از 

سرسخت ترین مدافعان نظریھ تکامل است او در مورد این حقیقت می گوید: 

بـھ عـنوان مـثال لایھ ھـای دوران کمبری کھ حـدودا بـھ 600ملیون سـال قـبل بـرمی گـردنـد. قـدیمی تـرین لایھ 
ھــایی بــھ شــمار می رونــد کھ انــبوھی از بی مھــرگــان را در آن  یافــتھ ایم. و بسیاری از آنــھا در اولین 
ظـھور خـود بسیار پیشرفـتھ ھسـتند. گـوئی کھ بـدون ھیچ تکاملی بـھ یکباره سـر ازخـاک بـرآورده انـد. این 

رستن ناگھانی مومنین بھ آفرینش را کمک می کند.33 

داوکینز نـاچـار شـد بـپذیرد کھ انـفجار کمبری دلیلی قـوی بـر آفـرینش اسـت چـون پیدایش حیات کامـل بـر 
روی زمین را فـقط از طـریق خـلقت می تـوان تـوجیھ کرد. دوگـلاس فـوتـویامـا کھ دانـشمند مـعروفی اسـت و 

یکی از بارز ترین داعیان تکامل بھ شمار می رود او نیز بھ ناچار بھ این امر اعتراف کرده است: 

مـوجـودات یا بـھ طـور کامـل بـھ وجـود می آیند و یا از طـریق تکامـل از دیگر مـوجـودات مشـتق می شـونـد. 
پیدایش آنـھا بـھ طـور کامـل بـھ مـعنای این اسـت یک قـدرت بـزرگ کھ بـرھـرکاری تـوانـاسـت آنـھا را بـھ وجـود 

آورده  است.34 

داروین خـود مـتوجـھ این امـر شـده بـوده بـود او نـوشـتھ اسـت: اگـر گـونـھ ھـا ی زیادی کھ ھمگی بـھ یک نـژاد 
یا خـانـواده تـعلق دارنـد نـاگـھان حیات در آنـھا جـاری شـده بـاشـد ضـربـھ مھـلکی بـھ نـظریھ پیدایش مـوجـودات 
از طـریق رونـد کند تکامـل وارد خـواھـد آمـد.35 بـدون شک دوره کمبری ھـمان ضـربـھ کشنده ای اسـت کھ 
داروین از آن  می تـرسید. دانـشمند داروینیست تکاملی اسـتیون بنگسـتون  اعـتراف می کند کھ در طـول 
دوره کمبری حـلقھ ھـای انـتقالی وجـود نـداشـتھ انـد و می گـوید: این ھـمان چیزیست کھ داروین را شـرمـنده 

کرده و ما را شگفت زده کرده است.36 

ھـمانـطوریکھ  فسیل ھـای ثـبت شـده نـشان می دھـد مـوجـودات  زنـده  تکامـل نیافـتھ انـد بلکھ از اول کامـل 
بوده اند بھ عبارت دیگر آفریده شده اند! 

مقایسات جزئی بر معضل دوران کمبری می افزاید. 
یکی دیگر از مشکلاتی کھ سـد راه این نـظریھ شـده مـقایسات ژنتیکی بین مـوجـوداتی اسـت کھ داروینیست 
ھـا انـھا را " خـویشاونـد درجـھ یک" می نـامیدنـد. بـر اسـاس این پـژوھـش ھـا " شکل انـتقالی" یا حـد واسـط 
 Proceedings of the National Academy of)نمی تــوانســتھ اســت وجــود داشــتھ بــاشــد. مجــلھ
Sciences) در سـال 2000مـقالـھ ای منتشـر کرد کھ شـش دانـشمند آن  را امـضا کرده بـودنـد در این مـقالـھ 

آمده  است: 

تحـلیل DNA نـشان می دھـد کھ بـاید بـرای در خـتان Filogenetic تفسیر جـدیدی بیابیم ، خـانـواده ھـای 
مـوجـوداتی کھ در ریشھ درخـتان Metazoa زنـدگی می کنند و در گـذشـتھ فکر می کردیم این مـوجـودات 
(جـزئی از درخـت و)یکی از پیچیدگی ھـای آن بـھ شـمار می آیند امـاا امـروزه ثـابـت شـده کھ این جـانـداران 
در درخـت انـتقال می یابـند و بـھ بـالای آن  می رونـد. این واقعیت" انـدیشھ جـانـدار حـد واسـط" در نـظریھ 
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تکامـل را رد می کند و مـا را بـرآن می دارد تـا در اصـول پیچیدگی مـوجـودات Bilateria(مـوجـودات 
زنده ای با اجسام موازی) بازنگری کنیم.37 

نـویسندگـان انـتقالی این مـقالـھ گـفتھ انـد کھ بـرخی از خـانـواده ھـایی کھ آن  را " نـوع انـتقالی" می دانسـتند 
ازجـملھ بی مھـرگـان دریایی مـانـند اسـفنج،Cnidarian وCtenophor بـراسـاس پـزوھـش ھـای ژنتیکی 
ارتـباط بـا گـونـھ ھـای دیگر نـدارنـد و خـود جـانـداران مسـتقلی ھسـتند. آنـھا ھمچنین در خـصوص درخـتانی کھ 

حاصل تکامل می دانستند ابراز"ناامیدی" کرده اند: 

 در خـصوص مـوجـودات فیلوژنی بـا ریشھ ھـای جـزئی یافـتھ ھـای مھمی بـھ دسـت آمـده اسـت. کھ مـھمترین 
آنـھا امـحای جـانـور"Urbilateria" یعنی آخـرین جـد مشـترک جـانـدارBiletaria و خـانـواده " گـونـھ 
انــتقالی" اســفنج وCnidarianوCtenophor از وجــود اســت...و در نتیجھ این امــر خــلا بــزرگی در 
درخـت ریشھ ھـایی کھ بـھ جـانـورUrbilateriaمی انـجامـد اسـت...بـنابـراین مـا بـا خـلا جـد بـرای این 

موجودات مواجھ شده ایم این موضوع باعث نا امیدی ما شده است.38 
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فصل پنجم 

حکایت انتقال از آب بھ خشکی 
دانـشمندانی کھ بـھ تکامـل اعـتقاد دارنـد می گـویند کھ بی مھـرگـانی کھ در دوران کامـبرین نـاگـھان بـھ وجـود 
آمـدنـد  در طـول ده ھـا ملیون سـال بـھ مـاھی تـبدیل شـدنـد. امـا در اینجا نیز ھیچ مـوجـود انـتقالی ای بین این 
دو دسـتھ از جـانـداران کھ تـفاوت ھـای بنیادی بسیاری بـا ھـم دارنـد وجـود نـدارد. بـھ عـنوان مـثال بـافـت ھـای 
سـخت بی مھـرگـان در خـارج و بـافـت ھـای سـخت مـاھی ھـا در داخـل بـدن اسـت. بـنابـراین چنین پـروسـھ ای 
اگـر واقـعا صـورت پـذیرفـتھ بـاشـد میلیاردھـا گـام لازم داشـتھ اسـت بـھ عـبارت دیگر بـرای بـھ وجـود آمـدن 

ماھیان از موجوداتی کھ بسیار متفاوت از آنھا ھستند میلیارد ھا شکال انتقالی لازم است. 

داعیان تکامـل بیش از 140سـال اسـت کھ بـرای یافـتن فسیل ھـای این مـوجـودات بینابین سینھ زمین را می 
شکافـند. و میلیون ھـا فسیل از بی مھـرگـان و میلیونـھا فسیل از مـاھیان یافـتھ انـد امـا حتی یک فسیل از 

موجودی بین این دو نیافتھ اند. 

فسیل شـناس تکاملی ،جـرالـد تـود این حقیقت را در مـقالـھ ای بـھ نـام: "تکامـل ریھ و مـنشا ابـر مـاھی ھـا 
"اذعان کرده است: 

 

موجودی کھ در سمت چپ می بینیم یکی از جاندارانی است کھ ناگھان در دوره کمبری بھ وجود آمده  است. در سمت چپ ھم 
یکی از گیاھان دوره کمبری یعنی(Hallucigenia) را میبینیم. موجود اولی دارای پوستھ سخت ودیگری دارای خارھای 

درازی بوده است کھ آن  را از گزند ھای احتمالی حفظ می کرده اند. اما چیزی کھ داروینیست ھا را منتاعجب ساختھ این است 
کھ در آن  زمان کھ ھیچ شکارچی ای وجود نداشتھ این سیستم حفاظتی چگونھ تکامل یافتھ است. بنابراین ظھور این جانداران را 

از طریق انتخاب طبیعی نمی توان توجیھ کرد.
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گـونـھ ھـای سـھ گـانـھ فـرعی از مـاھیان بـزرگ بـھ طـور ھـم زمـان در بـایگانی فسیل ھـا ظـاھـر می شـونـد. 
سـاخـتاراین مـاھی ھـا تـفاوت زیادی بـا ھـم دارنـد و کامـلا زره پـوش ھسـتند. این مـاھی ھـا چـگونـھ پـدیدار 
شـدنـد و چـھ چیزی بـاعـث این اخـتلاف بـزرگ شـده؟ و چـگونـھ آنـھا زره دارشـده انـد؟ و چـرا ھیچ اثـری از 

اشکال اولیھ آنھا نیست؟39 

سـناریوی تکامـل یک قـدم فـراتـر می نھـد و ادعـا دارد کھ مـاھی ھـا در مـرحـلھ بـعدی بـھ دوزیستان تـبدیل 
شـده انـد. امـا این مـرحـلھ نیز فـاقـد ھـرگـونـھ دلیل اسـت چـون فسیل ھیچ مـوجـودی یافـت نشـده اسـت کھ نـصف 
آن  مـاھی و نـصف دیگر آن  دوزیست بـاشـد. یکی از مـعروف تـرین دانـشمندان مـعروف تکاملی ،روبـرت 
کارول مـولـف کتاب "فسیل ھـای مھـره داران و تکامـل" این حقیقت را بـا کمی  تـردید بیان کرده اسـت: مـا 
فسیلی از مـــوجـــوداتی کھ بین مـــاھی ھـــای ریپیدیستین(rhipidistian fish)(کھ کارول آنـــھا را جـــد 
چـھارپـایان می دانـد) و دوزیستان اولیھ نـداریم.40دو دانـشمند فسیل شـناس تکاملی ،کولـبرت و مـورالـس در 

مورد سھ خانواده اصلی دوزیستان یعنی قورباغھ ھا،سمندر ھا وcaecilians افزوده اند: 

ھیچ دلیلی نـداریم مبنی بـر وجـود دوزیستانی کھ بـھ دوران ھـای قـدیمی بـرگـردنـد و ویژگی ھـای را کھ 
انـتظار داریم در جـد مشـترک مـوجـودات امـروزی مـوجـود بـاشـد داشـتھ بـاشـند. درنتیجھ قـدیمی تـرین نـوع 

قورباغھ ھا، سمندر ھا و سیسیلی ھا تا حد بسیار زیادی بھ نمونھ ھای زنده اشان شباھت دارند...41 

تـا 50سـال قـبل داعیان تکامـل مـعتقد بـودنـد کھ این مـوجـودات واقـعا وجـود دارنـد و یک مـاھی بـا نـام 
کولاکانـث(Coelacanth) را بـھ عـنوان دلیل می آوردنـد. آنـھا عـمر این مـاھی را 410ملیون سـال تخـمین 
زده بـودنـد وان را یک مـوجـود حـد واسـط بـا ریھ اولیھ و مـغز پیشرفـتھ می دانسـتند کھ دسـتگاه گـردش خـون 
و دسـتگاه گـوارش آن  بـرای زنـدگی در خشکی مـناسـب و حتی دارای ابـزاری اولیھ بـرای راه رفـتن نیز 
بـوده اسـت. مـحافـل علمی این تفسیر ھـا را بـھ عـنوان یک حقیقت علمی مـطلق پـذیرفـتھ بـودنـد و آن  را یک 

شکل انتقالی در جریان انتقال از آب بھ خشکی می دانستند. 

در 22 دسمامبر سال 1938 در اقیانوس ھند اتفاق جالبی روی داد . گروھی از ماھیگیران یک نمونھ 
زنده از این ماھی را کھ پیش از این فکر می کردند در 70ملیون سال قبل منقرض شده است صید 

کردند. این واقعھ ضربھ مھلک دیگری بھ نظریھ تکامل وارد آورد. دانشمند فسیل شناس تکاملی ج.ل. 
اسمیت در این باره گفتھ است. او اگر یک دایناسور زنده را ھم پیدا می کرد ھمین اندازه شگفت زده 



 1094

می شد42 در سال ھای بعدی بیش از 200ماھی از این نوع در سراسر جھان صید شد. 
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مـاھی ھـای کولاکانـث زنـده طینت عجیب داروینیسم را بـرمـلا سـاخـت. روشـن شـد کھ بـرخـلاف ادعـای آنـھا 
این مـاھی ریھ اولیھ ومـغز بـزرگ نـداشـتھ و  قسمتی را کھ آنـھا ریھ می نـامیدنـد تـنھا یک  غـده روغنی 
بـوده اسـت.43این مـاھی کھ داروینیسم فکر می کرد در حـال تـبدیل شـدن بـھ خـزنـده و بـرای بیرون رفـتن از 
آب آمـاده اسـت در اعـماق اقیانـوس ھـا زنـدگی می کند و ھـرگـز از 180مـتر بیشتربـھ سـطح آب نـزدیک نمی 

شود44 
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در سمت راست ماھی کولاکانثی کھ در سال1938 صید شد و در سمت چپ فسیل آن را می بینید کھ بھ 410ملیون سال قبل بر می 
گردد. داعیان داروینیسم بر اساس این فسیل  می خواستند وجود مرحلھ انتقالی ازآب بھ خشکی را ثابت کنند. در شکل ھای پایین 

نمونھ ھای زنده این ماھی را در آب می بینید.  
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نظریھ داروین ھرگز نتوانست چگونگی پیدایش خانواده ھای اصلی موجودات زنده مانند خزندگان و ماھی ھا را توجیھ کند. اینک 
می بینیم کھ این نظریھ نمی تواند حتی پیدایش سایر موجوداتی کھ در زیر این طبقھ بندی ھا قرار می گیرند را توجیھ کند. برای 

نمونھ لاکپشت یکی از خزندگان است. با نگاھی بھ فسیل ھای بالا می بینیم کھ درگذشتھ ھای دور لاکپشت ھا با فرزندان خود کھ 
معاصر ما ھستند ھیچ فرقی نداشتھ اند. مطبوعات  تایید کننده نظریھ تکامل خود اعتراف می کنند:" با توجھ بھ اینکھ فسیل لاکپشت 
در مقایسھ با سایر مھره داران بسیار بھترمصون مانده است  ما ھیچ فسیل لاکپشتی نمی یابیم کھ یک نمونھ حد واسط بین این گونھ 

و سایر خزندگانی کھ می گویند از آن  تکامل یافتھ است نمی بینیم 

 .Encyclopedia Britanica,1992,Tome 26,704-705

ھیچ کدام از لاک پشت ھایی کھ در آب ھای شیرین و یا دریا زندگی می کنند تکامل نیافتھ اند.  

مثالی بر رد نظریھ داروین

فسیلی از یک لاک پشت دریایی کھ صد و ده ملیون 
سال قبل در برزیل می زیستھ است. می بینیم کھ با لاک 

پشت ھای امروزی ھیچ فرقی ندارد. 

The dawn of life,Orbis Pub, London 1972

فسیلی از یک لاک پشت 
کھ در آب ھای شیرین 
زندگی می کند این فسیل 
45 ملیون سال قبل در 
المان زندگی می کرده 
است
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چرا انتقال از اب بھ خشکی غیر ممکن است؟ 

داعیان تکامل معتقدند کھ روزی روزگاری یکی از آبزیان 
بھ طریقی توانستھ است بھ خشکی گام بگذارد و سپس در طول 

نسل ھا یھ موجودی سازگار با خشکی تبدیل شده است: 
تحمل وزن خود: 1.

آبزیان مشکلی در تحمل وزن خود ندارند اما موجودات 
خشکی تقریبا 40% انرژی خود را صرف تحمل وزن خود می 

کنند. از این رو اگر یک آبزی بھ خشکی مھاجرت کند 
باید سیستم عضلانی خاصی سامان دھد تا بتواند وزن 
خود را تحمل کند. این چیزی نیست کھ بتواند توسط 

جھش ھایی بھ وجود آید.  
حفظ دمای بدن: دامنھ تغییرات دمای خشکی نسبت بھ آب 2.

بسیار بالاتر است از این رو جانداران خشکی دارای 
سامانھ برای ثابت نگاه داشتن دمای بدن خود می 

باشند. بنابراین موجودی کھ آب را ترک می کند پیش 
از ھرچیز باید بدنش را بھ چنین سیستمی مجھز کند تا 
بتواند در برابر بالا و پایین رفتن ھای دما مقاومت 
کند. عقل سالم این ادعا را رد می کند کھ ماھی ھا 

بھ مجرد گام گذاشتن بھ خشکی بھ واسطھ جھش ھای کور 
این قابلیت را بھ دست آورده  باشند. 

3 - استفاده ازآب: باید ھنگامی کھ جانور از دریا بھ 
خشکی می رسد پوستش بھ نحوی تغییر کند کھ آب از دست دھد 

یعنی امکان تبخیر آب را داشتھ باشد تا جانور ھمواره 
نیاز بھ آب را احساس کند. این ھم بھ این دلیل است کھ 

در خشکی منابع آب محدود بوده و جانور ھمیشھ بھ آب 
دسترسی ندارد لذا از آنجا کھ فعل و انفعالات درون آن  

بھ آب نیاز دارند باید احساس تشنگی کرده و بھ دنبال آن  
برود. 

4 - کلیھ ھا 
جاندران دریایی می توانند فضولات را بھ مصرف برسانند بھ 

ویژه آمونیاک موجود در بدن خود را مصرف می کنند زیرا 
در محیط زندگی آنھا آب ھمیشھ در دسترس است. بنابراین 

این جانداران دستگاه کلیوی ای دارند کھ با نبدیل اوره 
بھ امونیاک آن  را در بدن ذخیره می کنند و از حداقل 

مقدار آب ممکن استفاده بھ عمل می آورند. اما کلیھ ھای 
جانوران خشکی بھ ھیچ وجھ از این قابلیت برخوردار نیست 

بلکھ برای ادامھ کار خود بایستی آب را بھ صورت متعادلی 
در اختیار داشتھ باشند. در این صورت با قاطعیت می 

گوییم کھ جانورانی کھ در دریا زندگی می کنند اگر بھ 
خشکی راه یابند ھلاک می شوند. 

5- دستگاه تنفسی: 
 ماھیان در داخل آب با عبور دادن آب از آبشش ھایشان 

اکسیژن محلول در آن  را گرفتھ و نیاز خود بھ اکسیژن را 
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فصل ششم 

 اصل پرندگان و پستانداران 
بـراسـاس نـظریھ تکامـل حیات از دریا پـدید آمـد و سـپس بـھ 
واسـطھ دوزیستان بـھ خشکی مـنتقل شـد. این سـناریو ھمچنین 
مــعـتـقـد اســت کـھ دوزیـسـتـان بــھ تــدریـج بــھ خــزنــده یـعـنی 
جـانـدارانی کھ فـقط در خشکی می زیند تـبدیل شـدنـد. امـا چـون 
این دو راســتھ از جــانــوران دارای ســاخــتارھــای بــھ کلی 
مـتفاوتی از ھـم ھسـتند بـاز ھـم عـقل سـلیم بـھ این نـظریھ شک 
می کند. مـثلا اینکھ نـوزاد جـانـداران دوزیست تـنھا در آب می 
تـوانـد و نـوزاد خـزنـدگـان فـقط در خشکی می تـوانـد رشـد کند. 
از این روی این فـرضیھ کھ دوزیستان بـھ خـزنـدگـان تـبدیل شـده 
انـد بی اسـاس اسـت زیرا بـدون نـوزاد ایده آلی کھ بـتوانـد 
رشـد کند و بـھ زنـدگی ادامـھ دھـد امکان حیات بـرای ھیچ گـونـھ 
ای وجـود نـدارد. از این گـذشـتھ مـانـند تـمام مـوارد دیگر در 
این جـا نیز گـونـھ ھـای حـدواسـطی بین این دو راسـتھ جـانـور 
وجـود نـدارد. بـھ ھمین دلیل ھـم دانـشمند داروینیست، رابـرت 
کارول کھ در مـطالـعھ فسیل مھـره داران سـرآمـد اسـت می گـوید: 
خـزنـدگـان ابـتدائی بـا دوزیستان کامـلا فـرق داشـتھ انـد و تـا 

کنون  اجداد آنھا پیدا نشده اند.(45) 

امـا سـناریو ھـای داعیان تکامـل کھ بـھ شکست محکوم شـده اسـت 
پـایانی نـدارد. داروینیست ھـا کھ مـعتقدنـد پـرنـدگـان نیز 
تکامـل پیدا کرده انـد بـھ نـاچـار اجـداد آنـھا را ھمین 
خـزنـدگـان انـگاشـتھ انـد. امـا بـا این وجـود ھیچ یک از 
مکانیسم ھـای مـتمایز پـرنـدگـان در این جـانـداران وجـود 
نـدارد. مـھمترین مشکلی کھ دانـشمندان مـعتقد بـھ تکامـل بـا 
آن  بـرخـورد می کنند مسـئلھ بـال اسـت. یکی از دانـشمندان 
تـرک کھ از داعیان این نـظریھ اسـت امکان تکامـل بـال ھـا را 

انکار کرده می گوید: 

 ویژگی مشـترک بـال و چـشم آن  اسـت کھ ھیچ کدام از این دو 
تـا زمـانی کھ تکامـل نیابـد نمی تـوانـد وظیفھ خـود را انـجام 
دھـد . چشمی کھ نـصف آن  تکامـل یافـتھ اسـت نمی بیند و بـالی 
کھ نیم مسیر تکامـل را پیموده اسـت جـانـدار ار بـھ پـرواز وا 
نمی دارد. امـا این کھ چـگونـھ این دو عـضو بـھ وجـود آمـده  
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انـد ھـمواره یکی از اسـرار طبیعت بـاقی مـانـده اسـت و نیاز 
بھ توضیح دارد.46 

بـدین تـرتیب ھیچ کسی نمی تـوانـد تـوضیحی  بـرای چـگونگی 
تـبدیل پـاھـای قـدامی خـزنـدگـان بـھ بـال ھـایی کھ وظیفھ پـرواز 

را بھ بھترین وجھی انجام می دھند ارائھ دھد. 

عـلاوه بـر این بـال فـقط یکی از اعـضایی اسـت کھ پـرنـدگـان در 
پـرواز ازآن اسـتفاده می کنند آنـھا بـرای پـرواز نیاز بـھ 
اعـضای دیگری نیز دارنـد. بـھ عـنوان مـثال اسـتخوان پـرنـدگـان 
بـھ مـراتـب سـبک تـر از اسـتخوان ھـای خـزنـدگـان اسـت یا شـش ھـای 
آنــھا بــھ طــور کامــلا مــتفاوتی کار میکند آنــھا دســتگاه 
اسـتخوانـبندی و عـضلانی بسیار مـتفاوتی دارنـد ھمچنین دسـتگاه 
گـردش خـون و قـلب آنـھا بسیار خـاص اسـت. ھـریک از این ویژگی 
ھـا بـھ انـدازه بـال بـرای پـرواز مـھم اسـت بـرای اینکھ 
جـانـداری تـوانسـتھ بـاشـد پـرواز کند ھـمھ این دسـتگاه ھـا بـاید 
بـھ یکباره بـھ وجـود آمـده  بـاشـند درنتیجھ فـرضیھ تـبدیل شـدن 

خزندگان بھ پرنده گمراه کننده و بی اساس است. 

 حـال فـرض کنید این سـناریوی خیالی و غیرممکن صحیح بـاشـد 
اینک این سـوال پیش می آید کھ چـرا دانـشمندان مـعتقد بـھ 
تکامـل نـتوانسـتھ انـد تـا کنون  فسیلی بیایند کھ نـصفھ بـالی 
داشـتھ بـاشـد و یا تک بـال بـاشـد؟ تـا این داسـتان خـودشـان را 

تایید کنند. 
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شش مخصوص پرندگان 

پرندگان شش ھایی دارند کھ با شش ھای خزندگانی کھ گمان 
می کنند اجدادشان ھستند بسیار مغایرت دارند. مکانیسم 

کارکرد ریھ پرندگان بھ کلی با سایر جاندارن خشکی تفاوت 
دارد. دم و بازدم ھوا در جانوران خشکی غیر پرنده از یک 

لولھ صورت می گیرد. اما در پرندگان بدین نحو است کھ 
ھوا از لولھ جلوی وارد ریھ و از لولھ پشتی از آن خارج 
می گردد. حکمت خداوند متعال از چنین آفرینشی آن  است 
کھ جاندار در حین پرواز بھ مقدار اکسیژن زیادی نیاز 

دارد. در نتیجھ  غیر ممکن است کھ ریھ آنھا از ریھ 
خزندگان تکامل یافتھ باشد زیرا پرنده ای کھ دارای ریھ 

خزنده باشد در ھنگام پرواز خفھ می شود. 
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پر پرندگان، اندامی است کھ نظریھ تکامل نمی تواند 
توضیحی برای آن  بدھد. 

 نظریھ تکامل کھ ادعا می کند پرندگان از خزندگان بھ 
وجود آمده  اند نمی تواند تفاوت ھای فاحش میان این دو 
گونھ را توجیھ کند. پرندگان بھ کلی ساختارھای متفاوتی 

از خزندگان دارند بھ نحوی کھ ساختار تنفس و اسکلت بندی 
آنھا کاملا مجزاست علاوه بر این پرندگان بر خلاف خزندگان 

خون گرم ھستند. یکی دیگر از این شاخصھ ھا کھ نظریھ 
تکامل را با چالشی جدی مواجھ کرده است پر می باشد پر 

یکی از ویژگی ھای انحصاری پرندگان می باشد. 
بدن خزندگان با زره ولی بدن پرندگان با پر پوشیده شده 

است. کسانی کھ بر این باورند کھ خزندگان اجداد پرندگان 
ھستند نمی توانند توضیح دھند کھ چگونھ در اثر تکامل 

زره سخت آنھا بھ پرھای لطیف تبدیل شده است. 
ا.ه. بروس،استاد فیزیولوژی و بیولوژی عصبی دانشگاه 

کنکتک  کھ خود یکی از طرفداران نظریھ داروین است این 
واقعیت را پذیرفتھ است و می گوید: ھمھ صفات مربوط بھ 
پر و زره – از سطح ژنی گرفتھ تا رشد و تشکیل بافت ھا- 
بھ طور کامل با ھم فرق دارند(1). وی بھ مطالعھ ساختار 

پروتئینی پر پرندگان پرداختھ و ثابت کرده است کھ 
پرندگان در بین مھره داران متمایزند (2). 

در بین فسیل ھا ھم دلیلی نمی یابیم کھ نشان دھد پر از 
زره بھ وجود آمده  باشد. بلکھ پر بھ طور کاملا ناگھانی 

در فسیل ھاپدیدار می شود بھ نحوی کھ نمی توان انکار 
کرد کھ شاخصھ اصلی پرندگان است استاد بروس نیز بھ ھمین 

نتیجھ رسیده است(3). علاوه بر این تا کنون  در پوست 
خزندگان ترکیبی متعلق بھ پر یافت نشده است(4). 

 البتھ در سال 1996 داروینیست ھا پس از کشف فسیل 
دایناسوری در چین بھ نام sinosauroptryxکھ بھ گمان ایشان 
دارای پر بوده است غوغایی بھ پا کردند اما در حدود یک 
سال بعد بھ زودی کشف شد این فسیل کاملا بی ربط بوده و 

فاقد ھرگونھ ترکیبی مشابھ با پر بوده است.(5) 
از سـوی دیگر بـا  مـطالـعھ دقیق پـر پی می بـریم کھ دارای 
سـاخـتاری فـوق الـعاده پیچیده اسـت کھ نمی تـوانـد از طـریق 
تکامـل بـھ وجـود آمـده  بـاشـد. ویدوشـا، دانـشمند کالـبدشـناس 
پـرنـدگـان امـروزه بـر این بـاور اسـت کھ ھـمھ خـاصیت ھـای پـر 
کامـلا ایرودینامیکی می بـاشـد. این تـرکیب فـوق الـعاده سـبک 
اسـت و می تـوانـد ارتـفاع بگیرد وبـا کاھـش سـرعـت بـھ آسـانی 
بـھ وضـع سـابـق خـود بـرگـردد. او می گـوید: نمی دانـم عـضوی کھ 
مـخصوص پـرواز اسـت در مـراحـل نخسـتین تکامـل بـنا بـھ چـھ 

ضرورتی و چگونھ پدیدار شدھاست.(6) 
الـبتھ ظـرافـت و مـنحصر بـھ فـرد بـودن پـر بـاعـث شـده بـود کھ 
حتی چــارلــز داروین نیز بــھ نــظریھ اش بــا دیده تــردید 
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ویژگی ھای جانور Archaeoptryxحاکی از آنند کھ یک پرنده 
کامل بوده است. 

 تا ھمین اواخر این نظریھ کھ آرکوپتریس نیم پرنده ای با 
توانایی محدود در پرواز بوده از طرفداران زیادی در بین 

داروینیست ھا برخوردار بود.از آنجا کھ سینھ آن بھ بزرگی 
پرندگان کنونی کھ بھ خوبی پرواز می کنند نبود آنھا می 

پنداشتند کھ نمی توانستھ است بھ خوبی پرواز کند در 
حالیکھ می دانیم سینھ بزرگ شاخصھ ھمھ پرندگان می باشد 

اعم از آنانکھ بھ خوبی پرواز می کنند و آنانکھ نمی 
توانند پرواز کنند حتی خفاش نیز کھ از پستانداران است 

دارای سینھ ی برجستھ ایست. 

 در سال 1992 فسیل ھفتم این جانور پیدا شد کھ شگفتی ھمھ 
داروینیست ھا را برانگیخت. دلیل این شگفتی آنھا سینھ 

بزرگ آن  بود. 

مجلھ طبیعت(nature) در این باره نوشتھ است: 

فسیل ھفتم آرکوپتریکس نیز کھ در سال 1992 کشف شد دارای 
برجستگی مستطیل مانندی در ناحیھ سینھ است البتھ وجود 

این برجستگی از قبل احتمال می رفت اما بھ یقین نرسیده 
بودیم. دراین فسیل ھمچنین عضلات نیرومندی مشھود است کھ 

از آن  برای پرواز استفاده می شده است. 47 

این کشف این ادعـا را کھ آرکوپـتریک نیم پـرنـده ای بـوده کھ 
بھ خوبی قادر بھ پرواز نبوده است رد کرد. 

از طـرف دیگر نـحوه تـرکیب و بـھ ھمپیوسـتگی پـر ھـای این 
جـانـور نـشان می دھـد کھ بـھ خـوبی پـرواز می کرده اسـت. 
چـگونگی قـرار گـرفـتن پـر ھـای این مـوجـود بـا پـرنـدگـان کنونی 
فـرقی نـدارد و خـود نـشان می دھـد کھ کامـلا بـھ پـرواز مسـلط 
بـوده اسـت. دانـشمند فسیل شـناس مـعروف کارل دانـبار در این 
بـاره گـفتھ اسـت: پـر ھـای آرکوپـتریکس اصلی تـرین عـامـل در 
طـبقھ بـندی آن  بـھ عـنوان یک پـرنـده اسـت.48 حقیقت دیگری کھ 
وجـود پـر از آن  پـرده بـرداشـت خـون گـرم بـودن جـانـور بـود کھ 
خـود یکی دیگر از شـاخـصھ ھـای پـرنـدگـان اسـت می دانیم کھ 
خـزنـدگـان و دایناسـور ھـا جـانـداران خـونسـردی بـوده انـد کھ 
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دمـای بـدنـشان مـتاثـر از محیط اطـراف بـوده در حـالیکھ در 
پـرنـدگـان بـدن بـھ خـودی خـود دمـایش را تنظیم می کند یکی از 
وظـایف پـر نیز حـفاظـت از این دمـاسـت. بـنابـراین وجـود پـر 
بـدین مـعناسـت کھ پـرنـده بـرای ثـابـت نـگھ داشـتن دمـای بـدن بـھ 

آن احتیاج داشتھ است. 

 

داروینیست ھـا بـر این اعـتقادنـد کھ دایناسـور کوچکی بـھ نـام ویلوسـلاپـتور یا 
درومیسور تکامـل یافـتھ و بـا ظـاھـر شـدن دو بـال بـر آن بـھ آرکوپـتریکس تـبدیل 
شـده اسـت . این داسـتان را در تـمامی رسـانـھ ھـای وابسـتھ بـھ داروینیسم می 

یابیم. 
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ویژگی ھای آرکوپتریکس نشان می دھند کھ بھ راستھ 
پرندگان تعلق داشتھ است. 

نحوه قرار گرفتن پر ھای این جاندار مخصوص پرواز 1.
است. 

2-استخوانھای آن  مانند پرندگان امروزی توخالی است. 
3-مجرد اینکھ زبان داشتھ است بھ معنای تکامل آن  از 

خزندگان نیست زیرا در گذشتھ ھای دور پرندگان زبان دار 
فراوانی می زیستھ اند. 

4- امروزه نیز پرندگانی زندگی می کنند کھ در بال ھای 
خود چنگال دارند. 

5-ملاحظھ شده است کھ فسیل ھفتم این جانور در سینھ خود 
استخوانی دارد کھ شبیھ بھ پرندگان امروزیست. 
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گمان ھای داروینیست ھا در مورد دندان ھای آرکوپتریکس و 
چنگال ھای آن 

 دنـدان ھـا و چـنگالـھای روی بـال این مـوجـود دو دسـتاویز 
داروینیسم بـرا ی این ادعـاسـت کھ از خـزنـدگـان تکامـل یافـتھ 

است. 

وجـود چـنگال بـر روی بـال و دنـدان بـھ این مـعنا نیست کھ 
پـرنـده بـا نـوعی از خـزنـدگـان خـویشاونـد اسـت. می دانیم کھ 
 taouraco امــروزه دو گــونــھ از پــرنــدگــان بــا نــام ھــای

وhoatzinزنـدگی می کنند کھ بـر روی بـال آنـھا چـنگال وجـود 
دارد و از آن  بـرای آویزان شـدن بـھ شـاخـھ ھـای درخـتان 
اسـتفاده می کنند. این دو پـرنـده ھیچ یک از صـفات خـزنـدگـان 
را دارا نیستند. بـھ ھمین خـاطـر صـرف اینکھ آرکوپـتریکس در 
قـسمت بـال چـنگال داشـتھ دلیل بـر این نیست کھ بـا خـزنـدگـان 

نسبتی داشتھ است. 

وجـود دنـدان نیز نمی تـوانـد دلیلی بـر حـد واسـط بـودن جـانـور 
بـاشـد یکی از حـقھ ھـایی کھ داروینیسم بـدان مـتوسـل می شـود 
این اسـت کھ وجـود دنـدان یکی از شـاخـصھ ھـای خـزنـدگـان اسـت در 
حـالیکھ می دانیم لـزومـا ھـر خـزنـده ای دنـدان نـدارد و ھـر 
پـرنـده ای بی دنـدان نیست. و اگـر درفسیل ھـای نـزدیک بـھ عـصر 
آرکوپــتریکس دقیق شــویم پی می بــریم کھ تــعداد زیادی از 
پـرنـدگـان آن  دوران دنـدان داشـتھ انـد بـھ نـحویکھ می تـوان 
آنـھا را در گـونـھ پـرنـدگـان دنـدان دار طـبقھ بـندی کرد. 
ھمچنین تحقیقات دانــشمندان مــتخصص در عــلم کالــبد شکافی 
پـرنـدگـان نـشان داده اسـت کھ تـرکیب دنـدان ھـای آرکوپـتریکس 
 theropod بـھ کلی بـا جـد مـزعـوم آن  یعنی دایناسـوری بـھ نـام

فـرق دارد. مـارتین، اسـتوارد و وتسـتون کھ از مـعروف تـرین 
دانـشمندان این شـاخـھ عـلم ھسـتند می گـویند:" رویھ دنـدان 
ھـای آرکوپـتریکس و سـایر پـرنـدگـان دنـدان دار مسـطح و ریشھ 
آنـھا پـھن اسـت در حـالیکھ دنـدان ھـای تـروپـود، دایناسـوری کھ 
فکر می کنند جـد این پـرنـده بـوده، ھـمانـند دنـدانـھ ھـای اره 
نـوک تیز و ریشھ پـھن ھسـتند"49 پـژوھـشگران نیز بـا مـقایسھ 
اسـتخوان مـچ این جـانـور بـا دایناسـور تـروپـود در یافـتند کھ 
ھیچ شــباھــتی میان آنــھا وجــود نــدارد.50  ھمچنین نــتایج 
تـحـقیـقـات دانــشـمـنـدان دیـگـری کـھ در زمیـنـھ کـالــبـد شکـافی 
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پـرنـدگـان زبـده ھسـتند مـانـند تـارسیتانـو،ھیخت و والکر نیز 
حـاکی از آن  اسـت کھ وجـود  وجـھ تـشابـھ ھـایی بین این پـرنـده 
و جـد مـوھـوم آن  کامـلا نـادرسـت اسـت و جـان اوسـتروم در این 

خصوص بھ خطا رفتھ است.51 

از ھمھ این بحث ھا می توان نتیجھ گرفت کھ آرکوپتریکس بھ 
ھیچ وجھ یک نمونھ انتقالی نبوده بلکھ متعلق بھ گونھ 

خاصی از پرندگان تحت عنوان پرندگان دندان دار بوده است. 

آرکوپتریکس و فسیل سایر پرندگان قدیمی 
در حـالیکھ بـھ مـدت ده ھـا سـال داروینیسم آرکوپـتریکس را 
بـارز تـرین نـمونـھ تکامـل می پـنداشـت فسیل ھـایی در سـال ھـای 
اخیر کشف شد کھ متعلق بھ پرندگانی مشابھ با آن  بودند. 

 در سـال 1995 دو دانـشمند چینی بـھ نـام ھـای لیونـھای ھـو 
وزونگھی زھـو کھ در فسیل ھـای مھـره داران مـتخصصند فسیلی 
از یک پــرنــده جــدید کشف کردنــد و نــام confuciusornisبــرآن 

نـھادنـد. این پـرنـده تـقریبا مـعاصـر آرکوپـتریکس بـوده اسـت 
یعنی 140 ملیون سـال قـدمـت داردامـا فـاقـد ھـر نـوع دنـدانی در 
دھـانـش بـوده مـنقار و پـر ھـای آن  بـا پـرنـدگـان امـروزی ھیچ 
فـرقی نـداشـتھ اسـت . بـا اینکھ اسـتخوانـبندی این پـرنـده کامـلا 
مـشابـھ بـا پـرنـدگـان امـروزیست امـا بـر روی بـال ھـای خـود 
چـنگال دارد. این نـوع پـرنـده  بـر خـلاف سـایر پـرنـدگـان دارای 
اسـتخوانی بـھ نـام pygostyleبـوده کھ وظیفھ محکم کردن پـر ھـای 

قـسمت زیرین بـدن را بـر عھـده داشـتھ اسـت. نکتھ جـالـب این 
جـاسـت کھ این پـرنـده کھ در زمـان آرکوپـتریکس ( کھ بـھ ادعـای 

دارویـنیـسـم جــد ھــمـھ 
پـرنـدگـان امـروزیست) می 
زیـسـتـھ دارای صــفـات 
یکسانی بـا پـرنـدگـان 
امـروزی بـوده اسـت. این 
کـشـف ھــمـھ ادعــا ھــای 
تکامـل مبنی بـر این کھ 
جـد اولیھ ھـمھ پـرنـدگـان 
آرکوپـتریکس بـوده اسـت 

را باطل نمود52 
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 .

 در نـوامـبر سـال 1996  فسیل پـرنـده دیگری در چین کشف شـد 
کھ بیش از پیش تکامـل را بـھ چـالـش کشید. ھـو، مـارتین و 
ویدوچیا در مجـلھ science کشف این پـرنـده را کھ 130 ملیون 
سـال قـدمـت داشـت و liaooingornisنـامیده شـد اعـلام کردنـد. این 

فسیل بـا پـرنـدگـان امـروزی ھیچ فـرقی نـدارد بـھ جـز اینکھ 
دارای دنـدان اسـت. بـھ عـنوان مـثال اسـتخوان سینھ این پـرنـده 
نیز محـل اتـصال عـضلات پـرواز بـوده اسـت یعنی چیزی کھ در ھـمھ 
پـرنـدگـان امـروزی می بینیم. کشف این فسیل نـشان داد کھ 
پـرنـدگـان دنـدان دار بـھ ھیچ وجـھ نـمونـھ ابـتدائی پـرنـدگـان 
کنونی نـبوده بلکھ خـود گـونـھ ای جـداگـانـھ و عـاری از ھـر 
نقصی بـوده انـد53 بـعدا در مجـلھ discover  طی مـقالـھ ای صـریحا 

بـھ این مـوضـوع اشـاره شـد: عـنوان مـقالـھ از این قـرار بـود: 
پـرنـدگـان از کجا آمـده  انـد؟ این فسیل می گـوید کھ از 

خزندگان بھ وجود نیامده اند.54 

یکی دیگر از فسیل ھــایی کھ نــظریھ تکامــل را بــاطــل کرد 
مـربـوط بـھ پـرنـده ای مـوسـوم بـھ eoalulavis اسـت کھ بـھ لـحاظ 

قـدمـت حـدود سی ملیون سـال از آرکوپـتریکس جـوانـتر اسـت و بـھ 
حـول وحـوش 120ملیون سـال پیش بـر می گـردد. سـاخـتار ھـایی را 
کھ این پـرنـده بـرای پـرواز مـورد اسـتفاده قـرار می داده اسـت 
امــروزه در پــرنــدگــانی کھ بــھ کندی پــرواز می کنند می 

بینیم.55 

بـا مـشاھـده آرشیو فسیل ھـا پی می بـریم کھ فسیل پـرنـدگـان 
یافـتھ شـده نـمونـھ ھـای حـد واسـطی نیستند کھ از یکدیگر بـھ 
وجـود آمـده  بـاشـند بلکھ بسیاری ازآنـھا در یک عـصر می 
زیستھ انـد. تـنھاچیزی کھ روی دادھـاین اسـت کھ بـرخی از 
گـونـھ ھـای این پـرنـدگـان مـانـند آرکوپـتریکس وکونـفوسیوسـورنـس 

منقرض شده و برخی دیگر تا امروز زنده اند. 

 خـلاصـھ اینکھ وجـود بـرخی از صـفات گـونـاگـون در آرکوپـتریکس 
ابـدا بـھ مـعنای این نیست کھ یک شکل انـتقالی بـوده بلکھ 
ھـمانـطور کھ دو دانـشمند مـعروف داروینیست یعنی اسـتیون 
گـولـد و نـایلز الـدریج کھ از اسـاتید دانـشگاه ھـاروارد 
ھسـتند می گـویند:"آرکوپـتریکس جـانـداریست بـا صـفات مخـلوط 

پرنده موسوم بھ Confuciusorniھم عصرArchaeopteryxبوده است
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ولی بـھ ھیچ وجـھ نمی تـوان آن  را صـورت حـد واسـطی قـلمداد 
نمود."56 

از جھـت دیگر "تـضاد زمـانی" بیشترین لـطمھ را بـھ نـظریھ 
تکامـل زده اسـت . یکی از زیست شـناسـان بـنام آمـریکایی 
"جـانـاتـان ویلز" در کتابی بـھ  نـام "icons of evoluJon"(نـماد 

ھـای تکامـل) می گـوید کھ آرکوپـتریکس بـھ " نـماد مـقدس" 
تکامـل تـبدیل شـده و این درحـالی اسـت کھ شـواھـد کشف شـده می 
گـویند کھ " این مـوجـود اصـلا یک جـانـدار اولیھ بـھ حـساب نمی 
آیـد". یکی از دلایـلی کـھ او ارایـھ می کـنـد ایـن اســت کـھ 
دایــنــاســور theropod(دارای دوپــا) کــھ ھــمــھ آن  را جــد 

آرکوپــتریکس می دانــند بــھ لــحاظ دوره زیست جــوانــتر از 
آرکوپــتریکس اســت. ھــر چــند می دانیم کھ تــشابــھاتی بــا 
آرکوپـتریکس دارد امـا یک واقعیت را نمی تـوان انکار کرد  
و آن  این اسـت کھ ثـروپـود در دوران بـعد از آرکوپـتریکس می 

زیستھ است.57 

ارتباط خیالی پرندگان و خزندگان 
کسانی کھ بـھ تکامـل مـعتقدنـد تـصور می کنند کھ پـرنـدگـان 
تکامـل یافـتھ خـزنـدگـانـند و از ھمین روی نیز آرکوپـتریکس را 
یک نـمونـھ حـد واسـط مـعرفی می کنند امـا  دانـشمند مـعروفی بـھ 
نــام ویـدوچیـا کـھ در دانــشـگـاه کـارولیـنـای شــمـالی  کـالــبـد 
شکـافی پــرنــدگــان را تــدریـس می کـنـدبــا ایـنکـھ خــود بــھ 
داروینیسم ایمان دارد وجـود خـویشاونـدی بین پـرنـدگـان و 

خزندگان را انکار نموده می گوید: 

" بسیار خـوب مـن جـمجمھ پـرنـدگـان را بـھ مـدت 25 سـال مـورد 
مـطالـعھ و بـررسی قـرار داده ام و تـا کنون نـتوانسـتھ ام وجـھ 
شـباھـتی بین جـمجمھ آنـھا و خـزنـدگـان بیابـم...نـظریھ تکامـل 
پـرنـدگـان کھ ادعـا می کند پـرنـدگـان از مـوجـودات چـھارپـایی بـھ 
وجـود آمـده انـد بـھ نـظر مـن لکھ ننگی بـرپیشانی عـلم فسیل 

شناسی در قرن بیستم است."58 
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لاری مـارتین نیز کھ مـتخصص پـرنـدگـان 
قـدیمی در دانـشگاه کانـزاس اسـت در 
گــفـتـگـویی پیـرامــون ایـن قـضیـھ کـھ 
پـرنـدگـان و دایناسـور ھـا دارای اصـل 

مشترکی ھستند می گوید: 

" اگـر بـھ نـاچـار و از روی ضـرورت 
تـایید کنم کھ پـرنـدگـان و دایناسـور 
ھـا دارای مـنشا یکسانی ھسـتند ھـر 
بــار کھ در مــورد آن  حــرف بــزنــم 

احساس خجالت خواھم کرد"59 

AlanFeducciaاستاد دانشگاه کارولینای شمالی 
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پیدایش مگس 

داعیان تکامـل می گـویند دایناسـور ھـا بـرای شکار مـگس 
مـجبور بـوده انـد کھ دو پـای جـلویی خـود را از زمین بـلند 
کنند و بـرھـم بـزنـند این  رفـتار آنـھا در طی ملیون ھـا سـال 
بـاعـث شـده اسـت تـا دو پـای جـلویی رفـتھ رفـتھ کوچک شـده و بـھ 
بـال ھـایی بـرای پـرواز تـبدیل شـونـد انـھا بـدین تـرتیب پـدیده 
پـرواز و پیدایش آن  را تـوجیھ می کند امـا سـوالی کھ بـھ 
ذھـن می آید این اسـت کھ آن  مـگس پـرواز را چـگونـھ آمـوخـتھ 
اسـت ؟ می دانیم کھ پـرواز مـگس بسیار ایده آل و بی نـقص 
اسـت . مـا انـسان ھـا در ثـانیھ ده بـار می تـوانیم پلک 
بـزنیم امـا مـگس در ثـانیھ 500بـار بـال می زنـد . جـالـب اسـت 
کھ ھـر دو بـال آن  کامـلا ھـماھـنگ و دریک زمـان از ھـم بـاز 
وبسـتھ می شـونـد. اگـر کوچکترین نـاھـماھنگی بین این دو بـال 
وجـود داشـتھ بـاشـد مـگس تـعادل خـود را از دسـت می دھـد ونمی 

تواند پرواز کند. 
لــذا این دانــشمندان بھــتر اســت قــبل از اینکھ پــرواز 
خـزنـدگـان سنگین وزن را تـوجیھ کنند بـھ مـا بـگویند کھ این 

موجود کوچک چگونھ بھ پرواز در آمده است. 
رابـرت واتـن زیست شـناس انگلیسی در مـقالـھ ای تـحت عـنوان" 
طـراحی مکانیکی بـال حشـرات" می گـوید:" ھـر چـھ بیشتر در 
بـال حشـرات دقـت کنیم بیشتر بـھ زیبایی و بی نظیر بـودن آن  
پی می بـریم. این طـراحی دارای کمترین اخـتلالاسـت. مکانیسم 
پـرواز اجـزای لازم بـرای آن  را بـھ طـرز شـگفت انگیزی بـا ھـم 
ھـماھـنگ می کند.حشـرات مجھـز بـھ سیستمی ھسـتند کھ دو دسـتور 
را بـھ دو بـال در آن  واحـد و بـھ صـورت یک دسـتور صـادر می 
کند و بـھ آنـھا امکان بھـره گیری حـداکثر از ھـوا را می 
دھـد و تـا کنون ھیچ تکنولـوزژی ای بـھ وجـود نیامـده کھ بـا 

آن  رقابت کند"1 
 از طـرف دیگر حتی یک فسیل وجـود نـدارد کھ دلیلی بـرای 
تکامـل حشـرات و مـگس ارایھ دھـد. جـانـور شـناس مـشھور 
فـرانـسوی، پیر گـراس نیز بـھ این امـر واقـف اسـت کھ می 

گوید:" ما در خصوص پیدایش حشرات نادانیم"2  
1 Robin J. Wootton, «The Mechanical Design of Insect Wings», Scientific American, v. ,263 
November ,1990 
p.120 
 2 Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York, Academic Press, 1977 p.30
نـمونـھ ای از بـازی تکامـل: دایناسـورھـا در نتیجھ تـلاش بـرای 

شکار حشرات بال در می آورند.!! 
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خـلاصـھ مـطلب گـذشـتھ این اسـت کھ سـناریوی تکامـل پـرنـدگـان کھ 
فـقط بـراسـاس آرکوپـتریکس اسـتوار می بـاشـد چیزی جـز تـعصب و 
تـلاش بـرای بـھ کرسی نـشانـدن انـدیشھ ای از پیش تعیین شـده 

نیست. 

پیدایش پستانداران 
ھـمانـگونـھ کھ قـبلا بیان شـد بـر اسـاس نـظریھ تکامـل جـانـورانی 
کھ از دریا ھـا بیرون خـزیدنـد رفـتھ رفـتھ بـھ خـزنـدگـان تـبدیل 
شـدنـد این خـزنـد گـان نـھ تـنھا بـھ پـرنـدگـان تکامـل یافـتند 
بلکھ اجـداد پسـتانـداران نیز بـھ شـمار می آیند!. امـا می 
دانیم کھ تـفاوت ھـای فـاحشی بین خـزنـدگـان و پسـتانـداران 
وجـود دارد. خـزنـدگـان مـوجـوداتی خـونسـرد ھسـتند بـدن آنـھا بـا 
زرھی مـحافـظت می شـود و از طـریق تخـم گـذاری تـولید مـثل می 
کنند امـا پسـتانـداران بـر عکس: خـونـگرم ھسـتند و بـدنـشان را 
مـو می پـوشـانـد و از طـریق تـولـد نـوزاد زنـده تـولید مـثل می 

کنند. 

یکی دیگر از تـفاوت ھـای اسـاسی پسـتانـداران بـا خـزنـدگـان در 
آن  اسـت کھ فک پـایین آنـھا فـقط از یک اسـتخوان تشکیل شـده 
اسـت در حـالی کھ در خـزنـدگـان در دو طـرف فک پـایین سـھ 
اسـتخوان کوچک وجـود دارد. تـفاوتی دیگری کھ بسیار حـائـز 
اھمیت اسـت این اسـت کھ گـوش میانی پسـتانـداران دارای سـھ 
اسـتخوان اسـت(چکشی،سـندانی،رکابی)  در حـالی کھ گـوش میانی 
ھـمھ خـزنـدگـان فـقط  یک اسـتخوان دارد. بـنا بـرادعـا ھـای 
طـرفـداران داروین فک پـایین و گـوش میانی خـزنـدگـان بـھ تـدریج 
بـھ فک پـایین و گـوش میانی پسـتانـداران تـبدیل شـده اسـت. امـا 
مـحال اسـت کسی بـتوانـد تـوضیح دھـد کھ چـگونـھ گـوشی بـا یک 
اسـتخوان بـھ گـوشی کھ دارای سـھ اسـتخوان اسـت تـبدیل شـدھـو در 
حین این فـرایند وظیفھ شـنوائی خـود را بـھ طـور کامـل انـجام 
داده اسـت. الـبتھ بـازھـم ھیچ فسیل حـد واسـطی کھ ارتـباطی 
بین خـزنـدگـان و پسـتانـداران بـرقـرار کند وجـود نـدارد. بـھ 
ھمین دلیل راجـر لـوینف یکی از دانـشمندان فسیل شـناس می 
گـوید: تـبدیل خـزنـدگـان بـھ پسـتانـداران کھ حـداکثر در طـول یک 
یا دو نسـل انـجام گـرفـتھ اسـت یکی از نـقاط ضـعف مـا بـھ حـساب 

می آید!60 
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جـورج گـایلورد یکی از مـھم تـرین دانـشمندان تکامـل کھ خـود 
بنیان گـذار نـظریھ تکامـل جـدید اسـت این گـونـھ شگفتی خـود را 

ابراز می دارد: 

" شــایـد عـجیـب تــریـن رویـداد تــاریـخ انــتـقـال از دوران 
مـسوزوئیک یعنی عـصر خـزنـدگـان بـھ دوران پسـتانـداران بـاشـد 
گـوئی کھ پـرده نـمایش را بـالا بـرده و پـایین آورده  انـد و 
شخصیت ھـای بـھ کلی مـتفاوتی بـھ نـام پسـتانـداران ظـاھـر شـده 
انـد در این دوره دایناسـور ھـا نقشی بـر عھـده نـدارنـد و 
سـایر خـزنـدگـان نیز بیشتر شـبیھ سیاھی لشکرنـد .پسـتانـداران 
کـھ در دوره ھــایی قـبـلی جــایی نــداشــتـنـد ایـنک یکـھ تــاز 

میدانند61 

از طـرفی زمـانی کھ پسـتانـداران بـھ صـورت نـاگـھانی ظـاھـر شـدنـد 
بـھ یک یا دو گـونـھ محـدود نمی شـدنـد تـا بـتوان آنـھا را حـاصـل 
تکامـل از یکدیگر دانسـت. انـواع مـختلف پسـتانـداران مـانـند: 
اسـب ھـا، نـھنگ ھـا، خـفاش ھـا، مـوش ھـا و... در مقیاس 
زمـانـبندی زمین شـناختی بـھ یکباره پـدید آمـدنـد  بـھ نـحویکھ 
بـھ لـحاظ زمـان لازم بـرای تکامـل نیز غیر ممکن اسـت آنـھا از 
ھـمدیگر بـھ وجـود آمـده  بـاشـند. جـانـور شـناس تکاملی اریک 

لومبارد در مجلھ تکامل(evoluJon) می گوید: 

"کسانی کھ سعی دارنـد بین انـواع پسـتانـداران یک پیونـد 
تکاملی برقرار کنند ناکام خواھند ماند"62 

ھـمچنان کھ می بینید ھـمھ شـواھـد و قـراین حـاکی از آنـند کھ 
مـوجـودات بـھ صـورت نـاگـھانی و عـاری از ھـر عیب و نقصی بـھ 
وجـود آمـده انـد و بـھ ھیچ وجـھ نمی تـوان آنـھا را حـاصـل 
فـرایند کند و تـدریجی تکامـل کھ مسـتلزم نـاقـص بـودن اولیھ 
جـانـداران اسـت دانسـت. بلکھ اقیانـوس ھـا و دریاھـا بـھ 
یکباره مـملو از انـواع  مـوجـوداتـزنـده و سـپس خشکی ھـا آکنده 

ازجانوران متنوع و اخیرا انسان خلق شد. 

آری انـسان نیز بـھ یکباره بـھ این کره خـاکی گـام نـھاد و بـھ 
ھیچ وجھی داسـتان خیالی ایرا کھ او را تکامـل یافـتھ میمون 

می داند توسط دلایل و شواھد علمی تایید نمی شود. 
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خفاش ھا 

داروینیسم مـعتقد اسـت تـمامی جـانـداران جـد مشـترکی دارنـد 
در حـالیکھ تـنھا در بین راسـتھ پسـتانـداران گـونـھ ھـای 
بسیار مـتفاوتی از قبیل خـرس، خـفاش، مـوش و نـھنگ وجـود 
دارنـد. این گـونـھ ھـا عـلاوه بـر اینکھ بـا یکدیگر بسیار 
مـتفاوتـند بـھ سیستم ھـای کامـلا مـنحصر بـھ فـردی مجھـزنـد کھ 
نمی تـوانـد در اثـر تکامـل بـھ وجـود آمـده بـاشـد. خـفاش 
پسـتانـداری اسـت کھ دارای دسـتگاه رادار بسیار پیچیده و 
حـساسی اسـت بـھ نـحوی کھ فـناوری پیشرفـتھ امـروز بـھ نـاچـار 
از آن  تقلید کرده اسـت کسی نمی تـوانـد ادعـا کند چنین 
سیستم حـساس و پیشرفـتھ ای را تکامـل بـھ وجـود آورده اسـت. 
در کنار این می بینیم کھ در ھـمھ فسیل ھـای گـونـاگـون خـفاش 
کھ ھـریک بـھ دورانی مـربـوط می شـود آنـھا بـا ھمین شکل 

امروزی خود موجود بوده اند.
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این مـراحـل تکا مـل اسـب اسـت کھ در یکی از مـوزه ھـای تـاریخ 
طبیعت بـھ نـمایش گـذاشـتھ شـده اسـت. این مـراحـل بـھ صـورت 
خیالی رسـم شـده انـد و در آرشیو فسیل ھـا نمی تـوان دلیلی 

برای آن  یافت. 
افسانھ تکامل اسب 

تـا  چـندی پیش داروینیسم سعی داشـت از طـریق ارائـھ فسیل 
ھـایی اسـب را مـحصول سیری تکاملی جـلوه دھـد. امـا امـروزه 
بسیاری از دانـشمندان مـعتقد بـھ تکامـل، بـھ این نتیجھ 
رسیده انـد کھ تکامـل اسـب اسـاسی نـدارد. داعی تکامـل بـویش 
ریسنبرگـر کھ در کنفرانـس چـھار روزه ای کھ در سـال 1980در 
مـوزه تـاریخ طبیعی فیلد در شیکاگـودر بـاره نـاکارآمـدی ھـای 
نـظریھ تکامـل مـنعقد شـد و 150تـن از دانـشمندان داروینست 
در آن  حـضور یافـتند بـھ سـخنرانی پـرداخـت و ضـمن سـخنان خـود 
گـفت کھ:سـناریوی تکامـل اسـب بـا آرشیو فسیل ھـا ھـم خـوانی 
نـدارد و تـا کنونی کسی تغییر تـدریجی ای در این فسیل ھـا 

مشاھده نکرده است. وی افزود: 
مـدتـھاسـت کھ می دانیم داسـتان سـلسلھ وار تکامـل اسـب کھ 
مـوجـودی تک سـم و بـزرگ اسـت از مـوجـوداتی بـھ کوچکی روبـاه 
کھ در پـاھـای خـود چـھار انگشـت دارنـد اشـتباه اسـت. بـر اسـاس 
این داسـتان این فـرایند از پـنجاه میلیون سـال قـبل شـروع 
شـده اسـت . مـا بـا مـطالـعھ این فسیل ھـا پی می بـریم 
مـوجـودات بـھ جـای آنکھ بـھ صـورت تـدریجی تغییر کرده بـاشـند 
بـر ھـمان شکل اولیھ خـود بـاقی مـانـده انـد تـا اینکھ مـنقرض 

شده  و یا بھ عصر کنونی ما رسیده اند.1 
فسیل شـناس مـعروف و مـدیر مـوزه تـاریخ طبیعی انگلسـتان، 
کولین پیترسـون زمـانیکھ از نـمایشگاه رونـد مـوھـوم تـدریجی 

تکامل دیدن بھ عمل آورد ابراز کرد: 
داسـتانـھای تخیلی بسیاری در مـورد حقیقت حیات وجـود دارد. 
یکی از این داسـتان ھـا کھ شـاید بیش از 50 سـال اسـت بـر سـر 
زبـان ھـا می چـرخـد و در کتاب ھـای درسی تکرار می شـود 
داسـتان تکامـل اسـب اسـت. این افـسانـھ بـھ تـاریخ پیوسـتھ اسـت 
بـھ ویژه کھ می دانیم کسانی کھ خـود بـھ انـتشار آن  ھـمت 
می گـمارنـد می دانـند کھ مـاھیتش  چـھ انـدازه بـرحـدس و گـمان 

استوار است2 
داروینیست ھـا بـارھـا فسیل ھـایی را کھ ھـر یک بـھ جـانـور 
مـتمایزی تـعلق دارد درکنار ھـم قـرار داده و آن  ھـا را 
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توجیھات فریبنده فسیل ھا 
پیش از اینکھ بـھ طـور مـفصل بـھ اعـتقاد واھی تکامـل انـسان 
از میمون بـپردازیم لازم اسـت کھ روش اطـلاع رسـانی داروینیسم 
را کھ تـوانسـتھ اسـت این بـاور را بـھ عـموم مـردم بـقبولانـد 
تـوضیح دھیم. روش آنـھا بـر بـاز سـازی بـدن مـوجـودات زنـده از 
روی فسیل اسـتوار اسـت امـا جـالـب اسـت بـدانید کھ آنـھا بـرای 
آنکھ کل بـدن مـوجـودی را بـاز سـازی کنند فـقط بـھ یک تکھ 
اســتـخـوان کـھ از اعــمـاق زمیـن بیـرون آورده انــد اکـتـفـا می 
کنند.!!بـھ عـبارت دیگر آنـھا اگـر تکھ اسـتخوانی بیابـند از 
روی آن  مـوجـودی را بـاز سـازی می کنند کھ مـا بین انـسان و 
میمون اسـت. بـھ ھمین دلیل ھـمھ نتیجھ گیری ھـای آنـھا در 
این زمینھ حـاصـل حـدس و گـمان اسـت زیرا فسیل ھـا اغـلب بـھ 
صـورت نـاقـص و در ھـم یافـت می شـونـد. دیویدپیلبیم کھ از 
دانــشـمـنـدان انــتـروپــولــوژی دانــشـگـاه ھــاروارد اســت می 
گـوید:"دسـت کم  در عـرصـھ فسیل ھـا کھ حـوزه تخصصی مـن اسـت می 
تـوانـم بـگویم کھ این نـظریھ- نـظریھ تکامـل- بـر اسـاس حـدس و 

گمان بنا نھاده شده است تا داده ھا و دلایل روشن."63 



 1117

 

سه تصویربازسازی شده کاملا مختلفی که از یک جمجمه رسم شده است. 

داروینیست ها در بازسازی چهره ی جمجمه ها استادند!!! یکی از توانایی های بارز آنها این است که بین یک جمجمه -
و چندین صورت های مختلفی شباهت برقرار می کنند.فسیلی  که به اوسترالوپتوکوس معروف است را در این تصویر 

می بینید که از بالا به پایین سه تصویر مختلف از آن  رسم شده است یکی از این تصاویر را موریس ویلسون رسم 
کرده  که در مجله ساندی تایمز چاپ 5 آوریل سال 1960به چاپ رسیده است تصویر دیگر توسط باکر رسم شده و در 

مجله نشنال جیوگرافیک چاپ سپتامبر 1960 چاپ شده است. 
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این یکی از تصاویر بھ اصطلاح بازسازی شده طرفداران تکامل  
است . با مشاھده این تصویر کھ احتمالا از روی تکھ 

استخوانی  طراحی شده است می توانید بھ قوه تخیل آنھا پی 
ببرید. 

می دانیم کھ مردم بھ شدت تحت تاثیر اطلاعات تصویری قرار 
می گیرند بھ ھمین دلیل آنھا با دیدن نمونھ ھای بازسازی 
شده کھ در اصل زاده خیال این افراد است فکر می کنند کھ 

چنین موجودات میانھای واقعا در گذشتھ می زیستھ اند. 

بـنابـراین لازم اسـت مـوضـوع مھمی رابیان کنیم و آن  این اسـت 
کھ: از روی تکھ ھـای اسـتخوان نمی تـوان بـھ جـزئیات جـثھ ھیچ 
جـانـوری پی بـرد این کار مسـتلزم دسـترسی بـھ بـافـت ھـای نـرم 
جـانـدار اسـت کھ آن  ھـم بـھ سـرعـت تجـزیھ و نـابـود می شـونـد. 
بـھ ھمین دلیل بـازسـازی بـافـت ھـای نـرم و جـزئیات بـدن جـانـدار 
تـنھا بـھ قـوه تخیل فـرد بسـتگی دارد.ارنسـت آ. ھـوتـن اسـتاد 

دانشگاه ھاروارد این گونھ می نویسد: 
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" تـلاش بـرای بـاز سـازی اجـزای نـرم بـدن و صـورت بیھوده اسـت . 
زیرا تـرکیب ھـای نـرمی مـانـند گـوش،چـشم و لـب ھیچ اثـری از 
خـود بـر روی اسـتخوانـھای مـربـوطـھ بـر جـای نمی گـذارنـد.و فـرد 
می تــوانــد از جــمجمھ یک انــسان نیانــدرتــال تــصویر یک 
شـامـپانـزه و یا یک فیلسوف متفکر را رسـم کند. و تـا کنون 
بـازسـازی ھـایی ھـم کھ از چھـره جـمجمھ ھـای پیدا شـده بـھ عـمل 
آمـده اسـت ھیچ ارزش علمی ای نـدارد و تـنھا بـرای منحـرف 
کردن و تـحت تـاثیر قـرار دادن عـوام مـورد اسـتفاده قـرار 
گـرفـتھ اسـت. بـنابـراین بـھ ھیچ وجـھ نمی تـوان بـھ این 

بازسازی ھا اطمینان کرد"64 

داعیان تکامـل بـھ حـدی بـر خـلق داسـتان ھـایی بـرای فـریفتن 
عـوام اصـرار دارنـد کھ گـاھی از یک جـمجمھ چـندین چھـره 
مـتفاوت رسـم می کنند. ازجـملھ این مـوارد می تـوان بـھ صـورت 
ھـای گـونـاگـونی کھ از فسیل مـوسـوم بـھ میمون آفـریقای جـنوبی 
یـاAustralopithecus robustusو ھـمـچـنیـن جــمـجـمـھ Zinjanthropusرا نــام 

برد. 

از این جـعل و تحـریفات فـقط می تـوان یک نتیجھ گـرفـت : 
داروینیسم نمی تــوانــد بــرای اقــناع مــردم دلیل علمی ای 
ارائـھ دھـد از این روی بـھ جـعل و دسـتکاری اسـناد علمی دسـت 

می یازد. 
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 این دو تصویر را که کاملا با هم تفاوت دارند 

دانشمندان داروینیست برای یک جمجمه که به مرد جاوا معروف است رسم کرده اند می بینیم که 
این اساتید باز سازی فسیل ها را از روی خیال و اوهام خود انجام می دهند. 

تصویر سمت چپ: توسط موریس ویلسون 

 From Ape to Adam The Search For The Ancestry of Man,Herbert Wendt از

در سمت راست: توسط استیون م. استانلی 

Human Origins از
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جعلیات تکاملی ھا 
ھیچ دلیل قطعی ای بـرای چـگونگی صـورت انـسان میمون نـما 
وجـود نـدارد و تـاکنون فسیلی پیدا نشـده اسـت کھ  چنین چھـره 
ای را تـایید کند. تـنھا کاری کھ داروینیست ھـا انـجام می 
دھـند این اسـت کھ از روی قـوه خیال خـود اشکالی را رسـم می 
کنند و بـا اسـتفاده از بـرتـری رسـانـھ ای خـود آن  رابـارھـای 
بـار تکرار می کنند بـدین تـرتیب ھـمھ فکر می کنند کھ این 
امـر یک واقعیت علمی اسـت و کسی جـرات اعـتراض بـھ آن را 
نــدارد. آنــھا از این بیم دارنــد کھ مــبادا روزی کسی از 
آنـھا دلیل علمی و شـواھـد لازم را بـخواھـد. بـارزتـرین نـمونـھ 
جعلیات آنـھا فسیلی اسـت کھ بـھ انـسان پیلت داون مـعروف اسـت 
این فسیل بزرگترین آبروریزی تاریخ علم بھ شمار می آید.  

انسان پیلتداون: فک گوریل و جمجمھ انسان 
در سـال 1912 پـزشک مـعروف و فسیل شـناسی بـھ نـام چـارلـز 
داوسـون فسیلی را بـھ جـھان عـلم شـناسـانـد کھ ادعـا میکرد در 
حــفره ای در پیلتداون انگلســتان آن  را پیدا کرده اســت. 
این فسیل عـبارت بـود از جـمجمھ انـسانی کھ فک آن  کامـلا 
شـبیھ فک گـوریل بـود. این فسیل غـوغـایی در بین داروینیست 
ھـا بـر پـا کرد. بـھ ویژه آنکھ چـونـادعـا می کردنـد عـمر آن  
پـانـصدھـزارسـال تخـمین زده شـده اسـت در بسیاری از مـوزه ھـا 
آن  را بـھ نـمایش گـذاشـتند. قـریب بـھ چھـل سـال کتابـھا و 
مـقالات فـراوانی در بـاره این انـسان نـوشـتھ شـد چیزی در حـدود 
پـانـصد رسـالـھ دکترا از آن  بـھ رشـتھ تحـریر در آمـد تـصاویر 
بـازسـازی شـده گـونـاگـونی از آن  رسـم کردنـد و آن  را 
مــھمترین دلیل بــر تکامــل انــسان از میمون تلقی کردنــد65 
دانـشمند فسیل شـناس آمـریکایی ،ھـنری فیرفیلد اوسـبورن در 
دیدار از مـوزه بـریتانیا در سـال 1935 گـفت: ھـمواره بـاید 
بـھ خـاطـر داشـتھ بـاشیم کھ طبیعت مـملو از تـناقـض ھـاسـت و این 
فسیل کشف شـگفت انگیزی در مـورد انـسان اولیھ بـھ حـساب می 

آیند.66 
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در ســال 1949 کـنـت اوکـلی( کـھ در بــخـش فـسیـل ھــای مــوزه 
بـریتانیا کار می کرد) بـر آن  شـد تـا بـرای تعیین عـمر این 
فسیل از روش فـلورین کھ اخیرا ابـداع شـده بـود اسـتفاده 
کند. وی در این آزمـایش در کمال تـعجب مـتوجـھ شـد کھ فک 
جـمجمھ فـاقـد ھـر نـوع فـلورین بـوده کھ بـھ مـعنای آن  بـود کھ 
تـنھا در حـد چـند سـال در زیر خـاک مـدفـون بـوده اسـت و خـود 
جـمجمھنیز تـنھا حـاوی مـقدار کمی فـلورین بـود و این نـشان می 
داد کھ حداکثر چند ھزار سال در زیر خاک مدفون بوده است. 

مـطالـعات زمـان سنجی اخیرکھ از طـریق تسـت فـلورین انـجام شـد 
نـشان داد کھ عـمر جـمجمھ از چـند ھـزار سـال تـجاوز نمی کند و 
مـحققان دریافـتھ انـد کھ دنـدان ھـای مـوجـود در اسـتخوان 
فک(کھ مـتعلق بـھ یکی از انـواع گـوریل بـھ نـام اورانـگ اوتـان 
اسـت) بـھ طـور مـصنوعی فـرسـایش یافـتھ انـد ونیز ابـزارھـای کشف 
شـده ھـمراه این فسیل ھمگی ابـزار ھـای سـاده وکپی شـده ای 
ھسـتند کھ بـا اسـتفاده از وسـایل فـولادی تیز شـده انـد67 وینر 
در سـال 1953 بـھ طـور مـفصل در مـورد این جـمجمھ تحقیق کرد 
بـھ ھـمگان نـشان داد کھ این جـمجمھ جعلیست زیرا  جـمجمھ 
مـربـوط بـھ انـسانی بـود کھ 500 سـال قـبل می زیستھ اسـت در 
حـالیکھ فک آن  مـربـوط بـھ اورانـگ اوتـانی بـود کھ بـھ تـازگی 
مـرده بـود ھـمچنان او بـھ این نتیجھ رسید کھ نخسـت دنـدان ھـا 
را در یک ردیف چیده و سـپس بـھ فک افـزوده انـد و سـپس مـفصل 
ھـایی را بـھ آن  اضـافـھ کرده انـد تـا شـبیھ فک انـسان شـود. 
وآنـگاه کل جـمجمھ را بـا مـاده دی کرومـات پـتاسیم پـوشـانـده 
انـد تـا حـالـت عتیقھ مـانـندی بـھ خـود بگیرد و بـرای آنکھ این 
مـاده را مخفی نـگاه دارنـد آن را در خـوابـانیده انـد.گـروس 
کلارک کھ یکی از اعـضای تیم بـود کھ این دروغ علمی را کشف 
کرد نـتوانسـت تـعجب خـود را پـنھان کند و می گـوید: دلایل 
واضحی کشف شـد کھ نـشان می دھـد نـوعی سـایش مـصنوعی روی داده 
اسـت این دلایل بـھ حـدی واضـح اسـت کھ انـسان بـا خـود می گـوید: 
چـرا قـبل از این بـھ چنین دروغی پی نـبرده انـد؟68 بـعد از 
این کشف انـسان پیلت داون را در حـالیکھ بیش از چھـل سـال 
در مـوزه بـریتانیا بـھ نـمایش گـذاشـتھ بـودنـد از آنـجا مـنتقل 

کردند. 
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چانھ غول و جمجمھ انسان 

این فسیل ھا را چارلز داوسون پیدا 
کرد سپس آنھا را بھ سر آرتور اسمیت وود وارد تحویل 

داد. 

بعدا اجزای آن  را بھ ھم 
چسپاندند تا آن  جمجمھ معروف بھ وجود آمد.  

تصاویر بازسازی شده فراوانی از 
آن  رسم کردندو در حدود پانصد مقالھ در مورد آن  

نوشتند وآن را در موزه بریتانیا بھ نمایش گذاشتند. 

و بعد از چھل سال کھ از این اکتشاف 
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انسان نبراسکا: دندان خوک 
 در سـال 1922 ھـنری فـرفیلدو اوسـپورن اعـلام کردنـد کھ در 
غـرب نـبراسکا،نـزدیک بـھ سنیک بـروک دنـدان آسیابی پیدا کرده 
اسـت کھ بـھ دوران پـالـئو سینی مـربـوط می شـود. عـده ای گـمان 
کردنـد کھ این دنـدان دارای صـفات مشـترک انـسان و میمون اسـت 
بـحث ھـای علمی عمیقی شـروع شـدو بعضی از مـحققان گـفتند کھ 
این دنــدان بــھ انــسان راســت قــامــت جــاوا مــربــوط می 
شـودPithecanthropus erectus و بعضی دیگر ھـم بـر این بـاور بـودنـد 

کھ این دنـدان بیشتر بـھ دنـدان انـسان شـبیھ اسـت. آنـھا این 
فسیل را انـسان نـبراسکا نـامیدنـد و بـرای آن  نـام علمی 

Hesperopithecus haroldcookiرا برگزیدند. 

بسیاری از کارشـناسـان عـلنا اوسـپرن را تـایید و تـنھا بـر 
اسـاس ھمین دنـدان تـصاویر مـتفاوتی از سـر و جسـد انـسان 
نـبراسکا رسـم و حتی در کمال تـعجب تـصویر زن و فـرزنـدان آن  

را نیز در محیط طبیعی اش باز سازی کردند!!!. 

 

تـصویر مـوجـودی کھ در عکس فـوق می بینید تـنھا بـر اسـاس یک دنـدان رسـم شـده 
اسـت و در مجـلھIllustrated London Newsدر شـماره 24 حـزیران سـال 1922 چـاپ شـده 

اسـت ھمینک ثـابـت شـده اسـت کھ این دنـدان نـھ بـھ گـوریل یا انـسان بلکھ مـربـوط 
بـھ نـوعی خـوک مـنقرض شـده اسـت از این رو بسیاری از آرزو ھـای داروینیسم بـا 

ناکام ماند. 

ھمھ این سناریوھا تنھا بر اساس یک دندان صورت گرفتھ 
است. محافل تکاملی بھ نحوی در این باره اغراق کردند کھ 

زمانیکھ محققی بھ نام ویتایم برایان بھ این تصاویر 
بازسازی شده اعتراض کرد بھ شدت مورد انتقاد قرار گرفت. 

در سـال 1927 دیگر اجـزای مـوجـود مـوسـوم بـھ انـسان نـبراسکا 
یافـت شـد بـراسـاس این اجـزا دنـدانی کھ قـبلا کشف شـده بـود نـھ 
مـتعلق بـھ انـسان بـود و نـھ میمون بلکھ بـھ نـوعی خـوک خشکی 
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مـنقرض شـده مـربـوط می شـد کھ سـابـقا در آمـریکای شـمالی می 
زیستھ اسـت و نـام علمی آن  prosthennopsld می بـاشـد. ویتیام 
گــریـگـوری در مـجــلـھ scienceمــقـالــھ ای تــحـت عــنـوان 
ھسـپیروپـایتکوس: نـھ انـسان اسـت و نـھ میمون منتشـر کرد و در 
آن  بـھ بـررسی این اشـتباه پـرداخـت69 بـعدا بـھ سـرعـت تـصاویر 
مـربـوط بـھ ھسـپیروپـایتکوس و خـانـواده اش را کھ تـوسـط ھـارولـد 

کوکی رسم شده بود از ادبیات تکامل حذف کردند. 

اوتابینگای محبوس در قفس 
 (The Descent of Man) داروین بـعد از نـوشـتن کتاب نـژاد انـسان

کھ در آن  ادعـا کرد انـسان از مـوجـوداتی شـبیھ بـھ میمون بـھ 
وجـودآمـده اسـت ھـمواره درتـلاش بـود فسیل ھـایی از جـانـدارانی 
کھ فیمابین انـسان ومیمون بـودنـد بیابـد. طـرفـداران وی بـھ 
این اکتفا نکردنـد آنـھا مـعتقد بـودنـد کھ چنین نـمونـھ ھـایی 
را نـھ تـنھا بـاید درفسیل ھـا جسـتجو کرد بلکھ حتی در جـھان 
امـروزی نیز می تـوان نـمونـھ ھـای حـد واسـط فـراوانی یافـت. 
این تفکردر آغـازقـرن بیستم بـاعـث ایجاد حـوادث اسـفباری شـد 
کھ وحشـتناک تـرین آن  ھـا دسـتان مـرد کوتـاه قـدی بـھ نـام 

اوتا بینگا بود. 

 

در سـال 1904 یکی از پـژوھـشگران اوتـا 
بیـنـگـا را در کـنـگـو شکـار کـرد. اوتــا 
بینگا بـھ زبـان محـلی معنی دوسـت می دھـد 
او مـردی مـتاھـل و دارای دو فـرزنـد بـود. 
آنــھا بــعد از این کھ او را بــھ زنجیر 
کشیدنـد بـھ آمـریکا انـتقال داده و در 
نـمایشگاه بین المللی سـنت لـوئیس او را 
ھـمراه بـا تـعدادی شـامـپانـزه درقفسی بـھ 
عـنوان نـزدیک تـرین شکل انـتقالی میمون 
بـھ انـسان در مـعرض عـموم قـرار دادنـد. 
دوسـال بـعد او را بـھ بـاغ وحـش پـرونکس در نیویورک مـنتقل 
کردنــد مــدیر آنــجا،دکتر ویلیام ھــورنــادای بــا افــتخار 
سـخنرانی دور و درازی در مـورد آن  ایراد کرد و گـفت کھ بـھ 
وجـود این نـمونـھ انـتقالی در بـاغ وحـش خـود افـتخار می کند و 
بـا وی ھـمانـند یک حیوان در قـفس رفـتار کردنـد. اوتـا بینگا 
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نیز کھ نمی تـوانسـت این رفـتارھـای تـوھین آمیز را تحـمل کند 
سرانجام بھ حیات خود پایان داد.70 

انسان پیلتداون، نبراسکا ، اوتابینگا و... ھمگی نمونھ 
ھایی از جعلیات داروینیسم بھ حساب می آید و می بینیم کھ 
آنھا برای بھ کرسی نشاندن نظریھ خود کھ جایگاھی در علم 

ندارد بھ ھر کاری اقدام می کنند. آنھا از ھیچ کاری دریغ 
نمی کنند تا نظریھ تکامل را علمی و موجھ جلوه دھند. 

فصل نھم 

سناریو تکامل انسان 
در فــصل ھــای گــذشــتھ دیدیم کھ در طبیعت مکانیسمی وجــود 
نـدارد کھ بـتوانـد مـوجـودات را از طـریق تکامـل بـھ وجـود 
بیآورد و بـھ وضـوح دیدیم کھ ھـمھ مـوجـودات بـا سـاخـتار ھـای 
ایدھـآل خـود بـھ یکباره پـا بـھ عـرصـھ وجـود گـذاشـتھ انـد یعنی 
ھمگی بـھ طـرز خـاصی آفـریده شـده انـد. و می بینیم کھ تکامـل 

انسان افسانھ بوده و ھرگز بھ وقوع نپیوستھ است. 

 بـنابـر این داعیان تکامـل بـر چـھ اسـاسی ادعـا می کنند 
میمون جد انسان است؟ 

واقعیت این اســت کھ فسیل ھــایی وجــود دارد کھ بــھ آنــھا 
امکان خیال پـردازی ھـای فـراوانی می دھـد. در طـول تـاریخ 
حـدود شـش ھـزار نـوع میمون زنـدگی می کرده انـد کھ اکثر قـریب 
بـھ اتـفاق آنـھا مـنقرض شـده انـد در حـال حـاضـر تـنھا 120نـوع 
میمون وجـود دارد. فسیل ھـای سـایر گـونـھ ھـای مـنقرض شـده 
میمون منبعی غنی بـرای تکاملی ھـا بـھ شـمار می آید تـا آنـھا 
را بـھ عـنوان نـمونـھ ھـای حـد واسـط مـعرفی کنند. آنـھا از 
طـریق چیدن جـمجمھ ھـای میمون ھـای مـنقرض شـده بـھ تـرتیب کوچک 
بـھ بـزرگ و نیز قـرار دادن جـمجمھ ھـای بـرخی از نـژادھـای 
مـنقرض شـده بشـری در کنار آنـھا تـوانسـتھ انـد عـوام فـریبی 
کنند و بـگویند کھ:میمون ھـای امـروزی و انـسان ھـا دارای جـد 
ھـای مشـترکی ھسـتند و محیط زنـدگی بـاعـث شـده اسـت تـا بـرخی از 
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آنـھا بـھ انـسان و بـرخی دیگر بـھ میمون ھـای امـروزی تـبدیل 
شوند. 

اما ھمھ شواھد کالبد شناختی،پالئونتولوژیکی و بیولوژکی 
نشان می دھد کھ ھیچ قرابتی بین انسان و میمون وجود 

ندارد و آنھا نتوانستھ اند دلیل قانع کننده ای ارائھ 
دھند کھ خویشاوندی این دو جاندار را ثابت کنند غیر از 

جعل،دروغپردازی و گمراه کردن کار دیگری بروز نداده اند. 

آرشیو فسیل ھـا بـھ مـا می گـوید کھ در طـول تـاریخ انـسان 
پیوسـتھ انـسان و میمون نیز ھـمجنان میمون بـوده اسـت. و 
بسیاری از فسیل ھـایی کھ داروینیست ھـا بـھ عـنوان اسـلاف 
انـسان بـھ مـا مـعرفی می کنند چیزی غیر از بـرخی نـژادھـای 
مـنقرض شـده انـسان نیست کھ تـا روزگـاران بسیار نـزدیکی یعنی 
در حـدود ده ھـزار سـال قـبل می زیستھ انـد و سـپس از بین 
رفـتھ انـد. بـھ عـلاوه ھـمھ صـفات کالـبدی آنـھا بـا انـسان ھـای 

کنونی منطبق است. 

 بـھ عـلاوه انـسان و میمون تـفاوت ھـای کالـبدی بسیار مـتفاوتی 
دارنـد کھ یکی از آنـھا راه رفـتن بـر روی دو پـاسـت در ادامـھ 
می بینیم کھ این ویژگی یکی از خــصوصیات انــحصاری انــسان 

است و ھیچ جاندار دیگری دارای این خاصیت نمی باشد. 

شجره نامھ خیالی انسان 
 ھــمچنانکھ می دانیم بــر اســاس ادعــای داروینیسم انــسان 
امـروزی از مخـلوقـاتی شـبیھ بـھ میمون  تکامـل یافـتھ و این 
فـرایند آرام چـھار تـا پـنج ملیون سـال طـول کشیده اسـت. 
بـنابـراین لازم اسـت تـا در این مـدت زمـان دور و دراز حـالـت 
ھـای انـتقالی فـراوانی  بـھ وجـود آمـده  بـاشـد. بـرھمین اسـا س 
آنـھا فھـرسـتی از چـھار جـد خیالی بـرای انـسان تـدارک دیده 

اند کھ بھ ترتیب ذیلند: 

.1 Ausralopithecine میمون جنوبی

.2 Homo انـسانی کھ قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار بـوده اسـت

 habilis

.3 Homo erectusانسان راست قامت

.4  Homo sapiensانسان عاقل
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داعیان تکامـل آنـجھ را کھ جـد مشـترک میمون و انـسان می 
دانـند اوسـترالـوپیتکوس(یعنی میمون آفـریقای جـنوبی ) می 
نـامـند. الـبتھ میمون ھـای آفـریقای جـنوبی انـواع مـتفاوتی 
دارنـد ولی چیزی بیش از گـونـھ ای از انـواع میمون نیستند 
کھ مـنقرض شـده انـد بـرخی از این گـونـھ ھـا عظیم الـجثھ و 

برخی دیگر دارای بدن نحیفی بوده اند. 

ھـمانـطور کھ در فھـرسـت می بینیم بقیھ مـراحـل دارای پیشونـد 
Homo می بـاشـد این پیشونـد بـھ مـعنای انـسان اسـت. مـوجـوداتی 
کھ بــنابــرتقسیم بــندی داروینیسم در این گــروه قــرار می 
گیرنـد از بقیھ متکامـل تـر بـوده و از قـرار مـعلوم بـا انـسان 

ھای کنونی تفاوت چندانی نداشتھ اند. 

انـسان جـاوا،بکین و لـوسی نیز کھ بـھ وفـور در رسـانـھ ھـا می 
بینیم نیز بـر اسـاس اعـتقاد داروینیسم در یکی از گـروه ھـای 

فوق قرار می گیرند. 

پیش از این گـمان می رفـت کھ رامـاپیتکوس نیز یکی دیگر از 
اشکال انـتقالیست کھ بـاید در شجـره نـامـھ افـسانـھ ای انـسان 
وارد شــود تــا اینکھ پی بــردنــد نــوعی میمون بــوده اســت 

بنابراین آن را از فھرست خارج کردند.71 

دانــشمندان بــھ تــازگی دریافــتھ انــد کھ میمون آفــریقای 
جـنوبی، انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار، انـسان راسـت 
قـامـت و انـسان عـاقـل ھمگی در یک دوره می زیستھ انـد امـا 
زیستگاه آنـھا مـتفاوت بـوده اسـت. وجـالـب تـر اینکھ انـسان بـھ 
اصـطلاح راسـت قـامـت تـا دوره بسیار نـزدیکی بـھ مـا زنـده بـوده 
اسـت و ھمچنین انـسان مـوسـوم بـھ نیانـدرتـال و انـسان مـعاصـر 
نیـز در یک دوره و یک مــنـطـقـھ بــا ھــم می زیـسـتـھ انــد. 
بـنابـراین نتیجھ می گیریم کھ این  شجـره نـامـھ تـنھا زاییده 

تخیل طرفداران تکامل است. 

 از طـرف دیگر فسیل ھـا مـارا مـتوجـھ پـروسـھ تکامـل نمی کنند. 
و فسیل ھـایی را کھ این دانـشمندان جـد انـسان می نـامـند یا 
نـژادھـای دیگری ازبشـر ھسـتند کھ انـقراض یافـتھ انـد و یا 

انواع از بین رفتھ دیگری از میمون ھا می باشند. 
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اگـر می خـواھید بـھ قـدرت خیال انـسان پی بـبرید بـھ تـصویر 
رامـاپیتکوس درفـوق بـنگرید کھ داروینیست ھـا تـنھا از روی 
اسـتخوان دو تکھ ای فک آن  را رسـم کرده انـد می بینیم کھ 
بـا اسـتفاده از این اسـتخوانـھای دوگـانـھ کھ در سـمتچپ پـایین 
تـصویر می بینیم تـصویر خـانـواده و محیط زنـدگی آن  را نیز 

رسم کرده اند. 

 David Pilbeam,"Humans Lose an Early Ancestor", Science,Nisan 1982,p.6-7

 

در بـالاتـصاویر رسـم شـده میمون آفـریقای جـنوبی را می بینیم 
کھ داروینیست ھـا بـا قـلم خیال پـرداز خـود بـھ تـصویر کشیده 
شــده انــد . این تــصاویر ھیچ اســاسی نــدارنــد. درحقیقت 
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میمونـھای آفـریقای جـنوبی گـونـھ ھـایی از میمون ھـای مـنقرض 
شده اند. 

اوسترالوپیتکوس: گونھ ای از گونھ ھای میمون بوده است 
کلمھ اوسـترالـوپیتکوس بـھ معنی میمون جـنوبی اسـت کھ تـقریبا 
چـھار ملیون سـال قـبل پـا بـھ عـرصـھ وجـود نـھاده و بـھ مـدت یک 

ملیون سال زیستھ است. 

 ھـمھ میمون ھـای آفـریقای جـنوبی مـنقرض شـده انـد امـا شـباھـت 
زیادی بـا میمون ھـای امـروزی دارنـد بـرای نـمونـھ جـمجمھ آنـھا 
بـھ انـدازه جـمجمھ شـامـپانـزه ھـای امـروزی و بـعضا کوچکتر 
بـوده اسـت . پـاھـا و دسـت ھـای این نـوع میمون ھـا بـرای گـرفـتن 
شـاخـھ ھـای درخـتان بـھ نـحوی کھ از آن آویزان شـونـد مـناسـب 
بـوده اسـت از دیگر شـاخـصھ ھـای این نـوع جـانـداران قـامـت 
کوتـاه آنـھا اسـت کھ در حـدود صـدو سی سـانتیمتر بـوده اسـت 
یعنی درسـت مـانـند شـامـپانـزه ھـای امـروزی .الـبتھ قـد جـانـور 
مـذکر ھـمواره از مـونـث بـزرگـتر بـوده اسـت ھمچنین شـاخـصھ ایی 
از قبیل جـمجمھ ھـا، نـزدیکی چـشم ھـا، تیزی دنـدان ھـای 
آسیاب،سـاخـتار فک، دراز بـودنـساعـد ھـا و کوتـاه بـودن پـاھـا 
ھمگی نـشان می دھـند کھ این جـانـوران بـا میمون ھـای امـروزی 

تفاوتی نداشتھ اند. 

داعیان تکامـل ادعـا می کنند کھ بـا وجـود شـباھـت ھـای زیادی 
کھ این مـوجـودات بـا میمون ھـا داشـتھ انـد امـا بـرخـلاف آنـھا 

بر روی دو پا راه می رفتھ اند. 

دانـشمندانی مـانـند ریچاردلیکی و دونـالـد یوھـانـسون ده ھـا 
سـال قـبل این ادعـا را مـطرح کرده انـد امـا امـروزه بسیاری 
از پـژوھـشگران بـا واکاوی دقیق اسکلتبندی آنـھا بـھ این 
نتیجھ رسیده انـد کھ این فـرضیھاسـاسی در عـلم نـدارد. مـعروف 
تـرین دانـشمندان عـلم کالـبد شـناختی انگلسـتان وآمـریکا بـھ 
تـرتیب لـوردسـولی زوکرمـان و پـروفـسور چـارلـز اوکسنارد بـعد 
از انـجام پـژوھـش ھـای زیادی کھ بـر روی فسیل ھـایمتعددی از 
این جـانـداران انـجام دادنـد بـھ این نتیجھ رسیده انـد کھ 
میمون ھـای آفـریقای جـنوبی نیز درسـت بـھ شیوه میمون ھـای 

امروزی راه می رفتھ اند. 

لـورد سـولی زوکرمـان بـا حـمایت دولـت بـریتانیا بـھ مـدت 
پـانـزده سـال بـھ ھـمراه تیمی متشکل از پـنج مـتخصص سـاخـتار 
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اسـتخوانـبندی این جـانـداران را مـورد مـطالـعھ و بـررسی قـرار 
داد وی بـا اینکھ خـود یکی از داعیان تکامـل بـود بـھ این 
نتیجھ رسید کھ میمون ھـای آفـریقای جـنوبی تـنھا گـونـھ ای از 
میمون ھـای مـنقرض شـده ھسـتند و بـر روی دو پـا راه نمی رفـتھ 
انـد72چـارلـز اوکسنارد نیز بـھ روش مـشابھی بـھ این نتیجھ 
رسید کھ سـاخـتار اسکلت این جـانـدار بسیار شـبیھ بـھ اورنـگ 
اوتـان ھـای امـروزی اسـت73 تـا اینکھ در ھمین اواخـر یعنی سـال 
1994 تیمی از دانـشگاه لیورپـول بـرای دسـتیابی بـھ نتیجھ 
قطعی در این زمینھ بـھ تحقیق پـرداخـت و سـرانـجام بـھ طـور 
قـطع بـھ این نتیجھ رسیدنـد کھ میمون ھـای آفـریقای جـنوبی بـر 

روی چھاردست و پا راه می رفتھ اند. 

مـحافـل تکامـل نیز کم کم پـذیرفـتند کھ اوسـترالـوپیتکوس  جـد 
انـسان نیست. مجـلھ عـلم و زنـدگی فـرانـسوی نیز در شـماره مـاه 
می 1999 این مـوضـوع را یاد آور شـد. یکی از مـھمترین فسیل 
ھـا کھ مـتعلق بـھ راسـتھ australopithecus afarensisمی بـاشـد لـوسی 

نـام داشـت و کانـون تـوجـھ  داروینیسم بـود. مجـلھ مـذکور در 
مـقالـھ ای بـھ عـنوان" خـدا حـافـظ لـوسی" بیان کرده کھ لازم 
اسـت میمون را از شجـره نـامـھ انـسان خـارج کنیم. در این 
مـقالـھ کھ بـر اسـاس فسیلی از اوسـترالـوپیتکوس بـھ نـام 
StW573نـوشـتھ شـده اسـت می خـوانیم کھ: نـظریھ جـدیدی بـھ وجـود 
آمـده  اسـت کھ بـراسـاس آن  اوسـترالـوپیتکوس  ارتـباطی بـھ 
پیدایش انـسان نـدارد و بـاید آن  را از شجـره نـامـھ حـذف 
کرد. بـنابـراین انـسان ھـایی کھ  گـمان می رفـت فـرزنـد این 
جـانـدار ھسـتند و پیشونـد ھـومـو را داشـتند بـاید ازآن  جـدا 
شـونـد. نـژاد اوسـترالـوپیتکوس و ھـومـوھـا جـزو یک شـاخـھ 
نیستند. و گـونـھ بشـر ھـمچنان بـاید بـھ جسـتجوی اجـداد خـود 

بپردازد.74 

 خـلاصـھ آنکھ ھیچ پیونـدی میان میمون ھـای جـنوبی و انـسان 
وجـود نـدارد و آنـھا صـرفـا گـونـھ ھـای انـقراض یافـتھ میمون می 

باشند. 
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نژاد اوسترالوپیتکوس شبیھ شامپانزه است. 
اولین فسیل لـوسی کھ "AL288-1" نـام گـرفـت در اتیوپی پیدا 
شـد . داروینیست ھـا مـطابـق مـعمول غـوغـا ی زیادی بـھ پـا 
کردنـد کھ مـوفـق بـھ یافـتن مـوجـودی میمون مـانـند شـده انـد کھ 
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انسان قادر بھ استفاده از ابزار میمون از آب در آمد 
بـعد از اینکھ شـباھـت زیاد سـاخـتار اسـتخوانـبندی و جـمجمھ 
میمون ھـای آفـریقای جـنوبی وشـامـپانـزه ھـا ی امـروزی ثـابـت و 
نیز مـعلوم شـد کھ این جـانـداران ھـمانـند میمون ھـای امـروزی 
بـر روی چـھار دسـت و پـا راه می رفـتھ انـد دانـشمندان فسیل 
شـناسی کھ بـھ نـظریھ داروین مـعتقد بـودنـد خـود را بـا مشکلی 
جــدی رو بــھ رو یافــتند. دلیل این مشکل ھــم واضــح بــود 
داروینیسم مـعتقد بـود کھ انـسان راسـت قـامـت حـلقھ مـفقوده 
بین میمون آفـریقای جـنوبی و انـسان امـروزیست. ھـمانـگونھکھ 
از اسـم این انـسان پیداسـت مـوجـودی را کھ انـسان راسـت قـامـت 
می نـامیدنـد اسـتخوانـبندی عـمود و جـمجمھ ای دو بـرابـر جـمجمھ 
میمون ھـای آفـریقای جـنوبی داشـت. بـنابـراین تـبدیل مسـتقیم 
میمون افـریقای جـنوبی بـھ انـسان راسـت حتی در نـظریھ داروین 
ھـم امکانـپذیر نیست و حـتما بـاید حـد واسـطی بین این دو 
مـوجـود بـا این تـفاوت ھـای فـاحـش وجـود داشـتھ بـاشـد. بـدین 
 Homoتـرتیب انـدیشھ انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار یا

Habilisمتولد شد. 

 در دھـھ شـصت خـانـواده لیکی کھ ھمگی بـھ شکار فسیل مـشھور 
بـودنـد فسیل مـوسـوم بـھ انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار را 
پیدا ودر سـلسلھ تکامـل انـسان وارد کردنـد. بـنا بـھ تـعریف 
آنـان این مـوجـود دارای جـمجمھ ای بـزرگـتر از میمون ھـای 
آفـریقای جـنوبی بـوده بـر روی دوپـا راه می رفـتھ و ھمچنین 
ابــزار ھــای چــوبی و سنگی را بــھ کار می گــرفــتھ اســت. 
بـنابـراین از نـظر آنـھا این مـوجـود احـتمالا جـد انـسان بـوده 

است.  

امـا در اواخـر دھـھ ھشـتاد نـمونـھ ھـای دیگری از این گـونـھ 
کشف شـد کھ تـوجـھ محققین بسیاری از قبیـل بـرنـارد وود و 
لـورنـگ بـریس را بـھ خـود جـلب کردنـد .آنـھا بـا انـجام پـژوھـش 
ھـای فـراوان بـر روی این فسیل ھـا اعـلام کردنـد کھ بـھ دلیل 
شـباھـت بسیار زیاد آن  بـا میمون ھـای آفـریقای جـنوبی بھـتر 
اسـت آن  را میمون قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار بـنامیم یعنی 
بـھ جـای اصـطلاح homo habilis از اصـطلاح Australopithecus habilisاسـتفاده 

کنیم. شــباھــت ھــایی کھ این محققین مــتوجــھ آن  شــدنــد 
عـبارتـبود از دسـت ھـای دراز، پـا ھـای کوتـاه و اسـتخوانـبندی 
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شـبیھ بـھ میمون ھـا، ھمین طـور انگشـتان دسـت ھـا و پـاھـای آن  
بـرای آویزان شـدن از درخـتان طـراحی شـدن بـودنـدو نیز فک 
پـایین آنـھا بسیار شـبیھ فک پـایین میومـن ھـای امـروزی و 
مـتوسـط حجـم جـمجمھ حیوانـات بـالـغ آن600سـانتیمتر مکعب و این 
نـشان می دھـد کھ مـوجـود مـزبـور یک میمون تـمام بـوده اسـت. 
بـنابـراین  فسیلی را کھ داروینسیت ھـا آن  را انـسان قـادر 
بـھ اسـتفاده از ابـزار می نـامیدنـد چیزی غیر از گـونـھ ای از 

میمون ھای آفریقای جنوبی نیست. 

پـژوھـش ھـایی کھ در سـال ھـای بـعد صـورت گـرفـت نـشان دادکھ 
انـسان قـادر بـھ اسـتفاده ازابـزار ھیچ فـرقی بـا میمون 
آفـریقای جـنوبی نـداشـتھ اسـت. بـعد ھـاروشـن شـد کھ جـمجمھ فسیل 
OH62و اسکلتی کھ ھـمراه آن تـوسـط تیم وایت پیدا شـد دارای 
کوچک ودارای سـاعـد ھـای دراز و سـاق ھـای کوتـاه بـوده کھ 
ھـمانـند میمون ھـای امـروزی بـرای بـالا رفـتن از شـاخـھ ھـای 

درختان از آنھا بھره می گرفتھ است. 

مطالعات مفصلی کھ دانشمند آنتروپولوژی آمریکایی، ھالی 
اسمیت در سال 1994 انجام داد نشان داد کھ انسان قادر بھ 
استفاده از ابزار نھ انسان کھ میمون بوده است. وی پس از 

تحلیل و بررسی دندان ھای میمون ھای جنوبی وانسان قادر 
بھ استفاده از ابزار  و انسان راست قامت و انسان 

نئاندرتال بیان کرد: 

پـژوھـش ھـایی  کھ درخـصوص طیبعت و بنیھ تکامـل دنـدان ھـا  
نـشان دادنـد کھ اسـترالـوپیتکوس و ھـومـوھـابیلس دو گـونـھ از 
میمون ھـای آفـریقای جـنوبی بـوده انـد و امـادر خـصوص انـسان 
راســت قــامــت و انــسان نیانــدرتــال بــاید گــفت کھ ھــردو 

دقیقاصفاتی شبیھ بھ انسان ھای امروزی داشتھ اند.75 

در ھـمان سـال فـرد سـبور،بـرنـارد وود، فـرانـز زونفیلد( و 
سـایر متخصصین کالـبد شکافی) ھمگی از روش مـتفاوتی بـھ ھمین 
نتیجھ رسیدنـد. این روش بـر تحـلیل کانـال ھـای شـبھ دائـره ای 
مـوجـود در گـوش داخـلی انـسان و میمون کھ مسـئولیت حـفظ تـعادل 
را بـر عھـده داردمبتنی بـود. کانـال ھـای مـوجـود در گـوش 
انـسان راسـت قـامـت تـفاوت بسیار زیادی بـا کانـال ھـای مـوجـود 
در گـوش میمونـھا دارد کھ آنـھا ھـم بـھ صـورت مـایل بـھ جـلو 

حرکت می کنند. 
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این پــژوھــش ھــا نــشان داد کھ کانــال ھــای گــوش داخــلی 
اسـترالـوپیتکوس و انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار بـا 
کانـال گـوش داخـلی میمون ھـای امـروزی ھیچ فـرقی نـدارد. ولی 
نـتایج بـررسی گـوشـداخـلی انـسان راسـت قـامـت حـاکی از آن  بـود 

کھ با گوش انسان ھای امروزی یکسان است.76 

این بـررسی ھـا بـھ دو نتیجھ مـھم رسـدیدنـد کھ عـبارت بـودنـد 
از: 

1-فسیل ھـای انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار در واقـع بـھ 
انـسان مـتعلق نـبود بلکھ بـھ گـونـھ ای از میمون ھـایآفـریقای 

جنوبی مربوط می شد. 

2-انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار و میمون آفـریقای 
جـنوبی ھـردو بـھ صـورت مـایل بـھ جـلو راه می رفـتھ انـد و ھیچ 

پیوندی میان آنھا و گونھ ھای انسانی وجود ندارد. 

انسان رودولف: چھره چسپانده شده بھ آن  اشتباه است 
اصـطلاح انـسان رودولـف (Homo Rudolfensis)اسمی اسـت کھ بـھ چـند 

تکھ اسـتخوانی اطـلاق می شـود کھ در سـال 1972 کشف شـد. این 
اسـم بـعدا بـھ نـژاد مـوھـومی کھ آن را در بـر می گـرفـت نیز 
تعمیم پیداکرد.  دلیلش ھـم آن اسـت کھ این اسـتخوانـھا را 
در کنار رودخـانـھ ای در کنیا بـھ نـام رودولـف پیدا کردنـد. 
بیشتر فسیل شـناسـان بـراین بـاورنـد کھ صـاحـب این اسـتخوانـھا 
نـھ گـونـھ ای جـداگـانـھ بلکھ بـھ ھـعنای واقعی کلمھ انـسان 

بوده است. 

ریچارد لیکی ،کاشـف آن اسـمش را KNM-ER1470 نـھاد و عـمرش را 

حــدود 2.8مـلیـون ســال تـخــمیـن زد و اعــلام کـرد ایـن فـسیـل 
بـزرگـترین کشف تـاریخ آنـتروپـولـوژی اسـت و تـبعات اعـجاب 
انگیزی بـھ دنـبال خـواھـد داشـت. او می گـفت کھ جـمجمھ فسیل 
مـانـند میمون ھـای جـنوبی کوچک و صـورتـش شـبیھ بـھ انـسان بـوده 
و بـنابـراین حـلقھ گـم شـده بین انـسان و میمون ھـای آفـریقای 
جـنوبی اسـت. امـا بـعد از مـدتی روشـن شـد کھ صـورت شـبیھ بـھ 
انـسان این فسیل نتیجھ اتـصال اشـتباھی و چـھ بـسا عـمدی 
اجـزای جـمجمھ بـوده اسـت. پـروفـسور تیم پـرومـاج کھ مـطالـعاتی 
بـر روی چھـره انـسان انـجام داده اسـت این حقیقت را بـا 
مـحاسـباتی کھ بـھ کمک رایانـھ انـجام داد در سـال 1992 کشف 

کرد و گفت: 
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 KNM-ER1470 زمــانیکھ بــرای نخســتین بــار ســاخــتار جــمجمھ

بـازسـازی کرده انـد اجـزای صـورت را بـھ نـحوی در کنار ھـم 
قـرار داده انـد کھ شـبیھ بـھ صـورت مسـطح انـسان مـعاصـر بـاشـد. 
امـا بـررسی ھـای اخیر نـشان داده کھ زمـانی کھ این مـوجـود 
زنـده بـوده مـانـند میمون ھـا بـرجسـتگی ھـایی در چھـره داشـتھ 

بلکھ بھ میمون ھای آفریقای جنوبی شبیھ بوده است.77 

فسیل شــناس داروینیست،کرونین در این بــاره گــفت: در این 
فسیل کھ بـھ صـورت تـقریبی بـازسـازی شـده اسـت کوچکی جـمجمھ و 
بـزرگ بـودن دنـدان ھـای جـلویی بـھ چـشم می خـورد کھ نـشان می 
دھـد فسیل KNM-ER1470 در این صـفت ھـای ابـتدائی بـا میمون 
 –KNM-ER1470 ھـای آفـریقای جـنوبی مشـترک بـوده اسـت. فسیل

مـانـند دیگر انـواع انـسان ھـای ابـتدائی – دارای صـفات مشـترک 
فـراوانی بـا میمون ھـای کوچک آفـریقای جـنوبی بـوده اسـت. این 
صـفت ھـا را نمی تـوان در انـسان ھـای پیشرفـتھ یا راسـت قـامـت 

مشاھده کرد.78 

لـورنـگ بـراس از دانـشگاه میشیگان  نیز بـعد از تحـلیل ھـایی 
کھ از فک این فسیل و دنـدان ھـای آسیاب آن بـھ عـمل آورد 
افـزود: بـزرگی فک و پـھنای سـطح دنـدان ھـای آسیاب نـشان داده 
انـد کھ این جـمجمھ دقیقا صـورتی مـشابـھ بـا میمون ھـای 

آفریقای جنوبی و دندان ھای او را داشتھ است.79 

ولی پـروفـسور آلان والکر دانـشمند فسیل شـناس دانـشگاه جـان 
ھـابکینز کھ بـھ انـدازه لیکی بـر روی این جـمجمھ مـطالـعھ 
داشـتھ گـفتھ اسـت کھ نـباید این مـوجـود را در زیر انـواع 
انـسانی مـانـند انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار و انـسان 
رودولـف  طـبقھ بـندی کرد بلکھ بـاید آن را درردیف انـواع 

میمون ھای آفریقای جنوبی قرار داد.80 

خـلاصـھ این کھ طـبقھ بـندی ھـایی مـانـند انـسان قـادر بـھ 
 Homo اسـتفاده از ابـزار "کھ می گـــویند قـــدیم ی تـــرین نـــوع انـــسان بـــوده" یا
Rudolfensis  کھ بـرخی کوشیده انـد آن را حـد واسـط بین میمون ھـای جـنوبی و انـسان راسـت قـامـت 
مـعرفی کنند امـری تخیلی اسـت. حقیقتی کھ امـروزه بسیاری از پـژوھـشگران بـھ آن ایمان آورده انـد این 
اســت کھ ھــمھ این جــانــداران در واقــع عــضو خــانــواده میمون ھــای جــنوبی ھســتند. در ســال 1999 دو 
دانـشمند آنـتروپـولـوژی بـھ نـام ھـای بـرنـارد وود و مـارک کولارد کھ خـود داروینیست می بـاشـند مـقالـھ ای 
را در مجـلھ science بـھ چـاپ رسـانـدنـد و روشـن کردنـد کھ طـبقھ بـندی انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار و 
Homo Rudolfensis یا ھـــمان فسیل KNM-ER1470 خیالی و غیر صحیح اسـت و 
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لازم اسـت تـا فسیل ھـای طـبقھ بـندی شـده تـحت این نـام ھـا را 
در طبقھ بندی میمون ھای جنوبی وارد کرد: 

تـا چـندی پیش انـواع فسیل ھـای مـختلف را بـا اسـتناد بـھ 
امـوری از قبیل تـصورات ذھنی،حجـم مـغز،قـدرت تکلم و مـھارت 
در سـاخـت اشیاء از سـنگدر گـروه ھـای انـسانی طـبقھ بـندی می 
کردنـد. گـذشـتھ از چـند اسـتثناء تـعریف این نـژاد " انـسانی" را جـزو 
شجـره نـامـھ تکامـل انـسان پـذیرفـتھ و انـسان بـودن آن را امـر غیر قـابـل انکاری می دانسـتند. امـا اکتشافـات 
نـوین و تعلیقات افـزوده بـھ آن حـد و مـرز مشخصی بـرای پـالـئو آنـتروپـولـوژی( بـھ ویژه آنـتروپـولـوژی 
خـاص اصـل دیرین انـسان و تکامـل او) تعیین کرد کھ معیارھـایی را کھ بـراسـاس آن این طـبقھ بـندی ھـا را 
وارد شجـره نـامـھ تکامـل انـسان کرده بـودنـد بـاطـل اعـلام شـد. از نـظر تطبیقی ھـم انـواع شـبیھ بـھ انـسان کھ 
فسیل شـده انـد را بـراسـاس یک یا چـند معیار انـسان دانسـتھ انـد..امـا امـروزه ثـابـت شـده کھ ھیچ کدام از این 
معیار ھـا قـانـع کننده نیست مـوضـوع حجـم جـمجمھ نیز مشکلات فـراوانی بـھ وجـود آورده اسـت چـون بـھ 
لـحاظ آنـتروپـولـوژیکی حجـم مـغز اھمیت خـاصی نـدارد و نمی تـوان از روی آن در مـورد قـدرت تکلم 
قـضاوت کنیم زیرا دلایلی وجـود دارد کھ مـناطـق مـخصوص سـخن گـفتن بـرخـلاف آنـجھ کھ در گـذشـتھ 

تصور می شد در مغز قرار ندارند... 
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انسانhabilus	homo گونھ ی دیگر ازمیمون است. 
طرفداران نظریھ تکامل برای مدت ھای مدید ادعا می کردند 

کھ موجوداتی کھ آنھا انسان homo habilus می نامیدند بر 
روی دو پا و بھ صورت راست قامت راه می رفتھ اند و آنھا 

با این ادعای خود گمان می کردند کھ حلقھ گم شده ی 
تکامل انسان از میمون را یافتھ اند. ولی فسیلی را کھ 
تیم وایت کشف و OH62 نام گذاری کرد این ادعا ھا را بر 

چید زیرا اجزای این فسیل بھ خوبی نشان می داد کھ دارای 
دست ھای دراز و پاھای کوتاه بوده است یعنی چیزی کھ ما 

امروزه در میمون ھا شاھد آن  ھستیم. 
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نتیجھ تحلیل گوش ھای داخلی نشان داد کھ انسان نمی 
تواند تکامل یافتھ میمون باشد. 

 پـژوھـش گـران بـا بـررسی و مـطالـعھ گـوش داخـلی بـھاین نتیجھ 
رسیدنـد کھ مـوجـوداتی کھ حـد واسـط بین انـسان ومیمون می 
دانـند پیونـدی بـا انـسان نـداشـتھ بلکھ میمون مـحض بـوده انـد 
و گـوش داخـلی ھـریک از فسیل ھـای میمون آفـریقای جـنوبی و 
انـسان homo habilus دارای کانـال ھـایی شـبیھ بـھ میمون ھـای 
امـروزی بـوده انـد ولی گـوش داخـلی آنـجھ را کھ بـھ نـام 
انـسان راسـت قـامـت می شـناسـند کامـلا شـبیھ بـھ گـوش داخـلی 

انسان ھای امروزی بوده است. 
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بـھ عـبارت دیگر اگـر فسیل ھـای جـدیدی کھ از انـسان ھـمو 
ھـبیلوس و ھـمو رودولفنسیس را بـھ نسـل انـسان بیفزاییم نسـل 
نـژاد او جـالـب نـخواھـد بـود بـھ ھمین خـاطـر بـاید انـسان را 
انــسان Habilus	Homo وRudolfensis	Homo  جــدا بــدانیم... مــا 
پیشنھاد می کنیم کھ ھـریک از گـونـھ ھـای انـسان habilus	homo و 
انـسان رودلـف را در زیر مجـموعـھ میمون ھـای جـنوبی طـبقھ 

بندی کنند"81 
خـلاصـھ مـطالـب فـوق این اسـت کھ طـبقھ بـندی انـسان رودلـفو 
انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار بـھ عـنوان نـمونـھ ھـای حـد 
واسـط بین انـسان و میمون تـنھا در خیال می گنجـد و مـحققان 
تـازه بـھ این نتیجھ رسیده انـد کھ آنـھا نـوع ھـایی از میمون 
ھـای آفـریقای جـنوبی بـوده انـد و تـمام مـطالـعات کالـبد 

شکافتی این مھم را تاکید می کنند. 

اینک  بعد از اتمام فسیل ھای میمونی بھ فسیل ھای بشری 
می پردازیم. 

انسان راست قامت و ھمھ مراحل بعد از آن  انسان ھستند. 
بر اساس طرحی کھ طرفداران تکامل رسم کرده اند تکامل داخلی انسان بھ انواع زیر تقسم می شود: 

Cro-) بــھ تــرتیب انــسان راســت قــامــت،انــسان عــاقــل دیرینف انــسان نیانــدرتــال، انــسان کرومــاگــنون
Magnon) و در آخر انسان معاصر. 

ھـمھ این مـراحـل در واقـع نـژادھـای گـونـاگـون بشـر ھسـتند و تـفاوت بین آنـھا از تـفاوت بین یک فـرد اسکیمو 
و یک سیاه پوست یا مغول با اروپایی فراتر نمی رود. 

دانـشمندان داروینیست ادعـا دارنـد کھ انـسان راسـت قـامـت ابـتدائی تـرین نـوع انـسان اسـت. واژه erect بـھ 
مـعنای راسـت و عـمود اسـت بـنابـراین Homo erectusیعنی انـسانی کھ بـر روی دوپـا و بـھ صـورت 
عـمودی راه می رود. زیرا داروینیست ھـا مـتوجـھ شـدنـد کھ ھـمھ فسیل ھـای مـربـوط بـھ این مـوجـود بـر 
خـلاف اجـداد مـوھـومـش بـھ صـورت عـمودی راه می رفـتھ انـد. بـاید بـدانیم کھ تـفاوتی میان اسـتخوانـبندی این 

موجود و انسان ھای کنونی وجود ندارد. 

داروینیست ھا تنھا بھ خاطر کوچک بودن جمجمھ(900-1100سانتیمتر مکعب) و برآمدگی ابروھا 
انسان راست قامت را ابتدائی میداند. و این در حالی است کھ بسیاری از انسان ھای امروزی دارای 
برآمدگی ابرو وجمجمھ ھای کوچکی ھستند مانند کوتولھ ھا و نژادھایی  ازقبیل بومی ھای استرالیا. 

یک حقیقت انکارناپذیر آن  است کھ ھوش و ذکاوت ربطی بھ اندازه جمجمھ ندارد بلکھ بھ ھماھنگی 
داخلی مغز مربوط می شود82 
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نخسـتین نـمونـھ ھـای انـسان راسـت قـامـت عـبارتـند از فسیل ھـای بکین و جـاوا کھ ھـردو در آسیا کشف شـده 
انـد کھ بـھ مـرور اھمیت خـود را از دسـت دادنـد زیرا انـسان بکین در واقـع قـطعھ ھـایی از سـنگ گـچ بـود کھ 
ھــمھ خــصوصیات خــود را از دســت داده بــود و انــسان جــاوا نیز عــبارت بــود از یک جــمجمھ و تکھ 
اسـتخوانی کھ در چـند مـتری آن  کشف شـده اسـت و مـعلوم نیست کھ آن  دو بـھ یک مـوجـود مـتعلق ھسـتند 

یا خیر. بھ ھمین دلیل فسیل ھای یافت شده در آفریقا اھمیت مضاعف پیدا کرد. 

شاید معروف ترین نمونھ پیدا شده در آفریقا کھ بھ انسان راست قامت مربوط می شود عبارت باشند از: 

Narikotome homo erectusیا پسـر تـرکانـاTurkana Boyکھ در نـزدیکی دریاچـھ تـرکانـا در کنیا 
کشف شـد. مـعلوم شـد کھ فسیل بـھ پسـر دوازده سـالـھ ای مـربـوط می گـردد کھ قـدش بـھ 183 سـانـت می 
رسیده اسـت. تـرکیب عـمودی اسـتخوان بـندی این فسیل بـا انـسان ھـای امـروزی تـفاوتی نـدارد. بـھ ھمین 
دلیل دانـشمند فسیل شـناس آمـریکایی آلـن والکر  گـفتھ اسـت کھ شک دارد ھیچ دانـشمند فسیل شـناسی بـتوانـد 
بین سـاخـتار اسـتخوانـبندی این فسیل و انـسان مـعاصـر تـمایز قـایل شـود.83وی در مـورد جـمجمھ اش نیز 
گـفتھ کھ بیش از ھـر چیز بـھ جـمجمھ نـئانـدرتـال ھـا شـبیھ اسـت84 و ھـمانـطور کھ در فـصل بـعد خـواھیم خـوانـد 

انسان نئاندرتال ھم یک نژاد انقراض یافتھ بشری است. 

حتی ریچارد لیکی کھ یکی از داعیان تکامـل اسـت نیز بیان کرده کھ تـفاوت  انـسان راسـت قـامـت بـا انـسان 
ھای امروزی تنھا در حد تفاوت بین دو نژاد انسان است: 

فسیل ھـا در شکل جـمجمھ، بـرجسـتگی صـورت و پـرپشـت بـودن ابـرو ھـا تـفوت ھـایی دارنـد امـا این 
اخـتلافـات تـنھا در حـد تـفاوت ھـای بین نـژاد ھـای انـسان ھـای امـروزی اسـت کھ در جـغرافیا ھـای گـونـاگـون 
زنـدگی می کنند. این تـفاوت ھـا زمـانی بـھ وجـود می آید کھ دسـتھ ای از انـسان بـھ مـدت ھـای بسیار طـولانی 

دور از دیگران زندگی کنند.85 

پـروفـسور ویلیام لاولـن از دانـشگاه کونکتیکت مـطالـعات کالـبدشـناختی گسـترده ای را بـر روی اسکیموھـا و 
سـاکنین جـزایر الیوت انـجام داده و مـتوجـھ تـشابـھ غیر عـادی بین این انـسان ھـا و انـسان راسـت قـامـت شـده و 
در آخـر بـھ این نتیجھ رسیده اسـت کھ ھـمھ این نـژاد ھـای مـختلف در واقـع نـژادھـای گـونـاگـون انـسان عـاقـل 

یا ھمان انسان معاصر ھستند: 

وقتی بـھ تـفاوت ھـای زیادی کھ نـژادھـای مـنزوی انـسان کنونی مـانـند اسکیمو ھـا وبـوشـمان بـا دیگر انـسان 
ھـا دارنـد و ھـمھ می دانـند کھ آنـھا جـزو انـسان ھـای عـاقـل بـھ حـساب می آیند فکر می کنیم نـاچـاریم بـپذیریم 
کھ نـمونـھ ھـای کشف شـده از انـسان راسـت قـامـت نیز جـزو انـسان ھـای عـاقـل امـروزی یعنی ھـومـوسـاپینس 

بوده اند.86 
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مھندس ھای دریای کھ از عمر آنھا 700ھزارسال می گذرد:

 

دریانوردان قدیمی 
در تاریخ چھاردھم ماه مارس 1998در روزنامھ New ScienJstاین مطلب چاپ شد:" انسان ھای اولیھ بیش از آنجھ فکر می 
کردیم عاقل بوده اند" این خبر بھ این موضوع اشاره دارد کھ کسانی را کھ داروینیست ھا انسان ھای راست قامت نامیده اند در 

ھفتصدھزار سال قبل بھ دریانوردی مشغول بوده اند. بنابراین نمی توان آنھا را اولیھ دانست زیرا مطمئنا دارای معلومات و 
فناوری بوده اند تا بتوانند کشتی بسازند و بھ علاوه برای آنکھ روابط دریایی خود را سامان دھند حتما فرھنگ نیز داشتھ اند.
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در سـال ھـای گـذشـتھ بـھ تـدریج مـحققان گـفتندکھ تـعریف طـبقھ خـاصی بـھ نـام انـسان راسـت قـامـت درسـت 
نیست زیرا تـفاوت ھـای بیولـوژیکی آن  بـا انـسان ھـای امـروزی در حـدی نیست کھ آن  را از گـونـھ انـسان 
مجـزا بـدانـند. در مجـلھ American ScienJst بـحث وجـدل ھـای مـربـوط بـھ این مـوضـوع و نـتایج حـاصـل 

از کنگره سال 2000بھ اختصار آورده  شده است: 
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اکثر شــرکت کنندگــان در این کنفرانــس  کھ در Sneckenberg بــرگــزار شــد بــھ این بــحث و جــدل ھــا 
پـرداخـتند آن  ھـم بـھ دلیل تـب رقـابتی بـود کھ " میل فـورد ولـبوف" از دانـشگاه میشیگان و"آلـن زورن" از 
دانـشگاه کانـبرا ودیگر ھمکارانـشان بـھ راه انـداخـتھ بـودنـد. این دو نـفربـھ شـدت طـبقھ بـندی انـسان راسـت 
قـامـت را غیر منطقی می دانسـتند و مـعتقد بـودنـد کھ این طـبقھ بـھ عـنوان گـونـھ خـاصی بـاید حـذف شـود. 
ونـژاد انـسان تـنھا گـونـھ ایست کھ از حـدود دوملیون سـال پیش در گسـتره ھـای وسیع تـا حـدودی وجـود 
داشـتھ و بـھ انـواعی تقسیم شـده اسـت کھ بـھ لـحاظ بیولـوژیکی ھمگی انـسان بـوده و زیرگـونـھ تلقی نمی 

شوند. موضوع این کنفرانس این بود: چیزی بھ نام انسان راست قامت وجود ندارد.87 

از طـرف دیگردر سـناریوی تکامـل شکاف بـزرگی میان انـسان راسـت قـامـت-کھ از نـژاد انـسان اسـت- و 
میمون ھـای جـنوبی و انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار و انـسان رودولـف- کھ از نـژاد میمون ھسـتند وجـود 
دارد. این بـدین معنی اسـت کھ انـسان ھـای اولیھ بـھ طـور نـاگـھانی و بـدون تکامـل تـدریجی در آرشیو فسیل 

ھا ظاھر می شوند و این بھ روشنی یعنی آنھا آفریده شده اند. 

ولی اعـتراف بـھ این حقیقت بـرای فـلسفھ و ایدئـولـوژی خـودکامـھ تکامـل بسیار دشـوار اسـت. بـنابـراین این 
داعیان می کوشـند تـا انـسان راسـت قـامـت را کھ بـھ تـمام مـعنا انـسان بـوده اسـت یک مـوجـود نیمھ میمون 
نـشان دھـند. بـھ ھمین خـاطـردر بـازسـازی آن  ویژگی ھـای میمون را بـھ آن نسـبت می دھـند و بـھ ھمین 
شیوه ویژگی ھـای انـسانی را بـھ میمون ھـای آفـریقای جـنوبی و مـوجـودی کھ آن  را انـسان قـادر بـھ اسـتفاده 
از ابـزار می نـامـند می دھـند. آنـھا بـھ این طـریق سعی می کنند انـسان را بـھ میمون نـزدیک کنند و شکاف 

بزرگ بین این دوگونھ کاملا متمایز از جانداران  را پر کنند. 

نئاندرتال ھا 
 

نـئانـدرتـال ھـا بـھ نـوعی از بشـر اطـلاق می شـود کھ در حـدود صـد ھـزار سـال قـبل بـھ طـور نـاگـھانی در 
اروپـا پـدیدار و بـھ آرامی مـنقرض و یا در مـلت ھـای دیگر ادغـام شـدنـد بـھ طـوری کھ از 35ھـزار سـال قـبل 
دیگر اثـری از آنـھا بـھ دسـت نیآمـده اسـت. و تـنھا تـفاوتی کھ بـا انـسان ھـای امـروزی دارنـد این اسـت کھ 

ھیکل و جمجمھ آنھا کمی بزرگتر بوده است. 

نـئانـدرتـال ھـا یک نـژاد از بشـر بـوده و امـروزه تـقریبا ھـمھ بـھ این امـر اعـتراف کرده انـد. داعیان تکامـل 
تـلاش می کنند آنـھا را انـسان ھـای اولیھ مـعرفی کنندولی واقعیت این اسـت کھ آنـھا ھیچ تـفاوتی بـا یک 
انـسان قـوی کنونی نـداشـتھ انـد. یکی از دانـشمندان مـعروف کھ نـامـش اریک تـرینکاوس ومـتخصص فسیل 

شناسی دانشگاه نیومکزیکوست در این باره نوشتھ است: 

مقایسھ بقایای استخوانی نئاندرتال با انسان ھای امروزی ھیچ نشانھ ای بھما نمی دھد تا بر اساس آن  بھ 
این نتیجھ برسیم کھ توانایی ھای کلامی،فکری و دستی اش از انسان ھای امروزی کمتر بوده است.88 
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ز 

انسان نیاندرتال ( منسوب بھ نیاندرتال در آلمان) انسانی بزرگ جثھ است: 
در پایین جمجمھ ای از انسان نئاندرتال را می بینید کھ در فلسطین اشغالی کشف شده است. پیش از این تصور می شد کھ انسان 

نیاندرتال کوتاه قد و قوی بنیھ بوده است. ولی تخمین زده شده کھ این جمجمھ مربوط بھ یک فرد 180سانتیمتری  است.و مغز آن  
یکی از بزرگترین مغزھایی است کھ تاکنون یافت شده است یعنی 1740سانتیکتر مکعب. بھ ھمین دلیل  این فرضیھ مردود است 

کھ این جمجمھ بھ شکل اولیھ انسان نیاندرتال مربوط می شود . 
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بـھ ھمین دلیل اکثر پـژوھـشگران مـعاصـر انـسان نیانـدرتـال را نـوعی فـرعی ازانـسانـھای امـروزی دانسـتھ و 
آن  را نـژاد نیانـدرتـال انـسان عـاقـل می نـامـند(Homo sapiens neandertalensis). اکتشافـات علمی 
ثـابـت کرده اسـت کھ نیانـدرتـال ھـا مـردگـان خـود را دفـن کرده و ابـزارھـای مـوسیقی می سـاخـتھ و بـا انـسان 
ھــای امــروزی کھ درآن زمــان می زیستھ ارتــباطــات فــرھنگی داشــتھ انــد. لــذا دقیقا می تــوان گــفت کھ 

نیاندرتال ھا یک نژاد قوی بشر بوده کھ بھ مرور زمان منقرض شده اند. 

انسان عاقل قدیمی،ھومو ھیلدربرجنسیس، انسان کروماگنونی 
در سـلسلھ تخیلی تکامـل، انـسان عـاقـل قـدیمی(Homo Spaiens Archaic) آخـرین مـرحـلھ تکامـل قـبل از 
انـسان مـعاصـر اسـت. در واقـع داعیان تکامـل در مـورد این انـسان چیز زیادی بـرای گـفتن نـدارنـد زیرا 
تـفاوت ھـای بسیارانـدکی بـا انـسان ھـای امـروزی دارنـد. حتی بـرخی از محققین مـعتقدنـد کھ نـمونـھ ھـای این 
انـسان تـا بـھ امـروز زنـده انـد و بـھ بـومی ھـای اسـترالیا اشـاره می کنند. زیرا آنـھا نیز دارای ابـروھـای 

    و فسیلی کھ در زیر می بینید Kebara Moshe 2 نام دارد و کاملترین فسیلی است کھ تا بھ امروز یافت شده است. اینفرد کھ 
170سانت طول داشتھ بھ حدی بھ انسان ھای امروزی شبیھ است کھ نمی توان میان آنھا تمایز قایل شد. با توجھ بھ بقایای ابزاری کھ 

ھمراه با این فسیل پیدا شده است می توان فھمید کھ  با انسان عاقل معاصر کھ در آن  زمان می زیستھ اند وابستگی ھای فرھنگی داشتھ 
اند.                                                                                                          
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بـرجسـتھ،فک پـایین مـایل بـھ جـلو و جـمجمھ ی کمی کوچکتر ھسـتند. اکتشافـاتی بـھ عـمل آمـده  کھ نـشان می 
دھـد چنین انـسان ھـایی درزمـان ھـای نـھ چـندان دور در بـرخی از شھـر ھـای ایتالیا و مـجارسـتان زنـدگی 

می کرده اند. 

 انـسان مـوسـوم بـھ ھـومـو ھیلدربـرجنسیس نیز جـزو انـسان ھـای عـاقـل قـدیم بـوده انـد. دلیل این تـفاوت اسمی 
بـھ اخـتلاف مـفاھیم نـزد داعیان تکامـل بـر می گـردد. ھـمھ طـبقھ بـندی ھـای زیر ھـومـو ھیلدربـرجنسیس 
نـشان می دھـد کھ آنـھا انـسان ھـایی شـبیھ بـھ اروپـائی ھـای امـروز بـوده انـد کھ نخسـت در انگلسـتان و سـپس 

در اسپانیا از پانصد ھزار تا صد ھزار سال قبل می زیستھ اند. 

 بـرآوردھـا نـشان می دھـند کھ انـسان کرومـاگـنون در سی ھـزار سـال قـبل می زیستھ و جـمجمھ گـنبدی شکل 
و پیشانی عـریض داشـتھ اسـت. جـمجمھ انـسان بـالـغ آن  بـھ 1600 سـانتی مـتر مکعب می رسیده اسـت کھ 
از جـمجمھ انـسان ھـای امـروزی بـزرگـتر بـوده و دارای ابـرو ھـایی بـرآمـده ھمچنین اسـتخوان ھـای پشـت 

آنھا برجستھ بوده کھ یکی از ویژگی ھای بارز انسان راست قامت و نیاندرتال است. 

بـا وجـودیکھ انـسان کرومـاگـنونی یک نـژاد اروپـایی بـھ حـساب می آید شکل جـمجمھ و حجـم آن  شـبیھ بـھ 
بـرخی از نـژاد ھـای آفـریقایی و اسـتوائی امـروز بـوده اسـت. بـھ ھمین دلیل بـرخی آنـھا را یکی از نـژادھـای 
قـدیمی آفـریقا پـنداشـتھ انـد. بـرخی از اکتشافـات پـالـئو انـتروپـولـوژیکی نـشان می دھـند کھ نـژاد   ھـای 
کرومـاگـنونی و نیانـدرتـالی در ھـم آمیختھ و پـایھ نـژاد ھـای امـروزی را بـنا نـھاده انـد. بـھ ھمین دلیل حتی 
امـروز ھـم نـمونـھ ھـای آنـھا را در آفـریقا،مـنطقھ سـالـوت ودوردوین در فـرانـسھ می بینیم. ھمچنین مـشابـھ 

این نژاد ھا در لھستان و مجارستان دیده می شوند. 

گونھ ھایی کھ با اجداد خود ھم عصر بوده اند!!!! 
ھــمھ آنــجھ کھ تــاکنون دیدیم تــصویر روشنی را در جــلوی چــشم مــا قــرار می دھــد و آن  این اســت کھ 
سـناریوی تکامـل فـقط خیال اسـت. زیرا بـرای وجـود چنین شجـره نـامـھ ای بـاید انـسان بـھ تـدریج از میمون 
بـھ انـسان تـبدیل شـده بـاشـد. لـذا بـاید فسیل این گـونـھ ھـای حـد واسـط ھـم پیدا شـود. زیرا تـفاوت ھـای بسیاری 
بین میمون و بشـر وجـود دارد کھ از آن  جـملھ می تـوان سـاخـتار اسـتخوان ھـا،انـدازه جـمجمھ و طـرز راه 
رفـتن  بـھ طـور مـایل یا عـمودی را نـام بـرد ھمچنین بـھ بـحث جـدیدی کھ در سـال 1994در مـورد گـوش 
داخـلی صـورت گـرفـت کھ بـر اسـاس آن  میمون ھـای جـنوبی،انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار را در رده 

میمون و انسان راست قامت را در رده انسان قرار دادند. 

 اکتشاف بسیار مھمی وجـود دارد کھ نـشان می دھـد این شجـره نـامـھ نمی تـوانـد درسـت بـاشـد و آن  این 
اسـت کھ گـونـھ ھـایی را کھ داروینیست ھـا مـعتقند اجـداد یا فـرزنـدان یک دیگر بـوده انـد بـھ طـور ھـم زمـان 
می زیستھ  انـد. زیرا اگـر بـپذیریم کھ میمون ھـای جـنوبی بـھ انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار و آنـھا ھـم بـھ 
نـوبـھ خـود بـھ انـسان راسـت قـامـت تـبدیل شـده انـد حـتما بـاید در دوره ھـای مـتوالی زیستھ بـاشـند. ولی مـا این 

ترتیب زمانی را در فسیل ھا نمی یابیم. 

بـنابـر بـرآورد ھـای داعیان تکامـل میمون ھـای آفـریقای جـنوبی بین چـھار تـا یک ملیون سـال قـبل می زیستھ 
انـد. و از طـرف دیگر انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار بین 1.7تـا 1.9 ملیون سـال قـبل زنـدگی می کرده 
انـد. و انـسان رودولـف نیز کھ گـویا از انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار تکامـل یافـتھ تـربـوده عـمری مـا بین 
2.5 تـا 2.8 ملیون سـال بـوده اسـت. این یعنی انـسان رودولـف یک ملیون سـال قـبل از انـسان قـادر بـھ 
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اسـتفاده از ابـزار نیز می زیستھ اسـت. انـسان راسـت قـامـت در حـدود 1.6ملیون سـال قـبل زنـدگی می کرده 
اسـت. بـھ بیان دیگر انـسان راسـت قـامـت و جـد مـوھـومـش یعنی انـسان قـادر بـھ اسـتفاده ازابـزار در یک 

دوره زمانی می زیستھ اند. 

آلـن والکر این حقیقت را تـایید کرده می گـوید:دلایلی از شـرق آفـریقا بـھ دسـت آمـده  کھ نـشان می دھـد 
تـعدادی از میمون ھـای آفـریقای جـنوبی تـا مـدتـھا بـھ حیات خـود ادامـھ داده انـد بـھ نـحوی کھ مـعاصـر بـا 
انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزرار وسـپس انـسان راسـت قـامـت بـوده انـد.89لوئیس لیکی فسیل ھـایی از میمون 
ھـای جـنوبی،انـسان قـادر بـھ اسـتفاده ازابـزار وانـسان راسـت قـامـت در نـزدیکی یکدیگردر مـنطقھ اولـدفـای 

جورج و در لایھ دوم زمین کشف کرده است.90 

واضـح اسـت کھ چنین شجـره نـامـھ ای نمی تـوانـد واقعیت داشـتھ بـاشـد. اسـتیون جـای گـولـد کھ خـود از 
داعیان تکامل است متوجھ این چالش شده  و گفتھ است: 

ســھ نــژاد از جــانــداران شــبیھ بــھ انــسان بــھ طــور ھــم زمــان می زیستھ انــد یعنی میمون ھــای آفــریقای 
جـنوبی،میمون ھـای قـوی جـنوبی و انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار. بـنابـراین این ھـا از یکدیگر بـھ وجـود 
نیآمـده ا نـد در این صـورت چـھ بـر سـر نـردبـان تکامـل خـواھـد آمـد؟ از این گـذشـتھ ھـر یک از این جـانـداران 

در طول حیات خود تمایلی بھ تکامل نداشتھ است.91 

سوزنی با عمر 20000سال 

 

یک فسیل شگفت انگیز کھ نشان می دھد انسان ھای نیاندرتال در دوره زندگی خود با لباس و پارچھ آشنا بوده است. یعنی ده ھا 
ھزار سال قبل. این سوزن تقریبا 26000سال عمر دارد. 

(D.Johanson, B. Edgar, From Lucy to Language, p.99) 
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در انـتقال از انـسان راسـت قـامـت بـھ انـسان عـاقـل نیز ھیچ شجـره نـامـھ منطقی ای وجـود نـدارد. دلایلی 
وجـود دارد کھ ھـر دوی این مـوجـودات تـا 27ھـزار سـال قـبل نیز می زیستھ انـد. حتی نـمونـھ ھـایی از آنـھا 
پیدا شـده اسـت کھ فـقط ده ھـزار سـال سـن دارنـد. دربـاتـلاقی در اسـترالیا جـمجمھ ھـایی پیدا شـده اسـت کھ تـنھا 
13 ھـزار سـال عـمر دارنـد. و در جـزیره جـاوا نیز جـمجمھ ای از انـسان راسـت قـامـت پیدا شـده کھ عـمر آن  

27 ھزار سال است.92 

تاریخ سری انسان عاقل 
حقیقت شـگفت انگیزی  در مـورد انـسان عـاقـل امـروزی وجـود داردکھ بیش ازھـر چیز دیگری نـظریھ 
تکامـل را زیر سـوال می بـرد و آن این اسـت کھ کشفیات پـالـئوآنـتروپـولـژیکی نـشان می دھـند کھ اشـخاصی 
در روزگـاران بسیار دور یعنی در حـدود یک ملیون سـال قـبل می زیستھ انـد کھ ازھـر لـحاظ شـبیھ مـا بـوده 

اند. 

لـوئیس لیکی دانـشمند مـعروف پـالـئو آنـتروپـولـوژی اولین کسی اسـت کھ مـتوجـھ این امـر شـده اسـت. وی در 
سـال 1932 در کناردریاچـھ ویکتوریا بکین بـھ فسیل ھـایی دسـت پیدا کرد کھ بـھ دوره پـالـئوسـتو سینی 

میانی کھ تقریبا یک ملیون سال قبل است بر می گشتند و ھیچ تفاوتی با انسان امروزی نداشتند.93 

از آنــجا کھ این کشف شجــره نــامــھ تکامــل را درســت بــرعکس می کند بــرخی از دانــشمندان پــالــئو 
آنتروپولوژی آن  را رد کرده اند اما  لیکی اصرار داشت کھ محاسباتش درست بوده است. 

 درسـت زمـانی کھ این کشف داشـت بـھ بـاد فـرامـوشی سـپرده می شـد یعنی در سـال 1995فسیلی دراسـپانیا 
پیدا شـد کھ ثـابـت کرد عـمر انـسان عـاقـل امـروزی بسیار بیشتر از چیزی اسـت کھ فکر می کردنـد. این 
فسیل را سـھ دانـشمند پـالـئو آنـتروپـولـوژی از دانـشگاه مـادرید درغـاری بـھ نـام گـران دولینا در مـنطقھ 
اتـابـورکای اسـپانیا پیدا کردنـد. این فسیل صـورت یک کودک یازده سـالـھ بـودکھ از ھـر لـحاظ شـبیھ انـسان 
ھـای امـروزی بـود و800ھـزار سـال از مـرگ او می گـذشـت. این داسـتان را مجـلھ Discover چـاپ مـاه 

دسامبر سال 1997 بھ تفصیل آورده  است. 
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مجلھ دیسکاور یکی از مشھورترین مجلھ ھا در جھان تکامل است. این مجلھ در شماره مربوط بھ دسامبر 1997 بر روی جلدش 
صورت انسانی را چاپ کرده کھ 800ھزار سال از عمر ش  می گذرد و برروی آن  عنوانی پر از شگفتی نوشتھ  است:" آیا این 

چھره گذشتگان ما بوده است؟" 

فیرارص کھ سرپرستی گروه اکتشافی غار گران دولینا را بھ عھده داشت اعتقاداتش متزلزل شد وگفت: 

مـا انـتظار داشـتیم چیزبسیار بـزرگی بیابیم... شـاید یک چیز ابـتدائی کھ پـانـصد ھـزار سـال از عـمر آن  می 
گــذرد وشــبیھ  کودک تــورکانــا می بــاشــد ولی مــا یک چھــره کامــلا امــروزی رو بــھ روی خــود یافتیم. 

پیداکردن چیزی غیر منتظره از این قبیل از آن  چیزھایی است کھ وجودت را بھ لرزه می آورد... 

نکتھ عجیب آنـجاسـت کھ چیزی راکھ فکر می کردی بـھ زمـان حـاضـر مـربـوط می شـود مـتعلق بـھ گـذشـتھ 
اسـت. این امـر مـثل پیدا کردن یک ضـبط صـوت در غـار گـران دولینا اسـت. این امـر بسیار شـگفت انگیز 
اسـت و کسی انـتظار پیدا کردن کاسـت و یا دسـتگاه ضـبط صـوت  در دوره پـالـئو سـتوسینی را نـدارد. ھمین 
طـور پیدا کردن چھـره امـروزی در آن  زمـان بسیار عجیب اسـت. بـھ ھـمبن خـاطـر وقتی اینچھره را دیدیم 

بسیار تعجب کردیم.94 

این فسیل نــشان دادکھ عــمر انــسان عــاقــل امــروزی بــھ 800 ھــزا ســال قــبل بــر می گــردد. زمــانی کھ 
دانـشمندان تکامـل  ازشـوک این فسیل بـھ خـود آمـدنـد. اعـلام کردنـدکھ  این فسیل بـھ گـونـھ مختلفی مـربـوط 
می گـردد آن  ھـم بـھ این دلیل کھ مـطابـق بـا شجـره نـامـھ تکامـل انـسان، امکان نـدارد انـسان عـاقـل در 800 
ھـزار سـال قـبل زنـدگی کرده بـاشـد. بـھ ھمین دلیل نـوع خیالی ای تـعریف نـموده و اسـم آن  را انـسان سـلف 

Homo antecessor گذاشتند و جمجمھ اتابورکا را در این رده قرار دادند. 
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کلبھ ای کھ عمر آن  1.7 ملیون سال و رد پای انسانی کھ 3.6 
ملیون سال قدمت دارد! 

اکتشافـات زیادی وجـود دارد کھ قـدمـت انـسان عـاقـل را حتی بـھ قـبل 
تـراز 800 ھـزار سـال نیز می بـرد. یکی از این اکتشافـات را لـوئیس 
لیکی در اوائـل دھـھ ھـفتاد در مـنطقھ اولـدوفی جـورج انـجام داد. در 
این مــــنطقھ و در طــــبقھ دوم زیر زمین لیکی کشف کرد کھ میمون 
جـنوبی، انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار و انـسان راسـت قـامـت بـھ 
طـور ھـم زمـان می زیستھ انـد. ولی چیز عجیب تـری کھ لیکی پیدا 
کرد سـاخـتمانی بـود کھ درھـمان لایھ وجـود داشـت. او بـھ بـقایایی از 
کلبھ سنگی دسـت یافـت کھ کسی جـز انـسان عـاقـل نمی تـوانسـت آن  را 
بـھ وجـود آورده بـاشـد  بـھ ویژه آنکھ چنین بـنایی ھـنوز ھـم در بـرخی 
مـناطـق آفـریقا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بـنابـراین کشف لیکی 
انـسان عـاقـل امـروزی، انـسان قـادر بـھ اسـتفاده از ابـزار، انـسان راسـت 

قامت و میمون آفریقای جنوبی با ھمدیگر در 1.7 ملیون سال قبل زندگی می کرده اند.95 

شکی نیست کھ این اکتشافات نظریھ تکامل را کھ بر اساس آن  انسان تکامل یافتھ موجوداتی شبیھ بھ 
میمون مانند میمون آفریقای جنوبی است رد می کند. 

اکتشافات دیگری ریشھ انسان امروزی را بھ 1.7 ملیون سال پیش بر می گرداند. یکی از مھمترین 
اکتشافات ردپاھایی است کھ ماری لیکی در سال 1977 در منطقھ لاتولی تانزانیا پیدا کرد. ماری لیکی 
آن  رد پا ھا را در لایھ ای کشف کردکھ 3.6ملیون سال قدمت دارد. نکتھ جالب آن  جاست کھ این ردپا 

با رد پای انسان ھای کنونی ھیچ تفاوتی ندارد.  

بعدا دانشمندان دیگری مانند دون یوھانسون وتیم وایت نیز بھ مطالعھ این رد پا ھا پرداختند و بھ نتایج 
مشابھی دست یافتند. وایت در این باره نوشت: 

"شکی نیست کھ این ردپاھا کاملا شبیھ رد پای انسان ھای امروزی است و اگر برروی سواحل 
کالیفورنیا بود و از یک کودک چھارسالھ در مورد آن  می پرسیدی بلافاصلھ جواب می داد کھ شخصی 

در آنجا راه رفتھ است ونمی توانست بین آن  و رد پای انسان ھای دیگر تمایز قال شود. حتی شما نیز 
نمی توانید تشخیص دھید.96 

لوئیس روبینز(ازدانشگاه شمال کالیفرنی) پس از بررسی جای پا ھا افزود: 

" قوس پا بالاست ومعلوم است کھ کوچکترین شخص این گونھ قوس پایش از قوس پای من بیشتر بوده 
است. انگشت شصت پا بسیاربزرگ ومجاور انگشت دوم  است... انگشتان پا ھمانند انگشتان پای 

انسان بھ زمین فشار آورده  اند. این امر در ھیچ گونھ ای وجود ندارد.97 

 

مطالعات فراوانی کھ پی در پی بر روی  رد پا ھا انجام گرفتھ است ھمگی نشان می دھندکھ متعلق بھ 
انسان وآن ھم از نوعامروزی بوده است. راسل تاتل بعد از بررسی این جای پا ھا گفتھ است: 

کلبھ ای کھ 1.7 ملیون سـال قـدمـت دارد ولی 
بـا این وجـود بسیار شـبیھ بـھ کلبھ ھـایی اسـت 
کھ بومی ھای آفریقا از آن  استفاده می کنند. 
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این آثار بھ انسان عاقل(ھوموساپینس) مربوط می شود...و نمی توان آن  را ازرد پای انسان ھای 
امروزی جدا کرد.98 
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مـطالـعات بی طـرفـانـھ ایکھ بـرروی رد پـاھـا انـجام گـرفـتھ اسـت بـدون شک آنـھا را مـتعلق بـھ انـسان می دانـد. 
20جـای پـا مـتعلق بـھ یک انـسان ده سـالـھ و 27 جـای پـا نیز مـربـوط بـھ یک انـسان جـوانـتراسـت کھ ھـردو 

کاملا شبیھ ما بوده اند. 

این ردپـا ھـا بـحث وجـدل فـراوانی در بین داعیان تکامـل بـرانگیخت زیرا آنـھا نمی تـوانسـتند قـبول کنند کھ 
در 3.6ملیون سـال قـبل انـسان ھـای امـروزی بـر روی زمین راه می رفـتھ انـد. تـا اینکھ در دھـھ نـود آنـھا 
اعـلام کردنـد از آنـجا کھ بـنا بـرنـظریھ آنـھا در آن  بـرھـھ انـسان عـاقـل وجـود نـداشـتھ اسـت پـس ردپـاھـا بـاید 
مـتعلق بـھ میمون ھـای آفـریقای جـنوبی بـاشـد.راسـل تـاتـل در مـقالـھ ای کھ در سـال 1990 منتشـر کرد 

نوشت: 

" این ردپـا ھـا کھ در مـنطقھ G لاتـولی پـدا شـده انـد3.5ملیون سـال قـدمـت دارنـد وبـھ ردپـای انـسان ھـای 
مـعاصـر شـبیھند...اگـراین ردپـاھـا تـا این انـدازه قـدیمی نـبودنـد می گفتیم کھ مـتعلق بـھ مـجوداتی از نسـل خـود 
مـا بـوده انـد... امـا بـھ دلیل مشکل سـن نـاچـاریم بـپذیریم کھ مـتعلق بـھ مخـلوقی بـھ نـام لـوسی و از نسـل 

افرانسیس است."99 

خـلاصـھ این کھ غیر ممکن اسـت چنین رد پـاھـایی کھ 3.6ملیون سـال عـمر دارنـد مـتعلق بـھ میمون ھـای 
جـنوبی بـاشـد. و تـنھا علتی کھ بـاعـث شـده اسـت آنـھا اعـتقاد پیدا کنند کھ این جـای پـا ھـا را میمون ھـای 
آفـریقای جـنوبی بـرجـا گـذاشـتھ انـد ھـمان لایھ آتـشفشانی اسـت کھ3.6 ملیون سـال قـدمـت دارد و این رد پـا ھـا 
را در خـود ثـبت کرده اسـت. بـھ بیان بھـتر تـنھا بـھ این خـاطـر بـھ میمون ھی جـنوبی نسـبت داده شـده انـد کھ 

فرض کرده اند انسان نمی توانستھ در آن  دوران وجود داشتھ باشد. 

تـاویل ھـایی کھ داعیان تکامـل در مـورد رد پـا ھـا ارائـھ کرده انـد حقیقت مھمی را روشـن می سـازد و آن  
این اسـت کھ: آنـھا از طـریق اکتشافـات علمی از نـظریھ خـود دفـاع نمی کنند بلکھ ھـر اکتشافی را بـر اسـاس 
آن  تـوجیھ می کنند. ایشان ھـر اکتشافی را کھ مـخالـف بـا نـظریھ داروین بـاشـد یا کم اھمیت جـلوه می دھـندو 
یا آن  را تغییر می دھـند بـھ نـحوی کھ بـھ تـایید آن  بیانـجامـد.بـھ ھمین دلیل فـرضیھ تکامـل را نمی تـوان یک 

نظریھ علمی دانست شاید تعصب نام بھتری برای آن  باشد. 

فک انسان 2.3 ملیون سالھ 
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معضل راه رفتن بر روی دوپا کھ نظریھ داروین را بھ چالش کشیده است. 
عـلاوه بـر فسیل ھـای زیادی کھ ارائـھ شـد ونـظریھ داروین نـتوانسـت آنـھا را تـوجیھ کند ویژگی ھـای کالـبد 
شـناختی انـسان و میمون بـھ حـدی ازھـم دورنـد کھ افـسانـھ تکامـل انـسان از میمون را بـرای ھمیشھ بـاطـل 

خواھد کرد. یکی از بارز ترین این ویژگی ھا راه رفتن بر روی دو پاست. 

زیرا انــسان راســت 
قـامـت بـر روی دو پـا 
راه می رفــتھ اســت. 
زیـرا ایـن نــــوع راه 
رفـــتن نـــوع بسیار 
خـاصی اسـت کھ در 
ھیچ گــونــھ دیگری 
یافــــت نمی شــــود. 
الــــبتھ جــــانــــداران 
دیگری وجـود دارنـد 
کھ می تـوانـند بـرای 
مــدت کوتــاھی بــر 
روی پــاھــای عــقب 
خـــود راه بـــرونـــد 
مــانــند خــرس ھــا و 
میمون ھـا بـھ عـنوان 
مـثال زمـانی کھ می 
خـواھـند بـھ مـنبع غـذا 
بــــرســــنــــد . ولی 
ھیکـلـھـای درشــــت 
آنـھا بـاعـث می شـود 
کھ بـھ جـلومـایل شـده 
وبـــاز ھـــم بـــر رو 
چـھار دسـت وپـا راه 

بروند. 

بسیارخــــوب آیا راه 
رفـتن بـر روی دو پـا 
از طــــــــرز از راه 
رفـتن بـر روی چـھار 
دسـت و پـا کامـل تـر 

است؟ 

 از آنــــجــا کــھ راه 

تحقیقاتی کھ بـــر روی کالـــبد 
انــسان و میمون انــجام شــده 
اســــت نــــشان داده انــــد کھ 
غیرممکن اســت  میمونی کھ 
بــھ طــور مــایل راه می رود 
تکامــل یابــد و بــھ  صــورت 

عمودی راه برود.



 1157

رفـتن بـر روی چـھار دسـت و پـا آسـان تـر و سـریع تـر اسـت این تکامـل منطقی نیست. ھـمھ می دانـند کھ 
یکی از ضـعف ھـای اسـاسی انـسان ھـمان سـرعـت کند راه رفـتن اوسـت. اونمی تـوانـد ھـمانـند یوزپـلنگ بـا 
سـرعـت 125 کیلومـتر در سـاعـت بـدود و یا مـانـند میمون از روی شـاخـھ ھـای درخـتان بـپرد. راه رفـتن 
انـسان بـر روی زمین بسیار کند تـر از راه رفـتن میمون اسـت بـنابـراین اگـر تکامـل یک قـانـون بـاشـد منطقی 

است کھ موجود دو پا تکامل یافتھ و برای سرعت و چالاکی بیشتر کم کم بر روی چھار پا راه برود. 

مشکل دیگری کھ نمی تـوان بـا نـظریھ تکامـل آن  را تـوجیھ کرد این اسـت کھ بـرای وجـود چنین تکاملی 
بـایستی جـانـوری وجـود داشـتھ بـاشـد کھ بـھ ھـر دوصـورت راه بـرود تـا بـھ مـرور زمـان یکی از طـرز راه 

رفتن ھا حذف شده و دیگری کھ برتر است تقویت شود و باقی بماند. 

رابین کرامـپتون، دانـشمند پـالـوآنـتروپـولـوژی انگلیسی پـس از بـررسی ھـایی کھ بـھ کمک نـرم افـزارھـای 
رایانـھ ای در سـال 1996 انـجام داد بـھ این نتیجھ رسید کھ: ھـرمـوجـودزنـده ای یا بـاید کامـلا بـر روی دو پـا 
راه بـرود و یا بـر روی چـھار پـا.100زیرا غیر ممکن اسـت طـرز راه رفتنی بین این دو وجـود داشـتھ بـاشـد 

و این امر باعث ھدر رفتن انرژی می شود. 

تفاوتھای بین انسان و میمون فقط بھ این محدود نمی شود. چیزھای دیگری وجود دارد از قبیل : حجم 
مغز، توانایی تکلم و...الین مورگان دانشمندپالوآنتروپولوژی و ازداعیان تکامل است وی می گوید: 

چھار راز بزرگ در مورد بشر وجود دارد: 

1-چرا بر روی دوپا راه می رود؟ 

2-چرا خز و مویش را از دست داد؟ 

3-چرا صاحب این مغزبزرگ شد؟ 

4-چرا نطق را یادگرفت؟ 

وجواب تکراری بھ این سوال ھا این است: 

ما بھ ھیچ وجھ نمی دانیم. 1.

ما بھ ھیچ وجھ نمی دانیم. 2.

ما بھ ھیچ وجھ نمی دانیم. 3.

ما بھ ھیچ وجھ نمی دانیم. البتھ فھرست سوالات می تواند بیشتر ازاین باشد ولی جواب ھمھ آنھا 4.
یکی است.101 

نظریھ تکامل یک اعتقاد غیر علمی است 
لـورد سـولی زوکرمـان یکی از مـعروف تـرین دانـشمندان ایالات متحـده اسـت. او سـال ھـای مـتمادی را 
صـرف مـطالـعھ بـایگانی فسیل ھـا نـموده و تحقیقات زیادی را بـھ عـمل آورده  و بـھ دلیل خـدمـات ارزنـده ای 
کھ بـھ جـھان عـلم نـموده اسـت بـھ او لـقب لـورد را اعـطا نـموده انـد. او پـس از سـال ھـا پـژوھـش بـر روی 
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فسیل ھـای مـربـوط بـھ سـناریوی تکامـل انـسان سـر انـجام بـھ این نتیجھ رسید کھ چنین شجـره نـامـھ ای نمی 
تواند واقعی باشد. 

او طیفی بـرای دانـش ھـا رسـم کرد کھ از دانـش ھـای علمی تـا غیر علمی را در بـر می گـرفـت. بـنا بـراین 
نخســت شیمی و فیزیک،ســپس زیست شــناسی و بــعد عــلوم اجــتماعی ھســتندکھ بــر پــایھ مــعلومــات و 
اطـلاعـات مـلموس بـنا نـھاده شـده انـد ازنـظر وی این رشـتھ ھـا علمی تـر ھسـتند و در طـرف اول طیف قـرار 
می گیرنـد. در طـرف دیگر طیف ادراک غیر مـحسوسـات ازقبیل حـس شـشم و الـھام و بـعدازھـمھ تکامـل 

انسان می آید.  او منطق خود را اینگونھ توضیح می دھد: 

حـال از ثـبت حقیقت مـوضـوعی بـھ زمینھ ھـایی می رسیم کھ در آن  فـرض را بـر این گـذاشـتھ ایم کھ از 
عـلم زیست شـناسی جـانـوری پیروی می کنند. مـثل ادراک ازراھی غیر از حـواس یا تفسیر تـاریخ فسیل 
ھـای انـسان کھ در آن  ھـر چیزی ازنـظر فـردی کھ بـھ آن  اعـتقاد دارد ممکن خـواھـد بـود واو می تـوانـد 

چندین شیء ضدونقیض را در آن  واحد قبول کند.102 

رابـرت لـوکیھ نـویسنده مجـلھ (Discovering Archeology) کھ یکی از مـھمترین نشـریاتی اسـت کھ بـھ 
مـوضـوع اصـل انـسان می پـردازددر مـقالـھ ای می گـوید:" بـحث در مـورد اصـل انـسان ھـم روشـنائی دارد و 
ھـم حـرارت". و درادامـھ اعـتراف " تیم وایت" دانـشمند فسیل شـناس مـعروف را آورده  اسـت:" بـھ دلیل 

سوالاتی کھ تا بھ حال نتوانستھ ایم پاسخی برای آنھا بیابیم بسیار متضرر شده ایم"103 

نـا کارآمـدی نـظریھ تکامـل در تـوضیح اصـل و مـنشا انـسان و عـدم تـوقـف تبلیغاتی کھ در این مـورد شـده 
ازجملھ موضوعاتی است کھ در این مقالھ بھ آن  پرداختھ اند: 

تـقریبا شـاخـھ ای در عـلم وجـود نـدارد کھ در آن  بـحث ومـجادلـھ فـراوانی در مـورد مـنشا انـسان نـباشـد. 
نـخبگان فسیل شـناسی نیز در مـورد خـطوط اسـاسی و اصلی اصـل و نسـب انـسان بـا ھـم اخـتلاف دارنـد. 
الـبتھ ھـر از گـاھی تـوجیھ جـدیدی پیش می آید کھ سـر و صـدای زیادی ھـم ایجاد می کند امـا بـھ زودی بـا 

کشف شدن فسیل جدیدی اعتبار خود را ازدست می دھد.104 

"ھنری جی" از نویسندگان مجلھ " طبیعت" نیز از مدتھا قبل این حقیقت را بیان کرده است. 

این نــویسنده مــعروف درکتاب (In Search of Deep Time) کھ آن  را در ســال 1999منتشــر کرد 
نـوشـتھ اسـت:"ھـمھ دلایل مـربـوط بـھ تکامـل انـسان کھ بـھ پـنج تـا ده ملیون سـال بـرمی گـردد آن  قـدر انـدک 
اسـت کھ می تـوان آن  را در صـندوق کوچکی جـا داد". نتیجھ ای کھ جی بـھ آن  دسـت یافـتھ بسیار جـالـب 

است: 

نـمودار تکامـل انـسان کھ بـر اسـاس روابـط پـدران و فـرزنـدان رسـم شـده اسـت درسـت بـھ مـثابـھ آفـرینش انـسان 
بـر اسـاس قـوانینی اسـت کھ از قـبل وجـود داشـتھ انـد... وجـمع کردن چـند فسیل و ادعـای اینکھ آنـھا یک سیر 
تـدریجی را طی کرده انـد یک فـرضیھ علمی نیست کھ بـا آن  بـتوان بـھ حقیقت دسـت یافـت. بلکھ صـرفـا 
داسـتانی اسـت کھ ارزشی بـھ انـدازه قـصھ ھـای کودکانـھ دارنـد.  این داسـتان ھـرچـند آرامـش بـخش اسـت ولی 

علمی نیست.105 

 بـنابـراین چـھ دلیلی دارد کھ بسیاری از دانـشمندان تـا این انـدازه بـھ نـظریھ تکامـل چسـبیده انـد؟و چـرا بـرای 
زنده نگھ داشتن نظریھ خود با وجود تناقض ھای فراوان حداکثر تلاش خود را می کنند؟ 
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این سـوال یک جـواب روشـن دارد آنـھا می تـرسـند بـھ این حقیقت اعـتراف کنند کھ : انـسان را الله آفـریده 
اسـت. چـون آنـھا فکر می کنند بـا وجـود چنین رونـدی در بـھ وجـود آمـدن انـسان دیگر مـفھوم خـلقت بی مـعنا 

خواھد بود. 

بـھ ھمین دلیل آنـھا خـود و جـھانیان را از طـریق رسـانـھ ھـایی کھ بـا آنـھا ھمکاری می کنند فـریفتھ انـد. و 
اگـر نـتوانـند دلایل لازم را بیابـند بـھ جـعل ونـقاشی ھـای تخیلی می پـردازنـد و مـردم ھـم گـمان می کنند چنین 
فسیل ھـایی واقـعا وجـود دارنـد.رسـانـھ ھـا بـا پـخش این تـصاویر و جعلیات افـسانـھ تکامـل را بـھ ضمیر نـاخـود 

آگاه مردم می قبولانند. 

معضل مولکولی در نظریھ تکامل 
در فصل ھای گذشتھ نشان دادیم کھ چگونھ بایگانی فسیل ھا نظریھ داروین را رد می کند. ولی واقعیت 

این است کھ نظریھ تکامل بدون این امر ھم با معضل ھای جدی ای مواجھ است. یکی از این معضل ھا 
آن  است کھ نمی تواند بھ این سوال پاسخ دھد کھ حیات چگونھ در کره زمین بھ وجود آمد. 

بنا براین نظریھ در طول میلیارد ھا سال فشار ،دما ، صاعقھ و... بھ طور تصادفی باعث ایجاد واکنشی 
بین مواد شیمیای موجود در طبیعت شدند این مواد با ھم ترکیب شده و سلولی را بھ وجود آوردند. 

قبل از ھرچیز این ادعا کھ حیات صرفا بھ معنای قرار گرفتن چند ماده در کنارھم می باشد غیر 
علمیست زیرا تا کنون کسی موفق نشده است حتی در پیشرفتھ ترین آزمایشگاه ھا از چیدن ھمھ مواد 
غیرزنده لازم برای بھ وجود آمدن سلول در کنار ھم یک سلول زنده بھ وجود بیآورد. حیات از حیات 

بھ وجود می آید و ھرسلول زنده ای از سلول قبل از خود بھ وجود آمده است. 

حال کھ عاقلترین انسان ھای جھان نمی توانند با روی ھم قراردادن مواد بیجان یک سلول زنده را 
درست کنند تصادف کور چگونھ می تواند این کاررادر میلیارد ھا سال قبل کرده باشد. در فصل ھای 

بعدی می بینیم کھ این ادعا با ساده ترین اصول علم ومنطق در تضاد است. 

افسانھ سلولی کھ تنھا دراثر تصادف بھ وجود آمد 
اگر فردی بپذیرد کھ امکان دارد یک سلول تنھا دراثر تصادف بر روی کره زمین بھ وجود آمده  است 

مسلما می تواند داستان مشابھی را نیز باور کند داستان یک شھر: 

روزی آب باران مقداری خاک رس را کھ در زمین لم یزرعی بین صخره ھا را پر کرده بود خیس 
کرد. با طلوع خورشید گل رس خشک شد و شکل جامد و محکمی بھ خود گرفت. صخره ھای دوروبر 

گل رس از ھم شکافتند و آجر زیبا و مقاومی بھ وجود آمد. این آجرسال ھای سال منتظر ماند تا آجر 
دیگری ساختھ شود.این وضعیت ادامھ پیداکرد تا صدھا ھزار آجر بھ وجود آمد. در این مدت مدید ھیچ 
کدام از آجرھای ساختھ شده ازبین نرفتند. ودر طول ھزاران سال با وجود بادوباران و طوفان وتگرگ 
و دراثر گرمای سوزان وسرمای طاقت فرسا ھیچ یک از این آجرھا ترک برنداشت وآسیبی ندید. بلکھ 

درھمان جا منتظر آجربعدی ماند. 
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وقتی تعداد آجرھا بھ مقدار مناسب رسید در اثر عوامل طبیعی مانند باد وطوفان بر روی ھم چیده 
شدند. در این اثنا موادی مانند سیمان و شن ھم با عوامل طبیعی دیگری دست بھ دست ھم دادند تا 

ملاطی بھ وجود آید و بین آجرھا را پر کنند وآنھا را بھ ھم بچسپانند. در عین حال سنگ آھن موجود 
در زمین از زیر رفتھ رفتھ بھ شکل شالوده در میآمد. تا اینکھ ساختمانی بھ  وجود آمد.ولی می دانیم کھ 
ساختمان فقط از اجر و سیمان تشکیل نمی شود بقیھ مواد از کجا آمده  اند؟ جواب آسان است از داخل 
زمینی کھ این ساختمان بر آن  بنا نھاده شده است. زیرا در زمین سیلیکون برای ساختن شیشیھ و مس 
برای سیم برق و آھن برای اسکلت و ستون ھا و لولھ وجود دارد. و تنھا چیزی کھ لازم است تعدادی 
عوامل طبیعی است تا آنھا را در جای مناسب خود قرار دھند. کارھای تزئیناتی و دکوراسیون داخلی 

بنا را نیز بادھا و باران ھا و زلزلھ ھا انجام دادند. 

ھمھ چیز بھ طور مطلوب پیشرفتھ بود گوئی کھ آجر می دانست چیز ھایی بھ نام شیشھ، لولھ و کابل 
وجود دارند زیرا جای ھمھ آنھا را در حین چیده شدن خالی گذاشتھ بود. 

حال اگر تا این جا رابپذیری بھ راحتی می توانی قبول کنی کھ سایر بناھای شھر،کارخانھ ھا، 
اتوبانھا،پیاده روھا و خطوط ارتباطی و حمل و نقل آن چگونھ بھ وجود آمدند.اگر ھم اطلاعات فنی شما 
در حد خوبی باشد می توانید چگونگی پیدایش و تکامل سیستم فاضلاب را در آن  در چند جلد بررسی 

کنید. در این صورت بھ شما جائزه ای بھ پاس مطالعات فراوان اعطا خواھد شد ومی توانید خود را 
نابغھ ای بدانید کھبشریت از نور آن  بھره می گیرند. 

نظریھ تکامل ھم می گوید سلول بھ واسطھ تصادف بھ وجود آمد. پیچیدگی درون سلول اگر بیشتر از 
پیچیدگی یک شھر نباشد کمتر نیست. 
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معجزه سلول و فروپاشی نظریھ تکامل 
پیچیدگی ھـای سـلول در زمـان داروین ھـنوز آشکار نشـده بـود بـھ ھمین خـاطـراوفکر می کرد بـا این تـوجیھ 
کھ عـوامـل طبیعی مـواد مـوجـود در طبیعت را بـھ طـور تـصادفی جـوری بـھ ھـم امیختھ انـد کھ سـلول بـھ 

وجود آید قانع کننده است. 

ولی فـناوری قـرن بیستم کوچکترین ذره ھـا را ھـم شکافـت و کشف کرد کھ سـلول پیچیده تـرین سـامـانـھ 
ایست کھ بشـریت بـا آن  روبـھ روبـوده اسـت. مـا امـروزه می دانیم کھ سـلول دارای ایستگاه ھـایی بـرای 
تـولید انـرژی لازم بـرای فـعالیت ھـایش اسـت  و در آن  کارگـاه ھـایی بـرای تـولید آنـزیم و ھـورمـون لازم 
بـرای ادامـھ حیات و بـانکی بـرای ثـبت اطـلاعـات مـربـوط بـھ ھـمھ چیزھـایی کھ تـولید می کند وجـود 
دارد.وسیستم ھـای انـتقال وخـطوط لـولـھ پیچیده ای بـرای حـمل مـوادخـام و تـولیدات از جـایی بـھ جـای دیگر 
اسـت.و آزمـایشگاه ھـا و ایستگاه ھـایی بـرای تحـلیل مـواد خـارجی ای کھ بـھ سـوی اجـزاء آن  می رونـد. و 
پـروتئین ھـای مـخصوصی کھ غـشا ھـای سـلول را کھ بـرای کنترل مـواد ورودی و خـروجی اسـت می 

پوشاندو... ھمھ این ھا تنھا بخش کوچکی از این نظام بسیارپیچیده ھستند. 

ثورپ یکی ازدانشمندان معتقد بھ نظریھ تکامل می گوید: ساده ترین نوع سلول از پیشرفتھ ترین سازه 
ای کھ بشر ساختھ است و یاخیال ساختن آن  را دارد پیچیده تر است.106 

پیچیدگی سـلول بـھ حـدی اسـت کھ فـناوری پیشرفـتھ ای کھ بشـر بـھ آن  دسـت یافـتھ اسـت نمی تـوانـد سـلولی 
بـسازد وتـا کنون ھـمھ تـلاش ھـا بـرای سـاخـتن آن  نـاکام مـانـده اسـت . بـھ ھمین خـاطـر دیگر کسی بـھ سـاخـتن 

سلول فکر نمی کند. 

نظریھ تکامل می گوید سلولی را کھ بشر با ھمھ ذکاوت وفناوری و دانشش نتوانستھ است بھ وجود 
آورد  در اثر تصادفی کور و تحت شرایط طبیعی بھ وجود آمده  است. مانند این است کھ در اثر انفجار 

دستگاه چاپ کتابی چاپ شود. 
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یکی از دانشمندان ریاضی و نجوم انگلستان کھ خود از داعیان تکامل است در مصاحبھ ای  کھ در 
نوامبر 1981 با اوانجام شد سخن جالبی برزبان آورد. نام او سر فرد ھویل است از نظر او پدید آمدن 
حیات بدین شکل مانند این است کھ طوفانی بھ قبرستان ماشین ھا بوزد و از مواد موجود در آنجا یک 

بوئینگ 747بسازد.107 

یکی از دلایلی کھ تکامـل نمی تـوانـد نـحوه بـھ وجـود آمـدن سـلول را تفسیر کند پیچیدگی مـفرط آن  اسـت. 
زیرا ســــلول بــــرای بــــقای خــــود نیازمــــند ھمکاری و ھــــماھــــنگ مســــتمر مــــولکول ھــــای آلی 
بسیاریست(organelles).اگـر یکی از این مـولکول ھـا ازکار بـایستد سـلول نمی تـوانـد زنـده بـمانـد. زیرا 

سلول فرصت انتظارمکانیسم خود بھ خودی مانند انتخاب طبیعی یا جھش را ندارد. 

بنابراین اولین سلول بایستی ھمھ مولکول ھای آلی و وظائف لازم را دارا بوده باشد و این معنایی جز 
این ندارد کھ آفریده شده باشد. 
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ھمانطور کھ می بینید ساختار یک سلول بسیار پیچیده تر از آن  است کھ بتواند توسط یک تصادف بھ وجود آید 
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پروتئین ھا تصادف را نقض می کنند 
تکامل نھ تنھا نمی تواند گرھی از پیچیدگی سلول بگشاید بلکھ بھ وجود آمدن کوچکترین اجزای تشکیل 

دھنده آن  را نیز نمی تواند توجیھ کند. چون تشکیل حتی یک پروتئین کھ یکی از ھزاران مولکول 
پروتئین تشکیل دھنده سلول است امری غیرممکن بھ حساب می آید.  

پـروتئین عـبارت اسـت ازمـولکول ھـای غـول آسـایی کھ از اجـزاء کوچکتری بـھ نـام اسیدھـای آمینھ تشکیل 
یافـتھ انـد این اسید ھـای آمینھ بـھ صـورت دنـبالـھ ھـایی بـا مـقدار وتـرکیب مشخصی بـاید تـرکیب شـونـد تـا 
پـروتئین خـاصی را بـھ وجـود آورنـد. این مـولکول ھـای بـزرگ کوچکترین جـزء تشکیل دھـنده یک سـلول 
بـھ حـساب می آیند. سـاده تـرین نـوع این پـروتئین ھـا از پـنجاه اسید آمینھو بـرخی از آنـھا از ھـزار اسید 

آمینھ بھ ھم آمده اند. 

اگـر یک اسید آمینھ بـھ پـروتئین اضـافـھ یا از آن  کم شـود و یا جـایگزین گـردد آن را بـھ تـوده ای ازمـولکول 
ھـای بی فـائـده تـبدیل خـواھـد کرد. ھـر اسید آمینھ بـاید در مکان صحیح و بـھ تـرتیب صحیح چیده شـود. 
نـظریھ تکامـل ھـم نمی تـوانـد بـگوید این تـوالی بـھ صـورت تـصادفی بـھ وجـود آمـده  اسـت تـنھا یک معجـزه 
میتوانـد بـاعـث ایجاد چنین نـظم و تـرتیبی گـردد. این نـظریھ حتی نمی تـوانـدچـگونگی بـھ وجـود آمـدن 
اسیدھـای آمینھ را تـوضیح دھـد.ھـر کس بـھ راحتی می تـوانـد ببیند کھ سـاخـتار مـتوالی پـروتئین ھـا نمی تـوانـد 
از طـریق تـصادف بـھ وجـود آمـده  بـاشـد. بـا حـساب سـرانگشـتی می تـوان احـتمال چنین تـصادف ھـایی را بـھ 
دسـت آورد. یک پـروتئین مـتوسـط از 288 عـدد اسید آمینھ بـھ وجـود آمـده  اسـت این اسید ھـای آمینھ خـود 
بـر 12 نـوع ھسـتند. بـنابـراین احـتمال اینکھ پـروتئینی بـا این سـاخـتار بـھ وجـود آید 12288 می بـاشـد کھ تـقریبا 
بـرابـر اسـت بـا 10300 این یعنی یک و300 صـفر در جـلوی آن!!! یعنی ازبین ھـمھ این تـرکیب ھـای اسید 
آمینھ تـنھا یک تـرکیب پـروتئین اسـت و بقیھ تـنھا دنـبالـھ ای از اسید آمینھ ھسـتند کھ یا بـھ بـھ ھیچ دردی نمی 

خورندو یا برای موجودات زنده خطرناکند. 

بـھ عـبارت دیگر احـتمال تشکیل ھـرپـروتئین مـتوسـط بـا این تـعداد اسید آمینھ یک در 10300 خـواھـد بـود. 
این عـدد از عـدد 1050کھ صـفر تلقی می گـردد بسیارکوچکتراسـت تـازه پـروتئین ھـای دیگری در سـلول 
وجـوددارد کھ از ھـزاران اسید آمینھ تشکیل شـده انـد. ھـرگـاه  احـتمال بـھ وجـود آمـدن پـروتئین ھـای دیگر 
را بـھ این صـورت حـساب کنیم بـھ این نتیجھ می رسیم کھ کلمھ مـحال ھـم نمی تـوانـد لایق ایجاد تـصادفی 

باشد. 

خـــود پـــروتئین بـــھ تـــنھایی بی مـــعناســـت . "Mycoplasma Hominis H93"کوچکترین 
بـاکتریست کھ تـا بـھ حـال کشف شـده اسـت و بـا این وجـود دارای  600نـوع پـروتئین اسـت. و این یعنی عـدد 

بھ دست آمده  دربالا را بھ توان 600 برسانید!!! 

این ارقـام کامـلا علمیست و داعیان تکامـل نیزبـھ آن  اذعـان دارنـد. حتی خـود آنـھا مـعتقدنـد کھ احـتمال 
تشکیل تـصادفی یک پـروتئین مـانـند این اسـت کھ گـوریلی تـاریخ بشـر را بـنویسد و تـعداد اشـتباھـاتـش صـفر 
بـاشـد108آنـھا بـا این وجـود بـھ جـای پـذیرش تفسیر آسـان تـرکھ ھـمان خـلقت اسـت از این امـر مـحال دفـاع می 

کنند. 

شبکھ اندوپلاسم      میتوکندری       لیزوزوم             لولھ ھای باریکبازما ھستھ  نکلئولجفت مرکزیغشای سلول       غشای ھستھ
سیتوپلاسمی

کوفولمولکول کولکیشبکھ اندوپلاسمی
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بسیاری از داعیان تکامــل بــھ این حقیقت اعــتراف می کنند چــون ھــارولــد بــلوم کھ یکی از دانــشمندان 
معروف تکامل است می نویسد: 

تشکیل خودبھ خود پلی پپتید کھ یکی از کوچکترین پروتئین ھاست امری بالاتر از ھر احتمالیست.109 

داعیان تکامـل می گـویندچـون تشکیل پـروتئین در مـدت زمـان ھـای دور و دراز صـورت گـرفـتھ اسـت پـس 
 Essentials of Earth) نــاممکن نیست. ویلیام اســتوکچ دانــشمند زمین شــناس آمــریکایی در کتاب

History) می گــوید:این احــتمال آنــقدر کم اســت کھ در طــول 
میـلیـارد ھــا ســال و در میـلیـارد ھــا سیـاره کـھ ھــریک بــا 
محــلولی ســرشــاراز اسید ھــای آمینھ ضــروری پــوشیده شــده 

باشندبازھم پروتئینی بھ وجود نخواھد آمد.110 

ھـمھ این ھـا بـھ چـھ مـعناسـت؟پیری ویفر اسـتاد شیمی بـھ این 
سوال جواب می دھد: 

وقتی انـسان بـھ احـتمال تشکیل تـصادفی تـرکیبات بـزرگی از 
اسیدھـای آمینھ مـوجـود در یک بـرکھ 
آبی در حــال تــبــخیــر کــھ در 
روزگـاران بسیار کھن وجـود داشـتھ 
می انــدیـشـد عــقـل شک می کـنـد کـھ 
زنـدگی امکان دارد بـھ این طـریق 
شــروع شــده بــاشــد. بــنابــراین 
خـوشـایند تـر اسـت کھ فکرکنیم این 
امـر بـانی عظیم بـا طـرحی خـارق 

العاده داشتھ است.111 

پــس وقـتی مــحـال اســت اسیـدھــای 
آمینھ بـھ طـور مـنظم جـمع شـونـدو 
پـروتئینی را بـھ وجـود بیاورنـد 
احــتـمـال ایـنکـھ چــنـد مـلیـون 
پـروتئین بـھ ھـم وصـل شـونـد تـا 
ســلــول انــســانی را بــھ وجــود 
بیاورنـد چـندین میلیاردبـرابـر 
کوچکتر اسـت .از این ھـا گـذشـتھ 
پـروتئین تـنھا مـاده تشکیل دھـنده 

ســلول نیست و مــواد دیگری نیز در ســاخــتار ســلول سھیمند 
مـانـند چـربی ھـا،نـوکلئو اسید ھـا، کربـو ھیدراتـھا و مـواد 
شیمایی مـانـند الکتولیت کھ ھمگی بـا نسـبت دقیق و ھـماھـنگ 

با یکدیگر کار می کنند. 

پروتئین سیتوکروم دارای ساختار شیمیایی بھ حدی پیچیده است کھ امکان ندارد از طریق تصادف بھ 
وجود آید دانشمند زیست شناس تکاملی علی دمیر سوی بھ این موضوع اعتراف کرده و می گوید 

کھ: احتمال تشکیل تصادفی یک پروتئین  بھ اندازه آن  است کھ میمونی پشت دستگاه تایپ نشستھ و 
دکمھ ھا را بزند و بھ طور تصادفی تاریخ بشزریت را بدون یک اشتباه بنویسد.
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رابـرت شـابیرو، اسـتاد شیمی دانـشگاه نیویورک و کارشـناس 
نـوکلئو اسیدھـا بـھ مـحاسـبھ احـتمال تشکیل دوھـزار نـوع 

پروتئین موجوددر یک باکتری پرداختھ است(در سلول  

 

اعترافاتی از داعیان تکامل  

 
ننـظریھ تکامـل بـا چـالشی جـدی تـر از پیدایش حیات روبـھ رو نشـده اسـت آن  ھـم بـھ این  دلیل اسـت کھمولکول ھـای آلی بـھ 

حدی پیچیده عمل می کنند کھ ابدا نمی توان بھ وجود آمدن آنھا  را تصادفی خواند. 

داعیان تکامــل در ربــع دوم قــرن بیستم بــود کھ بــا این ســوال روبــھ رو شــدنــد از این رو داعی تکاملی روسی الکسانــدر 
اوبـارین کھ یکی از بـرجسـتھ تـرین افـراد در نـظریھ تکامـل مـولکولی اسـت در سـال 1936 کتابی تـحت عـموان "مـنشا حیات" 

منتشر کرد او در این کتاب نوشت: 

             "مـتاسـفانـھ ھـنوز ھـم مـنشا سـلول تـاریکترین نـفطھ کل تکامـل بـھ شـمار می آید"1  از آن  زمـان بـھ بـعد داعیان 
تکامـل پـژوھـش ھـا ومـطالـعات فـراوانی انـجام دادنـد تـا ثـابـت کنند کھ امکان دارد سـلول بـھ صـورت تـصادفی بـھ وجـود بیاید 
ولی ھـر تـلاشی از این دسـت بـاعـث می شـد کھ بیش ازپیش پیچیدگی سـلول آشکار شـود.بـنابـراین فـرضیات داعیان تکامـل بـھ 

کلی بی اعتبار شدند.استادکلاوس دوز رئیس آکادمی زیست شیمی ژوھانس گوتنبرگ دراین باره می نویسد: 

"بیش از سی سـال مـطالـعھ و بـررسی مـنشا حیات ازلـحاظ تکامـل شیمیائی ومـولکولی نـھ تـنھا جـوابی بـرای آن  سـوال پیدا 
نکرده کھ بـر دشـواری آن  افـزوده اسـت. بـحث وجـدل ھـایی کھ در حـال حـاضـر ھـم پیرامـون این امـر در جـریان اسـت یا بـھ 

بن بست می رسد و یا بھ اعتراف بھ جھل"2 

جـفری بـادا دانـشمند ژئـوشیمیست( ازدانـشگاه سـانـدییگو سکریپس) عجـز داعیان تکامـل از این بحـران را این گـونـھ بیان می 
کند: 

"مـا اینک در حـال خـروج از قـرن بیستم ھسـتیم ومـسالـھ ای کھ از آغـاز آن  مـطرح بـود را ھـنوز ھـم نـتوانسـتیم حـل کنیم و آن  
این است کھ: حیات درزمین چگونھ بھ وجود آمد؟"3 

نیکولاس واید،نـویسنده در امـور علمی در مـقالـھ ای کھ در سـال 2000در روزنـامـھ نیویورک تـایمز بـھ چـاپ رسید می 
گـوید:" ھـر چیزی کھ بـھ مـنشا حیات در کره زمین مـربـوط می شـود از اسـرار اسـت و بـھ نـظر می رسـد ھـرچـھ اکتشافـات 

انسان بیشتر شود موضوع پیچیده تر می گردد و آن  را پازل گنگ تری می سازد"3 

1 Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) NewYork: Dover Publications, 1953 (Re print), p..196 
 2 Klaus Dose, «The Origin of Life: More Questions Than Answers», Interdisciplinary  Science  Rewievs, Vol 13, No. 4 
1988, p. 348 
 3 Jeffrey Bada, Earth, February ,1998 p. 40 
4 Nicholas Wade, “Life’s Origins Get Murkier and Messier”, The New York Times, June 13, 2000, p. D1-D2 
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انـسان دویست ھـزار نـوع مـختلف پـروتئین وجـود دارد) جـواب عـبارت بـود از: یک در1040000 یعنیده بـھ 
توان چھل ھزار و این رقم در تخیل نمی گنجد و بھ معنای یک و 40000صفر درجلوی آن  است.112  

چاندر ویکرا ماسنگی ، استاد ریاضیات کاربردی و نجوم  در دانشکده ماردیف،ویلز می گوید: 

 احـتمال تشکیل حیات از مـواد بیجان از یکی کھ در مـقابـل آن  40000صـفر قـرار دارد یک اسـت این 
عـدد آن  قـدر بـزرگ اسـت کھ بـرای دفـن داروین ونـظریھ اش کافی اسـت. حـال اگـر شـروع حیات بی نـظم 

نبوده پس باید یک عقل ھدفمند پشت آن  بوده باشد.113 

سر فرد ھویل ھم در باره این ارقام این گونھ می نویسد: 

پیدایش حیات از سـوی فـردی عـاقـل و آگـاه بـھ حـدی واضـح اسـت کھ انـسان تـعجب می کند چـرا در سـطح 
گســترده مــورد قــبول واقــع نمی شــود. روشــن اســت کھ این امــر بیشتر بــھ دلیل مــسائــل روانی اســت تــا 

علمی.114 

دلیل این کھ ھـویل از کلمھ "روانی" اسـتفاده می کند آن  اسـت کھ داعیان تکامـل شـرطی شـده انـد و نمی 
تـوانـند قـبول کنند کھ حیات خـلق شـده اسـت.  ھـدف این افـراد انکار وجـود خـداسـت از این رواز سـناریو 

ھای نامعقولی کھ حتی خودشان اذعان می کنند غیر ممکن ھستند دفاع می کنند. 

پروتئین ھای دست چپ 
حالا بیایید سناریوی تکامل پروتئین ھارا کنار بگذاریم. 

تـرتیب درسـت اسید ھـای آمینھ بـھ تـنھایی بـرای تشکیل پـروتئین کافی نیست. و بـاید ھـر کدام از بیست نـوع 
اسید آمینھ تشکیل دھـنده پـروتئین ھـا دسـت راسـت یا چـپ بـاشـد. زیرا دونـوع اسید آمینھ وجـود دارد کھ 
نسـبت بـھ ھـم مـتقارن ھسـتند گـوئی کھ تـصویرھـمدیگردر آئینھ ھسـتند (leo-handed acid) اسیدھـای 
 mirror) اسید ھـای دسـت راسـت کھ نسـبت بـھ ھـمتقارن آئینھ ای(right-handed acid) دسـت چـپ و
symmetry)دارنـد. پـژوھـش ھـای علمی از حقیقت مھمی پـرده بـرداشـتھ اسـت بـر اسـاس این کشف ھـمھ 
اسیدھـای آمینھ تشکیل دھـنده پـروتئین ھـای جـانـوری و گیاھی از سـاده تـرین مـوجـود زنـده گـرفـتھ تـا پیچیده 
تـرین آنـھا دسـت چـپ ھسـتند. و اگـر یکی از اسید ھـای آمینھ مـوجـود در پـروتئینی دسـت راسـت بـاشـد آن 
پـروتئین کارائی خـود را ازدسـت می دھـد. در بـرخی از آزمـایش ھـا بـھ بـاکتری اسیدھـای آمینھ دسـت 
راسـت تـزریق شـده اسـت ولی فـورا آن  اسید آمینھ را شکستھ و از بین بـرده اسـت گـاھی ھـم از تـرکیبات 

شکستھ شده اسیدھای آمینھ دست چپ درست کرده است. 

پروفسور جفری 
بادا:"بزرگترین راز 
تا بھ  حال این است 
کھ حیات چگونھ بھ 

وجود آمد".

پروفسور آ.اوبارین: 

" ما نمی توانیم توضیح 
دھیم حیات چگونھ بھ 

وجود آمده  است".
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اسید ھـای آمینھ راسـت و چـپ می تـوانـند بـایکدیگر تـرکیب شـونـد ولی بـرای آنکھ حیات بـھ وجـود آمـده  
بـاشـد تـنھا بـاید اسید ھـای آمینھ چـپ در کناریکدیگر قـرار بگیرنـد. انـتخاب ھـوشـمند اسیدھـای آمینھ چـپ 
چـالـش بـزرگی بـرای نـظریھ داروین بـھ حـساب می آید این انـتخاب محـدود و آگـاھـانـھ  در این نـظریھ ھیچ 

توجیھی ندارد. 

این خـاصیت پـروتئین ھـا تکامـل را بیش از پیش پـریشان می کند. زیرا بـرای تشکیل یک پـروتئین نـھ تـنھا 
بـاید اسیدھـای آمینھ بـا تـعداد مـشخص،تـرتیب معین و پیونـد سـھ بـعدی مـناسـب بـھ ھـم وصـل شـونـد بلکھ بـاید 
ھــمھ آنــھا دســت چــپ بــاشــند و حتی یک اسید آمینھ راســت بین آنــھا نــباشــد.  از ســوی دیگر " انــتخاب 
طبیعی" ھـم اگـر درسـت بـاشـد این قـابلیت را نـدارد کھ یک اسید آمینھ راسـت را در سـاخـتارپـروتئین بـپذیرد 
و درنسـل ھـای بـعدی آن  را حـذف کند چـون بـھ مـحض ورود اسید آمینھ راسـت دیگر پـروتئین از کار می 
افـتد و بـدون پـروتئین سـلولی بـھ وجـود نمی آید کھ بـتوانـد تـولیدمـثل کند بـھ عـبارت دیگر نسـلی بـھ وجـود نمی 

آید.  

در دائـره الـمعارف علمی بـریتانیا (BriTanica Science Encyclopedia) کھ آشکارا و بـا قـدرت از 
تکامـل دفـاع می کند آمـده اسـت. اسیدھـای آمینھ ھـمھ جـانـداران وسـنگ بـنای پلیمرھـای پیچیده ای مـانـند 
پـروتئین ھـا دارای نـامـتقارنی دسـت چـپ ھسـتند. این دائـره الـمعارف در ادامـھ می گـوید این امـر مـثل 
ایناسـت کھ سکھ ای را یک ملیون بـار بـھ ھـوا بیانـدازیم و ھـر بـار یک روی آن  بیاید!!!! ھمچنین می 
نـویسد غیر مکن اسـت انـسان بـتوانـد بـفھمد چـرا پـروتئین ھـا راسـت یا چـپ شـده انـد ولی ھـر چـھ بـاشـد 

ارتباطی جادوئی با منشا حیات دارد.115 

اگـر سکھ ای یک ملیون بـار پشـت سـر ھـم  بـالا انـداخـتھ شـود و ھـر بـاریک رویش بیاید احـتمال تـصادف 
منطقی اسـت یا دخـالتی ھـوشـمندانـھ؟ ھـر چـند جـواب واضـح اسـت امـا چـون داعیان تکامـل منکر خـلقت می 

شوند باز ھم ھمان گزینھ غیرمنطقی را انتخاب می کنند. 

در نــوکلئوتید ھــا، کوچکترین واحــدھــای اسید نــوکلئیک یعنی DNAوRNA نــیزمــانــند اسید ھــای آمینھ 
نـامـتقارنی مـشابھی وجـود دارد. ولی در آنـجا فـقط اسید ھـای آمینھ راسـت بـھ کار می رونـد. این ھـم واقعیت 

دیگری است کھ ھر گز نمی توان از راه تصادف پیدایش آن  را توجیھ کرد. 

خـلاصـھ این کھ بـا بـررسی احـتمالاتی کھ تـا کنون خـوانـدیم بـھ این نتیجھ می رسیم کھ تـوجیھ پیدایش حیات 
از راه تـصادف غیرممکن اسـت. احـتمال بـھ وجـود آمـدن مـولکولی کھ دارای چـھارصـد اسید آمینھ اسـت و 
ھـمھ اسیدھـای آمینھ آن  چـپ بـاشـند.یک در2400 اسـت کھ مـعادل یک در 10120می بـاشـد. دانـشمندان تـعداد 
الکترون ھـای مـوجـود در کل جـھان را1079  حـساب کرده انـد کھ عـدد بسیار بـزرگی اسـت ولی بـاز ھـم از 

تـعداد احـتمالات مـا کمتر اسـت.احـتمال اینکھ 
این اسید ھــای آمینھ در جــایی و بــھ نــحوی 
قــرار گیرنــد کھ حــاصــل آن یک مــولکول 
پـروتئین بـاشـد را قـبلا حـساب کردیم. احـتمال 
کل می شـود حـاصـل ضـرب این دو احـتمال 
کھ عـدد بسیار بـزرگـتری خـواھـد شـد. حـالا 
اگـر پـروتئین ھـای بـزرگـتر را درنـظر بگیریم 

محاسبات از تصور خارج خواھد بود. 
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پیوند صحیح امری حیاتی است 
عـلاوه بـراینکھ اسیدھـای آمینھ بـاید بـا تـعداد مـناسـب و در جـای مـناسـب خـود قـرارگیرنـد و بـا سـاخـتارسـھ 
بـعدی مـناسـب(راسـت یاچـپ) بـھ ھـم بچسـبند. این امـر ھـم بـھ این دلیل اسـت کھ مـولکول ھـای اسید آمینھ 
 pepJde دارای چـندین بـازو ھسـتند وتـنھا از بـازوھـای معینی بـاید بـھ ھـم بچسـبند. اینگونـھ پیونـد را
bond می نـامـند. اسید ھـای آمینھ از بـازوھـای مـختلف بـھ ھـم وصـل می شـونـد ولی بـرای تشکیل پـروتئین 

حتما باید از بازوھای معینی بھ یکدیگر وصل گردند. 

تـصور کنید ھـمھ اجـزای مـاشینی در جـای مـناسـب خـود نـصب شـده بـاشـند فـقط یکی از چـرخ ھـا را بـھ جـای 
اینکھ بـا پیچ ومھـره وصـل کنند بـا سیمی بـبندنـد بـھ نـحوی کھ مـحورچـرخ بـھ زمین بچسـبد.مـشخص اسـت کھ 

این مـاشین اگـر دارای پیشرفـتھ تـرین فـناوری ھـا ھـم بـاشـد نمی 
تـوانـد کوتـاه تـرین مـسافـت را ھـم طی کند.درمـورد پـروتئین ھـم این 
گـونـھ اسـت اگـر پیونـد اسیدھـای آمینھ آن غیر پـپتاید بـاشـد کلا بـدون 

استفاده خواھد بود. 

تحقیقاتی کھ بــر روی پیونــد تــصادفی اسیدھــای آمینھ صــورت 
گــرفــتھ نــشان داده اســت کھ فــقط پــنجاه درصــداسیدھــای آمینھ بــھ 
صــورت پــپتاید بــا ھــم پیونــد بــرقــرار می کنند وبقیھ  از طــرق 
دیگری بـاھـمم پیونـد داده و بـھ پـروتئین تـبدیل نمی شـونـد. بـنا بـراین 
بـاید از بین اسیدھـای آمینھ دسـت چـپ انـتخاب کرد و بـا پیونـد پـپتاید 
آنـھا را بـھ ھـم چسـپانـد. احـتمال این امـر نیز بـھ انـدازه ھـمان احـتمال 
انـــتخاب پـــروتئین ھـــای چـــپ اســـت یعنی بـــرای مـــولکولی کھ 
چــھارصــد اسیدآمینھ داردیک در 2400می بــاشــد کھ بــر دو تقسیم 
گـــردد زیرا اولین پـــروتئین کھ بقیھ را بـــھ خـــود جـــذب می کند 

انتخابی نیست لذا این عدد را بر 2 تقسیم می کنیم می  

شود2399. 

احتمال صفر  
ھـمانـطور کھ در زیر می بینیم احـتمال تشکیل تـصادفی  مـولکول 
پـروتئینی کھ 500اسید آمینھ دارد بـرابـر اسـت بـا یک در 10950 
این عـدد ازقـوه ادراک بشـر خـارج اسـت. این رقـم فـقط بـرروی 
کاغـذ وجـود دارد ودرعـمل تـحقق یافـتن چنین احـتمالی صـفر اسـت. 
در عـلم آمـار ھـم تـحقق یافـتن  احـتمالاتی کوچکتر از یک در 1050 

بـرابـر صـفر اسـت در حـالی کھ عـددی کھ مـا بـھ دسـت آوردیم از این بسیار کوچکتر اسـت. بـھ عـنوان مـثال 
مـولکول ھـموگـلوبین از 574 عـدد اسیدآمینھ تشکیل شـده اسـت. و این در حـالی اسـت کھ در میلیاردھـا 

سلول بدن در حدود 250ملیون مولکول ھموگلوبین وجود دارد. 

اگر اسید ھای آمینھ بھ طور آزمون و خطا با ھم در آمیختھ شوند برای تحقق 10950 بارترکیب آنھاعمر 
زمین کفاف نمی دھد. 
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آیا درطبیعت ابزاری برای آزمون و خطا وجود دارد؟ 
ھـمانـطور کھ دیدیم تـعداد احـتمالات سـر بـھ فلک کشید و تـحقق چنین احـتمالاتی عـملا غیر ممکن اسـت. این 
راھی اسـت کھ داعیان تکامـل در آن  بـھ بـن بسـت می رسـند زیرا در طبیعت ابـزار آزمـون و خـطا وجـود 

ندارد.  

امکان نـدارد مـولکول پـروتئینی کھ دارای 500 اسید آمینھ اسـت تشکیل شـود مـگر در یک محیط طبیعی 
ایده آل کھ قـابلیت آزمـون وخـطا داشـتھ بـاشـد کھ چنین محیطی وجـود نـدارد. زیرا احـتمال تشکیل آن  یک 

در 10950است. 

منظور از آزمون وخطا این است کھ یک دست پنھان پانصد اسید آمینھ را با ھم ترکیب کند وقتی 
ترکیب حاصل پروتئین نشد بایددوباره این پانصد اسید را با ترتیبی مغایر با حالت قبلی در کنار ھم 

بچیند. و این کار را آنقدر انجام دھد تا بھ پروتئین برسد. باید اسید ھای آمینھ را ھر بار تا پیوند شماره 
499 با ھم ترکیب کند و ازآن بھ بعد دیگر پیوند ھا را متوقف کند. و نگذارد ماده ای غیر از اسید آمینھ 

وارد پیوند ھا شود. 

داعیان تکامـل ادعـا می کنند کھ اسید ھـای آمینھ در طبیعت از طـریق واکنش ھـایی بـھ وجـود می آیند و 
بـعد بـا ھـم تـرکیب شـده و پـروتئین ھـا را بـھ وجـود می آورنـد.امـا در عـمل واکنش ھـایی کھ در طبیعت انـجام 
می شـونـد تـنھا تغییراتی سـاده و ابـتدائی  ومـوادی معین و محـدود بـھ وجـود می آورنـد. و بـرای بـھ وجـود 
آوردن مــواد شیمیایی پیچیده نیازمــند آزمــایشگاه ھــا و تجھیزات پیشرفــتھ وحتی کارخــانــھ ھــای بــزرگ 
ھسـتیم.دارو ھـایی کھ مـصرف می کنیم از این دسـت تـرکیبات ھسـتند و بـا این وجـود سـاخـتارپـروتئین بسیار 

پیچیده تر از داروھا ھستند. 

اگـرفـرض کنیم پـروتئینی ھـم بـھ طـور طبیعی و تـصادفی بـھ وجـود آمـده  بـاشـد بـرای بـقا بـاید بـھ محیط 
دیگری مـنتقل و در شـرایط خـاصی از آن  نگھـداری شـود وگـرنـھ یا از ھـم شکافـتھ و یا بـا جـذب مـواد دیگر 

بھ ماده کاملا متفاوتی تبدیل می گردد. 

تلاش ھای مذبوحانھ تکاملی ھا برای توجیھ پیدایش حیات 
داعیان تکامـل ھـمواره در پـاسـخ بـھ سـوال" حیات چـگونـھ بـھ وجـود آمـد؟" طـفره می رونـد وخیلی سـاده از 

روی آن  رد می شوند. 

اگـر ثـابـت شـود یکی از مـراحـل تکامـل امکان نـاپـذیراسـت کل نـظریھ ازبین می رود. بـھ عـنوان مـثال اگـر 
بـدانیم کھ تشکیل تـصادفی پـروتئین غیرممکن اسـت دیگر لازم نیست جـمجمھ انـسان ومیمون را در دسـت 

گرفتھ و شباھت آنھا بھ یکدیگر را بررسی کنیم. 

چـگونگی پیدایش مـوجـود زنـده از مـواد غیر زنـده آن  قـدر مـھم اسـت کھ داعیان تکامـل تـا مـدت ھـا جـرات 
نـزدیک شـدن بـھ آن را نـداشـتند بـا این وجـود در ربـع دوم قـرن بیستم مـطالـعاتی در این خـصوص صـورت 
گـرفـت. آنـھا آزمـایش ھـایی را در محیط آزمـایشگاه انـجام دادنـدکھ بـااسـتقبال واقـع نشـد ولی مـھمترین 
آزمـایش در این مـورد را یک دانـشمند آمـریکایی بـھ نـام دکتر میلردر دانـشگاه شیکاگـو ھـمراه بـا ھـارولـد 
یوری در سـال1953 بـھ انـجام رسـانـد.این آزمـایش را بـھ نـام ھـردو دانـشمند گـاه یوری و گـاه میلر می 

خوانند. 
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بـا اینکھ اینک بیش ازنیم قـرن از آن  زمـان می گـذرد و دانـش و تکنولـوژی چـند بـرابـر شـده اسـت ھیچ کس 
درزمینھ تکامـل مـولکولی آزمـایشی انـجام نـداده اسـت و ھـنوز ھـم در کتاب ھـا بـرای دفـاع از این نـطریھ 

تجربھ میلر را تدریس  می کنند. 

احتمال تشکیل یک پروتئین از طریق تصادف صفر است 
برای تشکیل یک پروتئین مفید سھ شرط لازم است: 

شرط اول:باید ھمھ اسید ھای آمینھ موجود در پروتئین از نوع درست و دارای توالی درست باشند. 

شرط دوم: ھمھ اسید ھای آمینھ موجود در زنجیره پروتئین دست چپی باشند. 

شرط سوم:ھمھ اسید ھای آمینھ از طریق پیوند شیمیائی موسوم بھ پپتاید بھ ھم پیوند خورده باشند. 

برای اینکھ پروتئین تشکیل شود این سھ شرط باید بھ طور ھم زمان بھ وجود آید بنابراین احتمال کل 
تشکیل پروتئین برابر است با حاصلضرب احتمال تحقق ھریک از این شروط.  

بھ عنوان مثال پروتئینی کھ 500 اسید آمینھ دارد: 

احتمال اینکھ اسید ھای آمینھ دارای توالی صحیح باشند: 

درترکیب پروتئین ھا بیست نوع اسید آمینھ وجود دارد. از این رو احتمال اینکھ ھمھ اسید ھای آمینھ بھ 
طرز درست انتخاب شوند عبارت است از: 

1/20500كھ برابراست با 10650/1 

و این یعنی از ده بھ توان 650 احتمال یک مورد  درست خواھد بود. 

احتمال اینکھ اسید ھای آمینھ دست چپ باشند: 

احتمال اینکھ اسید آمینھ چپ باشد=2/1 

احتمال اینکھ ھمھ اسید ھای آمینھ در آن  واحد دست چپی باشند=2500/1 این عد برابر است با 10150/1 

احتمال پیوند اسید ھای آمینھ  از طریق پیوند پپتاید: 

اسید ھای آمینھ  این قابلیت را دارند کھ از طریق پیوند ھای مختلفی با ھم ترکیب شوند اما تنھا پیوند 
ھای پپتاید تشکیل پروتئین می دھند. بر اساس تحقیقات احتمال اینکھ اسید ھای آمینھ از پیوند شیمیایی 

پپتاید با ھم پیوند برقرار کنند پنجاه درصد است. بنابراین: 

احتمال  ترکیب دو اسید آمینھ از طریق پپتاید=2/1 

و احتمال  ترکیب کل اسید ھای آمینھ از طریق پپتاید =2499/1 کھ تقریبا برابر است با 10150/1 

وحاصل ضرب نھایی عبارت است از: 
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1/10150 x 1/10150 x 1/10650 =1/10950 

آزمایش میلر 
ھـدف میلر از این آزمـایش این بـود کھ ثـابـت کند در شـرایط میلیاردھـا سـال قـبل کره زمین اسید ھـای آمینھ 

می توانستھ اند بھ صورت تصادفی بھ وجود آیند. 

او مخـلوطی از گـاز ھـای ھیدروژن، بـخارآب، آمـونیاک ومـتان را در مـحفظھ ای قـرارداد. این گـازھـا 
درحـالـت طبیعی بـا ھـم واکنش نمی دھـند ازاین رو میلریک مـنبع تخـلیھ الکتریکی نیز بـھ مـحفظھ افـزود تـا 
بـھ مـثلا شـبیھ سـاز صـاعـقھ بـاشـد. او بـھ مـدت یک ھـفتھ این مخـلوط را در دمـای صـد درجـھ سـانتیگراد 
جـوشـانـد. بـعد از یک ھـفتھ مـشاھـده شـد کھ سـھ عـدد از اسیدھـای آمینھ بـھ طـور مـصنوعی بـھ وجـود آمـده  
انــد. این آزمــایش دربین داعیان تکامــل ھیاھــوی زیادی بــھ پــا کرد بــھ نــحوی کھ گــفتند" میلر حیات می 
آفریند"و این در حالی بود کھ او در شرایط آزمایشگاھی تنھا چند مولکول بی جان را تشکیل داده بود. 

داعیان تکامـل بـعد سـناریوھـای جـدیدی طـراحی کردنـد آنـھا گـفتند اسید ھـای آمینھ در طبیعت بـھ طـور 
تـصادفی بـھ وجـود می آیند بـعد این اسید ھـا بـھ طـور تـصادفی بـا ھـم تـرکیب شـده و پـروتئین ھـا را بـھ وجـود 
می آورنـد پـروتئین ھـا ھـم بـھ نـوبـھ خـود بـھ ھـم مـلحق شـده و بـھ شکل غـشای سـلول در می آیند تـا این کھ کل 

سلول بھ وجود می آید.  

اما بعد ھا آشکار شد کھ میلر در آزمایش خود تقلب کرده بود. 

چرا آزمایش میلر با شکست مواجھ شد؟ 
این آزمایش ازچند جنبھ مشکل داشت: 

1-او بـا اسـتفاده از دسـتگاھی بـھ نـام (cold trap) بـلافـاصـلھ پـس از تشکیل اسیدھـای آمینھ آنـھا را از 
محیط خارج می کرد. چون در غیر این صورت اسید ھای آمینھ فورا متلاشی می شدند. 

روشـن اسـت کھ میلیاردھـا سـال قـبل چنین ابـزار ھـوشـمندی در طبیعت وجـود نـداشـتھ اسـت بـنابـراین اسید 
ھـای آمینھ اگـر ھـم تشکیل شـده بـاشـند درجـا تجـزیھ شـده انـد. شیمیدانی بـھ نـام ریچارد بلیس در این بـاره می 
گـوید:" اگـر این دسـتگاه وجـود نـداشـت تـرکیبات شیمیائی ای کھ بـھ وجـود آمـده  بـودنـد در اثـر تخـلیھ 

الکتریکی از بین می رفتند."116 

و میلر قـبلا ھـم آزمـایش ھـایی انـجام داده بـودولی چـون دسـتگاه cold trapرا بـھ کار نمی بـرد بـھ نتیجھ ای 
دست نیافتھ بود. 
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2- شـرایط جـوی ای کھ میلردر آزمـایشگاه بـھ وجـود آورده  بـود غیرواقعی بـود. دانـشمندان در دھـھ ھشـتاد 
گـفتند کھ او می بـایست بـھ جـای مـتان و آمـونیاک از نیتروژن و دی اکسیدکربـن اسـتفاده می کرد. میلر ھـم 
پـس از مـدتـھا سکوت اعـتراف کرد کھ شـرایط جـوی ای کھ در آزمـایش مـورد اسـتفاده قـرارداده بـود واقعی 

نبود.117 

 حـال چـرا میلر ازبین این ھـمھ گـاز آمـونیاک را بـرگـزیده بـود؟ جـواب روشـن اسـت: چـون بـدون آمـونیاک 
ھیچ اسید آمینھ ای بـھ وجـود نمی آید. کوین مکین در مـقالـھ ای کھ در مجـلھ Discover منتشـر شـد این را 

افشا کرد: 

" میلرو یوری جو زمین را با مخلوطی از گازھای آمونیاک ، متان و... شبیھ سازی کرده بودند. ولی 
مطالعات جدید نشان داده است کھ در آن  زمان زمین بسیارداغ و عمدتا از آھن و نیکل مذاب تشکیل 
شده بود. بنابراین اتمسفر آن زمان می بایست عمدتا از نیتروزن، دی اکسیدکربن و بخار آب تشکیل 

شده باشد.  این ھا مانند آمونیاک و نیتروژن برای تولید مولکول ھای آلی مناسب نیستند.118 

دو دانـشمند آمـریکایی بـھ نـام ج.پ. فـریس و س.ت. چـن آزمـایش 
میــلــر را بــــا مــخــــلــوطی از گــــازھــــای دی اکــسیــدکــربــــن، 
ھیدروژن،نیتروژن و بــــخار آب تکرار کردنــــد امــــا حتی یک 

مولکول اسید آمینھ نیز بھ دست نیاوردند.119 

3-حقیقت دیگری کھ آزمــایش میلر را از اعــتبار می انــدازد این 
اسـت کھ در زمـانی کھ تکاملی ھـا می گـویند اسیدھـای آمینھ تشکیل 
شـده انـد اکسیژن مـوجـود در جـو بـھ حـدی زیاد بـوده کھ آنـھا را از 
بین می بـرده اسـت. این را از روی رگـھ ھـایی از آھـن اکسید شـده  

در صخره ھای مربوط بھ 3.5 میلیارد سال قبل در یافتھ اند.120 

ھمچنین بـر اسـاس مـطالـعات جـدید ثـابـت شـده کھ مـقدار اکسیژن در 
آن  زمـان بسیار بیشتر و مـقدار تـابـش اشـعھ فـرابـنفش ده ھـزاربـرابـر 
بیشتر از چیزی بـوده اسـت کھ تکاملی ھـا ادعـا می کنند. این تـابـش 
شـدید مـوجـب تجـزیھ بـخار آب و دی اکسیدکربـن و در نتیجھ رھـا 

شدن اکسیژن شده است. 

این وضعیت کامــلا بــا آزمــایش میلر مــخالــف اســت. اگــر وی در 
آزمــایش خــود اکسیژن را نیز بــھ کار می بــرد مــتان بــا اکسیژن 
تـرکیب و تشکیل دی اکسیدکربـن و آب را می داد و آمـونیاک نیز 
بـــھ نیترژن و     آب تـــبدیل می شـــد. از ســـوی دیگر جـــوی کھ 
اکسیژن نـدارد لایھ اوزون ھـم نـدارد بـھ ھمین خـاطـر اسید ھـای 
آمینھ اگـر فـرضـا تشکیل  ھـم می شـدنـد در اثـر تـابـش شـدید اشـعھ فـرا بـنفش  از بین  می رفـتند یا بـھ تـرکیبات 

شیمیایی دیگری تبدیل می شدند. 

4-آزمایش میلر اسید ھای آمینھ راست را بھ وجود آورد121 وجود این اسید آمینھ ھا در واقع بھ مثابھ رد 
نظریھ تکامل اززبان خودش است چون در تشکیل پروتئین  اسید ھای راست نقشی ندارند. علاوه 
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براین تشکیل امینو اسید در آزمایش میلر درشرایطی بودکھ برای حیات مناسب نیست. در واقع این 
محیط کاملا اسیدی بودو ھر نوع مولکول مفید را اکسید و متلاشی می کرد. 

ھـمھ این حـقایق یک حقیقت را نـشان می دھـند و آن  این اسـت کھ نمی تـوان ادعـا کرد کھ آزمـایش میلر 
ثـابـت کرده اسـت در شـرایط ابـتدائی کره زمین  مـوجـودات زنـده بـھ 
صــورت تــصادفی شکل گــرفــتھ انــد. این آزمــایش فــراتــر از یک 
آزمـایش دقیق ، کنترول شـده وھـدفـمند بـرای تشکیل اسیدھـای آمینھ 
نـبوده اسـت. مـقدار انـرژی ای کھ بـھ سیستم داده شـد نـھ خیلی زیاد و 
نـھ خیلی کم بـود بلکھ درسـت بـھ مـقداری بـود کھ بـتوانـد بـھ تـولید اسید 
ھـای آمینھ بیانـجامـد. دسـتگاه آزمـایش ایزولـھ بـود بـھ نـحوی کھ بـھ ھیچ 
کدام ازمـواد مـضر کھ می تـوانسـت اسید آمینھ ھـا را تھـدید کند اجـازه 
نشـت نمی داد. ھـرگـونـھ عـنصر یا تـرکیبی کھ احـتمال وجـود آن  در 
زمین کھن وجـود داشـت امـا می تـوانسـت رونـد واکنش ھـا راتغییر 
دھـد در آزمـایش وارد نشـده بـود. اکسیژن کھ بـاعـث اکسید شـدن اسید 
ھـای آمینھ می شـود تـنھا یکی از این مـواد بـود حتی در این شـرایط 
کنترول شـده ھـم اسید ھـای آمینھ بـھ وجـود آمـده  ازبین می رفـتند و 

این مکانیسم cold trap بوى كھ مانع متلاشي شدن آنھا شد. 

این آزمـــایش در واقـــع این ادعـــا را رد کرد کھ" زنـــدگی در اثـــر 
تـصادف ھـای نـا آگـاھـانـھ پـدیدار شـده اسـت". اگـر آزمـایش کامـلا 

درسـت ھـم انـجام شـده بـاشـد  تـنھا نتیجھ درسـتی کھ از آن می تـوان گـرفـت این اسـت کھ اسید ھـای آمینھ تـنھا 
در محیط کنترول شـده آزمـایشگاه کھ در آن  ھـمھ شـرایط بـھ دقـت تـوسـط دخـالـت آگـاھـانـھ طـراحی شـده انـد 

بھ وجود می آید.  

امروزه حتی دانشمندان تکاملی ھم آزمایش میلر را بھ کلی رد می کنند. 

ھارولد یوری کھ آزمایش میلر را ھمراه دانشجوی خود استانلی میلر طراحی و تنظیم کرد در این 
موضوع اعتراف جالبی دارد: 

ھر چھ بیشتر در مورد حیات بھ بحث و بررسی بپردازیم بیشتر بھ این واقعیت پی می بریم کھ زندگی 
پیچیده ترازآن است کھ ازطریق تکامل بھ وجود آمده  باشد.ھمھ ما اعتقاد پیدا کرده ایم کھ زندگی از 

مواد بی جان موجود درطبیعت تکامل یافتھ است ولی پیچیدگی آن  بھ حدی است کھ حتی نمی توانیم در 
تخیل ھم بگنجانیم کھ بھ این روش بھ وجود آمده  است.122 

 

کنند. منابع داروینیسم ھم آزمایش میلر را رد می 

امروز حتی خود میلر ھم قبول کرده کھ آزمایش کھ در سال 
1953 انجام داد بسیار کوچکتر از آن  بود کھ بتواند منشا 

حیات را توضیح بدھد.
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امــروزه حتی دانــشمندان تکاملی ھــم آزمــایش 
میلر را بـھ کلی رھـا کرده انـد. در شـماره فـوریھ 
1988 مجـلھ EARTHکھ بـھ طـرفـداری ازنـظریھ 
داروین مــعروف اســت تــحت عــنوان " گــلدان 

حیات" آمده  است: 

امـروزه دانـشمندان زمین شـناسی بـر این بـاورنـد 
کھ دی اکسیدکربــن ونیتروزن بــخش وسیعی از 
جـــو ابـــتدائی زمین را تشکیل می داده انـــد. و 
واکنش پــذیری این دو گــازازگــازھــایی کھ میلر 
در ســال 1953 اســتفاده کرده بــود کمتر اســت. 
وحتی اگـر اتـمسفر میلر صحیح ھـم بـوده بـاشـد 
چـگونـھ می تـوان تـوضیح داد این اسید ھـا بـا ھـم 
تـــرکیب شـــده و پلیمرھـــای پیچیده ای مـــانـــند 
پــروتئین ھــا رابــھ وجــود آورده  انــد. حتی خــود 
میلر ھـــم از حـــل این قـــسمت بـــازمـــانـــد و بـــا 
عـصبانیت گـفت:" این یک مـعضل اسـت چـگونـھ  

این پلیمرھـا را میسازید؟ این امـر بـھ این آسـانی 
ھا نیست."1 

ھـمانـطور کھ دیدیم خـود میلر بـھ این نتیجھ رسیده 
اسـت کھ آزمـایش او نمی تـوانـد بـرای مـنشا حیات 
تـوضیحی بیابـد. در مـاه مـارس سـال 1998 مجـلھ 
NaJonal Geographic در مـــقالـــھ ای  بـــھ 

عنوان "ظھور حیات در زمین"  آمده  است: 

امــروزه بسیاری از دانــشمندان شک دارنــد جــو 
کره زمین در آغـاز بـا آنـجھ میلردر آزمـایش خـود 
شـبیھ سـازی کرده بـود یکسان بـاشـد. آنـھا فکر می 
کنند کھ جــو اولیھ بــھ جــای ھیدروژن،مــتان و 
آمــونیاک از نیتروژن و دی اکسیدکربــن تشکیل 

شده است. 

این بــرای شیمیدان ھــا خــبر خــوبی نیست زیرا 
وقتی دی اکسیدکربـن و نیتروژن را در مـعرض 
آتـش قـرار می دھـند تـعداد بسیار انـدکی مـولکول 
آلی بـــھ وجـــود می آید.  کھ مـــعادل یک قـــطره 
رنــــگ دھــــنــده غــــذایی در یک اســــتــخــر 
شــناســت.دانــشمندان نمی تــوانــند تــصور کنند 

زندگی از این سوپ رقیق درست شده است.2 

نھ آزمایش میلرو نھ ھیچ تلاش دیگری نمی 
تواند بھ سوال چگونگی آغاز حیات در کره 

زمین پاسخ دھد. زیرا ھمھ تحقیقات انجام شده 
در این زمینھ نشان داده اند کھ امکان پیدایش 

تصادفی زندگی وجود ندارد وتاکید می کنند کھ 
حیات آفریده شده است. 

1.  Earth,  «Life’s  Crucible»,  February,  1998 
p.34 
2. National Geographic, «The Rise of Life on 
Earth», 
March, 1998 p.1.68 
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اتمسفر ابتدائی کره زمین و پروتئین ھا 
 بـھ رغـم ھـمھ تـناقـض ھـایی کھ در بـالا دیدم داعیان تکامـل ھـنوز ھـم بـرای تـوجیھ تشکیل تـصادفی اسید 
ھـای آمینھ بـھ آزمـایش میلر اسـتناد می کنند. آنـھا ھـنوز ھـم سعی دارنـد مـردم را بـا تـظاھـر بـھ این کھ مـسالـھ 

حل شده است فریب دھند. 

اما با این وجود داعیان تکامل با مشکلی بسیار بزرگتر ازتشکیل اسید ھای آمینھ مواجھ شده اند و آن  
بھ وجود آمدن پروتئین ھاست کھ سنگ بنای موجودات زنده اند و ھریک از صدھا اسید آمینھ کھ بھ 

طور مرتب و معین در کنار ھم چیده شده اند تشکیل شده اند. 

این ادعـا کھ پـروتئین ھـا بـھ طـور تـصادفی بـھ وجـود آمـده  انـد بسیار غیر منطقی تـر از تشکیل تـصادفی 
اسید ھـای آمینھ اسـت. تـا کنون از طـریق احـتمال و ریاضی نـشان دادیم کھ مـحال اسـت پـروتئین ھـا بـھ 
وجـودآیند اینک بـھ لـحاظ شیمیایی نـشان می دھیم کھ تشکیل پـروتئین ھـا در شـرایط ابـتدائی زمین غیر 

ممکن بوده است. 

ساختھ شدن پروتئین در آب غیر ممکن است. 
وقتی اسید ھای آمینھ دور ھم جمع می شوند تا پروتئین ھا را بھ وجود بیاورند پیوند خاصی بھ نام پیوند 

پپتاید تشکیل می دھند در حین این پیوند یک مولکول آبی آزاد می شود. 

و این حقیقت  بدون شک این نظریھ را کھ می گوید حیات در آب شکل گرفتھ است  را رد می کند. 
زیرا بر اساس اصل شا تلیھ در شیمی (Le Châtellier Principle) امکان ندارد واکنشی کھ 
آب آزادمی کند(فرایندcondensaJon(در محیط آبی روی بدھد. این یکی از غیرممکن ترین انواع 

واکنش ھای شیمیائی است. 
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اینسخن کھ حیات  خـود بـھ خـود در شـرایط ابـتدائی زمین بـھ وجـود آمـده یکی ازبـزرگـترین خـطا ھـایی اسـت کھ داروینیست ھـا مـرتکب 
شـده انـد.آنـھا کوشیده انـد این اعـتقاد خـود را بـھ ھـرطـریقی ثـابـت کنند یکی ازاین راه ھـا ھـمان تجـربـھ میلر اسـت. ولی این ادعـا ھـا در 
بـرابـر اکتشافـات علمی دوام نیاورد و خیلی زود فـرو ریخت. پـژوھـش ھـایی کھ در دھـھ ھـفتاد قـرن بیستم صـورت گـرفـت نـشان دادنـد کھ 

آب و ھوای آن  برھھ از بھ ھیچ عنوان برای تشکیل حیات مناسب نبوده است. 

بـنابـراین اقیانـوس ھـا بـرخـلاف آنـجھ ادعـا می کنند بـھ ھیچ وجـھ مکان مـناسـبی بـرای تشکیل حیات نـبوده انـد 
زیرا بـنا بـراصـل شـاتلیھ فـرایند تشکیل پـروتئین از اسید آمینھ نمی تـوانـد در محیط ھـای آبی روی بـدھـد بـنا 

براین اقیانوس ھا نامناسب ترین جا برای تشکیل و شروع حیات ھستند.123 

یک آزمایش نا امید کننده دیگر: آزمایش فوکس 
داعیان تکامـل بـرای مـواجـھھ بـا مـسالـھآب کھ بـرای بـاطـل کردن نـظریھ اشـان بـھ تـنھایی کافی اسـت شـروع 
بـھ ایجادسـناریو ھـای جـدیدی نـمودنـد. فـوکس ھـم کھ یکی ازبـرجسـتھ تـرین دانـشمندان تکامـل اسـت بـھ ایراد 
نـظریھ زیر پـرداخـت. بـراسـاس نـظریھ او اسید ھـای آمینھ بـلافـاصـلھ بـعد از تشکیل بـاید بـھ تـپھ ھـای نـزدیک 
آتـشفشان انـتقال پیدا کرده بـاشـند وحـرارت آتـشفشان بـاعـث تبخیر آب بـالای تـپھ شـده اسـت. اسید ھـای آمینھ 

موجود بر بالای تپھ کھ دیگر در محیط غیر آبی قرار داشتھ اند اقدام بھ تشکیل پروتئین ھا نموده اند. 

این نـظریھ نـتوانسـت کمکی بـھ داروینیسم بکند زیرا ھـمھ می دانـند کھ اسید ھـای آمینھ تـاب تحـمل چنین دمـا 
ھـای بـالایی را نـدارنـد. فـوکس ھـم نـا امید نشـد و تـوانسـت در محیط آزمـایشگاه و در شـرایط کامـلا خـاص بـا 

گرم کردناسید ھای آمینھ آنھا را ترکیب کند ولی با این وجود نتوانست بھ پروتئین برسد 

سیدنی فـوکس و تـعدادی دیگر از پـژوھـشگران بـا اسـتفاده از فـناوری ھـای حـرارتی خـاصی تـوانسـت اسید ھـای آمینھ را در محیط 
خشک بـا ھـم تـرکیب کند و اسـم پـروتئین را بـر آنـھا بـگذارد. امـا این پـروتئین ھـا ھیچ شـباھـتی بـھ پـروتئین ھـای  مـوجـود در جـانـداران 
نـداشـتند. پـروتئین ھـایی را کھ فـوکس بـھ وجـود آورده بـود عـبارت بـودنـد از تـوده ھـای نـامـرتبی کھ بـھ ھیچ دردی نمی خـوردنـد و حتی 

اگر صحت این ادعا ثابت شود کھ این مولکولھا در زمانھای آغازین بھ وجود آمده  اند کسی نمی تواند آنھا را تجزیھ کند. 
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ولی فـوکس نـاامیدنشـده وتـوانسـت اسید ھـای آمینھ را درشـرایط خیلی خـاصی در آزمـایشگاه بـا ھـم تـرکیب 
کند. او این کار را بــا حــرارت دادن آنــھا در محیط خشکی انــجام داد ولی بــازھــم بــھ پــروتئین نــرسید. 
درواقـع او بـھ حـلقھ ھـا سـاده و نـامنظمی ازاسید ھـای آمینھ کھ بـا یکدیگر تـرکیب شـده بـودنـد دسـت یافـتھ بـود. 
این حـلقھ ھـا شـباھـتی بـا پـروتئین ھـای جـانـداران نـداشـتند. عـلاوه بـراینداگـرفـوکس بـھ حـرارت دادن ادامـھ می 

داد این حلقھ ھای بی فائده حتما از ھم می شکافتند.124 

نکتھ ای کھ بسیار حـائـز اھمیت اسـت این بـود کھ فـوکس درآزمـایش خـود از اسیدآمینھ ھـای مـوجـود در 
بـدن جـانـداران اسـتفاده کرد حـال آنکھ او می بـایست از تـولید نـھایی و غیر مفید آزمـایش میلر اسـتفاده می 
کرد زیرا ھـدف اصلی دراین آزمـایش ادامـھ کار میلر بـود. امـا بـا این وجـود نـھ فـوکس و نـھ ھیچ مـحقق 

دیگری اسید آمینھ ھای غیر مفید میلر را بھ کار نبردند.125 

آزمـایش فـوکس حتی در مـحافـل تکامـل ھـم مـورد قـبول واقـع نشـد زیرا زنجیره اسید آمینھ ھـایی را کھ بھـتر 
اسـت" شـبھ پـروتئین" یا proteinoid بـنامیم در شـرایط طبیعی بـھ وجـود نیامـده بـود بـھ عـبارت دیگر 
ھـنوز ھـم بـھ سـنگ بـنای مـوجـودات زنـده کھ ھـمان پـروتئین ھـا ھسـتند دسـت پیدا نکرده بـود. در مجـلھ ای بـھ 
نـام (Chemical Engineering News) کھ در دھـھ ھـفتاد رواج زیادی داشـت از آزمـایش 

فوکس این گونھ یاد شده است: 

سیدنی فـوکس و مـحققان دیگری تـوانسـتھ انـد تـا بـا اسـتفاده از دسـتگاه ھـای حـرارتی خـاصی در شـرایط کھ 
دردوران اولیھ زمین در طبیعت وجـود نـداشـتھ اسـت اسید ھـای آمینھ را تـرکیب و شـبھ پـروتئین ھـایی را 
درسـت کنند این تـرکیبات ابـدا شـباھـتی بـا پـروتئین جـانـداران نـدارنـد و چیزی بیش از تـوده ھـای نـامـنظم و 

ماده غیر زنده نمی تواند حیات را بھ وجود آورد. 
داعیان تکامـل آزمـایش ھـایی مـانـند میلرو فـوکس را انـجام داده انـد تـا ثـابـت کنند کھ مـاده غیر زنـده می تـوانـد خـود را سـامـان 
داده وجـانـدار پیچیده ای را بـھ وجـود آورد. این ادعـا علمی نیست چـون ھـمھ مـشاھـدات و آزمـایشات نـشان داده کھ این قـابلیت 
در مـواد بی جـان وجـود نـدارد. سـر فـرد ھـویل منجـم و ریاضیدان یاد آوری می کند کھ مـاده نمی تـوانـد بـدون دخـالتی ھـدفـمند 

حیات تولید کند: 

" اگـر بـرفـرض مـحال اصلی وجـود داشـتھ بـاشـد کھ بـر اسـاس آن  مـاده بـتوانـد بـھ طـریقی ، بـرای تـحقق حیات نـوعی نـظم بـھ 
وجـود آورد  می بـایست اثـبات آن  در آزمـایشگاه آسـان بـاشـد. بـھ عـنوان مـثال  می تـوان اسـتخر شـنا را مخـلوط اولیھ در 
نـظرگـرفـت. اسـتخر را بـا ھـر مـاده شیمیایی کھ فـاقـد مـاھیت بیولـوژیکی اسـت پـر کنید، ھـر گـازی را کھ می خـواھید بـھ داخـل 
و یا بـالای آن  پـمپ کنید و ھـر گـونـھ اشـعھ ای را کھ دلـتان می خـواھـد  بـھ آن  بـتابـانید. بـگذارید این اسـتخرتـا یک سـال در 
ھمین شـرایط بـاقی بـمانـد بـعد ببینید کھ کدام یک از 2000آنـزیم مـوجـود دربـدن جـانـداران بـھ وجـود می آید.بـرای آن  کھ شـما 
را از زحـمت وھـزینھ گـزاف این کار بـرھـانـم خـودم پـاسـخ را می گـویم. شـما ھـرگـز چیزی را نمی یابید شـایدبـھ اسـتثناء انـدکی 

اسید آمینھ و مواد شیمیایی ساده دیگر"1 

اندرو اسکوت زیست شناس تکاملی نیز بھ ھمین حقیقت اعتراف می کند: 

" مـاده ای را گـرفـتھ و در حین حـرکت حـرارت دھید. این نـسخھ جـدید آغـاز حیات اسـت و فـرض می کنند کھ سـایر نیروھی 
اسـاسی مـانـند گـرانـش، الکترومـغناطیس، یا نیروھـای قـوی یا ضعیف ھسـتھ ای بقیھ مـاده را تـحت تـاثیر قـرار دھـد... امـا چـھ 
قـسمت ھـایی از این داسـتان اثـبات شـده و چـھ قـسمت ھـایی صـرفـا یک فـرض خـوشـبینانـھ اسـت ؟تـقریبا مکانیسم ھـر گـام مھمی 
– از تشکیل مـواد شیمیائی مـربـوط بـھ مـوجـودات زنـده تـا اولین سـلول ھـایی کھ شـناخـتھ شـده انـد- ھمگی قـابلیت جـدل را 

دارند و یا کاملا حیران کننده اند."2 

1. Fred Hoyle, the Intelligent Universe, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1983, p. 256 
2. Andrew Scott, "Update on Genesis”, New Scientist, vol. 106, May 2nd, 1985, p. 30 
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بی فـائـده نیستند. وحتی اگـر ھـم فـرض کنیم در دوران ھـای آغـازین چنین تـرکیباتی بـھ وجـود می آمـده  انـد 
حتما از بین می رفتند.126 

تـرکیبات بـھ دسـت آمـده  از آزمـایش فـوکس نـھ تـنھا شـباھـتی بـھ پـروتئین نـدارنـد بلکھ دراثـرتـابـش اشـعھ فـوق 
بـنفش کھ در آن  دوران بسیار زیاد بـوده و سـایر عـوامـل مـضر طبیعی ازبین می رفـتھ انـد. و بـنا بـر اصـل 

شاتلیھ چنین پروتئین ھایی در محیط ھای آبی اصلا امکان تشکیل ندارند تا بعدا ازبین بروند. 

 DNA:مولکول معجزه
تـا کنون نـشان دادیم کھ داروینیست ھـا در سـطح مـولکولی بـا چـالـش ھـای جـدی ای مـواجـھند و تـا بـھ حـال 
نـتوانسـتھ انـد تشکیل اسید ھـای آمینھ را تـوجیھ کنند چـھ رسـد بـھ پـروتئین ھـا. حـال می خـواھیم تـرکیب 
بـزرگـتری از سـاخـتار تـو درتـوی سـلول را بـررسی کنیم ونـشان دھیم سـلول تـوده ای از پـروتئین ھـا نیست. 
بلکھ یک مکانیسم زنـده بـا صـدھـا سـامـانـھ پیشرفـتھ و بـھ حـدی پیچیده اسـت کھ انـسان نمی تـوانـد بـھ رازھـای 

آن  پی ببرد. داعیان تکامل حتی نمی توانند چگونگی پیدایش سنگ بنای سلول ھا را تفسیر کنند. 

ھــنوز داروینیسم در تبیین تشکیل ســنگ بــنای ســلول انگشــت بــھ دھــان مــانــده بــود کھ عــلم وراثــت 
  RNAو رییبو نـوکلوئیک اسیدDNA سـاخـتارھـایی بسیار پیچیده تـر بـھ نـام دزوکسی ریبونـوکلوئیک اسید
را کشف کردنـد. کار ھـای دو دانـشمند بـھ نـام جیمزواتـسون و فـرانسیس کریک در سـال 1955عـصر 
جـدیدی را در زیست شـناسی آغـازکرد. بـھ ھمین دلیل بسیاری از دانـشمندان بـھ تحقیق در این عـلم روی 

آوردند و امروزه پس از سال ھا تحقیق ساختار DNAتا حد زیادی شناختھ شده است. 

مـولکول مـوسـوم بـھ دی ان  ای در ھـر صـد ملیون تـریلیون سـلول  بـدن مـا وجـود دارد این سـلول نـقشھ 
سـاخـتن کل جـسم را در بـر دارد از ویژگی ھـای بیرونی گـرفـتھ تـا اعـضای داخـلی بـدن ھمگی بـا نـظام 
کدگـذاری خـاصی در آن  ثـبت شـده انـد این کد گـذاری بـھ صـورت تـوالی چـھار مـولکول خـاص بـھ وجـود 
آمـده  اسـت. این مـولکول ھـا نکلوئـوتید یا "پـایھ" نـامیده می شـود و آنـھا را بـا حـروف ابـتدائی نـامـشان اسـم 
می بـرنـد یعنیA,T,G,C” " تـمامی تـفاوت ھـای بین انـسان ھـا بـھ دلیل تـفاوت تـوالی این چـھار مـولکول 

است. در واقع دی آن  ای یک بانک اطلاعاتی تشکیل شده  از این چھارمولکول می باشد. 

کوچکترین جـزئیان انـسان نیزدر این مـولکول بـھ صـورت تـوالی این چـھارمـولکول کدگـذاری شـده اسـت. 
عـلاوه بـرصـفاتی مـانـند قـد،چـشم، مـو و رنـگ پـوسـت این مـولکول حـاوی طـرح 206 اسـتخوان، 600عـضلھ 
،100 میلیارد سـلول عصبی یا نـرون،1000تـریلیون پیونـد بین نـرون ھـای مـغزو 97000 کیلومـتر رگ  
و 100 تـریلیون سـلول مـوجـود در جـسم اسـت. اگـر بـخواھیم مـعلومـات مـوجـود در دی ان  ای را در کتاب 
بـگنجانیم بـھ  900 جـلد کتاب 500صـفحھ ای نیاز داریم. ھـمھ این مـعلومـات در تـرکیباتی بـھ نـام ژن ثـبت 

شده کھ برروی دی آن  ای قرار دارند. 

چرا امکان ندارد دی آن  ای بھ صورت تصادفی بھ وجود آمده  باشد؟ 
جـا دارد بـھ قضیھ دقیقی اشـاره کنیم و آن  این اسـت ھـر خـطایی در نـوکلئوتید بـاعـث می شـود ژن بـھ وجـود 
آمـده  از آن  بی فـائـده بـاشـد. و بـا تـوجـھ بـھ این کھ در بـدن انـسان دویست ھـزار ژن وجـود دارد کھ از 

در جــسم انــسان 10تــریلیون ســلول وجــود 
دارد کھ در ھسـتھ ھـر کدام مـولکولی بـھ نـام 
DNAوجــــود دارد جــــسم انــــسان  دارای 
سیستمی دقیق و عـاری از نـقص اسـت. ھـمھ 
اطــلاعــات مــربــوط بــھ یک فــرد از ویژگی 
ھـای ظـاھـری گـرفـتھ تـا اعـضایداخـلی دریکی 

از کدھای داخلی DNAثبت است.
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ملیون ھـا نـوکلئوتید تشکیل شـده انـد. بـنا بـراین امکان نـدارد این ژن ھـا در حـالـت تـصادفی بـھ تـرتیب 
صحیح قرار گیرند. فرانک سالزبیری زیست شناس تکاملی  در این باره می گوید: 

ھـر پـروتئین بـھ طـور مـتوسـط از 300 اسید آمینھ تشکیل شـده اسـت یک زنجیره از ژن ھـای مـربـوط بـھ 
اسید ھـای آمینھ مـوجـود درDNAاز 1000 نـوکلئوتید تشکیل می شـود.و بـا تـوجـھ بـھ این کھ چـھار نـوع 
نـوکلئوتید در زنجیره DNA وجـود دارد. این نـوکلوئتید ھـا در یک زنجیره  ھـزار تـایی بـھ 41000صـورت 
می تـوانـند در کنار یکدیگر قـرار گیرنـد بـا بکارگیری قـوانین سـاده لـگاریتمی پی می بـریم کھ 41000 عـدد 

بسیار بزرگ و از قوه تخیل انسان خارج است.127 

بـا اسـتفاده از قـوانین سـاده لـوگـاریتمی پی می بـریم کھ این عـدد بـرابـر اسـت بـا 10600 این ھـم بـھ مـعنای 
رقمی اســت کھ600 صــفر در مــقابــل عــدد یک دارد. می دانیم یکی کھ 12 صــفر در روبــھ رو دارد 
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تــریلیون خــوانــده می شــود حــال می تــوانیم تــصور کنیم کھ این عــدد چــقدربــزرگ اســت. یک دانــشمند 
فـرانـسوی بـھ نـام پـول اوگـر می گـوید امکان نـدارد دیزوکسی ریبو نـوکلئیک اسید و ریبونـوکلوئیک اسید بـھ 

صورت تصادفی بھ وجود بیاید: 

بـاید درک روشنی از مـراحـل تشکیل مـولکول ھـای پیچیده ای مـانـند نـئوکلئوتیدھـا در اثـر واکنش ھـاس 
شیمیایی داشـتھ بـاشیم این دومـرحـلھ بـاعـث ایجاد نـئوکلئوتیدھـا یکی پـس از دیگری می شـونـد و این امـر 

ممکنی است. اما چیده شدن  آنھا بھ ترتیبو توالی خاصی محال است.128 

حتی فـرانسیس کریک کھ سـال ھـا بـھ تکامـل مـولکولی اعـتقاد داشـت پـس از کشف مـولکول دی آن  ای 
گـفت: امکان نـدارد چنین مـولکول پیچیده ای بـھ طـور خـود بـھ خـود و در نتیجھ یک فـرایند تکاملی بـھ 

وجود آمده  باشد: 

ھـر فـرد صـادقی کھ اطـلاعـات کنونی مـا را در اختیار داشـتھ بـاشـد حـتما خـواھـد گـفت کھ پیدایش حیات 
برروی کره زمین فقط از طریق معجزه امکانپذیر بوده است.129 

دانشمند تکاملی ترک ، علی دیمیر سوی نیز مجبور شد اعتراف کند: 

در حقیقت  احتمال تشکیل پروتئین و اسید نوکلئیک(DNA,RNA)بسیار کم است. ولی فرصت پیدایش 
یک زنجیره  پروتئینی معین آن  قدر کوچک است کھ در خور وصف نجومی است.130 

در این نـقطھ یک چـالـش جـدی بـروز می کند و آن  این اسـت کھ اسید ریبونـوکلئیک تـنھا بـھ کمک آنـزیم ھـا 
تکرار می شـود. آنـزیم ھـا نـوعی پـروتئین ھسـتند کھ خـود ازروی کد ھـای مـوجـود در اسید نـوکلئیک تـولید 
می شـونـد. وچـون ھـر یک بـھ دیگری بسـتگی دارد پـس یا بـاد بـرای شـروع این چـرخـھ ھـر دو ھـم زمـان 

موجود بوده باشند و یا اینکھ یکی از آنھا قبل از دیگری خلق شده باشد. 

دانشمند زیست شناس آمریکایی جاکوبسون در این باره می گوید: 

رھـنمود ھـای لازم بـرای تکرار نـقشھ، و بـرای انـرژی و اسـتخراج اجـزاء از محیط فعلی، و بـرای تـداوم 
رشـد و بـرای مکانیزم پـاسـخ گـوئی کھ دسـتورات را بـھ رشـد تـرجـمھ می کند ... حـتما بـاید در اولین لحـظھ 
شـروع حیات وجـود  می داشـتند. این ھـماھنگی و یکپارچگی میان رویدادھـا بـھ حـدی اسـت کھ نـاچـار بـاید 

دخالتی خدایانھ درکار بوده باشد.131 
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ماکت مولکول DNA ، واتسون و کریک 

او این بیانـات را دوسـال بـعد ازکشف DNA تـوسـط واتـسون فـرانسیس کریک ابـراز نـمود. امـا بـا وجـودی 
کھ ھـمھ عـلوم پیشرفـت کرده انـد داعیان تکامـل ھـنوز ھـم نـتوانسـتھ انـد راه حـلی بـرای این مشکل بیایند. دو 
دانـشمند آلـمانی بـھ نـام ھـای جـانکر و شیرر گـفتھ انـد کھ سـاخـتن  ھـریک از مـولکول ھـای مـورد نـظر بـھ 
صـورت تکامـل شیمیائی نیازمـند شـرایط خـاصی اسـت. و احـتمال تشکیل آنـھا از راه تـرکیب بـھ شیوه ھـای 

گوناگون برابر صفر است: 

تــا کنون ھیچ آزمــایشیطراحی نشــده اســت کھ در آن  بــتوانیم بــھ ھــمھ مــولکول ھــای لازم بــرای تکامــل 
شیمیایی دسـت یابیم. بـنابـراین بـاید مـولکول ھـا را درجـاھـای مـختلف سـاخـت و سـپس آنـھا را بـھ مکان 
دیگری بـرای واکنش مـنتقل کرد تـا از عـوامـل مـضری مـانـند انـحلال در آب و یا تجـزیھ تـوسـط نـور 

جلوگیری شود.132 

خـلاصـھ این کھ نـظریھ تکامـل از اثـبات ھـریک از مـراحـل در سـطح مـولکولی عـاجـز اسـت. پیشرفـت ھـای 
علمی ھـم بـھ جـای اینکھ پـاسـخ بـھ این سـوالات را آسـان کنند بـرپیچیدگی آنـھا افـزوده انـد بـنابـراین چـاره ای 

جز کنار گذاشتن این نظریھ وجود ندارد. 

جـای بسی شگفتی اسـت کھ داعیان تکامـل بـھ این سـناریوھـای مـحال بـاوردارنـد گـوئی کھ ھـریک حقیقتی 
علمیست و بـھ تعبیر خـودشـان آنـھا بـا انکار حقیقت سـازگـار شـده انـد از این رو چـاره ای جـزاعـتقاد بـھ 
امـورغیر ممکن نـدارنـد. یک زیست شـناس اسـترالیایی بـھ نـام مـایکل دنـتون بـھ این حقیقت پی بـرده و کتابی 
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تـحت عـنوان: تکامـل، نـظریھ ای در چـالـش(Evolution: A Theory in Crisis) نـوشـتھ  اسـت وی 
می گوید: 

ازنـظر یک شـخص شکاک این انـدیشھ کھ بـرنـامـھ ژنی مـوجـودات زنـده (کھ دارای  یک ونیم ملیون داده 
کھ بـا تـعداد حـروف تـقریبا ھـزارجـلد کتاب کھ ھمگی بـھ صـورت رمـزھـای تـلگرافی نـوشـتھ شـده انـد بـرابـر 
اسـت ورشـد و تشکیل میلیاردھـا سـلول را درھـرجـانـدار پیچیده فـرمـانـدھی و کنترول می کنند) از طـریق 
یک عملیات نــامــنظم بــھ وجــود آمــده  اســت تــوھین بــھ عــقل اســت امــا داروینیسم این انــدیشھ را بــدون 

کوچکترین شکی قبول دارد!133 

تلاش دیگر داروینیسم : جھان اسید ریبونوکلئیک. 

وقتی در دھـھ ھـفتاد کشف شـد کھ گـاز ھـای مـوجـود در جـو ابـتدائی زمین نمی تـوانسـتھ انـد اسید آمینھ ھـا را 
بـھ وجـود بیاورنـد تکامـل ضـربـھ شـدیدی خـوردو بـعدا روشـن شـد کھ آزمـایش ھـایی کھ فـوکس ومیلر در 
مـورد جـو اولیھ زمین انـجام دادنـد کامـلا اشـتباه بـوده انـد. بـھ ھمین دلیل در دھـھ ھشـتاد داعیان تکامـل تـلاش 
ھـای دیگری کردنـد نتیجھ این تـلاش ارائـھ سـناریوی جـھان اسید ریبونـوکلوئیک(The RNA World) بـود 
کھ بـراسـاس آن  پـروتئین ھـا در اولین مـرحـلھ تشکیل نشـده انـد بلکھ مـولکول ھـای اسید نـوکلوئیک قـبل از 

آنھا تشکیل شده اند. 

 

 

پروفسور فرانسیس کریک:" 
حیات نمی تواندجزازراه 

معجزه بھ وجود آمده  باشد".
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این ســناریو کھ تــوســط والــتر گیلبرت، شیمیدان دانــشگاه ھــاروارد درســال 1986و بــر اســاس یکی از 
کشفیات تـومـاس چک در مـورد ریبوزوم  تھیھ شـد می گـوید میلیاردھـا سـال قـبل یک مـولکول RNAکھ 
تـوانـایی تـولید مـثل داشـت خـود بـھ خـود بـھ وجـود آمـد. بـعد این مـولکول در اثـر عـوامـل خـارجی شـروع بـھ 
تـولید پـروتئین کرد. از این رو لازم بـود تـا این اطـلاعـات را در مـولکول دومی ذخیره کند بـھ ھمین خـاطـر 

مولکول DNA بھ وجود آمد. 
این سناریو کھ از زنجیره ای از غیرممکن ھا تشکیل شده است نمی تواند منشا حیات را توضیح بدھد 

وتنھا مشکل را بزرگتر کرده و سوالات بی پاسخ فراوانی را بر می انگیزد: 

1.وقتی تشکیل تـصادفی یکی از نـوکلئوتید ھـای RNA امکان پـذیر نیست چـھ طـور می تـوان تـصورکرد 
کھ بــا چیده شــدن آنــھا در کنار ھــمدیگر RNA بــھ وجــود آمــده  بــاشــد یک دانــشمند تکاملی بــھ نــام جــان 

ھورگان ناممکن بودن تشکیل تصادفیRNA را اعتراف می کند: 

ھـرچـھ بیشتر مـحققان مـفھوم جـھان RNA را مـورد بـررسی قـرار می دھـند مـسایل بیشتری بـروز می کند. 
 RNA در آغــاز چــگونــھ بــھ وجــود آمــد؟ وقتی در آزمــایشگاه و دربھــترین شــرایط نمی تــوان RNA

وترکیباتش را تولید کرد چگونھ در طبیعت تولید آن  ممکن است؟134 

2.حتی اگـر فـرض کنیم بـھ صـورت تـصادفی ھـم بـھ وجـود آمـده  بـاشـد چـگونـھ این اسیدریبو نـوکلوئیک کھ 
تـنھا از زنجیره ای نـوکلئوتید تشکیل شـده اسـت تصمیم گـرفـتھ اسـت نـسخھ ای از خـود تھیھ کند و بـھ وسیلھ 
کدام مکانیزمی از عھـده این کار بـرآمـده اسـت؟ و نـوکلئوتید ھـای لازم بـرای سـاخـتن نـسخھ خـود را از کجا 
 In) آورده  اسـت؟ دو تـن ازدانـشمندان تکاملی بـھ نـام ھـای جـرالـد جـویس و لیزالی اورگـال کتابی بـھ عـنوان

the RNA World) نوشتھ اند آنھا در این کتاب از یاس خود از این سناریو می گویند: 

"بـحث در نـقطھ ای مـتمرکز شـده کھ اصـلا نمی تـوان از آن  خـارج شـد... این نـقطھ ھـمان ظـھور سحـر 
آمیزRNAاسـت کھ گـویا تـواننسـتھ اسـت کپی خـود را بـھ وجـود آورد  ...از میان مخـلوطی از پلی نـوکلئوتید 
ھـای پیچیده ظـاھـر می شـود... این امـر نـھ تـنھا بـرخـلاف عـلم شیمیست بلکھ فکرخـوش بینانـھ مـا را کھ بـر 

اساس آن  RNA مولکولیست کھ می تواند خود را شبیھ سازی کند رد می کند.135 

3-حتی اگـر فـرض کنیم اسید ریبونـوکلئیک تـوانـمندی شـبیھ سـازی در جـھان ابـتدائی راداشـتھ اسـت و بـرای 
این کار بـھ انـواع اسیدآمینھ دسـترسی داشـتھ اسـت و ھـمھ این غیرممکن ھـا بـھ طـریقی ممکن شـده انـد ھـنوز 
ھــم شــرایط بــرای تشکیل حتی یک پــروتئین نــا ھــموار اســت. این ھــم بــھ این دلیل اســت کھ اسید ریبو 
نـوکلئیک تـنھا حـاوی اطـلاعـات سـاخـت تـرکیبات پـروتئینی اسـت و نـھ خـود پـروتئین ھـا.وجـود اسید آمینھ 
بـرای تشکیل پـروتئین کافی نیست. مـاشینی را فـرض کنید کھ بـھ صـورت خـود بـھ خـود قـطعاتـش دور ھـم 

جمع شده و بھ ماشین تبدیل می شوند تنھا بھ این دلیل کھ طرح آن  بر روی کاغذ وجود دارد. 

واضـح اسـت تـا کارخـانـھ وکارگـران وجـود نـداشـتھ بـاشـند ابـدا قـطعات مـاشیتن بـرروی ھـم چیده نـخواھـند شـد. 
در کاگـاه ریبوزوم ھـم بـھ وسیلھ آنـزیم ھـای فـراوانی پـروتئین ھـا تشکیل می شـونـد. ریبوزوم ھـم یک 
مـولکول آلی درون سـلول اسـت کھ   خـود از پـروتئین تشکیل می شـود. بـنابـراین این تـصور بـاعـث می 
شـود کھ بـگوییم ریبوزوم ھـم درآن واحـد و بـھ صـورت تـصادفی بـھ وجـود می آید.  جـاک مـونـود دارای 
جـائـزه نـوبـل بـوده و یکی از مـدافـعان سـرسـخت تکامـل بـھ شـمار می رود او دراین بـاره می گـوید کھ تشکیل 
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پـروتئین را بـھ ھیچ وجـھ نمی تـوان تـنھا بـا اسـتفاده از اطـلاعـات مـوجـود در داخـل اسیدنـوکلئیک مـقدور 
دانست وی می گوید: 

کد مـوجـود در DNAوRNA اگـر تـرجـمھ نـشود معنیش را از دسـت می دھـد. ابـزار تـرجـمھ ھـمزمـان کھ 
مـخصوص سـلول ھـم ھسـت از پـنجاه تـرکیب بـا مـولکول ھـای درشـت تشکیل شـده کھ آن  ھـم بـھ نـوبـھ خـود 
در DNA کد بـندی شـده اسـت. تـرجـمھ کد و انـتقال آن  بـدون این تـرکیبات امکانـپذیر نیست. امـا این چـرخـھ 

خالی تا چھ زمانی باید ادامھ داشتھ باشد؟ تخیل این امر ھم بسیار سخت است.136 

یک زنجیره اسیدریبونـوکلئیک در جـھان اولیھ چـگونـھ می تـوانسـتھ اسـت این تصمیم رابگیرد؟ واز چـھ 
وسـایلی بـرای تـولید پـروتئین کھ سـاخـتن آن نیازمـند ھمکاری پـنجاه ذره مـخصوص اسـت اسـتفاده می کرده 

است؟ داعیان تکامل جوابی برای این سوالات ندارند. 

دکتر لـــزلی اورگـــل کھ یکی ازھمکاران اســـتانلی میلر و فـــرانسیس کریک از دانـــشگاه ســـان دیگوی 
کالیفرنیاسـت در مقـالـھ ای بـھ نـام (The Origin of Life) کھ در مجـلھ (American ScienJst)در اکتبر 

سال 1994منتشر شد می گوید: 

قـبلا اشـاره کردیم کھ این سـناریو می تـوانسـتروی داده بـاشـد اگـر اسید ریبو نـوکلئیک دارای دو خـاصیت 
می بـود نخسـت: تـوانـایی شـبیھ سـازی بـدون کمک پـروتئین ھـا و دوم تـوانـایی انـجام ھـریک از گـام ھـای 

ساخت پروتئین.137 

واضـح اسـت کھ تـوانـایی انـجام چنین عملیات ھـای پیچیده ای از مـولکولی مـانـند DNA تـنھا در قـدرت تخیل 
داعیان تکامــل می گنجــد. و از ســوی دیگر حقیقت ھــای علمی مــلموس بــھ وضــوح نــشان می دھــند کھ 
فـرضیھ جـھان اسید ریبونـوکلئیک کھ تـوجیھ جـدید داروینیسم بـرای پیدایش حیات دراثـر تـصادف اسـت 

خرافاتی بیش نیست. 

حقیقت حیات بسیار بزرگتر ازتوده ای مولکول است 
بـگذارید فـرض کنیم ھـمھ این مـحال ھـا بـھ وقـوع پیوسـتھ و مـولکول پـروتئین در محیط خـشن اولیھ زمین بـھ 
وجــود آمــده  بــاشــد. ولی در حقیقت تشکیل مجــرد پــروتئین کافی نیست. زیرا این پــروتئین می بــایست 
ھـزارھـا و ملیون ھـا سـال در این محیط بـاقی بـمانـد تـا مـولکول دیگری مـانـند آن  تـولید شـود و ھـمھ این ھـا 
بـراثـر تـصادف روی بـدھـد!! و این پـروتئین ھـا بـاید ھـمچنان در انـتظار بـمانـند تـا ملیون ھـا پـروتئین تشکیل 
شـود آن  ھـم در محیطی کھ تـحت تـابـش شـدید اشـعھ فـوق بـنفش قـراردارد و فـرایند ھـای مکانیکی شـدیدی 
در جـریان اسـت. بـعد این پـروتئین ھـا بـا ھـم متحـد شـده و مـولکول ھـای تشکیل دھـنده سـلول را بـھ وجـود 
آورنـد.و در تـمام این مـدت ھیچ مـاده خـارجی ومـضری و یاسـلسلھ پـروتئین بی فـائـده ای دراین مـولکول 
ھـای تشکیل دھـنده سـلول دخـالـت نکند...بـعد حتی اگـر این مـولکولـھای آلی بـتوانـند بـھ صـورت مـتجانـس 
وھـماھـنگ در کنار ھـم چیده شـونـد بـاید حـتما ھـمھ آنـزیم ھـای ضـروری را در کنار خـود داشـتھ و غـشای 
سـلولی ای بـھ دور خـود بپیچد تـا محیط داخـل آن  از سیال خـاصی پـر شـود کھ فـضای ایده آل را بـرایش 
فراھم کند. حتی اگر ھمھ این ھا ازروی تصادف ایجاد شوند آیا در این توده حیات بھ وجود خواھد آمد؟ 

پاسخ این است کھ پژوھش ھا نشان داده است برای حیات تنھا اتحاد مواد ضروری کافی نیست 
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اعترافات داعیان تکامل 

عـلم احـتمال نـشان داده اسـت کھ مـولکول ھـای پیچیده ای مـانـندپـروتئین ھـا و اسیدھـای آمینھ(اسیدریبونـوکلئیک و اسید دیزوکسی 
ریبونـوکلئیک )  ھیچ کدام بـدون وجـود دیگری بـھ وجـود نمی آیند. بـا این وجـود داعیان تکامـل چـالـش بـزرگـتری پیش رو دارنـد و آن  
این اسـت کھ ھـمھ این مـولکول ھـای پیچیده بـاید بـھ طـور ھـمزمـان وجـود داشـتھ بـاشـند تـا حیات امکان داشـتھ بـاشـد. این امـربـھ کلی نـظریھ 
داروین را فـلج کرد تـا جـایی کھ نـاچـار بـرخی از داعیان تکامـل بـدان اقـرار کردنـد. بـھ عـنوان مـثال خـانـم دکتر لـزلی اورگـل کھ ھمکار 

استانلی میلروفرانسیس کیریک در دانشگاه ساندیگوی کالیفرنیا ست و از شھرت فراوانی برخوردار است می گوید: 

 

امکان نـدارد کھ پـروتئین ھـا و اسید ھـای آمینھ کھ ھـریک تـرکیبات پیچیده ای ھسـتند بـھ طـورخـود بـھ خـود، ھـمزمـان و در یک جـا بـھ 
وجـود آمـده  بـاشـند ھمچنین امکان نـدارد یکی از آنـھا بـدون دیگری بـھ وجـود آمـده بـاشـد بـھ ھمین دلیل انـسان در مـرحـلھ اول نـاچـار اسـت 

بپذیرد کھ در حقیقت حیات از واکنش ھای شیمیایی بھ وجود نیامده است.1 

دانشمندان دیگری نیز ھمین حقیقت را اذعان نموده است: 

"اسید دیزوکسی ریبونـوکلئیک نمی تـوانـد وظیفھ خـود را کھ شـامـل سـاخـتن نظیرھـای خـودش ھـم ھسـت بـدون ھمکاری پـروتئین ھـا و یا 
آنـزیم ھـا ی تحـریک کننده انـجام دھـد. بـھ عـبارت دیگر پـروتئین ھـا بـدون اسید دیزوکسی ریبونـوکلئیک نمی تـوانـد سـاخـتھ شـود و این 

اسید ھم فقط با ھمکاری پروتئین می تواند ساختھ شود"2 

" امـا چـگونـھ این کد ژنی در کنار ابـزار ھـای تـرجـمھ اش( ریبوزومـھا و مـولکول ھـای ریبونـوکلئیک اسید) بـھ وجـود آمـده  اسـت؟در 
حال حاضر بھتر است بھ جای پاسخگوئی متحیر و ھراسان بمانیم"3 

1. Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American, vol 271, October 1994, p. 78 
2. John Horgan, "In the Beginning", Scientific American, vol. 264, February 1991, p. 119 
  Douglas R. Hofstadter, Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, New York, Vintage Books, 1980, p.548 .3
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حتی اگـر ھـمھ پـروتئین ھـای لازم بـرای حیات را داخـل یک لـولـھ آزمـایشگاه بـگذاریم یک سـلول زنـده بـھ 
وجـود نـخواھـد آمـد. ھـمھ تـلاش ھـایی کھ دراین زمینھ انـجام گـرفـتھ بـا شکست مـواجـھ شـده اسـت و ھـمھ 
آزمــایش ھــا ومــشاھــدات بیانــگر آنــند کھ حیات فــقط از حیات بــھ وجــود می آید.  و این کھ حیات از 

موجودات غیر زنده ای بھ وجود بیاید فقط در آرزوھای داعیان تکامل می گنجد. 

بـھ ھمین دلیل اولین حیات در کره زمین ھـم بـاید ازمـوجـود زنـده ای بـھ وجـود آمـده بـاشـد واین از ھـمان 
مـعنای اسـم حی خـداونـد سـرچـشمھ گـرفـتھ اسـت زیرا حیات فـقط بـا مشیت او ادامـھ و خـاتـمھ می یابـد. تکامـل 
تـنھا در تفسیر پیدایش حیات خـطا نکرد بلکھ در تفسیر چـگونگی تشکیل مـواد لازم بـرای حیات و اتـحاد 

آنھا با یکدیگر نیز مرتکب اشتباه شد. 

چاندرا کراماسنگی حقیقتی را کھ با آن  مواجھ شده است این گونھ بیان می کند: 

"از آن  زمـان کھ بـھ عـنوان یک دانـشمند تـربیت می شـدم. مـغزم در مـعرض شسـتشوی شـدیدی قـرار 
گـرفـت تـا اعـتقاد پیدا کنم کھ  عـلوم نمی تـوانـد بـھ ھیچ وجھی خـلقت را تـایید کند بـنابـراین لازم بـود تـا این 
فکربـھ طـرز دردنـاکی ریشھ کن شـود. در حـال حـاضـر ھـم دلیلی عقلی نمی یابـم کھ نـظریھ ایمان بـھ خـدا را 
رد کند. مـا عـادت کرده ایم فکرمـان بـاز بـاشـد و الان بـا ھمین فکر بـاز بـھ این درک رسیدھـایم کھ تـنھا 

جواب منطقی برای حیات،خلقت است نھ این سیر بی نظم و بی ھدف.138 

در فــصل قــبل دیدیم کھ تشکیل حیات از راه تــصادف غیر ممکن اســت. امــا بیایید فــرض کنیم ھــمھ این 
مـحال ھـا ممکن شـده انـد: فـرض می کنیم سـلولی در ملیون ھـا سـال قـبل بـھ ھـمھ آن  چیزھـایی کھ بـرای 
حیات لازم داشـتھ اسـت دسـت یافـتھ بـاشـد وبـھ طـریقی بـھ حیات رسیده اسـت. بـا فـرض ھـمھ این ھـا بـازھـم 
نـظریھ تکامـل فـرو می پـاشـد: چـون اگـر این سـلول بـرای مـدتی ھـم زنـده بـاشـد سـرنـوشـتی جـزمـرگ نـدارد و 
بـا مـرگ آن  چیزی بـھ نـام حیات بـاقی نـخواھـد مـانـد و ھـمھ چیز بـھ نـقطھ اول بـر می گـردد و امکان تـولید 

مثل نمی یابد و بعد از مرگ خود نسلی برجا نمی گذارد. 

سیستم وراثـت تـنھا شـامـل یک زنجیره DNA نمی شـود بلکھ بـاید تـرکیبات زیر در محیط بـاشـند:آنـزیم 
ھـایی کھ بـتوانـند کد DNA را بـخوانـند و اسید نـوکلئیک نـاقـل RNA کھ بـعد از خـوانـدن این کد تـولید می 
  RNAمی چسـبد تـا شـروع بـھ تکثیر کند و اسید نـوکلئیک مـبدلRNA شـود،ریبوزوم کھ مـطابـق بـا این کدبـھ
کھ این  اسیدھـای آمینھ را بـھ ریبوزوم تـبدیل می کند تـا در عملیات تکثیر مـورد اسـتفاده قـرار دھـد و آنـزیم 
ھـای پیچیده ای کھ بـتوانـند عملیات ھـای واسـطھ گـرانـھ زیادی را انـجام دھـند. چنین فـضائی تـنھا می تـوانـد 
درمکانی ایزولـھ و کامـلا تـحت کنترول مـانـند سـلول بـھ وجـود بیاید کھ تـمامی مـواد خـام لازم و انـرژی ھـای 

مطلوب برای این کار در آن  وجود دارد. 

بـنابـراین مـواد آلی تـنھا زمـانی می تـوانـند تکثیر شـونـد کھ بـھ صـورت سـلولی کامـل بـا ھـمھ اعـضایش در 
آمـده  بـاشـند. این سـلول ھـم بـاید در محیط مـناسـبی قـرار داشـتھ کھ بـتوانـد بـا آن  مـاده و انـرژی تـبادل کند. این 

بھ عبارت دیگر بھ این معناست کھ سلول اولین باربا ھمھ ترکیباتش بھ یکباره ظاھر شده است. 



 1190

 



 1191

 

 



 1192

  

 

 قوانین ترمو دینامیک نظریھ تکامل را رد می کند	

قانون دوم ترمودینامیک نظریھ تکامل را رد می کند. 
قـانـون دوم تـرمـودینامیک کھ از قـوانین مـھم فیزیکی بـھ حـساب می آید اقـتضا می کند کھ ھـمھ سیستم ھـا بـھ مـرور زمـان بـدون دخـالـت 
خـارجی درشـرایط طبیعی مـختل و خـراب می گـردنـد. مـقدار خـرابی و خـلل ھـم بسـتھ بـھ مـقدار زمـانی دارد کھ بـر آن  می گـذرد. ھـمھ 
مـوجـودات زنـده و غیر زنـده بـھ مـرور تـلف شـده و ازبین می رونـد. بـر اسـاس این قـانـون این پـایانی حتمی اسـت کھ ھـمھ مـوجـودات بـھ 

طریقی با آن  مواجھند وراه گریزی ازآن ندارند. 

 این حقیقتی اسـت کھ ھـمھ مـا بـھ طـور پیوسـتھ مـشاھـده می کنیم. مـثلا اگـر مـاشینی را بـھ بیابـان بـرده و در آنـجا رھـا کنی و سـالـھا بـعد بـھ آن  
سـربـزنیم انـتظار نـداریم آن  را بھـتر از حـالـت اولـش بیابیم بلکھ بـرعکس شیشھ ھـای آن  شکستھ و لاسـتیک ھـایش بیرون آمـده  و بـر 
زمین افـتاده انـد و بـدنـھ آن  در اثـر ھـوا دچـارخـردگی ومـوتـور آن  نیز فـرسـوده شـده اسـت. این پـدیده در مـوجـودات زنـده سـریعتر انـجام می 

گیرد. با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک میتوان از راه عدد و فرمول این روند طبیعی را حساب کرد. 

این قـانـون مـعروف فیزیک را قـانـون آنـتروپی (Entropy)نیز می نـامـند. آنـتروپی یک عـامـل ریاضی و وسیلھ ای بـرای انـدازه گیری 
انـرژیست و در تـرمـودینامیک از آن  اسـتفاده نمی شـود بـھ تعبیر دیگربـھ مـعنای میزان خـللیست کھ دریک سیستم فیزیکی وارد می شـود 
ھـر چـھ سیستم فـرسـوده تـرو بی نـظم تـر و مـضطرب تـر شـود این شـاخـص بـالاتـر می رود. بـر اسـاس قـانـون دوم تـرمـودینامیک کل جـھان 

بھ سمت وسوی خلل،بی نظمی واضطراب در حرکت است. 

این قـانـون از لـحاظ عملی ونـظری ثـابـت شـده اسـت. مـشھورتـرین دانـشمندان عـصر مـا مـعتقدنـد کھ در دوره آتی تـاریخ قـانـون دوم 
ترمودینامیک قانون بارز حاکم بر جھان خواھد بود. آلبرت انیشتاین این قانون را قانون کل جھان توصیف کرده است.1 

نـظریھ تکامـل بـھ بی اعـتنایی بـھ این قـانـون مـعروف اسـت. بلکھ مکانیزمی بـرای طبیعت مـطرح می کند کھ درسـت بـرخـلاف این قـانـون 
اسـت. این نـظریھ ادعـا می کند کھ ذرات ومـولکول ھـای پـراکنده و نـامـنظم و بی جـان بـھ مـرور زمـان بـھ طـور خـود بـھ خـود دور ھـم جـمع 
شـده انـد تـا مـولکولـھایی بسیار پیچیده مـانـند اسیدآمینھ ھـا و پـروتئین ھـا ،RNAوDNA وآنـگاه میلیون ھـا گـونـھ از مـوجـودات زنـده را بـھ 
وجـود آورنـد. بـر اسـاس این نـظریھ در ھـر مـرحـلھ از زمـان مـوجـودات زنـده پیچیده تـراز مـرحـلھ قـبل می گـردنـد امـا قـانـون آنـتروپی نـشان 

می دھد کھ این فرایند موھوم برخلاف قوانین فیزیک است. 

حتی دانـشمندانی کھ بـھ نـظریھ اعـتقاد دارنـد بـھ این امـر اقـرار می کنند. دانـشمندی بـھ نـام رس می گـوید: مـراحـل پیچیده کھ حیات در طـول 
تکامـل پشـت سـر می گـذارد بـھ شـدت بـا نـتایج قـانـون دوم تـرمـودینامیک در تـضادنـد. این قـانـون می گـوید کھ یک رویکرد دائمی وبـرگشـت 
نـاپـذیر بـھ سـوی خـلل،اضـطراب و بی نظمی وجـود دارد در حـالیکھ نـظریھ تکامـل می گـوید کھ حیات بـھ مـرور زمـان اشکال پیشرفـتھ تـر 

ومنظم تری بھ خود می گیرد. 2 

دانـشمند دیگری کھ بـھ این نـظریھ ایمان دارد ازبحـرانی کھ بـھ دلیل تـضاد بـا قـانـون دوم تـرمـودینامیک گـریبانگیر آن  شـده اسـت می گـوید: 
یکی از مشکلات اسـاسی کھ زیست شـناسـان بـا آن روبـھ رو شـده انـد آن  اسـت کھ تکامـل و قـانـون دوم تـرمـودینامیک بـا یکدیگردر 
تـضادنـد. زیرا سیستم ھـای زنـده وغیرزنـده بـھ مـرور زمـان فـرسـوده و از پیچیدگی ونـظم آنـھا کاسـتھ می شـود و آنـگونـھ کھ تکامـل می 

گوید پیچیده تر نمی شوند.3 

این دانشمند راجر لیوین است و درمقالھ ای کھ در مجلھ Science چاپ شد این را تصریح کرد. 

دانـشمند دیگری کھ بـھ این نـظریھ ایمان دارد جـورج اسـترافـروپـولـوس اسـت وی گـفتھ اسـت کھ بـنابـھ قـانـون دوم تـرمـودینامیک امکان 
نـدارد حیات بـھ طـور خـودبـھ خـود بـھ وجـود بیاید و این امکان وجـود نـدارد در شـرایط طبیعی اشکال پیچیده مـوجـودات زنـده ایجاد شـونـد 
او در یکی از مـقالـھ ھـای منتشـر شـده در مجـلھ American scienJst کھ بـھ دفـاع ازنـظریھ تکامـل مـعروف اسـت نـوشـتھ اسـت:در 
شـرایط طبیعی امکان نـدارد ھیچ مـولکول آلی پیچیده ای بـھ طـور خـود بـھ خـود بـھ وجـود بیاید. بلکھ بـنا بـھ قـانـون دوم تـرمـودینامیک بـاید 
منحــل شــود و درواقــع ھــرچــھ مــولکول پیچیده تــربــاشــد تــمایل کمتری بــھ اســتقرار دارد و دیر یا زود مــتلاشی می شــود. عملیات 

فتوسنتزوسایر عملیات ھای مربوط بھ حیات و حتی خود حیات را نمی توان بر اساس داده ھای قانون دوم 

تـرمـودینامیک و یا ھـر شـاخـھ دیگری ازعـلوم تـوجیھ کرد.ھـرچـند تـلاش ھـای خـطای عـمدی و غیرعـمدی فـراوانی بـرای تفسیر آن  
صورت گرفتھ است.4 

ھـمانـطور کھ دیدیم قـانـون دوم تـرمـودینامیک از لـحاظ علمی و منطقی سـد راه فـرضیھ تکامـل اسـت. تکامـل نمی تـوانـد ھیچ تفسیر غلمی 
ای بـرای آن  بیاورد داعیان تکامـل ھـم فـقط  فکر می کنند می تـوانـند آن  را تـوجیھ کنند مـثلا یکی از آنـھا کھ جیرمی رفکین نـام دارد 

معتقد است کھ این نظریھ بھ طرزی جادویی بر قانون آنتروپی چیره شده است: 

قـانـون آنـتروپی می گـوید تکامـل زنـدگی در این سیاره انـرژی کلی را نـابـود می کند و ازبین می بـرد ولی بـرداشـت مـا از تکامـل چیزی 
کامـلا بـرخـلاف این اسـت. مـا می بینیم کھ فـرایند تکامـل انـرژی بـزرگـتری ایجاد می کند و بـھ طـریقی سحـرآمیز بـر نـظم زمین می 

افزاید.5 

آیا این عبارات می تواند معنایی غیراز این داشتھ باشد کھ تکامل صرفا یک اعتقاد کورکورانھ است؟ 

خرافات سیستم باز 
داعیان تکامـل در مـواجـھھ بـا این حقیقت ھـا بـرای دفـاع از نـظریھ خـود سعی کردنـد قـانـون آنـتروپی را تحـریف کنند. آنـھا گـفتند کھ این 

قانون تنھا در مورد سیستم ھای بستھ (Closed Systems) صادق است و در سیستم ھای باز(Open Systems) صدق نمی کند. 

سیستم بـاز یک سیستم تـرمـودینامیکی اسـت کھ حـرارت بـھ آن  وارد و ازآن خـارج می شـود. امـا در سیستم بسـتھ ھیچ حـرارتی رد وبـدل 
نمی گـردد.داعیان تکامـل گـمان می کنند کھ دنیا یک سیستم بـاز اسـت زیرا ھمیشھ در مـعرض تـابـش خـورشید قـرار دارد بـنابـراین قـانـون 

آنتروپی در مورد کل کره زمین صادق نیست و جانداران ساده می توانند بھ مرور زمان بھ موجودات پیچیده ای تبدیل شوند. 

تـنھا ورود انـرژی بـھ سیستمی  بـھ مـعنای تـامین انـرژی آن  نیست. بـرای اسـتفاده از این انـرژی فـرایند ھـای زیادی لازم اسـت. بـھ عـنوان 
مـثال مـاشین بـرای تـبدیل انـرژی شیمیایی بـنزین بـھ حـرکت بـھ مـوتـور،وسیلھ انـتقال نیرو ازمـوتـور بـھ چـرخ ھـا ومکانیزم کنترول مـناسـب 

احتیاج دارد. 

مـوجـودات زنـده ھـم بـھ ھمین صـورت ھسـتند. درسـت اسـت کھ حیات انـرژی خـود را از خـورشید تـامین می کند امـا جـانـداران بـرای تـبدیل 
انـرژی خـورشیدی بـھ انـرژی شیمیایی بـھ سیستم ھـای پیچیده ای نیاز دارنـد(مـثل فـتوسـنتز در گیاھـان و دسـتگاه گـوارش در جـانـوران) 
ھیچ جـانـداری بـدون دسـتگاه تـبدیل انـرژی نمی تـوانـد بـھ زنـدگی ادامـھ دھـد دراین صـورت خـورشید فـقط بـاعـث سـوزانـدن،ذوب کردن و 

خشکسالی می شود. 

ھـرگـونـھ سیستم تـرمـودینامیکی اعـم از بـاز و بسـتھ کھ فـاقـد سیستم تـبدیل انـرژی بـاشـد بـھ نـفع نـظریھ تکامـل نیست. کسی نمی تـوانـد بـگوید 
این اشکال پیشرفـتھ از مـوجـودات زنـده در شـرایط ابـتدائی کره زمین بـھ وجـود آمـده  انـد. سـوالی کھ داعیان تکامـل ھیچ وقـت نـتوانسـتند 

پاسخ بدھند این است: سیستم ھای تبدیل انرژی پیچیده ای مانند فتوسنتز چگونھ می توانند خود بھ خود بھ وجود بیاید؟ 

بـنابـراین مجـرد تـابـش خـورشید بـھ کره زمین در آغـاز عـمرسیاره دلیل بـھ جـود آمـدن حیات در آن  نیست. ھـرچـھ درجـھ حـرارت بیشتر 
بـاشـد تشکیل پیونـد ھـای مـتوالی بـرای اسیدھـای آمینھ سـخت تـر اسـت. بـنابـرای انـرژی بـھ خـودی خـود بـھ تشکیل مـولکولـھای پیچیده تـری 
مـانـند پـروتئین ھـا نمی انـجامـد و یا پـروتئین ھـا را بـھ مـولکول ھـای بـازھـم بـزرگـترو پیچیده تـر تـبدیل نمی کند. مـصدر حقیقی و اصلی 

این نظام در ھمھ سطح ھا ھمان طراحی آگاھانھ یا بھ عبارت بھترآفرینش است. 

خرافت نظریھ بی نظمی 
زمـانیکھ دانـشمندان تکامـل دریافـتند کھ قـانـون دوم تـرمـودینامیک  کامـلا نـظریھ آنـھا را رد می کند نـظریھ ھـای خیالی ای ارایھ کردنـد تـا 
کمی از فـشار وارد بـھ آن بکاھـند.الـبتھ این تـلاش ھـا خـود گـواه این اسـت کھ نـظریھ تکامـل بـا مـانعی روبـھ روسـت کھ نمی تـوانـد بـرآن 

غلبھ کند. 
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دانشمند بلژیکی ایلیا پریگو جین بھ دلیل کارھایی کھ برای وفق دادن نظریھ تکامل با قانون دوم ترمودینامیک کرده است شھرت 
پیدا کرده است. او نظریھ بی نظمی(Chaos Theory) را نقطھ آغاز خود قرار داد وفرضیاتی وضع کرد کھ  می گویند این جھان 
امکان دارد از بی نظمی بھ وجود آمده  باشد. ولی با وجودتلاش ھای فراوان نتوانست بین قانون دوم ترمودینامیک وتکامل آشتی 
برقرار کند. او معتقد است کھ در برخی از سیستم ھای باز در اثر ورود انرژی درجھ آنتروپی یا ھمان بی نظمی می تواند کاھش 
یابد بنابراین ماده می تواند خود و حرکت خود را سامان بخشد. از آن  زمان بھ بعد مفھوم تنظیم خود بھ خود در ماده بین داعیان 

تکامل و دانشمندان ماتریالیست رواج پیدا کرد. آنھا طوری رفتار می کنند کھ گوئی اصلی را کھ باعث این ھمھ پیچیدگی حیات شده 
کشف کرده اند یا توانستھ اند منشا حیات را از منظر مادی توجیھ کنند. 

در حالیکھ اگر بھ بررسی این فرضیھ بپردازیم متوجھ می شویم کھ فقط در حد حرف است و ھیچ حقیقتی علمی پشت آن  نیست و 
فقط آرزویی است کھ داعیان تکامل دوست دارند متحقق شود.و از این فراتر شاید یک نیرنگ کودکانھ باشد کھ در جابھ جا کردن 

دو مفھوم معین "تنظیم خود بھ خود"و "ترتیب خود بھ خود" نمود پیدا می کند.6 

ما از طریق مثال زیر می توانیم توضیح دھیم. ساحلی را تصور کنید کھ انواع گوناگون سنگ در آن  وجود دارد و بھ خوبی در ھم 
آمیختھ اند ازسنگ ھای بسیار کوچک گرفتھ تا سنگ ھای بزرگ و بزرگتر. 

وقتی مـوج در یا بـھ این سـنگ ھـا بـرخـورد می کند بـھ ھـر سـنگ نیرویی مـتناسـب بـا حجـم آن  وارد می کند بـھ این تـرتیب بـھ مـرور در 
اثـربـرخـورد مـوج ھـای بیشتر سـنگ ھـا بـھ تـرتیب انـدازه  از کوچک بـھ بـزرگ رو بـھ د ریا چیده می شـونـد. این پـدیده تـرتیب خـود بـھ 
خـود اسـت. سـاحـل یک سیستم بـاز اسـت و انـرژی امـواج بـا عـث این طـبقھ بـندی می شـود. واضـح اسـت کھ نیروی این  امـواج نمی تـوانـد 
بـاعـث بـھ وجـود آمـدن قـلعھ ای از شـن در سـاحـل شـود بـھ این دلیل ھـمھ مـا بـا دیدن یک قـلعھ شنی در سـاحـل یقین داریم کھ آن  را فـردی 
سـاخـتھ اسـت. فـرق بین سـاخـتن یک قـلعھ شنی و مـرتـب کردن سـنگ ھـا آن  اسـت کھ اولی فـرایند بسیار پیچیده ایست در حـالیکھ دومی 
فـقط فـرایند تکرار اسـت. مـانـند این اسـت کھ دسـتگاه تـایپ فـقط حـرف ااااااا... را صـدھـا بـار بـنویسد دلیل این می تـوانـد مـتمرکز شـدن 
انـرژی ای بـر روی حـرف "ا" بـاشـد و واضـح اسـت کھ تکرار این حـرف  ھیچ اطـلاعـاتی دربـرنـخواھـد داشـت بـنابـراین پیچیدگی ھـم 

ندارد و چیده شدن حرف ھا در کنار یکدیگر بھ نحوی کھ معنایی داشتھ باشد محتاج درک و شعور است. 

این پـدیده در اتـاقی کھ پـر از گـرد وخـاک اسـت بـا وزش بـاد ھـم روی می دھـد . قـبل از وزش بـاد گـرد وخـاک در ھـمھ جـای اتـاق پـراکنده 
بـود ولی بـعد از آن  ھـمھ آنـھا در گـوشـھ ای جـمع می شـونـد این امـر تـرتیب خـود بـھ خـود اسـت. امـا این گـرد و خـاک ھـا تـنھا بـا وزش بـاد 

نمی توانند تصویرچھره انسان را بھ وجود بیاورند. 

داعیان تکامـل ھـم می گـویند مـاده می تـوانـد بـھ خـود سـامـان و نـظم ببخشـد و بـعد مـثال ھـایی از تـرتیب خـود بـھ خـود می آورنـد تـا این دو 
مفھوم را در ھم بیامیزند.. پریگو جین ھم مثال ھایی از ترتیب خود بھ خود آورده  است. 

در کتاب (The Mystery of Life’s Origin) تــاکستون، بــرادلی واولیسین کھ ســھ دانــشمند آمــریکایی ومــولفین این 

کتاب ھسـتند این حقیقت را تـوضیح داده انـد: در ھـریک از حـالـت ھـای حـرکت بی نـظم مـولکول ھـا درمـایعات رفـتاری جـایگزین می 
شـود کھ بـھ مـرتـب شـدن این مـولکول ھـا می انـجامـد. پـریگو جین، ایجین و... فکر می کنند کھ امکان وجـود رفـتاری شـبیھ بـھ تنظیم خـود 
بـھ خـود در شیمی آلی وجـود داردو این امـر سـبب اصلی پیچیدگی شـدید مـولکول ھـای بـزرگی اسـت کھ وجـود آنـھا بـرای حیات الـزامی 
اسـت. امـا مـثال ھـایی کھ دانـشمندان ذکر کرده انـد ارتـباط ضعیفی بـا مـنشا حیات دارد. یکی از دلایل این امـر این اسـت کھ آنـھا نـتوانسـتھ 
انـد بین دو مـفھوم تـرتیب خـود بـھ خـود وپیچیدگی خـود بـھ خـود تـمایزقـایل شـونـد. تـرتیب خـود بـھ خـود نمی تـوانـد بـھ انـباشـتھ شـدن حجـم 
زیادی ازاطـلاعـاتی کھ بـرای سیستم ھـای زنـده لازم اسـت بیانـجامـد.سیستم ھـای زنـده بـھ ھـماھنگی دقیق بین اجـزا نیازدارنـد نـھ چینش 
مـنظم آنـھا. خـلط این دو مـبحث درمـثال ھـایی کھ آورده  انـد عیب بـزرگ و خـطرنـاکیست و رابـطھ ای بین تـرتیب خـود بـھ خـودی کھ در 
اثـر ورود انـرژی بـھ وجـود می آید وکاری کھ بـرای ھـماھـنگ سـاخـتن این مـولکول ھـای بـزرگ انـجام می شـود وجـود نـدارد. آن  ھـم 

 DNA.7 مولکول ھایی کھ حاوی اطلاعات زیاد اما فشرده ھستند مانند پروتئین ھا و

در حقیقت پـریگوجین خـود نـاچـارشـد بـپذیرد کھ آنـجھ را وی مـورد بـحث و بـررسی قـرارداده بـود نمی تـوانـد سـببی بـرای مـنشا حیات 
بـاشـد و می گـوید: بـرای حیات لازم اسـت فـعالیت مـولکول ھـا بـھ تـرتیبی پیشرفـتھ تـر بـرسـد کھ عـبارت اسـت از تـرتیب سـلول. امـا این 

مشکل پیچیده ترازان است کھ بتوان با این فرض ھا آن  را حل کرد.8 
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بنابراین چرا داعیان تکامل ھنوز ھم می کوشند تفسیرات و سناریوھای غیر علمی از قبیل تنظیم خود بھ خود ماده را تصدیق 
کنند. 

شـاپـریو، اسـتاد دانـشگاه نیویورک وکارشـناس اسید ھـای آمینھ ایمان داعیان تکامـل بـھ این نـظریھ و مـاتـریالیسمی کھ پشـت آن  
مخفی اسـت را این گـونـھ تـوضیح می دھـد: بـرای  آنکھ بـرروی شکاف بـزرگ بین تـرکیب شـدن مـواد شیمیایی و اولین عملیات 
ھـای فـعال تکرار پـل بـزنیم بـاید بـھ یکی از اصـول تکامـل بـرسیم. الـبتھ این اصـل تـا کنون نـھ اثـبات شـده و نـھ تـوضیح داده شـده 
اسـت بلکھ فـقط انـتظار می رود و بـھ آن  اسـم ھـایی مـانـند تکامـل شیمیایی وتنظیم خـود بـھ خـود مـاده داده انـد.در فـلسفھ مـاتـریالیسم 

دیالکتیک این را یک امر مسلم تلقی کرده اند. الکساندر اوبرین آن  را بر اصل حیات  تطبیق داده است.9 

این مـوضـع بـھ  روشنی نـشان می دھـد کھ تکامـل در تـضاد بـا عـلم وروش تجـربی قـرار دارد. وجـود جـانـداران را فـقط بـا 
نیروھـای مـاوراء الطبیعھ می تـوان تـوجیھ کرد. این نیروھـا ھـمان قـدرت خـداونـد  می بـاشـند کھ کل جـھان را از نیستی آفـرید. 
عـلم ثـابـت کرده اسـت کھ نـظریھ تکامـل از نـظر قـوانین تـرمـودینامیکی کامـلا مـردود اسـت و حیات تفسیری بـھ جـز آفـرینش 

خداوند نمی تواند داشتھ باشد. 
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فصل یازدھم  

طراحی تصادفی وجود ندارد 

بھ وجود آمدن یک ترکیب پیچیده آن  ھم بھ طور ناگھانی چھ معنایی می تواند داشتھ باشد؟ 

بـرای پـاسـخ بـھ این سـوال مـثالی می زنیم: بیایید تـا سـلول را از لـحاظ پیچیدگی بـھ اتـومبیل پیشرفـتھ ای 
تشـبیھ کنیم( امـا در واقـع سـلول ازپیشرفـتھ تـرین مـاشین ھـا ھـم پیشرفـتھ تـر اسـت) حـالا تـصورکنید روزی 
بـھ جنگلی می روید کھ ھیچ انـسانی بـھ آنـجا پـانـگذاشـتھ اسـت نـاگـھان دربین شـاخ و بـرگ درخـتان یک 
مـاشین آخـرین مـدل پیدا می کنید. آیا اولین چیزی کھ بـھ نـظرتـان می رسـد این اسـت کھ مـواد مـوجـود در 
جـنگل در طـول ملیون ھـا سـال بـھ ھـم تـرکیب شـده و آن  مـاشین را بـھ وجـود آورده  اسـت؟ چـون مـواد خـام 
مـاشین عـبارتـند از آھـن و پـلاسـتیک و... کھ بـالاخـره از خـاک و مشـتقات آن  بـھ وجـود آمـده انـد.آیا فکر می 

کنید این مواد بھ طور تصادفی استخراج و در کنار ھم چیده شده اند تا ماشین را بھ وجود بیاورند؟ 

بی شک ھـر انـسانی کھ بھـره ای از عـقل سـالـم بـرده بـاشـد می دانـد کھ مـاشین مـحصول یک طـراحی 
ھـوشیارانـھ اسـت یعنی سـاخـت کارخـانـھ ایست و از وجـود آن  در جـنگل تـعجب خـواھـد کرد. زیرا پیدایش 
تـرکیب پیچیده ای مـانـند مـاشین بـھ طـور نـاگـھانی و بـدون ھیچ عیب و نقصی دال بـرسـاخـت آن  از سـوی  
یک اراده ھـوشیار وآگـاه اسـت. بـنابـراین تـرکیب پیچیده تـری مـانـند سـلول یقینا سـاخـتھ قـدرتی آگـاه تـرو 

داناتر یعنی خداوند متعالاست. 

داعیان تکامـل ھـم بـا این بـاور کھ  تـصادف می تـوانـد طـراحی دقیقی را بـھ وجـود بیاورد کل عـلم و دانـش 
را زیر ســوال می بــرنــد. از جــملھ دانــشمندان مــعروفی کھ بــھ صــراحــت این امــر را بیان کرده انــد 
جـانـورشـناس فـرانـسوی پیر گـراسیھ اسـت او سـابـقا رئیس دانـشگاه عـلوم فـرانـسھ بـود. علیرغـم اینکھ گـراسیھ 
یک مـاتـریالیست اسـت اعـتقاد دارد کھ نـظریھ داروین نمی تـوانـد پیدایش حیات را تـوجیھ کند ودر بـاره 

منطق تصادف کھ اساس داروینیسم است می گوید: 

اعـتقاد بـھ وجـود جـھش ھـایی بـرای فـراھـم نـمودن ھـر آنـجھ کھ حیوان یا گیاه بـھ آن  نیاز دارد بسیار مشکل 
اسـت داروینیسم پـا را از اینفراتـر گـذاشـتھ می گـوید کھ بـرای تکامـل حیوان بـاید ھـزاران ھـزار جـھش 
صـورت بگیرد. یعنی بـاید معجـزات بـھ امـور عـادی تـبدیل شـونـد وحـوادثی روی بـدھـند کھ بسیار از واقعیت 

دورند تخیل  جرم نیست اما نباید علم را بیالاید.139 

او مفھوم تصادف نزد داعیان تکامل را این گونھ توصیف می کند: تصادف در زیر پوشش الحاد بھ 
خدایی تبدیل شده و پرستیده می شود.140 

تباھی فکر ومنطق داعیان تکامل فقط نتیجھ این است کھ آنھا از تصادف برای خود خدایی ساختھ اند 
خداوند متعال در قرآن کسانی را کھ غیر از او مخلوقات دیگری را می پرستند فاقد توانایی تشخیص 

عقلی معرفی می کند: 
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چشم انداز داروین 
عـلاوه بـر ھـمھ دلایل علمی ای کھ تـاکنون بیان کردیم بیایید تـا بـا مـثال سـاده ای کھ حتی کودکان ھـم می 

توانند آن را بفھمند پوچی این نظریھ را نشان دھیم. 

تکامـل گـمان می کند حیات در اثـر تـصادف بـھ وجـود آمـده  اسـت بـنابـراین ذرات غیر زنـده بـا ھـم تـرکیب 
شـده و سـلول را بـھ وجـود آوردنـد وسـلول ھـا بـھ ھـم پیوسـتند و جـانـداران را بـھ وجـود آوردنـد جـانـورانـا 

تکامل یافتند و بھ انسان تبدیل شدند. 

اگـر مـا ھـمھ عـناصـر لازم بـرای تشکیل مـوجـود زنـده اعـم از کربـون و نیتروژن و فـسفور و پـتاسیم  را 
جـمع کنیم تـنھا تـوده ای مـاده بی اسـتفاده خـواھیم داشـت. ھـر نـوع واکنشی بـراین مـواد انـجام دھیم بـاز ھـم بـھ 

موجود زنده ای تبدیل نخواھند شد. 

بـھ داعیان تکامـل پیشنھاد می کنیم بشکھ ھـای بـزرگی فـراھـم کرده و آنـھا را از مـواد لازم بـرای تشکیل 
مـوجـودات زنـده پـر کنند. و حتی مـوادی را کھ درشـرایط طبیعی وجـود نـدارد امـا در بـدن جـانـداران یافـت 
می شـونـد را نیز بـھ این مـواد بیفزایند. وھـرچـھ قـدر پـروتئین ھـم کھ احـتمال تشکیل ھـر مـولکول آنـھا بـھ 
طـور تـصادفی 10-950 اسـت اضـافـھ کنند  این مـواد را بـا ھـم مخـلوط کرده و در کنترول شـده تـرین شـرایط 
و بـا مـدرن تـرین تجھیزات و تـحت نـظر بـزرگـترین دانـشمندان  این مـواد را نـگاه دارنـد. آنـھا آزادنـد کھ 
مخـلوط را تـحت ھـر شـرایطی از قبیل دمـا و فـشار و رطـوبـت و.. قـرار دھـندو ھـر چـھ قـدر ھـم می خـواھـند 

بھ آن زمان بدھند. 

ھـر چـھ قـدر ھـم این کار را انـجام بـدھـند بـاز از این مـعجون انـسانی بیرون نـخواھـد امـد. و ھیچ کدام از 
جـانـداران اعـم از میمون، زرافـھ، شیر، زنـبور عسـل، مـاھی، در خـت خـرمـا، مـوز، پـرتـقال، سیب، 

انجیرف زیتون، انگورو.. بھ وجود نخواھد آمد وحتی یک سلول از آن تشکیل نمی شود. 

و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ 

آفريدھايم [چرا كه] دلھايى دارند كه با آن [حقايق را] 

دريافت نمىكنند و چشمانى دارند كه با آنھا نمىبینند 

و گوشھايى دارند كه با آنھا نمىشنوند آنان ھمانند 

چھارپايان بلكه گمراھترند [آرى] آنھا ھمان 

غافلماندگانند (١٧٩) 

 

وَلَقَدْ ذرَأَنَْا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ 
الْجنِِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ 
يفَقَْهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْيُنٌ لاَّ 

يبُصِْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ 
يَسْمَعُونَ بِهَا أوُْلَئِكَ كَالأنَْعَامِ بَلْ 

هُمْ أضََلُّ أوُْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
 ﴾۱۷۹﴿
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خـلاصـھ بـحث این اسـت کھ ذرات بی جـان نمی تـوانـند مـوجـودات زنـده را بـھ وجـود آورنـد و نمی تـوانـند 
تصمیم بگیرنـد این سـلول بـھ دو عـدد تکثیر شـود و تصمیمات دیگری را بگیرنـد تـا اینکھ  دانـشمندانی بـھ 
وجـود آیند کھ میکروسکوپ الکترونی بـسازنـد تـا بـھ وسیلھ آن  تـرکیب سـلول ھـای جـسم خـود را مـطالـعھ 
کنند. مـاده تـوده ای غیر آگـاه و فـاقـد حیات اسـت و در آن  حیاتی بـھ وجـود نمی آید مـگر بـھ واسـطھ قـدرت 

خداوند بزرگ. 

ولی نظریھ تکامل کھ عکس این را ادعا می کند بیش از یک سفسطھ نیست و با کمی تفکر در گمان 
ھای داعیان تکامل این حقیقت را روشن می کند. 

اگـر داروینیست ھـا حجـم زیادی از ھـمھ مـواد لازم بـرای تشکیل بـدن مـوجـودات را بـا ھـم مخـلوط کنند و 
بـعد آن  را تـحت ھـر شـرایطی کھ می خـواھـندنـگاه دارنـد آن  را حـرارت دھـند یا سـرد کنند و یا حتی داخـل 
آن  طـوفـانی مـصنوعی بـسازنـد و حتی میلیاردھـا سـال بـھ آن  وقـت بـدھـند بـازھـم نمی تـوانـند سـلولی بـھ وجـود 
بیاورنـد چـھ رسـد بـھ پـروانـھ، اسـب ، شیر و سـایر مـوجـودات. چـھ رسـد بـھ این کھ انـسان صـاحـب انـدیشھ و 

اختراع را بھ وجود بیاورند. 

 

امکانات موجود در چشم وگوش 
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مولکول 
آب

با مقایسھ بین چشم و گوش و دوربین و دستگاه ھای 
ضبط شکی باقی نمی ماند کھ این دو بھ شکل بسیار 

پیچیده تری آفریده شده اند و حتی دقت و ظرافت آنھا 
بیشتر از این دستگاه ھاست.
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فناوری و امکانات موجود درچشم و گوش 
 یکی دیگر از مـوضـوعـاتی کھ نـظریھ داروین نمی تـوانـد تـوجیھی بـرای آن  بیاورد چـگونگی احـساس در 
چـشم وگـوش اسـت قـبل از اینکھ وارد بـحث چـشم شـویم لازم اسـت بـھ این سـوال پـاسـخ دھیم کھ چـگونـھ می 
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بینیم؟ نـور منعکس شـده از اجـسام بـھ شـبکیھ کھ در انـتھای چـشم قـرار دارد می تـابـد. سـلول ھـای مـوجـود در 
شـبکیھ این پـرتـوھـا را بـھ کدھـای الکتریکی تـبدیل می کنند. سـپس اعـصاب این کد ھـا را بـھ قسمتی در 
انـتھای مـغز کھ مـرکز ببینایی نـامیده شـده اسـت مـنتقل می کنند. بـعد از سـلسلھ ای عملیات این کدھـا بـھ 
تــصویری تــبدیل می شــود کھ می بینیم. و اینک بــعد از اینکھ این اطــلاعــات فنی را ارایھ کردیم بیاییید 

کمی بھ این موضوع بیاندیشیم. 

مغز در جای تاریکی قرار دارد ھمین طور مرکز دیدن  و اصلا ھیچ نوری بھ آن  وارد نمی شود اما 
در داخل این تاریکی شما جھان در خشانی را می بینید. 

این رویت بـھ حـدی واضـح اسـت کھ قـرن بیستم بـا ھـمھ امکانـات و فـناوری ھـایش نـتوانسـتھ اسـت مـانـند آن  
را بھ وجود بیاورد. 

کمی بـھ این کتاب، دو دسـتی کھ آن  را گـرفـتھ و یا بـھ اطـراف نـگاه کنید آیا چنین وضـوح و کیفیت دیدی 
را در بھـترین تـلویزیون ھـا یا مـانیتور ھـا دیده آید.  آنـجھ می بینید تـصویری شـفاف و سـھ بـعدی اسـت. 
مـھندسین بیش از صـد سـال اسـت کھ می کوشـند تـا چنین دیدی را ایجاد کنند بـرای این کار کارخـانـھ ھـای 
بـزرگ سـاخـتھ و آن  را بـھ انـواع تجھیزات مجھـز کرده انـد و پـژوھـش ھـای زیادی بـھ انـجام رسـانـده انـد امـا 
بـاز ھـم تـلویزیون ھـا کیفیتشان بـھ دید طبیعی انـسان نمی رسـد از این ھـا گـذشـتھ تـصویر آنـھا سـھ بـعدی 
اسـت. ولی چـشم مـا اشیا را بـھ صـورت سـھ بـعدی می بیند و حتی عـمق آنـھا را ھـم تشخیص می دھـد. 

تصویر تلویزیون ھا تلخ است اما آیا در چشمان شما تلخی وجود دارد؟ 

ده ھـا ھـزار مـھندس در طـول بیش از صـد سـال کوشیدنـد تـا تـصویری سـھ بـعدی بـھ وجـود آورنـد امـا 
نـتوانسـتند . درسـت اسـت تـوانسـتند کھ تـلویزیون ھـایی بـھ وجـود آورنـد کھ تـصاویر را بـھ صـورت سـھ بـعدی 
نـمایش می دھـند امـا شـما فـقط بـا عینک ھـای خـاصی می تـوانید آن  را ببینید. وجـھ پشـتی تـصویر تـلخ و 
وجـھ جـلویی آن  ھـمانـند دیوار صـاف اسـت. و نقصی در آن  وجـود دارد چـھ در ابـزار تـصویربـرداری و 

چھ در خود تصویر بھ وجود آمده. 

این شفافیت در تصویر را داعیان تکامل باز ھم بھ تصادف نسبت می دھند. و اگر ما بھ آنھا بگوییم کھ 
تلویزیون موجود در خانھ اشان از روی تصادف بھ وجود آمده  چھ خواھد گفت؟ و چگونھ ذرات می 

توانند کار را بکنند کھ ھزاران شخص نتوانستھ اند انجام دھند. 

ده ھا ھزار مھندس مدتھاست کھ می کوشند با تمام امکانات موجود تصویری شفاف بسازند اما غیر از 
تلویزیون ھای موجود بھ چیزی دست نیافتھ اند. 

اگـر ابـزار ھـای تـصویر بـرداری کھ بسیار ابـتدائی ھسـتند نمی تـوانـند از روی تـصادف بـھ وجـود آمـده  
بـاشـند پـس چـشم و تـصویر ایجاد شـده در آن  بـھ طـریقھ الاولی نمی تـوانـد از راه تـصادف بـھ وجـود آمـده  
بـاشـد. چـشم طـراحی ای بسیار پیچیده تـر از تـلویزیون را می طـلبد و این شـفافیت، طـراحی و تـصویر 

چیزی غیر از آفرینش خداوند نمی تواند باشد. 

این امر در مورد گوش ھم صحت دارد گوش خارجی از طریق لالھ گوش امواج صوتی موجود در 
محیط را جمع آوری می کند و آن  را بھ گوش میانی می فرستد. گوش میانی ھم بھ نوبھ خود لرزش 
ھای صوتی را تقویت کرده و آنھا را بھ گوش داخلی می فرستد. گوش داخلی این لرزش ھا را بھ کد 
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ھای الکتریکی تبدیل و بھ  سوی مغز روانھ می کند و سرانجام عمل شنیدن در مغز در قسمت مربوط 
بھ آن  صورت می گیرد. 

و اما اگر دستگاه حساسی  را در مغز کار برای مقایسھ میزان سرو صدا با جھان بیرون آن کار 
بگذارند خواھیم فھمید کھ آرامش کامل بر مغز حکم فرماست. 

 بیایید بـار دیگر بـھ مـقایسھ فـناوری انـسان در شنیدن و بـا آنـجھ کھ در مـغز و گـوش انـسان وجـود دارد 
بـپردازیم. انـسان سـال ھـاسـت می کوشـد صـدا را بـا ھـمان کیفیت مـوجـود در طبیعت ضـبط و صـادر کند. 
این تـلاش ھـا بـھ اخـتراع دسـتگاه ھـای  ضـبط صـوت و دسـتگاه ھـای بسیار حـساس صـوتی انـجامیده اسـت. 
امـا بـا این وجـود کیفیت این دسـتگاه ھـا ھـنوز ھـم بـھ کیفیت صـدایی کھ گـوش می شـنود نـرسیده اسـت. بـھ 
پیشرفـتھ تـرین دسـتگاه ھـای ضـبط صـوت بـنگرید. آنـھا در ھـنگام ضـبط صـدا حـتما بـاید مـقداری از آن  را 
از دسـت بـدھـند وگـرنـھ قـبل از شنیدن آن  صـدای گـوش خـراشی بـھ شنیده می شـود.امـا صـداھـایی کھ حـاصـل 
فـناوری مـوجـود در گـوش انـسان ھسـتند شـفاف، بی نظیر و کامـلند این صـداھـا بـرخـلاف اصـوات حـاصـل از 
دسـتگاه ھـای ضـبط سـاخـتھ انـسان ھـمراه بـا پـارازیت و یاخـشخش نیستند. این حـالـت از آغـاز خـلقت آدمی 

تغییری نیافتھ است.  

خــلاصــھ: صــدایی کھ می شــنویم و تــصویری کھ می بینیم دارای کیفیتی بسیار بــرتــر از مــدرن تــرین 
دسـتاورد ھـای بشـری می بـاشـد. حـال کھ امکان نـدارد دسـتگاه ھـای ضـبط و پـخش صـوت و تـصویربـھ 
صـورت تـصادفی بـھ وجـود آمـده  بـاشـند چـگونـھ سیستم ھـای پیشرفـتھ تـر از آنـھا می تـوانـد حـاصـل تـصادف 

کور باشند. 

دقــت طــراحی چــشم و گــوش کھ تــنھا دو انــدام از جــسم پیچیده بشــر را تشکیل می دھــند ھــمانــند ســایر 
موجودات زنده دلیلی بر خلقت و قدرت شخصی است کھ آن  را بھ وجود آورده  است. 

بـھ این دلیل بـھ بـحث و بـررسی چـشم و گـوش پـرداختیم کھ داعیان تکامـل تـوانـایی درک آفـرینش را نـدارنـد 
و اگـر انـتظار دارید آنـھا بـتوانـند بـھ نـحوی پیدایش این دو سیستم را بـرای شـما تـوجیھ کنند ھـرگـز تـوضیحی 
منطقی از آنـھا نـخواھید شنید. حتی خـود داروین کھ از طـراحی بی نظیر جـانـداران در شـگفت بـود بـھ 
عجـز خـود در این زمینھ اعـتراف می کند. او در نـامـھ ای کھ در تـاریخ 3 آوریل سـال 1860  نـوشـتھ اسـت 

این گونھ می گوید: اندیشیدن بھ چشم از شور وھیجان من نسبت بھ تکامل می کاھد!141 

فصل یازدھم 

نظریھ تکامل دارای جادویی ترین تاثیر در تاریخ جھان بوده است. 
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ھـر خـردمـندی کھ قـبل از بـھ کارانـداخـتن عـقل تـحت تـاثیر ایدئـولـوژی خـاصی قـضاوت نکند بـھ آسـانی در 
می یابـد کھ نـظریھ تکامـل چیزی جـز یک گـمان مـحال نیست و از خـرافـات مـوجـود در جـوامـع دور از عـلم 

تاثیرپذیرفتھ است. 

کسانی کھ بــھ نــظریھ تکامــل بــاور دارنــد در واقــع مــعتقدنــد کھ اســاتید انــدیشمند و مــخترع، دانــشجویان 
ودانـشمندانی مـانـند انیشتین، ھـنرمـندانی مـانـند فـرانک سیناتـرا وچـارلـتون ھسـتون و مـوجـودات ظـریفی مـانـند 
آھـو و گـل میخک بـھ مـرور زمـان از تـوده ای مـولکول و مـواد بی جـان سـر بـر می آورنـد. بـھ ویژه این کھ 
کسانی کھ بـھ این نـظریھ ایمان دارنـد خـود بھـره ای از عـلم و فـرھـنگ بـرده انـد. از این رو تعبیر" جـادویی 
تـرین تـاثیر" بـھ جـاسـت. چـون در تـاریخ جـھان ھیچ اعـتقادی تـا بـھ این حـد انـسان ھـا را از تفکر و مـنطق 
دور نکرده اسـت و پـرده ای بـھ این ضـخامـت بـر چـشمانـشان نیفکنده کھ مـانـع از دیدن حقیقتی بـھ این 
روشنی شـود.این بـاور نیز بـھ انـدازه پـرسـتش تـوتـم در قـبایل آفـریقایی، عـبادت خـورشید در قـوم سـبا، عـبادت 
بـت ھـا در قـوم حـضرت ابـراھیم(ع) و عـبادت گـوسـالـھ طـلایی در میان قـوم مـوسی(ع) دور از عـقل اسـت . 
خـداونـد در قـرآن در مـورد انـسان ھـایی سـخن گـفتھ اسـت کھ تـوانـایی فکرکردن را از دسـت می دھـند و نمی 

توانند حقایق را ببینند. بھ عنوان مثال: 

بقره7-6 

اعراف179 

آيا نديدھاند كه پیش از آنان چه بسیار امتھا را ھلاك 

كرديم [امتھايى كه] در زمین به آنان امكاناتى داديم 

كه براى شما آن امكانات را فراھم نكردھايم و 

[بارانھاى] آسمان را پى در پى بر آنان فرو فرستاديم 

و رودبارھا از زير [شھرھاى] آنان روان ساختیم پس 

ايشان را به [سزاى] گناھانشان ھلاك كرديم و پس 

از آنان نسلھاى ديگرى پديد آورديم (۶) 

 

ألََمْ يرََوْاْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِن قَبلْهِِم 
نَّاهُمْ فِي الأرَضِْ مَا  مِّن قَرْنٍ مَّكَّ

مَاء  لَمْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأرَسَْلْناَ السَّ
عَلَيْهِم مِّدْراَراً وَجَعَلْناَ الأنَْهَارَ 
تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأهَْلَكْناَهُم 
بِذنُوُبِهِمْ وَأنَْشَأنَْا مِن بَعْدِهِمْ 

قَرنًْا آخَرِينَ ﴿۶﴾ 
و اگر مكتوبى نوشته بر كاغذ بر تو نازل مىكرديم و 

آنان آن را با دستھاى خود لمس مىكردند قطعا 

كافران مىگفتند اين [چیزى] جز سحر آشكار نیست 

 (٧)

 

وَلَوْ نزََّلْناَ عَلَيْكَ كِتاَبًا فِي 
قِرطْاَسٍ فلََمَسُوهُ بِأيَدِْيهِمْ لَقَالَ 
الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ 

مُّبِيٌن ﴿۷﴾ 
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خداوند در سوره حجر می فرماید کھ برخی از انسان ھا آنگونھ سحر شده اند کھ حتی در صورت دیدن 
معجزات روشن ایمان نمی آورند. 

حجر15-14 

جـادوی تکامـل ھـم بیش از 150 سـال اسـت کھ انـسان ھـای بسیار زیادی را گـرفـتارکرده اسـت بـھ نـحویکھ 
نمی تـوانـند حـقایق را دریابـندوقـدرت تفکر آنـھا را سـلب کرده و سـناریوھـای بـاورنکردنی را بـھ آنـھا 
قـبولانـده اسـت. امـروزه انـسان ھـا بـراین بـاورنـد کھ ذرات نـا آگـاه می تـوانـند تصمیم بگیرنـد و بـاعـث بـھ 
وجـود آمـدن جـھانی بـا این نـظم وھـماھنگی شـونـد و کره زمین را کھ از ھـر لـحاظ بـرای حیات مـناسـب اسـت 
بـھ وجـود آورنـد و مـوجـودات زنـده ای را کھ بـھ سیستم ھـای پیشرفـتھ خـارج از تـصور انـسان مجھـزنـد ایجاد 

کنند. بنابراین تنھا تعبیر در خور این امر ھمان سحر و افسون است. 

و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ 

آفريدھايم [چرا كه] دلھايى دارند كه با آن [حقايق را] 

دريافت نمىكنند و چشمانى دارند كه با آنھا نمىبینند 

و گوشھايى دارند كه با آنھا نمىشنوند آنان ھمانند 

چھارپايان بلكه گمراھترند [آرى] آنھا ھمان 

غافلماندگانند (١٧٩) 

 

وَلَقَدْ ذرَأَنَْا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ 
الْجنِِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ 
يفَقَْهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْيُنٌ لاَّ 

يبُصِْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ 
يَسْمَعُونَ بِهَا أوُْلَئِكَ كَالأنَْعَامِ بَلْ 

هُمْ أضََلُّ أوُْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
 ﴾۱۷۹﴿

و اگر درى از آسمان بر آنان مىگشوديم كه ھمواره از 

آن بالا مىرفتند (١۴) 
 

وَلَوْ فتَحَْناَ عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ 
مَاءِ فَظلَُّواْ فِيهِ يَعْرجُُونَ  السَّ

 ﴾۱۴﴿
قطعا مىگفتند در حقیقت ما چشمبندى شدھايم 

بلكه ما مردمى ھستیم كه افسون شدھايم (١۵)   
رتَْ أبَْصَارنَُا بَلْ  لَقَالُواْ إنَِّمَا سُكِّ

نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿۱۵﴾ 
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ما امروزه اعتقادات کسانی را کھ در روزگاران دور تمساح ھا را می پرستیده اند سخیف می دانیم 
آیندگان داروینیسم را ھمین اندازه عجیب خواھند دانست زیرا براساس این نظریھ ذرات جامد بی 

احساس براساس تصادف جانداران را بھ وجود آورده اند. 

خـداونـد مـتعال در سـرگـذشـت مـوسی(ع) و فـرعـون از کسانی سـخن می گـوید کھ بـا تـاثیر از بینش ملحـدانـھ 
بـرای تـاثیر بـر مرـدم از سحرـ وجـادو اسـتفاده می کردنـد. وقتی مـوسی(ع) رسـالـت خـود را بـھ فرـعـون ابلاـغ 
کرد از اوخـواسـت تـا در مـلا عـام بـا سـاحـران وی مـقابـلھ کند.حـضرت مـوسی از جـادوگـران خـواسـت تـا 
مـھارت ھـای خـود را بـھ نـمایش بـگذارنـد. او سـپس بـرھـان خـود را ارایھ و نتیجھ سحـر آنـھا را بـھ کلی بـاطـل 

کرد خداوند از این امر با تعبیر تلقف ما یافکون یاد می کند. 

این داستان در آیات 116تا119 سوره اعراف آمده  است. 

امـروزه نیز داروینیست ھـا بـا نیروی سحـرآمیزی افکارعـمومی جـھان را درپـوشـش عـلم فـریفتھ انـد امـا اگـر 
از افکار پوچ خود دست برندارند رسوا خواھند شدو تاثیر سحر آنھا بھ کلی ازبین می رود. 

مــالکوم مــوگــریج(Malcom Muggeridge) فیلسوف ملحــدی بــود کھ تــا شــصت ســالگی تــحت تــاثیر 
نـظریھ داروین قـرار داشـت امـا سـرانـجام مـتوجـھ شـد کھ آیندگـان در بـاره این نـظریھ چـگونـھ خـواھـند 

اندیشید. وی می گوید: 

" من خودم بھ این درک رسیدم کھ در کتاب ھای تاریخ تکامل را مورد تمسخر قرار خواھند داد و نسل 
آینده با شگفتی بھ پذیرش ساده لوحانھ این نظریھ از ھم گسیختھ خواھد نگریست."142 
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این آینده بسیار نـزدیک اسـت و بشـریت بـھ زودی خـواھـد فھمید کھ تـصادف خـدا نیست و تکامـل بـزرگـترین 
نیرنـگ وجـادوی تـاریخ بـوده اسـت. مـردم بـھ سـرعـت از دام این سحـر رھـا شـده و بـا تـعجب می انـدیشند کھ 

چگونھ آنھا فریب آن  را خورده بودند. 

فصل دوازدھم 

فروپاشی تکامل در برابر حقایق 
در فـصل ھـای گـذشـتھ بـھ بـحث و بـررسی پـوچی نـظریھ تکامـل از دیدگـاه فسیل شـناسی و زیست شـناسی 
مـولکولی پـرداختیم  . در این فـصل قـصد داریم تـعدادی از مـظاھـر و مـفاھیم بیولـوژیکی را کھ طـرفـداران 
تکامـل بـرای دفـاع از نـظریھ اشـان ارایھ می دھـند بـررسی می کنیم. این مـفاھیم از آنجھـت مـھمند کھ نـشان 
می دھـند داعیان تکامـل بـرای دفـاع از نـظریھ خـود بـھ داده ھـا و دلایل علمی اسـتناد نمی کنند. و ھمچنین 

نشان می دھد کھ آنھا برای ترویج اعتقادات خود بھ جعل و دروغ ھم پناه می برند. 

تنوع و انواع 
تـنوع(variaJon) یکی از اصـطلاحـات عـلم وراثـت اسـت و بـھ یک پـدیده وراثتی اطـلاق می گـردد کھ 
افـراد را در نـژاد خـاصی قـرار می دھـد و یا بین راسـتھ ھـا و افـراد تـمایز قـرار می دھـد. ھـمھ انـسان ھـای 
روی زمین دارای اطـلاعـات وراثتی یکسانی ھسـتند ولی بـا این وجـود رنـگ چـشم بعضی ھـا آبی، ومـوی 
بـرخی دیگر قـرمـز، و بعضی ھـا بینی دراز و بـرخی ھـم قـامتی کوتـاه دارنـد... این ھـا بـراسـاس احـتمال این 

اطلاعات وراثتی ھستند. 

داعیان تکامـل از تـفاوت ھـای افـراد یک نـژاد سـوء اسـتفاده کرده و آن  را دسـتاویزنـظریھ خـود قـرار می 
دھـند. این درحـالیست کھ تـنوع ھیچ ارتـباطی بـھ ارتـقاء نـدارد. تـنوع تـنھا حـاصـل جـفت شـدن اطـلاعـات 

وراثتی موجود است و ھیچ اطلاعات جدیدی بھ آنھا نمی افزاید. 

تـنوع فـقط در دامـنھ اطـلاعـات وراثتی صـورت می گیرد. این دامـنھ در در عـلم وراثـت" حـوض وراثـت " 
می نـامـند. ھـمھ ویژگی ھـای مـوجـود در حـوض وراثتی نـژاد خـاصی این امکان را دارنـد در اثـر تـنوع بـھ 
اشکال مختلفی بــروز کنند. بــھ ھمین دلیل در اثــر تــنوع امکان دارد در بین خــزنــدگــان گــونــھ ای بــا دم 
درازتـر و پـاھـای کوتـاه تـر بـھ وجـود بیاید. امـا این قـابلیت ھـر گـز نمی تـوانـد بـا افـزودن بـال و پـر  آنـھا را بـھ 
پـرنـده تـبدیل کند. نظیر این گـونـھ تغییر را تـنھا بـا افـزودن اطـلاعـات جـدید بـھ حـوض وراثـت می تـوان انـجام 

داد کھ تنوع فاقد این توانمندیست. 

داروین وقتی نـــظریھ اش را اعـــلام کرد فکر نمی کرد تـــنوع این محـــدودیت را داشـــتھ بـــاشـــد او در 
سال1844 در مقالھ  ای گفت. 

بسیاری از نویسندگان فکر می کنند تنوع موجود در طبیعت محدودیت دارد. ولی من برای این ادعا 
دلیلی نمی بینم143 و در کتاب" منشا گونھ ھا" مثال ھای زیادی از تنوع را بھ عنوان بزرگترین مدرک 

برای نظریھ خود برشمرده است. 

مثلا او فکر می کرد کھ پرورش دھندگان گاو کھ نژاد ھای گوناگون گاو را با ھم در می آمیزند تا 
بتوانند گاوھای شیرده تری را بھ وجود آورند سرانجام گاو را بھ گونھ دیگری تبدیل می کنند. مثالی کھ 
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در زیر نام می بریم و آن  را در کتاب مذکور بیان کرده است می تواند بھ بھترین وجھی نشان بدھد کھ 
داروین واقعا معتقد بود کھ تنوع محدودیتی ندارد. 

اصلا بعید نیست با ارتباط روزافزون خرس ھا با آب پوزه آنھا بزرگو بزرگتر شود و در نھایت 
موجود عظیم الجثھ ای شبیھ بھ ماھی بھ وجود آید. 144 

دلیل اینکھ داروین این مثال عجیب و غریب را آورده  است اطلاعات اندکی بود کھ در زمان حیات وی 
وجود داشت. ولی دانش در قرن بیستم اصلی را بھ نام اصل ثبوت اطلاعات وراثتی کشف کرد. این ھم 

در نتیجھ آزمایش ھایی است کھ بر روی موجودات زنده انجام شد. این اصل نشان داد کھ ھمھ تلاش 
ھایی کھ برای تولید گونھ ھای جدید صورت می گیرد با شکست مواجھ می شود. 

داروین در مـورد گـونـھ ھـا دو مـفھوم را بـا ھـم اشـتباه گـرفـتھ 
بـود:تغییرات داخـل یک گـونـھ و تشکیل یک گـونـھ جـدید. بـھ 
عـنوان مـثال او بـا مـلاحـظھ تـفاوت بین نـژاد ھـای سـگ این 
نتیجھ را گـرفـتھ اسـت کھ روزی سـگ بـھ گـونـھ جـدیدی تـبدیل 
خـواھـد شـد. حتی امـروزه نیز متفکران تکامـل تـلاش می کنند 
تـفاوت ھـا بین نـژادھـای جـانـور خـاصی را نـوعی تکامـل تلقی 

کنند. 

تغییراتی کھ در گونھ ھا بھ وجود می آید تکامل 
بھ حساب نمی آید 

 ھمین طور ثابت شده است کھ نژاد ھای جانداران حدود مشخصی دارند وبھ ھیچ وجھ نمی توانند از آن  
تخطی کنند. بھ ھمین دلیل محال است پرورش دھندگان گاو برخلاف آنجھ داروین فکر می کرد از راه 

بھ ھم آمیختن نژاد ھای مختلف آن   گونھ جدیدی بھ وجود آورند. 

نـورمـان مـاکبث کتابی بـھ نـام "بـازسـازی مـحاکمھ داروین" دارد او در این کتاب می گـوید: جـوھـر مـسالـھ 
در این اسـت کھ آیا گـونـھ ھـا بـدون محـدودین مـتنوع می شـونـد. بـھ نـظر می رسـد گـونـھ ھـا ثـابـت بـاشـند. ھـمھ 
مـا از یاس پـرورش دھـندگـانی شنیده ایم کھ بـھ نـقطھ ای رسیده و نمی تـوانـند از آن  تـجاوز کنند و در یافـتھ 
انـد کھ جـانـوران و گیاھـان بـعد از چـند نسـل بـھ نـقطھ شـروع خـود می رسـند بـا وجـود گـذشـت دو سـھ قـرن آنـھا 

بھ گل ھای رز آبی یا شقایق ھای نعمانی سیاه دست نیافتھ اند.145 

لـوتـر پیربـانک یکی از بـا کفایت تـرین مـتخصصان پـرورش نیز بـھ این حقیقت رسیده و گـفتھ اسـت کھ: 
تکامــل مــوجــود در مــوجــودات حــدو حــدودی دارد و از قــانــون خــاصی تبعیت می کنند.146 دانــشمندی 

دانمارکی بھ نام جانسون می گوید: 
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تنوعی کھ داروین و والاس بر روی آن  تاکید کرده اند در عمل تا نقطھ ای ادامھ می یابد کھ از آن  
فراتر نمی تواند برود. بنابراین این تنوع راز تکامل پیوستھ نیست.147 

وری" کھ داروین در جـزایر گـالاپـاگـوس دیده نیز نـمونـھ ای از این تـنوع اسـت و دلیلی بـر  د̓ گنجشک "̗
وجـود تکامـل یا جـھش در این پـرنـده وجـود نـدارد. مـشاھـداتی کھ در سـال ھـای اخیر بـر روی این پـرنـده 
انـجام گـرفـتھ بـرخـلاف فـرضیھ ای کھ داروین در نـظریھ اش بیان کرده بـودھیچ تغییر بـزرگ و نـامحـدودی 
در آن  را بـھ اثـبات نـرسـانـده اسـت. از این جـالـب تـر این کھ اکثر گـونـھ ھـایی کھ داروین بـرای این پـرنـده در 
نـظر گـرفـتھ بـود یعنی 14 گـونـھ ای کھ فکر می کرد در واقـع اخـتلافـات بسیار کمی بـا یکدیگر دارنـد 
اخـتلافـاتی کھ بین اعـضای یک گـونـھ وجـود دارد و تـنھا بـھ واسـطھ ازدواج دو عـضو نـر و مـاده  آن  گـونـھ 
بـھ وجـود می آیند. و مـنقار ھـای گـونـاگـون گنجشک دوری کھ مـنابـع تکامـل بـر روی آن  تبلیغات گسـترده 

ای انجام می دھند نیز تنھا تفاوت ھای عادی بین اعضای یک گونھ است و نھ تکامل آن. 

دو تـن  از دانـشمندان بـھ نـام ھـای پیتر و رزمـاری بـرای یافـتن دلایلی بـر تکامـل راھی جـزایر گـالاپـاگـوس 
شـدنـد و سـالـھای زیادی از عـمر خـود را در آنـجا مـانـدنـد و بـھ مـطالـعھ گنجشک دوری پـرداخـتند ولی 

مطالعات آنھا بازھم نشان داد کھ چیزی بھ نام تکامل در این جزیره صورت نگرفتھ است.148 

ادعاھای داعیان تکامل در مورد مقاوم شدن در برابرآنتی بیوتیک 

داعیان تکامل ادعا می کنند کھ اگر باکتری ھا در برابر داروھا و حشرات در برابر سموم DDT مقاوم 
می شوند علت آن است کھ این موجودات با جھش ھایی نسل ھای بعدی خود را کامل تر می کنند. این 

ویژگی ھای باکتری و برخی جانداران در واقع بھ دلیل تنوع است و قبل از قرار گرفتن در معرض 
سموم نیز ژن مربوط بھ مقاومت در برابرسم را داشتھ اند. 

داروینیسم بسیار کوشید تـا این پـدیده را " تکامـل بـاکتری بـرای سـازگـارشـدن" مـعرفی کند. ولی این امـر از 
طــریقی کامــلا مــتفاوت بــا تکامــل صــورت می گیرد. دکتر لی اســپنتر(Lee Spenter) دانــشمندی از 
فلسـطین اشـغالیست کھ کتاب مـعروفی بـھ نـام Not by Chance در سـال 1997منتشـر کرد او یکی از 
بـرجسـتھ تـرین کسانیست کھ در این مـوضـوع بـھ مـطالـعھ پـرداخـتھ اسـت. او می گـوید کھ مـقاوم شـدن 
بـاکتری از راه دو مکانیزم کامـلا مـتفاوت انـجام می گیرد کھ ھیچ کدام از آنـھا ربطی بـھ نـظریھ تکامـل 

ندارند. این دو مکانیزم عبارتند از: 

انتقال ژن ھای مربوط بھ مقاومت کھ عملا در باکتری وجود دارند. 1)

باکتری در اثر نبود اطلاعات وراثتی بھ نوعی سم تبدیل می شود. 2)

او مکانیزم اول را در مقالھ ای در سال 2001 این گونھ شرح داده است: 

بـرخی از جـانـداران ذره بینی ژن ھـایی مـربـوط بـھ مـقاومـت در بـرابـر سـم را دارنـد. این نـوع مـقاومـت از 
راه تغییر شکل مـولکول آنتی بیوتیک یا دفـع آن  از سـلول صـورت می گیرد. جـانـداران دارای این ژن ھـا 
می تـوانـند آن  را بـھ بـاکتری ھـای دیگر نیز انـتقال دھـند. ھـرچـند مکانیزم مـقاومـت تـنھا در بـرابـر آنتی 
بیوتیک خـاصی اسـت امـا اکثر بـاکتری ھـای پـاتـوژنیک تـوانسـتھ انـد مجـموعـھ ای از این ژن ھـا را در خـود 

جمع کنند کھ بھ آنھا توانایی مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ھای گوناگون را می بخشد.149 
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اسپنتر در ادامھ می گوید" این امر دلیلی بر تکامل نیست" 

کسب مــقاومــت آنتی بیوتیکی بــھ این روش ... کامــلا مــغایر بــا جــھش ھــای ژنی لازم بــرای تکامــل 
اسـت.بـرای تکامـل لازم اسـت ژن ھـای جـدیدی بـھ ژنـوم واز آنـفراتـر بـھ بیوکوزم(biocosm) افـزوده شـونـد 

اما درانتقال افقی ژن ھا تنھا ژنھایی شرکت می کنند کھ در برخی گونھ ھا وجود دارند.150 

بــنابــراین در اینجا تکاملی صــورت نــگرفــتھ اســت زیرا ھیچ اطــلاعــات ژنتیکی ای تــولید نشــده وتــنھا 
اطـلاعـاتی ژنتیکی مـوجـود بین تـعدادی از بـاکتری ھـا رد و بـدل شـده اسـت. نـوع دوم مـقاومـت کھ در اثـر 

جھش بھ وجود می آید نیز دلیلی بر تکامل نیست. اسپنتر می نویسد: 

گـاھی جـانـدار ذره بینی از راه جـایگزین شـدن تـصادفی یک نـوکلئوتید در بـرابـر یک آنتی بیوتیک مـقاوم 
می شـود.اسـترپـتومـایسین(streptomycin) کھ تـوسـط آلـبرت اسکاتـز وسـلمان واکسمن در سـال 1944 
کشف شـد آنتی بیوتیکی اسـت کھ بـاکتری ھـا می تـوانـند در مـقابـل آن  مـقاوم شـونـد. جـھش ژنی ای کھ 
بـاکتری ھـا از راه آن  در بـرابـر اسـترپـتومـایسین مـقاوم می شـونـد نمی تـوانـد ھمین مـقاومـت را در بـرابـر 
د.د.ت ایجاد کند.(تـئوری نـئوداروینیسم) نـوع جھشی کھ بـھ اسـترپـتومـایسین مـقاومـت می دھـد در ریبوزوم 
نـمود کرده و سـاخـتار مـولکولی آن  را بـا آنتی بیوتیک نـاھـمگون می کند. این تغییر در سـطح ریبوزیم 
بـاکتری  روی می دھـد وبـاعـث می شـود آنتی بیوتیک نـتوانـد بـھ آن  بچسـبد در نتیجھ نـتوانـد کارایی خـود 
را انـجام دھـد این تغییر سـاخـتار در واقـع از دسـت دادن یک ویژگی و بـھ عـبارت دیگر از دسـت دادن 
نـوعی اطـلاعـات ژنتیکی اسـت. نکتھ اصلی اینجاسـت کھ تکامـل از طـریق چنین جھشی حـاصـل نمی شـود. 

زیرا چنین جھش ھایی فقط باعث از دست رفتن اطلاعات ژنتیکی می شوند.151 

خـلاصـھ این کھ جھشی بـا تغییر سـاخـتار ریبوزوم یک بـاکتری رادر بـرابـر اسـترپـتومـایسن مـقاوم کرد. 
دلیل این کار در واقـع "تجـزیھ" ریبوزوم از طـریق جـھش اسـت.. و ھیچ اطـلاعـات ژنتیکی جـدیدی بـھ 
بـاکتری افـزوده نمی شـود بلکھ بـرعکس سـاخـتار ریبوزوم تجـزیھ  ومی تـوان گـفت کھ بـاکتری فـلج می 
گـردد(ھمچنین ثـابـت شـده اسـت کھ ریبوزوم یک بـاکتری جـھش یافـتھ از ریبوزوم بـاکتری عـادی نـاتـوان تـر 
اسـت.)چـون این "فـلج شـدن" مـانـع چسـبیدن آنتی بیوتیک بـھ سـطح بـاکتری می شـود مـقاومـت آنتی بیوتیکی 

بھ وجود می آید.  

ھیچ جھشی ژن ھـای جـدیدی را بـھ وجـود نمی آورد.حشـرات ھـم از طـریق مـشابھی در بـرابـر حشـره کش 
ھـا و مـن جـملھ د.د.ت مـقاوم می گـردنـد. در اغـلب مـوارد ژن ھـای مـقاوم سـازی کھ در بـاکتری وجـود دارد 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. زیست شـناس تکاملی، فـرانسیسکو آیالا بـھ این واقعیت اعـتراف کرده می 
گـوید:" ژن ھـای لازم بـرای مـقاومـت در بـرابـر عـلف کش ھـا بـھ وضـوح در تـمامی حشـراتی کھ بـا این 
مـواد مـورد ھـجوم قـرار گـرفـتند وجـود داشـت."152مـوارد  دیگری  از مـقاوم شـدن کھ تـوسـط جـھش تـوجیھ 
شـده انـد ھـمانـند ریبوزمی کھ در بـالا بیان شـد ھمگی پـدیده ھـایی ھسـتند کھ بـاعـث" از دسـت رفـتن اطـلاعـات 

ژنتیکی" در حشرات می شوند. 

بـنابـراین نمی تـوان ادعـا کرد کھ مکانیزمـھای امنیتی در بـاکتری ھـا و حشـرات شـواھـدی بـرصـحت نـظریھ 
تکامـل بـھ حـساب می آیند. زیرا این نـظریھ اقـتضا می کند از طـریق جـھش افـزونـھ ھـای ژنتیکی جـدیدی  
بــھ وجــود آیندو اســپنتربــھ خــوبی تــوضیح داده اســت کھ نــھ مــقاومــت آنتی بیوتیکی و نــھ ھیچ پــدیده 

دیگربیولوژیکی در اثر جھشی کھ نظریھ نئو داروینیسم بیان می کند بھ وجود نمی آیند. 
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جھش ھای لازم برای تکامل در سطح ماکرو ھرگز مشاھده نشده است. برخلاف تئوری نئو داروینیسم 
ھیچ جھش تصادفی ای  اطلاعات جدیدی را در سطح مولکولی بھ ژنوم نمی افزایند. من سوالی می 
پرسم و آن  این است: آیا جھش ھایی کھ تا کنون مشاھده شده اند این نظریھ را تایید می کنند؟ جواب 

سوال روشن و منفی است.153 

دسیسھ اعضای وستیجیال(بی استفاده)	
در ادبیات داروینیسممفھوم " اعـضای وسـتیجیال"  تـا مـدت ھـای مـدیدی بـھ عـنوان دلیل محکمی بـر نـظریھ 
تکامـل مـحسوب می شـد. امـا وقتی مـتوجـھ عـدم صـحت آن شـدنـد بـھ آرامی آن را کنار گـذاشـتند بـا این وجـود 

برخی از تکاملی ھا ھنوز ھم بھ آن  اعتقاد دارند و آن را بھ عنوان دلیل روشنی شاخ و برگ دھند. 

عـبارت" اعـضای وسـتیجیال" بـرای نخسـتین بـار در حـدود یک قـرن پیش ارایھ شـد. زیست شـناسـان مـتوجـھ 
شـدنـد کھ در بـدن بـرخی جـانـداران انـدام ھـایی وجـود دارد آنـھا فکر می کردنـد این اعـضا ھیچ کارکردی 
نـدارنـد وجـانـداران آنـھا را از اجـداد خـود بـھ ارث بـرده بـودنـد و بـھ دلیل عـدم اسـتفاده بـھ مـرور بـھ وسـتیجیال 

تبدیل شده بودند. 

این ادعـا کامـلا غیر علمی وفـاقـد پشـتیبانی علمی بـود. این " انـدام ھـای بی کاربـرد" در واقـع انـدام ھـایی 
بـودنـد کھ ھـنوز کاربـرد آنـھا کشف نشـده بـود. از این رو لیست بـلند بـالای تکاملی ھـا  از انـدام ھـای بی 
کاربـرد بـھ تـدریج آب رفـت. س.ر. اسکادینگ  بـھ تکامـل اعـتقاد دارد ولی بـا این وجـود در مـقالـھ ای بـا 
عـنوان" آیا انـدام ھـای بی  کاربـرد دلیلی بـرتکامـل ھسـتند؟" کھ در مجـلھ Evolutionary Theory چـاپ شـده 

است می نویسد: 

چـون بـھ طـور شـفاف نمی تـوانیم انـدام ھـای بی کاربـرد را شـناسـایی کنیم و چـون این بـحث از لـحاظ علمی 
بی اعــتبار اســت مــن بــھ این نتیجھ رسیده ام کھ انــدام ھــای بی کاربــرد بــھ ھیچ وجھی دلیلی بــر تکامــل 

نیستند.154 

فھـرسـت انـدام ھـای بی کاربـرد را یک کالـبد شـناس آلـمانی بـھ نـام R. Wiedersheimدر سـال 1895تھیھ 
کرد این فھـرسـت در ابـتدا چیزی در حـدود صـد عـضو و از جـملھ آپـانـدیس و coccyxرا در بـر می گـرفـت 
امـا بـھ مـرور بـا پیشرفـت دانـش روشـن شـد کھ ھـمھ انـدام ھـای مـوجـود در این فھـرسـت در واقـع کاربـرد ھـای 
بسیارمھمی دارنـد. بـھ عـنوان مـثال آپـانـدیس کھ انـدامی بی فـائـده تلقی می شـد ،  مـرکز مھمی بـرای تـولید 
گـولـبول ھـای سفید کھ علیھ بیماری ھـای مـوجـود دربـدن مـبارزه می کنند از آب در آمـد. این حقیقت در 
سـال 1997 روشـن شـد: انـدام ھـا و بـافـت ھـای دیگری مـانـند غـده تیموس، کبد،طـحال،آپـانـدیس، نـخاع 
اسـتخوان، مجـموعـھ ھـای لـمفاوی کوچک( مـانـند لـوزه ھـا،Peyer's patchدر روده کوچک) ھمگی جـزئی 

از سیستم لنفاوی ھستند و ھمگی با عوامل خارجی بدن مبارزه می کنند."155 

بـعدھـا کشف شـد کھ لـوزه ھـا بـھ ویژه قـبل از بـلوغ نـقش بـھ سـزائی در پیش گیری از عـفونـت گـلو ایفا می 
کنند.  ھمچنین دانـشمندان پی بـردنـد کھ coccyx کھ آخـرین مھـره سـتون فـقرات اسـت از اسـتخوانـھای 
اطـراف pelvis  مـحافـظت می کند و محـل تـلاقی تـعدای از مـاھیچھ ھـای کوچک اسـت و بـھ نشسـتن انـسان 
کمک شـایانی می کند. غـده تیموس نیز کھ یکی از انـدام ھـای بی کابـرد تلقی می شـد ثـابـت گـردید کھ بـا 
فـعال کردن سـلول ھـای T دسـتگاه ایمنی بـدن را بـھ کار می انـدازد.pineal glandمسـئول تـولید ھـورمـون 
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 pituitary gland رشـد   پیوسـتھ کودکان را میسر می سـازد thyroid gland.ھـای بسیار مھمیست
عملکرد بسیاری از غـدد تـرشـح کننده ھـورمـونـھا را کنترول و تنظیم می کند. داروینست ھـاھـمھ این ھـا را 
انـدام ھـای بی کاربـرد تلقی می کردنـد. حتی بـرجسـتگی ھـلال مـانـندی کھ در چـشم وجـود دارد و داروین آن  
را یک عـضو بی اسـتفاده می دانسـت در سـال ھـای اخیر ثـابـت شـد کھ درتمیز و روان کردن کاسـھ چـشم 

نقش دارد. 

داعیان تکامل در مورد اندام ھای بی کاربرد مرتکب اشتباه منطقی شدند. 

آنـھا ادعـا می کردنـد کھ این انـدام ھـا را انـسان از اجـداد خـود بـھ ارث بـرده اسـت در حـالی کھ بـرخی از 
مـوجـوداتی را کھ این افـراد پـدران خـود می نـامیدنـد فـاقـد این انـدام ھـا ھسـتند!!!. مـثلا بـرخی از میمون ھـا 
کھ داروینیسم فکر می کند پـدر انـسان اسـت فـاقـد آپـانـدیس اسـت. زیست شـناس مـعروفی بـھ نـام انـوس بـا 

نظریھ اندام ھای بی کاربرد مخالف و بھ این امر اشاره کرده است: 

انـسان آپـانـدیس دارد ولی میمون ھـا کھ خـویشاونـدان دور انـسان ھسـتند فـاقـد آن  ھسـتند. آپـانـدیس بـار دیگر 
در پسـتانـدارانی مـانـند اپـوسـوم پـدیدار می گـردد. طـرفـداران تکامـل چـگونـھ می تـوانـند این امـر را تـوجیھ 

کنند؟156 

خـلاصـھ این کھ سـناریویی کھ تکاملی ھـا بـرای انـدام ھـای بی کاربـرد در نـظر گـرفـتھ بـودنـد گـذشـتھ از این 
کھ عـملا خـطا بـودن آن  ثـابـت شـده دارای چـند اشـتباه منطقی سـت. بـنابـراین نتیجھ می گیریم کھ در انـسان 
انـدام بی اسـتفاده ای وجـود نـدارد  زیرا بـھ طـور تـصادفی از مـوجـودات دیگری بـھ وجـود نیامـده اسـت بلکھ 

در شکل کنونی خود و بھ صورت عاری از ھر عیب و نقصی آفریده شده است. 

 Homology خرافات
در زیست شناسی تشابھات بین گونھ ھای متفاوت را Homology می نامند. داروینیسم می کوشد این 

تشابھات را دلیلی بر تکامل معرفی کنند. 

داروین فکر می کرد موجوداتی کھ اندام ھای مشابھی دارند دارای ارتباط تکاملی ھستند و این اندام ھا 
باید از یک جد مشترک بھ آنھا بھ ارث رسیده باشد.بنابرای چون کبوتر و عقاب ھر دو بال دارند لذا 

باید این دوو سایر پرندگان ھمگی از یک پرنده مشتق شده باشند. 

ھومولوژی یک بحث عوام فریبانھ است کھ ھیچ دلیلی بھ جز تشابھ ظاھری گونھ ھا ندارد. بھ ھمین 
دلیل ھم از زمان داروین تا بھ امروز کسی جرات بازپردازی و اصلاح آن  را بھ خود نداده است. و 
ھیچ وقت فسیلی از جد مشترک ھیچ دو موجود مشابھی پیدا نشده است. علاوه براین امور زیر نشان 

می دھد کھ ھومولوژی  ھرگز دلیلی برتکامل نیست. 



 1211

 

با بررسی نکات زیر نشان می دھیم کھ ھمولوژی دلیلی برتکامل نیست: 

وجـود تـشابـھ در انـدام ھـای نـژادھـا و گـونـھ ھـای مـختلف کھ داعیان تکامـل خـود نـتوانسـتھ انـد ھیچ 1.
رابطھ تکاملی بین آنھا برقرار کنند. 

اطلاعات ژنتیکی برخی از جانداران کھ اندام ھای مشابھی دارند بسیار متفاوت است. 2.

 رشـد جنینی ھـر یک از مـوجـودات ھـومـولـوژیک بـا یکدیگر تـفاوت دارنـد. اینک ھـریک از این 3.
نکات را جداگانھ برررسی می کنیم. 

اندام ھای مشابھ در گونھ ھای متفاوت 
انـدام ھـای زیادی بین مـوجـودات مختلفی مشـترک ھسـتند امـا داعیان تکامـل نمی تـوانـند ھیچ پیونـدی تکاملی 
میان این مـوجـودات بـرقـرار کنند. بـال یکی از این اعـضاسـت کھ عـلاوه بـرپـرنـدگـان بـرخی از پسـتانـداران 
مـانـند خـفاش و بسیاری از حشـرات از آن  بـرخـوردارنـد. حتی در بین دایناسـور ھـا ھـم گـونـھ ھـای پـرنـده ای 
وجـود داشـتھ کھ امـروزه مـنقرض شـده انـد.ولی داعیان تکامـل ھیچ نـوع قـرابتی رابین این چـھار دسـتھ 

متفاوت از موجودات نمی بینند. 

مـثال شـگفت انگیز دیگر چـشم اسـت کھ در بین تـمامی مـوجـودات مشـترک اسـت. مـثلا انـسان و اخـتاپـوس 
دو گـونـھ کامـلا مـتفاوت ھسـتند و کسی تـا کنون ھیچ نـوع خـویشاونـدی و نـزدیکی ای بین این دو قـایل نشـده 
اسـت امـا بـا این وجـود چـشم ھـای ھـر دو از ھـر لـحاظ شـبیھ بـھ ھـم بـوده و مـانـند ھـم عـمل می کنند. امـا حتی 
داعیان تکامـل خـود نیز بـر این بـاورنـد کھ این دو مـوجـود بـھ ھیچ وجھی دارای جـد مشـترکی نیستند. از 
این مـثال ھـا زیاد اسـت کھ خـود نـشان می دھـد این ادعـا کھ صـرفـا تـشابـھ انـدام ھـای دو مـوجـود بـھ مـعنای آن  

است کھ آن  دو از یک پدر زاده شده اند بی معناست و شاھدی علمی ندارد. 

تـشابـھ عجیب در بین انـدام ھـای مـوجـودات بـھ یکی از مـعضلات جـدی تـئوری تکامـل تـبدیل شـده اسـت. بـھ 
عـنوان مـثال یکی از داعیان سـرشـناس تکامـل در این خـصوص اعـتراف جـالبی دارد. این فـرد فـرانک 

سالزبوریست و می گوید: 



 1212

" عـضو پیچیده ای مـانـند چـشم در مـوجـوداتی کھھیچ قـرابتی بـا ھـم نـدارنـد مـانـند مھـره داران، بی مھـرگـان 
و... چـندین بـار بـھ وجـود آمـده  اسـت. 
حـتی فکـر کـردن بــــھ ایـن کـھ چـنیـن 
تـرکیب پیچیده ای بـرای اولین بـار بـھ 
وجـــود بیاید بسیار مشکل اســـت چـــھ 
رسـد بـھ این کھ در ھـر خـانـواده یک بـار 
بـھ طـورجـداگـانـھ بـھ وجـود آمـده  بـاشـد 
این چیزیست کھ نـظریھ تـرکیبی امـروز 
می گـوید! انـدیشیدن بـھ این امـر بـاعـث 

سرگیجھ می شود."157 

بـا وجـود این کھ جـانـداران زیادی انـدام 
ھـای مشـترک فـراوانی دارنـد امـا نمی 
تــوان گــمان ھــم کرد کھ این ھــا بــا ھــم 
رابــطھ ای تکاملی داشــتھ بــاشــند. دو 
طـــبقھ بـــزرگ از پســـتانـــداران یعنی 
placentals وmarsupials تــــنــھــا 
مـثالی از این دسـت می بـاشـند. تکاملی 
ھـا بـراین بـاورنـد کھ در آغـاز پیدایش 
پسـتانـداران این تفکیک صـورت گـرفـت 
و ســـپس ھـــر یک از این دو راســـتھ 
مسیر تکاملی خـود را پیمود. امـا جـالـب 
اسـت بـدانید کھ " جـفت" ھـایی در این 

دو راســـتھ وجـــود دارنـــد کھ تـــقریبا یکسانـــند. 
زیست شـناسـان آمـریکایی ،Dean Kenyon و 

Percival Davis،در این باره گفتھ اند. 

تکاملی ھــا بــراین بــاورنــد کھ گــرگ ھــا،گــربــھ 
 ground hogs, anteaters, ,ھــا،ســنجاب ھــا
molesو مـوش ھـا ھـر یک  دو بـار تکامـل یافـتھ 
انـد یک بـار در پسـتانـداران placental و بـار 
دیگر بـھ طـور کامـلا جـداگـانـھ در پسـتانـداران 
کیسھ دار این امــر بــر پیچیدگی مــوضــوع می 
افـزاید کھ فـرایندی بـھ نـام جـھش ھـای تـصادفی و 
انـتخاب طبیعی دوبـار بـھ طـور کامـلا جـداگـانـھ بـھ 

نتایج کاملا مشابھی رسیده است.158 

وجـود این تـشابـھ غیر عـادی کھ داعیان تکامـل نمی تـوانـند آن  را بـھ عـنوان ھـمولـوژی تـوجیھ کنند  نـشان 
می دھد کھ ادعای اینکھ موجوداتی با اندام ھای مشابھ جد مشترکی دارند باطل و بی اساس است. 

ساختار چشم انسان و اختاپوس بھ طرز عجیبی شبیھ بھ یکدیگرند. 
ولی نمی توان ادعا کرد کھ این دو دارای جد مشترکی ھستند. حتی 
داروینیست ھا نیز جرات ندارند جد مشترکی برای این دوگونھ کھ 

چشمانی شبیھ بھ  ھم دارند در نظر بگیرند.
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بـنابـراین در غیر این صـورت چـطور می تـوان وجـود تـشابـھ بین جـانـداران را تـوجیھ نـمود؟ واقعیت این 
اسـت کھ جـواب این پـرسـش حتی قـبل ازاینکھ داروین بـا نـظریھ اش جـھان عـلم را آلـوده کند نیز وجـود 
داشـت.Carl LinneausوRichard Owen  کھ ھـر دو از رجـال عـلم ھسـتند بـراین بـاورنـد کھ این تـشابـھ 
در واقـع بـھ دلیل " تـشابـھ در آفـرینش" اسـت. یعنی این اعـضای مـتشابـھ یا ژن ھـای مـتشابـھ نـھ بـھ طـور 
تـصادفی بـھ وجـود آمـده  کھ بـرای ادای وظیفھ خـاصی خـلق شـده انـد. ولی تفسیر ھـای علمی جـدید بـھ ھیچ 
وجـھ تـوجیھ جـد مشـترک را بـرای جـانـدارانی کھ اعـضای مـشابـھ دارنـد نمی پـذیرد بلکھ تـنھا تفسیر درسـت 

آن  را " آفرینش مشترک" می داند. بھ  عبارت دیگر  حقیقت آفرینندگی خداوند محرز می گردد. 

معضل تشابھ اطلاعات ژنتیکی 
اگـر گـمانـھای داروینیسم مبنی بـروجـود جـد مشـترک بـرای مـوجـوداتی بـا اعـضای ھـم سـان را جـدی بگیریم 
بـاید کد ژنتیکی وDNA آنـھا نیز ھـمسان بـاشـد . ولی واقعیت بـرخـلاف این اسـت. در اغـلب اوقـات  کد 
ژنتیکی انـدام ھـای مـشابـھ بسیار بـا ھـم فـرق دارنـد. و کدھـای ژنتیک DNA  دو مـوجـود اگـر شـبیھ ھـم بـاشـند 

نیز بھ اندام ھای کاملا متفاوتی مربوط می شوند. 

 Evolution: A Theory in Crisis،پـروفـسور اسـترالیایی بیوشیمی در کتا بـش Michael Denton
ودر بــــخــــشthe genetic impasse of the evolutionist interpretation of homology می 
نـویسد:" سـاخـتارھـای مـشابـھ در مـوجـودات مـعمولا بـا کدھـای غیر مـشابـھ ژنتیکی کد گـذاری شـده انـد 

ومفھوم ھومولوژی را بھ ندرت می توان در جنین ھا نیز مشاھده کرد"159 

مـثال مـعروفی کھ جـا دارد از آن  یاد کنیم و می تـوان آن  را در تـمامی کتب مـدرسـھ کھ در مـورد تکامـل 
نـوشـتھ شـده انـد بیابیم " شـباھـت پـنج انگشـت" اسـت. چـون می تـوان در پـاھـای جـلو و عـقب ھـمھ چـھارپـایان 
مھـره داری کھ در خشکی زنـدگی می کنند پـنج انگشـت بیابیم. حتی اگـر تـشابھی بـھ انگشـت ھـم نـداشـتھ 
بـاشـند سـاخـتار اسـتخوانی ھـمھ آنـھا پـنج تـایی اسـت. امـا آیا دقـت کرده اید کھ دسـت ھـا و پـاھـای قـوربـاغـھ، 
سـمندرو سـنجاب و میمون نیز بـھ ھمین شکل اسـت بـھ عـبارت دیگر می تـوان ھـمھ آنـھا را پـنج انگشـتی 
دانسـت. حتی سـاخـتار اسـتخوانـبندی خـفاش ھـا و پـرنـدگـان نیز تقلیدی از ھمین شکل اسـت. داعیان تکامـل 
ادعـا کرده انـد کھ ھـمھ این جـانـداران کھ ھـریک جـزو راسـتھ جـداگـانـھ ای طـبقھ بـندی شـده انـد دارای جـد 
مشـترکی ھسـتند. در قـرن بیستم کتاب ھـای فـراوانی بـھ زعـم اینکھ دلیل محکمی بـر تکامـل یافـتھ انـد بـھ 
تـرویج این خـرافـات پـرداخـتند. امـا کشفیاتی کھ در مـورد ژن ھـا صـورت گـرفـت این ادعـا را بـھ زبـالـھ دان 
تـاریخ افکند. چـون در ھـریک از این مـوجـودات ژن ھـای مـربـوط بـھ این پـنج انگشـت بـھ کلی بـا ھـم فـرق 
دارنـد.William Fix کھ خـود از داروینیست ھـای سـرشـناس اسـت در مـورد فـروپـاشی نـظریھ تکامـل در 

سطح مولکولی می گوید: 

" در کتاب ھـای قـدیمی می خـوانـدیم کھ چـون شکل ظـاھـری انگشـتان در مـوجـودات از انـسان گـرفـتھ تـا 
پـرنـدگـان و خـفاش ھمگی پـنج تـایی و مـشابـھ اسـت پـس بـاید ھمگی از جـد مشـترکی بـھ وجـود آمـده  بـاشـند. آن  
جـد مشـترک بـاید ژنی داشـتھ کھ بـعد ھـا بـا جـھش ھـایی دچـار تغییر و تـحول شـده و سـاخـتارھـای کمی 
مـتفاوت بـھ وجـود آورده  اسـت. در این صـورت می بـایست ژن مـربـوط بـھ این سـاخـتار پـنج تـایی در ھـمھ 
مـوجـودات شـباھـت بسیار زیادی بـھ ھـم داشـتھ بـاشـد. امـا مـتاسـفانـھ واقعیت چیز دیگریست. این سـاخـتار پـنج 
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تـایی در ھـر مـوجـودی بـھ وسیلھ ژن کامـلا مـتفاوتی اداره می شـود. از این رو بـاور "انـدام ھـای مـشابـھ 
موجودات میراث جد یکسانیست" بھ کلی فرو ریخت.160 

از دیگر سوی برای اینکھ مفھوم ھومولوژی درست باشد باید این اعضای مشابھ در مراحل جنینی نیز 
یکسان باشند اما در واقع این اعضا در مراحل جنینی ھیچ شباھتی با ھم ندارند. 

پستانداران اندیشھ ھومولوژی را بھ چالش می کشند 

 

دوگونھ  از پستانداران کھ ھر کدام دندانھای بزرگیداشتھ اند اما با ھم ھیچ ارتباط ونسبتی  بین آنھا وجود ندارند. 

در سـمت راسـت Smilodon(بـبر دنـدان خنجـری) و در سـمت چـپ Thylacosmilus(گـرگ تـاسـمانی) را می بینیم این دو جـانـور کھ 
یکی از انـھا بـھ پسـتانـداران placenta و دیگری بـھ کیسھ داران مـتعلقند بسیار بـھ ھـم شـبیھند. شـباھـت بیش از حـد دنـدان ھـا و جـمجمھ 

این دو موجود داروینیسم را بھ تنگ آورده است. 

 

جمجمھ گرگی در 
آمریکای شمالی 

جمجمھ گرگی در تاسمانی
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گرگ تاسمانی و موجود شبیھ آن  کھ در آمریکای شمالی زندگی می کرده است 
شـباھـت کامـل پسـتانـدار کیسھ دار و placental ضـربـھ بی نـھایت بـزرگی بـھ ھـمولـوژی (ھـمسانی انـدام ھـا) زد. بـھ عـنوان مـثال تـشابـھ 
زیادی بین گـرگ تـاسـمانی کھ از کیسھ داران بـوده و گـرگ آمـریکای شـمالی کھ  از placental ھـاسـت. می بینیم کھ جـمجمھ ھـای 

ایشان بسیار شبیھ است. این تشابھ زیاد بین دو نوع جانور کھ ھیچ قرابتی بین آنھا نیست فرضیھ ھمولوژی را رد کرده است. 

در پـایان می گـوییم کھ فکر ھـومـولـوژی کھ داروین آن  را مـطرح کردو دلیلی بـرتکامـل می پـنداشـت بـھ 
ھیچ وجـھ بـرھـانی قـاطـع و سـاطـع نـبوده و بـا دسـتاوردھـای علمی روز ھیچ تـناسـب نـدارد. لـذا می تـوان 

مشاھده کرد کھ علم ھربار بیش از پیش تکامل را در مضیقھ قرار می دھد. 

 بطلان زعم ھومولوژی در مولکولھا  
آیا در سـطح مـولکولی بین انـدام ھـای ھـمسان مـوجـودات ھـمولـوژی وجـود دارد؟ بـھ عـبارت دیگر آیا 
(Molecular Homology) کھ داعیان تکامـل بسیار ازآن دم می زنـند واقعیت دارد؟ آنـھا می گـویند کھ 
کد ھـای ژنتیکی DNA یا سـاخـتار و تـرکیبات پـروتئینی نـژادھـای مـختلف جـانـداران شـبیھ بـھ ھـم ھسـتند و 
این تـشابـھ نـشان می دھـد کھ ھمگی از جـد مشـترکی بـھ وجـود آمـده  انـد. بـھ عـنوان مـثال در رسـانـھ ھـای آنـھا 
بسیار می شـنویم و می خـوانیم کھ تـشابـھ زیادی بین DNA انـسان و میمون وجـود دارد بـنابـراین نـوعی 

ارتباط تکاملی بین انسان ومیمون باید وجود داشتھ باشد. 

یکی از مـواردی کھ بـر دربـاره آن  بیشترین تبلیغات انـجام می شـود این اسـت کھ انـسان 46 کرومـوزوم و 
بـرخی انـواع میمون می دانـند شـامـپانـزه ھـا 48 کرومـوزوم دارنـد. داعیان تکامـل  نـزدیکی بین تـعداد 
کرومـوزوم ھـای انـسان ومیمون را نـشانـھ تکامـل می دانـند. امـا اگـر این مـنطق درسـت بـاشـد بـاید بـگوئیم کھ 
تـعداد کرومـوزوم ھـای مـوجـود در بـرخی جـانـداران حتی از این ھـم بـھ انـسان نـزدیکترنـد مـثلا سیب زمینی 
تـعداد کرومـوزوم ھـایش از شـامـپانـزه و گـوریل ھـم بـھ انـسان نـزدیکتر اسـت.سیب زمینی ھـم مـانـند انـسان 
46 کرومـوزوم دارد. این مـثال واضـح و کمی ھـم مسخـره اسـت ولی نـشان می دھـد کھ نـزدیکی شـمار 

کروموزوم ھای دو موجود دلیلی بر خویشاوندی آنھا نیست. 

بـنابـراین مـوجـوداتی کھ در ظـاھـر بـھ ھـم بسیار شـبیھند در 
سطح مولکولی تشابھی با ھم ندارند. مثلا ساختار پروتئین 

Cytochrome-C( کھ یکی از پـــروتئین ھـــای لازم بـــرای 
تـنفس اسـت) حتی در مـوجـوداتی کھ بـھ یک راسـتھ تـعلق دارنـد 
بـھ طـور عجیبی بـا ھـم فـرق دارنـد. پـژوھـش ھـایی کھ انـجام شـده  
نـشان داده انـد کھ تـفاوت بین دو گـونـھ مـثلا خـزنـده از تـفاوت 
بین گـونـھ مـاھی و پـرنـدگـان نیز بیشتر اسـت. مـطالـعات دیگری 
نـشان داده انـد کھ تـفاوت مـولکولی بین پـرنـده ای بـا دیگری از 
تـفاوت آن  پـرنـده بـا پسـتانـداران بیشتر اسـت. مـطالـھ دیگری 

پروفسور مایکل دنتون " تکامل: نظریھ ای در 
بحران
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ثــابــت کرده کھ تــفاوت مــولکولیبین دو بــاکتری کھ بسیار شــبیھ بــھ ھــم  ھســتند از تــفاوت پســتانــداران و 
دوزیستان و یا تــفاوت پســتانــداران و حشــرات بیشتر اســت.161 مــقایسھ ھــای دیگری بین ھــموگــلوبین، 

میوگلوبین، ھرمونھا وژن ھا صورت گرفتھ و نتایج مشابھی حاصل شدھاست.162 

دکتر مـایکل دنـتون در مـورد این نـتایج و  یافـتھ ھـای مـشابـھ آن می گـوید: ھـر گـونـھ از جـانـداران در سـطح 
مـولکولی مـنحصر بـھ فـرد وایزولـھ اسـت و حـد واسـطی بین آنـھا وجـود نـدارد. مـولکولـھا نیز ھـمانـند فسیل 
ھـا نـتوانسـتند نـمونـھ ھـای حـد واسـطی را کھ زیستشناسـان تکاملی از مـدت ھـا قـبل بـھ دنـبال آن  می گشـتند 
ارایھ دھـند. در سـطح مـولکولی جـانـدارانی وجـود نـدارد کھ جـد مشـترک و یا در مـقایسھ بـا نـزدیکانـشان 
پیشرفـتھ و یا ابـتدائی بـاشـند... شکی نیست کھ اگـر این اطـلاعـات مـولکولی یک قـرن قـبل وجـود داشـت 

نظریھ تکامل مطلقا مورد قبول واقع نمی شد.163 

فروپاشی درخت حیات 
پـژوھـش ھـایی کھ در دھـھ ھـفتاد قـرن بیستم در مـورد کدھـای ژنتیکی صـورت گـرفـت بـھ نـوبـھ خـود عـدم 
کارآیی نـظریھ تکامـل را بـھ اثـبات رسـانـد.در گـذشـتھ تـنھا تـرتیب وتـوالی پـروتئین ھـا لـحاظ می شـد امـا در 
این آزمـایش ھـا تـوالی RNA ریبوزومی (rRNA) مـورد بـررسی قـرار گـرفـتند. دانـشمندان تکاملی ادعـا 
کردنـد کھ از یافـتھ ھـای این آزمـایش ھـا " درخـت حیات" را رسـم کرده انـد امـا از نـتایج آن  نـاخـرسـند 
بـودنـد. بـراسـاس مـقالـھ ای کھ در سـال 1999دو دانـشمند فـرانـسوی بـھ نـام ھـای Hervé Philippe و 
Patrick Forterre نـوشـتند:" بـا وجـود تـوالی ھـای بیشتر و بیشتر بـھ این نتیجھ رسیدنـد کھ  خـویشاونـدی 

تکاملی پروتئین ھا نیز مانند درخت rRNA یکدیگر را نقض می کردند"164 

در کنار مـقایسھ rRNAکد ھـای DNA مـوجـودات زنـده را نیز بـا ھـم مـقایسھ کردنـد امـا نـتایج بـرخـلاف 
 James A. درخـت حیاتی بـود کھ داروینیست ھـا از قـبل پیشنھاد کرده بـودنـد. زیست شـناسـان مـولکولی

Lake, Ravi Jain and Maria C. Rivera در سال 1999 در مورد این مقالھ گفتند: 

دانـشمندان شـروع کردنـد بـھ تحـلیل ژن ھـای مـختلف جـانـداران و در یافـتند کھ ارتـباط آنـھا بـا یکدیگر مـغایر 
با درخت تکاملی بود کھ تنھا با بررسی rRNA بھ دست آورده  بودند.165 

 مــقایسھ پــروتئین ھــا، rRNAھــا و ژنــھا نــظریھ تکامــل را تــایید نمی کنند. Carl Woese یک زیست 
شـناسـبنام و از اسـاتید دانـشگاه ایلینویس آمـریکا می گـوید:" خـویشاونـدی تکاملیدر رویارویی بـا یافـتھھای 

مولکولی کاملا رنگ باختھ است." 

مـا می تـوانیم این جـوانـب نـا ھـمگون بـا تکامـل گـونـھ ای را در ھـمھ جـای درخـت ھسـتی(درخـت پیدایش 
ھستی)، در ریشھ ھا و شاخھ ھای آن  و حتی در بین مجموعھ ھای اصلی  نیز مشاھده کنیم.166 

بـررسی ھـا و مـطالـعاتی کھ بـر روی مـولکول ھـا انـجام می شـود بـھ نـفع نـظریھ تکامـل نیست بلکھ کامـلا در 
تـضاد بـا آن  قـرار دارد این امـر را مجـلھ Sceince در سـال 1999 در مـقالـھ ای تـحت عـنوان" آیا وقـت آن  

است درخت حیات را از بیخ و بن برکنیم؟" تایید کرد. 
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در مـقالـھ دیگری کھ امـضای الیزابـت پنیسی نیز بـر آن وجـود دارد رسـما اعـلام شـد کھ تحـلیل ژنی و 
مـطالـعاتی کھ دانـشمندان داروینیست بـرای تـوسـعھ و تبیین " درخـت تکامـل"  انـجام دادنـد نـتایج کامـلا 

متفاوتی حاصل شد." داده ھای علمی جدید تصویر تکامل را تار کرد": 

تـا یک سـال قـبل، زیست شـناسـانی کھ درمـورد ژن ھـایی کھ از نـو مـرتـب شـده و بـھ شـش جـانـدار ذره بینی 
مـتعلق بـودنـد  تحقیق می کردنـد امیدوار بـودنـد این مـطالـعات نـقشھ ھـای از قـبل پـذیرفـتھ شـده تـاریخ اولیھ 
حیات را تـایید کنند امـا آنـجھ یافـتند آنـھا را بـھ حیرت واداشـت. مـقایسھ ژن ھـای مـوجـود در آن ھـنگام بـاعـث 
پـریشانی بیشتر شـد و نـتوانسـت تـصویر واضحی از چـگونگی پیدایش مجـموعـھ ھـای بـزرگـتر ایجاد کند. 

در رده بندی میکروبی جدید 8 مجموعھ وجود داشت کھ ازقبل مشوش تربود. 

دانـشمندان تکاملی گـمان می کردنـد کھ در سـھ عـالـم اصلی بـتوانـند بـھ آغـاز حیات دسـت یابـند...پـژوھـش 
گـران می خـواسـتند بـا مـقایسھ تـرتیب DNA وژن ھـای گـونـاگـون تـفاصیل جـدیدی بـھ این درخـت سـاده 
بیفزایند. امــا کلیر فــریسر کھ رئیس دانــشگاه تحقیقات ژنتیک در راکویلیست می گــوید:" ھــمھ چیز  از 
حقیقت دور بـود". امـا بـرعکس این مـطالـعات بـاعـث شـد تـا گـونـھ ھـای بسیار بیشتری در آغـاز حیات کشف 

 rRNA "167 شود کھ از یک سو با یکدیگر در تناقض بودند و از سوی دیگر با درخت

خـلاصـھ این کھ ھـر چـھ دانـشمندان بیشتر در مـورد مـولکول ھـا بـھ تحقیق و تـفحص می پـرداخـتند مـفھوم 
تـشابـھ بیش از پیش رنـگ می بـاخـت. این پـژوھـش ھـا کھ بـر روی پـروتئین ھـا، ژن ھـا وrRNAھـا انـجام 
شـد ثـابـت کرد کھ مـوجـوداتی را کھ خـویشاونـد می دانسـتند درواقـع بیگانھـبودنـد. در سـال 1996 ،88 دنـبالـھ 
پـروتئینی مـورد بـررسی قـرار گـرفـت کھ نـشان می داد خـرگـوش ھـا بـھ پسـتانـداران نـزدیکترنـد تـا بـھ 
جـونـدگـان. در سـال 1998 13 ژن از 19 جـانـور مـختلف بـررسی شـد کھ نـشان می دادخـارپشـت دریایی 
بھـطنابـداران(گـونـھ ای جـانـور دریایی کھ در یکی از مـراحـل زنـدگی بـھ جـای سـتون فـقرات دارای طـناب 
عصبی کوچک و تـوخـالی در پشـت اسـت) نـزدیکند و مـطالـعھ دیگری در سـال 1998کھ بـر روی 12 

پروتئین انجام شد گاو ھا را بھ نھنگ نزدیک تر می دانست تا بھ اسب. 

ھر چھ بیشتر در سطح مولکولی تحقیق می شود فرضیات نظریھ تکامل بیش از پیش رد می شوند. 
جاناتان ولز این وضعیت را در سال 2000 اینگونھ توصیف می کند: 

" عـدم تـوافـق بـر درختی کھ بـر اسـاس تحـلیل مـولکول ھـای مـختلف بـھ وجـود آمـده اسـت تکامـل گـونـھ ھـا را 
بھ سوی فاجعھ می کشاند."168 

 اگر تکامل گونھ ھا بھ سوی فاجعھ کشیده می شود  کل نظریھ تکامل راھی جز این در پیش 
ندارد( مقصود از تکامل گونھ ای وجود " خویشاوندی" دربین جانداران است کھ پیش فرض اصلی و 

اولیھ نظریھ تکامل می باشد.) 

بار دیگر علم اشتقاق موجودات از یکدیگر را رد می کند و ثابت می کند کھ ھرمجموعھ و خانواده ای 
از جانداران بھ شکل کاملا متفاوتی خلق شده است. 
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 recapitulation	theory خرافات
بـا وجـود این کھ مـنابـع علمی از مـدت ھـا قـبل فـرضیھ مـوسـوم بـھ recapitulation theory را رد 
کرده انـد امـا بـرخی از نشـریات داروینیست ھـنوز ھـم آن  را بـھ عـنوان یک حقیقت علمی نـگریستھ تـرویج 
می دھـند. این اصـطلاح بـھ مـعنای تکرار رشـد و نـمو اسـت و اولین بـارتـوسـط فـردی بـھ نـام ارنسـت ھیگل 
در اواخـر قـرن نـوزدھـم بـھ کار رفـتھ وبـھ این معنی اسـت کھ افـراد ھـر مجـموعـھ از ھـمھ مـراحـل رشـد و 

نمو را کھ اجداد شان طی کرده اند در زندگی خود پشت سر می گذارند. 

ھیگل در این نـظریھ پیسشنھاد کرد کھ  جنین ھـای مـوجـودات زنـده در طـول رشـد خـود ھـمھ مـراحـلی را 
کھ اجـداد شـان بـرای رسیدن بـھ کمال طی کرده انـد می پیماید. او فکر می کرد کھ جنین انـسان در شکم 

مادرش بھ ترتیب صفات ماھی ، خزنده و انسان را بھ خود می گیرد. 

در سـال ھـای اخیر ثـابـت شـد کھ این نـظریھ کامـلا اشـتباه اسـت. آنـجھ را کھ در مـراحـل اولیھ رشـد جنین 
آبـشش می پـنداشـتند در واقـع مـراحـل آغـازین کانـال گـوش میانی، غـده جـاردرقیھ و غـده تیموس اسـت. 
ھمچنین ثـابـت شـد کھ بخشی از جنین کھ شـبیھ کیسھ الـمح اسـت در واقـع کیسھ ایست کھ خـون لازم بـرای 
جنین را فـراھـم می کند و بـخش دیگر راکھ ھیگل و پیروانـش دم می پـنداشـتند در واقـع سـتون فـقرات اسـت 

و بھ این خاطر کھ قبل از پیدایش پا ھا بھ وجود می آید شبیھ دم می گردد. 

چیزی کھ بیان شد در ھمھ مجامع علمی معروف است و داعیان تکامل نیز آن را قبول دارند. یکی از 
بانیان نئوداروینیسم کھ جورج گایلورد سیمپسون نام دارد می گوید: 

"ھیگل پیدایش انسان را آشفتھ نمود. امروزه بھ لحاظ علمی ثابت شده است کھ جنین ھا مراحل تکامل 
پدرانشان را تجربھ نمی کنند.169 

 

 Ernest) ارنـســـــت ھیـگـل
Haeckel)حـقایق علمی و 
تـــصاویر جنین انـــسان را  
تحـــریف کرد تـــا بـــتوانـــد 
نــظریھ تکامــل را ازمــنظر 
جنین شـــناختی تـــایید کند. 

اما او رسوا شد 
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در مقالھ ای کھ در مجلھ (American Scientist)  آمده  است می خوانیم: 

" نظریھ تکامل جانداران بھ کلی  مرد.  ھر چند در دھھ بیست از آن  بھ عنوان یک بحث نظری جدی 
حرف می زدند  اما در دھھ پنجاه از تمامی منابع علمی حذف شد.170 

مـتاسـفانـھ ارنسـت ھیگل یک شیاد از آب درآمـد و مـشخص شـد کھ تـصاویر مـراحـل رشـد جنین را طـوری 
دسـت کاری کرده اسـت کھ بـا نـظریھ تکامـل ھـم خـوانی داشـتھ بـاشـد. تـصاویر دروغین ھیگل نـشان می داد 
کھ جنین انـسان ومـاھی مـتشابـھند. وقتی جعلی بـودن تـصاویر ثـابـت شـد او تـنھا دفـاعی کھ تـوانسـت از خـود 

بکند این بود کھ داروینیست ھای دیگری نیز ھمان کار وی را تکرار کرده اند: 

بـعد از اعـتراف بـھ " جـعل تـصاویر" بـاید خـودم را محکوم و پـوچ بـدانـم. الـبتھ در کنار خـود صـد ھـا تـن 
جـنایتکاراز بـرجسـتھ تـرین دانـشمندان را در قـفس اتـھام می بینیم زیرا تـمامی تـصاویری کھ در کتب و 
مـجلات علمی می بینم ھمگی غیر دقیق بـوده و بـھ طـریقی دسـت کاری شـده انـد و می تـوان آنـھا را ھـم 

جعلی دانست.171 

بـلھ صـد ھـا جـنایتکار وجـود دارد کھ در بین آنـھا پـژوھـش گـران  بـرجسـتھ و دانـشمندان مـعروفی ھسـتند و 
در کارنـامـھ اعـمال خـود جـعل ھـا و دروغ ھـای فـراوانی ثـبت کرده انـد. آنـھا ھـدف خـود را دفـاع از نـظریھ 
تکامل قرار داده اند حتی اگر دلیلی علمی برای اثبات آن  وجود نداشتھ باشد باید آن  را بھ وجود آورند. 

تصاویر دروغین جنین 

در مقابل تصاویر دروغینی راا کھ ھیگل رسم کرده تا تشابھ 
بین جنین ھای بشری و ماھی ھا را بھ اثبات رساند می 

بینیم. با مقایسھ آن  با تصاویر حقیقی جنین انسان پی می 
بریم کھ بخش بزرگی از اعضا را عمدا اضافھ کرده اند. 

(Francis Hitching, The 
Neck of the Giraffe: 
Where Darwin Went 
 .(Wrong, p. 205
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 فصل سیزدھم: نظریھ تکامل یک نظریھ ماتریالیست و الحادی است 

نظریھ تکامل: از ضروریات ماتریالیست والحاد 
ھـمھ اطـلاعـاتی کھ در این کتاب بیان کردیم ثـابـت می کند کھ نـظریھ تکامـل را یافـتھ ھـا و شـواھـد علمی ای 
نـھ تـایید کھ رد می کند. اینک می تـوانیم بـگوییم کھ نیرویی کھ این نـظریھ را سـر پـا نـگھ داشـتھ اسـت عـلم 
نیست. دانـشمندان ھـم از آن  جھـت از این نـظریھ دفـاع می کنند کھ نـاچـارنـد در بـرابـر عـامـل جـوھـری 

دیگری بھ نام فلسفھ ماتریالیسم سر تسلیم فرود آورند. 

فـلسفھ مـاتـریالیسم یکی از قـدیمی تـرین مکاتـب فکریست و اسـاس آن  بـراین بـنا شـده کھ مـاده یک ذات 
مـطلق اسـت. بـراسـاس این نـظریھ مـاده ازلی بـوده  و ھـر آنـجھ وجـود دارد تـنھا از مـاده درسـت شـده اسـت. 
طبیعیست کھ چنین مکتبی ایمان بـھ وجـود آفـریننده ای را نفی می کند از این رو از دیربـاز مـاتـریالیسم  

دشمن سرسخت تمامی مکاتبی بوده کھ بھ خدا ایمان داشتھ اند. 

یکی از راھـھای سـنجش صـحت یک فـلسفھ مـطالـعھ دیدگـاه ھـای آن  در مـورد عـلم آن  ھـم بـھ روشی 
علمیست. مـثلا یک فیلسوف قـرن دھـم می تـوانسـت فکر کند کھ حیات از درختی در سـطح  مـاه بـھ وجـود 
آمـده  و ھـمھ مـوجـودات زنـده از شـاخـھ ھـای آن  آویزان بـوده و بـعدا بـھ زمین سـقوط کرده انـد. بـرخی از 
مـردم ھـم بـھ این نـظریھ ایمان آورده  و آن  را مـبنای زنـدگی خـود قـرار می دادنـد. امـا در قـرن بیستم 
زمـانی کھ انـسان بـھ مـاه سـفر می کند جـایی بـرای مـطرح کردن چنین فـلسفھ ای وجـود نـدارد. زیرا می 

توان از طریق مشاھده و تجربھ از وجود چنین درختی در سطح ماه اطلاع حاصل کرد. 

اینک می تـوانیم درسـتی نـظریھ مـاتـریالیسم را بـررسی کنیم . مـا می تـوانیم امـروزه از طـریق عـلم بفھمیم 
کھ آیا مـاده ازلی بـوده یا خیر و آیا مـاده می تـوانـد خـود رابـدون وجـود خـالقی سـامـان دھـد و یا مـوجـود زنـده 

ای بیافریند؟ 

 واقعیت آن  اسـت کھ فـلسفھ مـاتـریالیسم بـا ایراد نـظریھ Big Bang فـرو ریختھ اسـت زیرا این نـظریھ می 
گـوید کھ مـاده در اثـر انـفجار بـزرگی از نیستی یا عـدم بـھ وجـود آمـده  اسـت. امـا این کھ مـاده می تـوانـد در 
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خـود نـظم و تـرتیب بـھ وجـود آورد و حیات تشکیل دھـد این ھـمان نـظریھ تکامـل اسـت کھ گـمان می کنیم 
این کتاب آن  را بھ اذن خداوند برچیند. 

 اگـر شخصی نخسـت بـھ فـلسفھ مـاتـریالیستی ایمان داشـتھ و سـپس دانـشمند شـده بـاشـد ھـرگـز از این فـلسفھ 
دسـت بـر نمی دارد حتی اگـر عـلم آن  را نـقض کند. بلکھ می کوشـد تـا می تـوانـد از آن  دفـاع کند. این 

ھمان تنگنایی است کھ امروزه داعیان تکامل در آن گرفتار آمده اند. 

عجیب اسـت کھ ھـر از گـاھی یکی از آنـھا بـھ این امـر اعـتراف می کند. بـھ عـنوان مـثال اسـتاد ژنتیک 
مــعروفی بــھ نــام ریچارد لیونــتن کھ در دانــشگاه ھــاروارد ھــم تــدریس می کند در درجــھ اول خــود را 

ماتریالیست می داند تا دانشمند. او می گوید: 

این گـونـھ نیست کھ ابـزار ھـا و قـوانین علمی مـا را مـجبور بـھ پـذیرش تفسیری مـادی از جـھان کند بلکھ 
بـرعکس مـا می خـواھیم بـحث ھـا و مـفاھیمی بـھ وجـود آوریم کھ نـتایج مـاده گـرایانـھ نـتایج مـاده گـرایانـھ بـھ 
دنـبال داشـتھ بـاشـد  ھـر چـند این رفـتار بـرخـلاف اصـول اسـت. از این گـذشـتھ مـاتـریالیسم  یک مـفھوم مـطلق 

است بنابراین نمی توانیم اجازه بدھیم تفسیری خدایی در میدان ظاھر شود.172 

تعبیر بـدیھی (a priori) کھ لیونـتن در این اعـتراف بـھ کار گـرفـتھ بسیار مـھم و بـھ یک پیشفرض اشـاره 
دارد کھ بـر ھیچ علمی بـنا نشـده اسـت. زیرا ھـرگـاه انـدیشھ ای حتی در نـبود ھیچ اطـلاعـاتی علمی صحیح 
تلقی شـود بـدیھی خـواھـد بـود. ھـمان طـور کھ لیونـتن اعـتراف کرد مـاتـریالیسم یکی از فـرضیات بـدیھی 
داعیان تکامـل اسـت از این رو آنـھا می کوشـند تـا دانـش را تسـلیم آن کنند. و از آنـجا کھ مـاتـریالیسم ایمان 
بـھ خـالـق را بـھ تـاکید رد می کند آنـھا بـھ تـنھا جـایگزین ممکن می چسـبند کھ ھـمان  تکامـل بـاشـد و اعـتنایی 
ھـم نمی کنند کھ حـقایق علمی آن  را بـار ھـا رد کرده اسـت.این دانـشمندان بـھ گـفتھ خـود چـون آن  را بـدیھی 

می دانند قبولش کرده اند. 

این مـوضـع عجیب بـا عـث شـده اسـت تـا داعیان تکامـل بـاور کنند واقـعا مـاده کور وکر می تـوانـد خـود را بـھ 
وجـود آورد. این بـاورنـھ تـنھا بـرخـلاف عـلم بلکھ در تـضاد بـا مـنطق نیز ھسـت رابـرت شـاپیرو، دانـشمند 
شیمی دانـشگاه نیویورک و کارشـناس DNA اعـتقادات داروینیست ھـا و ایمان پـنھان ایشان بـھ مـاتـریالیسم 

را این گونھ توصیف می کند: 

بـاید بـھ یک اصـل در تکامـل بـرسیم کھ بـر اسـاس آن  مخـلوطی از مـواد شیمیایی لازم بـرای تشکیل بـدن مـا 
بـھ دسـتگاھی یا عـضوی تـبدیل شـود کھ تـوانـایی بـازآفـرینی و تکرار را داشـتھ بـاشـد(مـانـند RNA,DNA) مـا 
در این صـورت می تـوانیم این اصـل را تکامـل شیمیایی یا تنظیم خـود بـھ خـود مـاده بـنامیم. امـا تـا کنون 
کسی نـتوانسـتھ اسـت این اصـل را بـھ دقـت و تفصیل تـعریف کند و حتی کسی نـتوانسـتھ اسـت بـرای وجـود 

آن  دلیلی بیاورد. ایمان یھ وجود این اصل از ایمان بھ ماتریالیست دیالکتیک سرچشمھ می گیرد.173 

مـاتـریالیسم دیالکتیک نقشی اسـاسی در سـناریوھـای مـربـوط بـھ مـنشا حیات بـازی می کند... بـنابـراین حیات 
بـالاخـره بـاید بـھ نـحوی بـھ وجـود آمـده  بـاشـد. در این خـصوص بـھ رغـم نـبود ھیچ دلیلی بـرآنـچھ کھ 
مـاتـریالیست ھـا می گـویند و بـا وجـود این کھ ھـمھ دلایل بـرضـد آنـھاسـت ھـمچنان از عقیده خـود دفـاع می 

کنند. 
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تبلیغات خـاصی کھ در رسـانـھ ھـا ومـجلات غـربی بـر روی تکامـل صـورت می گیرد از ضـروریات این 
ایدئـولـوژیست. امـروزه تکامـل بـرای آنـھا بـھ اصلی تـبدیل شـده اسـت کھ نمی تـوانـن آن  را کنار بـگذارنـد. 
مـوسـساتی کھ اسـتانـدارد ھـای علمی را تعیین می کنند آن  را بـھ امـر مـقدسی تـبدیل کرده کھ کسی جـرات 

ندارد از آن  انتقاد کند. 

دانـشمندانی ھسـتند کھ خـود را مـوظـف بـھ دفـاع از این نـظریھ می دانـند یا دسـت کم بـھ آن  اعـتراضی نمی 
کنند تـنھا بـھ این خـاطـر تـا اعـتبار علمی خـود را از دسـت نـدھـند. در آکادمی ھـای دولـت ھـای غـربی افـراد 
بـرای اینکھ بـھ درجـھ اسـتادی بـرسـند نـاچـارنـد مـقالات خـود را در مـجلات علمی معینی چـاپ کنندو مـجلاتی 
کھ بـھ زیستشناسی مـربـوط می شـود ھمگی تـحت سیطره حـامیان تکامـل اسـت کھ اجـازه نمی دھـند مـقالـھ ای 
در آن  ھـا منتشـر شـود کھ کلمھ ای بـرخـلاف تکامـل نـوشـتھ اسـت. از این رو ھـر زیست شـناسی مـجبور 
اسـت مـطالـعات خـود را در چـارچـوب این نـظریھ انـجام دھـد. آنـھا در مـرتـبھ بـعد جـزئی از نـظام بـزرگی 
ھسـتند کھ تکامـل را یک ضـرورت ایدئـولـوژیک می دانـد بـنابـراین آنـھا از ھـمھ تـصادف ھـای نـاممکن کھ تـا 

کنون در این کتاب مورد بحث قرار دادیم دفاع می کنند. 

اعترافات ماتریالیسم 
ھومر ون دیثفورت، یک زیست شناس آلمانی و نمونھ بارز یک داروینیست متعصب است. او بعد از 

این کھ یکی از ترکیبات پیچیده در بدن جانداران را بر می شمارد در مورد تشکیل تصادفی این 
ترکیبات می گوید: 

آیا این امکان وجــود دارد کھ این ھــماھنگی و ســازگــاری زاییده تــصادف بــاشــد؟ این در مــورد تکامــل 
جـانـداران سـوالی اسـاسی بـھ حـساب می آید.  پـاسـخ مـثبت بـھ این سـوال بـھ مـعنای ایمان بـھ عـلوم طبیعی 
جـدید اسـت. می تـوانیم بـگوییم کسی کھ عـلوم طبیعی جـدید را بـاور دارد اختیاری جـز جـواب مـثبت نـدارد 
زیرا او می خـواھـد پـدیده ھـای طبیعی را بـھ طـور قـابـل فھمی تفسیر کند لـذا سعی دارد آنـھا را بـدون تـوجـھ 
بـھ امـور مـتافیزیکی و تـنھا در قـالـب قـوانین طبیعی تـوجیھ نـماید. ولی بـا این وجـود تفسیر ھـر چیزی بـا 
قـوانین طبیعت ( یعنی بـا اسـتفاده از تـصادفـات) بیانـگر عجـز او در پـناه بـردن بـھ ھـر چیز دیگریست. لـذا 

غیر از ایمان بھ تصادف چکار باید بکند؟174 

ھـمانـگونـھ کھ دیثفورت گـفت مکتب مـاتـریالیسم علمی می کوشـد زنـدگی را از طـریق انکار دخـالتی خـارق 
الـعاده یعنی آفـرینش تفسیر کند این تفسیر اصـل اسـاسی این مکتب بـھ شـمار می رود. بـااعـتقاد بـھ این اصـل 
وقـوع مـحال تـرین احـتمال ھـا را ھـم بـھ آسـانی می تـوان پـذیرفـت. این تفکر متکلف را در ھـمھ اعـمال 
حـامیان تکامـل می تـوان دید. اسـتاد علی دمیر سـوی ھـم یکی از مـعروف تـرین داروینیست ھـا ی تـرکیھ 
 Cytochromeاسـت. ھـمانـطور کھ در صـفحات قـبل بیان کردیم او گـفتھ اسـت کھ احـتمال تشکیل پـروتئین
c– کھ بـرای حیات ضـروریست بسیار ضعیف و بـرابـر اسـت بـا احـتمال نـوشـتن کتاب تـاریخ بشـریت تـوسـط 

یک میمون با ماشین تایپ است!175 

داروینیسم و ماتریالیسم. 
دلیل اصلی دفـاع از نـظریھ داروین بـا وجـودھـمھ تـناقـضاتی کھ بـا عـلم دارد این اسـت کھ ارتـباط تـنگاتنگی بـا مـاتـریالیسم یا 
مــاده گــرایی دارد. داروین فــلسفھ مــاتــریالیسم را بــر عــلوم طبیعی تطبیق داد. تــایید کنندگــان این فــلسفھ( و قــبل از ھــمھ 
مـارکسیست ھـا) بـھ طـرز خـاصی از داروینیسم دفـاع می کنند.یکی از مـھمترین مـدافـعان تکامـل زیست شـناسی بـھ نـام 
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دوگـلاس ویوتیماسـت او گـفتھ اسـت. نـظریھ مـاتـریالیسم مـارکس در مـورد تـاریخ یک رکن و نـظریھ تکامـل داروین ھـم رکن 
دیگر مـاده گـراییست. این اعـتراف واضحیست کھ اھمیت نـظریھ تکامـل نـزد حـامیان آن  را بـرای مـا بیان می کند.1یکی 
دیگر از حـامیان تکامـل یعنی اسـتیون گـولـد کھ فسیل شـناس مـشھوریست گـفتھ اسـت: داروین فـلسفھ مـاتـریالیسم ثـابتیبرای 
طبیعت ارائـھ داد2 لیون تـروتسکی کھ یکی از رھـبران انـقلاب کمونیستی روسیھ و ھـمراه لنین بـود افـزوده اسـت: اکتشاف 
داروین بیشترین کمک را بـھ نـزاع در مـورد مـواد ارگـانیک نـمود3امـا درپـایان داروینیسم کمکی بـھ مـاتـریالیسم نکرد بلکھ 

مقدمھ سقوط ھمیشگی آن   را فراھم نمود. 

1. Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2nd ed. Sounderland, MA; Sinauer, 1986 p.3 
2. Alan Woods and Ted Grant, “Marxism and Darwinism”, Reason in Revolt : Marxism and Modern Science , 
London, 1993. 
 .Alan Woods and Ted Grant, “Marxism and Darwinism” , London ,1993 .3

 

شکی نیست کھ قـبول این احـتمال بـھ مـعنای کوبیدن سـاده تـرین اصـول عـقل بـھ دیوار اسـت. چـون تـنھا 
وجـود یک حـرف بـر روی کاغـذ بـھ مـعنای آن  اسـت کھ انـسانی آن  را نـوشـتھ اسـت. وقتی انـسان کتابی در 
مـورد  تـاریخ انـسان می بیند مـطمئن می شـود کھ نـویسنده ای دارد و ھیچ عـاقلی گـمان نمی کند کھ چنین 

کتاب بزرگی حروفش بھ طور تصادفی در کنار ھم ردیف شده اند! 

امــا نکتھ عجیب آن  اســت کھ دانــشمندی مــانــند علی دمیرصــوی کھ بــھ تکامــل اعــتقاد دارد این گــونــھ 
فرضیات نا معقولی را پذیرفتھ است. 

حقیقت این اسـت کھ احـتمال تشکیل زنجیره Cytochrome-c احـتمال بسیار کوچکی و تـقریبا صـفر 
اسـت یعنی اگـر لازمـھ ایجاد حیات  تشکیل یک زنجیره  بـاشـد احـتمال تشکیل آن  در کل عـمرگیتی یک 
بــار اســت. مــگر این کھ  نیرو ھــای مــاوراء الطبیعھ ای کھ از قــوه ادراک مــا خــارج اســت در این کار 
دخـالـت کرده بـاشـند. قـبول این فـرض بـا اھـداف علمی سنخیت نـدارد بـھ ھمین جھـت مـجبوریم فـرض 

نخستین را قبول کنیم!176 

دمیرصـوی می گـوید کھ احـتمال یک امـر مـحال را قـبول می کند تـا دخـالـت نیروھـای مـاوراء الطبیعھ را 
انکار کند یعنی تـا آفـرینش تـوسـط خـدا را نفی کند. واضـح اسـت کھ چنین مکتبی ھیچ ربطی بـھ عـلم و 
دانـش  نـدارد. چیز دیگری کھ بسی جـای شگفتیست آن  اسـت کھ دمیرصـوی وقتی در مـورد میتوکندری 

چارلز داروینکارل مارکسلیون تروتسکی
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در سـلول حـرف می زنـد بـھ صـراحـت تـصادف را می پـذیرد حـال آنکھ  این نتیجھ گیری کامـلا بـا روش 
تجربی و علمی ناسازگاراست: 

اصـل مـسالـھ این اسـت کھ میتوکندری چـگونـھ بـھ این ویژگی دسـت یافـتھ اسـت زیرا احـتمال دسـت یافـتن بـھ 
این خـاصیت از طـریق تـصادف حتی اگـردخـالـت فـردی ھـم در کار بـاشـد آن  قـدر کم اسـت کھ عـقل نمی 
تـوانـد آن را قـبول  کند. آنـزیم ھـایی کھ تـنفس را ممکن می سـازنـد در ھـمھ واکنش ھـا بـھ عـنوان عـوامـل 
عـمل می کنند و اصـل مکانیزم را تشکیل می دھـند. سـلول حـتما بـاید این آنـزیم ھـا را داشـتھ بـاشـد وگـرنـھ 
تـنفس صـورت نمی پـذیرد. بـرای جـلوگیری از پـذیرفـتن یک فـرض دشـوارتـر یا غیبگوئی نـاچـاریم بـپذیریم 
کھ آنـزیم ھـای تـنفس قـبل از اینکھ سـلول بـرای اولین بـاردر مـعرض اکسیژن قـرار گـرفـتھ وجـود داشـتھ انـد . 

علیرغم این کھ این نوع تفکر کاملا برخلاف علم زیست شناسیست.177 

 

بـا تـوجـھ بـھ مـطالبی کھ تـا کنون آوردیم نتیجھ می گیریم کھ تکامـل نـظریھ ای نیست کھ بـعد از مـطالـعات 
علمی ( و روش تجـربی ) بـھ آن  رسیده بـاشـند. بلکھ جـوھـر و اسـاس آن را فـلسفھ مـاتـریالیسم تشکیل داده  
اسـت وبـھ تـدریج علیرغـم ھـمھ دلایل علمی ای کھ آن  را رد می کند بـھ یک جـھان بینی تـبدیل شـده اسـت. 
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بـار دیگر از نـوشـتھ ھـای تـایید کنندگـان تکامـل می تـوانیم بفھمیم کھ ھـمھ این تـلاش ھـا بـرای پـنھان کردن  
این حقیقت است کھ ھمھ جانداران را خداوند ساختھ است. 

داعیان تکامـل آن را علمی جـلوه داده انـد امـا بـاید دانسـت کھ این نـظریھ عـلم نیست بلکھ فـلسفھ مـاتـریالیسم 
اسـت. مـاتـریالیسم بـھ شـدت ھـرچیزی را کھ فـراتـر از مـاده بـاشـد رد می کند. امـا عـلم مسـتلزم  قـبول این امـر 
نیست. عـلم یعنی مـطالـعھ طبیعت و نتیجھ گیری درسـت از آن . اگـر این مـطالـعات نـشان دادنـد کھ طبیعت 
مخـلوق اسـت حـتما بـاید بـھ ان گـردن نـھاد این وظیفھ ھـر دانـشمند واقعی اسـت.نـھ دفـاع از مـحال بـنا بـھ 

اعتقادات ماتریالیستی کھ بھ قرن نوزدھم برمی گردد. 

سقوط  فلسفھ ماتریالیسم از لحاظ علمی 
 این فـلسفھ شـالـوده نـظریھ تکامـل را تشکیل می دھـد. در قـرن نـوزدھـم مـاتـریالیسم رایج شـد بـراسـاس این 
نـظریھھمھ چیز فـقط از مـاده تشکیل شـده و مـاده از ازل وجـود داشـتھ اسـت وتـا ابـد وجـودخـواھـد داشـت و 
حتی حیات را نیز بـا واکنش ھـای بین مـاده تـوجیھ کرد. امـا اکتشافـات قـرن بیستم اشـتباه بـودن این انـدیشھ 
را بـھ طـور کامـل روشـن کردنـد. زیرا یک نـظریھ علمی بسیار قـوی بـھ نـام انـفجار بـزرگ بـھ وجـود آمـد کھ 
نـشان می داد جـھان در حـدود پـانـزده میلیارد سـال قـبل از عـدم در اثـر انـفجاری بـھ وجـود آمـده و از ازل 
مـوجـود نـبوده اسـت. این نـظریھ نـشان می دھـد کھ مـواد طبیعی جـھان در اثـر این انـفجار از نیستی بـھ وجـود 
آمـده انـد بـھ عـبارت دیگر خـلق شـده انـد.یکی از نخسـتین تـاییید کنندگـان فـلسفھ مـاتـریالیسم فیلسوف ملحـدی بـھ 

نام آنتونی فلوست کھ این گونھ اعتراف می کند: 

مـعروف اسـت کھ اعـتراف بـرای روح مفید اسـت بـھ ھمین دلیل اعـتراف می کنم کھ یک ملحـد بـا مـشاھـده 
اجـماع جـھانی مـعاصـر در مـورد انـفجار بـزرگ احـساس تـنگنا می کند. زیرا دانـشمندان بـا دلیل می گـویند 

کھ جھان آغازی داشتھ است.1 

انـفجار بـزرگ روشـن کرده اسـت کھ در آن  آفـرینش کنترل شـده ای در ھـر مـرحـلھ وجـود داشـتھ اسـت. از 
روی نـظامی کھ بـعد از این انـفجار بـھ وجـود آمـده  و بـھ حـدی مـنظم اسـت کھ نمی تـوانـد نتیجھ انـفجار بـدون 
کنترولی بـاشـد. پـول دیوید پـزشک مـعروفیست کھ در این بـاره گـفتھ اسـت:" گیتی  کنونی کھ در مـقابـل 
تغییرات بسیار حـساس اسـت -اگـر در مـورد آن بـھ انـدازه کافی فکر کرده بـاشـند- بـھ نـظر می رسـدکھ 
طبیعت ثـوابـت اسـاسی آن  را تعیین کرده اسـت ھـماھنگی آن  در مـوارد گـونـاگـون مـھمترین دلیل بـر 
عـنصر طـراحی گیتی اسـت".2 یک اسـتاد نـجوم آمـریکایی نیز در این بـاره گـفتھ اسـت: وقتی ھـمھ دلایل را 
مـرور می کنیم در ذھـن این مـفھوم تـداعی می شـود کھ بـاید یک نیروی مـا فـوق طبیعت در این کار دسـت 
داشــتھ بــاشــد.3 فــرضیات مــاتــریالیسم مبنی بــر پیدایش حیات در اثــر تــعدادی واکنش  در رویارویی بــا 
اکتشافـات عـلم رد شـده اسـت. بـھ ویژه نمی تـوان پیدایش داده ھـای ژنتیکی را کھ خـواص مـوجـودات  زنـده 
را تعیین می کنند تـوسـط عـناصـر مـادی مـحض تفسیر کرد. یکی از بـزرگـان تکامـل کھ جـورج ویلیامـز نـام 

دارد در مقالھ ای کھ در سال 1995 منتشر کرد در این باره می گوید: 

زیست شناسان تکاملی نتوانستھ اند بفھمند کھ آنھا با دو امر متفاوت روبھ رو ھستند. یکی از آنھا 
مربوط بھ اطلاعات است و دیگری مربوط بھ ماده زیرا ژن بستھ ای از اطلاعات است و چیز ساده ای 
نیست. این توصیف کمیاب ، ماده و اطلاعات را دو چیز جدا از ھم می گرداند کھ می توان ھر یک از 

آنھا را جداگانھ مورد بررسی قرار داد.4 
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این موضوع دلیلی است کھ نشان می دھد حکمتی غیر طبیعی اطلاعات ژنتیکی را بھ وجود آورده  
است. چون ماده نمی تواند خود باعث ایجاد اطلاعات شود. مدیر دانشگاه فیزیک و تکنولوژی آلمان 

فدرال یعنی پروفسور ورنر گت می افزاید: 

 ھمھ آزمایش ھا نیاز بھ موجودی متفکر را احساس می کند کھ ادراک و ابداع خود را آزادانھ بھ کار 
بستھ است. در طبیعت قانون یا عملیات و تکرار شناختھ شده ای وجود ندارد کھ بھ طور خود بھ خود 
اطلاعات را در ماده بھ وجود آورد.5  ھمھ این حقایق علمی نشان می دھد کھ جھان و ھمھ موجودات 
زنده را خالقی آفریده است کھ دارای علم و قدرت بی نھایت است یعنی الله آنھا را آفریده است. آرتور 
کسلر کھ از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم است در مورد ماده گرایی می گوید: دیگر این فلسفھ نمی 

تواند بگوید یک فلسفھ علمیست.6 
1. Henry Margenau, Roy A. Vargesse. 

Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL: Open Court Publishing, 

1992, 241. 

2. Paul Davies .God and the New Physics.New York, Simon & 

Schuster, 1983, p.198 

3.Hugh Ross. The Creator and the Cosmos.Colorado Springs, 

Co: Nav Press, 1993 pp 15-114 

4.George C. Williams . The Third Culture : Beyond the 

Scientific Revolution , New York ,Simon & Schuster, 1995 

p 42-43 

5. Verner Gitt. In the Begining Was Information. CLV, 

Bielefeld, Germany, p. 107,141. 

6. Arthur Koestler, Janus: A Summing Up, New York, Vintage 

 Books,1978, p. 250
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تبلیغات گسترده برای تکامل
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فصل چھاردھم 

رسانھ ھا مرتعی غنی برای نظریھ تکامل  

 تـا آنـجا کھ خـوانـدیم نـظریھ تکامـل بـر ھیچ سـند علمی ای بـنا نـھاده نشـده اسـت. امـا بیشتر مـردم در سـراسـر 
جــھان ازاین امــر اطــلاعی نــدارنــد و فکر می کنند کھ نــظریھ تکامــل یک حقیقت علمیست. دلیل این 
گـمراھی بـھ طـور عـمده رسـانـھ ھـا ھسـتند کھ ھـمواره این نـظریھ را تـرویج می دھـند. از این رو بـاید 

چگونگی این تلقین ھا را برشماریم. 

بـا نـگاھی بـھ رسـانـھ ھـای غـربی مـتوجـھ می شـویم کھ درھـمھ خـبرھـایشان اشـاره ای بـھ تکامـل وجـود دارد. 
رسـانـھ ھـای سـازمـان یافـتھ و مـجلات مـعروف و مـوثـق این مـوضـوعـات را بـھ شکل دوره ای پـخش می 
کنند. ومـردم بـا گـوش دادن بـھ این رسـانـھ ھـا خـود بـھ خـود بـھ این یقین می رسـند کھ  این نـظریھ یک حقیقت 

علمی ثابت است و جایی برای بحث و بررسی ندارد. 

خـوانـندگـان عـادی بـا مـطالـعھ این اخـبار فکر می کنند کھ تکامـل مـانـند یک قضیھ ریاضی اثـبات شـده اسـت. 
رسـانـھ ھـای داخـلی وبـومی نیز اخـبار رسـانـھ ھـای جـھانی را بـھ سـرعـت تکرار می کنند. این رسـانـھ ھـا بـا 

عناوین فخیمی اخبار خود را پخش می کنند مثلا در مجلھ تایم می خوانیم: 

کشف فسیلی کھ شکاف بین زنجیره فسیل ھا را پر می کند. 

یا مجـلھ Nature اشـاره می کند کھ دانـشمندان آخـرین یافـتھ ھـای خـود در مـورد تکامـل را رو می کنند. 
مسـلما " دسـتیابی بـھ حـلقھ گـم شـده زنجیره  تکامـل "کامـلا بی معنیست چـون ھیچ جـنبھ ای  از این نـظریھ 
بـھ اثـبات نـرسیده اسـت و ھـمھ دلایلی را کھ تـا کنون ارایھ کرده انـد ثـابـت شـده سـاختگی اسـت. این امـر تـنھا 
بـھ رسـانـھ ھـا محـدود نمی شـود بلکھ مـنابـع علمی دائـره الـمعارف ھـا و کتابـھای زیست شـناسی را دربـرمی 

گیرد. 

 خـلاصـھ این کھ رسـانـھ ھـا و مـوسـسات آکادمیک کھ  در راسـتای اھـداف مـجامـع قـوی ضـد دین کار می 
کنند، از ھـرلـحاظ دیدگـاه تکامـل  را قـبول داشـتھ ومی خـواھـند آن  را بـھ مـردم تحـمیل کنند. تلقین و تکرار 
بـاعـث شـده اسـت تکامـل بـھ نـوعی اعـتقاد و ایمان تـبدیل شـود بـھ ھمین جھـت انکار نـظریھ تکامـل بـرخـلاف 

اطلاعات و حقایق علمی تلقی می شود. 

امـا بـا وجـود مـعایب فـراوان این نـظریھ و بـا وجـود حـقایق کھ نمی تـوانـد آن  را تـوجیھ کند تـا جـایی کھ حتی 
دانـشمندانی کھ بـھ آن  اعـتقاد دارنـد نیز بـھ این کمبود ھـا اعـتراف کرده انـد بـا وجـود ھـمھ این ھـا مـا امـروزه 
کسی را نمی بینیم کھ در رسـانـھ ھـا یا در مـحافـل علمی از آن انـتقاد کند. بسیاری از مـجلاتی کھ در غـرب 
بـھ عـنوان مـنابـع مـعتبر علمی پـذیرفـتھ شـده انـد مـانـند National Geographic, Nature Focus , و... 
نـظریھ تکامـل را مـانـند یک مکتب فکری پـذیرفـتھ و می کوشـند آن  را بـھ عـنوان یک حقیقت مسـلم جـلوه 

دھند. 
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داعیان تکامــل از شســتشوی مــغزی ای کھ رســانــھ ھــا بــرایشان فــراھــم می کنند کمال اســتفاده را می 
بـرنـد.بسیاری از مـردم بـدون فکر و انـدیشھ بـھ تکامـل ایمان می آورنـد حتی آنـھا بـھ خـود جـرات نمی دھـند 

سوالاتی از قبیلی چگونھ؟ و چرا؟ را نیز مطرح کنند.  

داعیان تکامـل از ھـرچیزی بـرای رنـگ ولـعاب دادن بـھ دروغ ھـای خـود اسـتفاده می کنند. بـھ عـنوان مـثال 
بـرجسـتھ تـرین کتاب ھـای ایشان پـدیده انـتقال از آب بـھ خشکی را کھ شـاخـص تـرین پـدیده نـظریھ تکامـل 
اسـت بـھ طـرز مسخـره ای تـوجیھ می کنند. این نـظریھ  می گـوید حیات در آب آغـاز شـده اسـت و اولین 
مـوجـوداتی کھ بـھ وجـود آمـدنـد  مـاھی ھـا بـودنـد و بـراسـاس این نـظریھ روزی مـاھی ھـا  خـود را بـھ بیرون 
از آب پـرتـاب کردنـد.( سـببی کھ اغـلب بـھ آن  اسـتناد می کنند خشکسالیست) بـدین تـرتیب مـاھیانی کھ 

خشکی را برای زندگی انتخاب کردند بھ جای بالھ صاحب پا و بھ جای آبشش دارای ریھ شدند. 

امـا اکثر کتاب ھـای تکامـل بـھ چـگونگی این رویدادھـا اشـاره ای نمی کنند. وحتی در بـرجسـتھ تـرین کتاب 
ھـای علمی ھـم تـوصیفی بـرای این پـدیده نمی یابیم و تـنھا بـھ این عـبارت کھ حیات از آب بـھ خشکی انـتقال 

یافت اکتفا می شود. 

امـا این انـتقال چـگونـھ روی داد؟ می دانیم کھ مـاھی ھـا نمی تـوانـند بیش از چـند دقیقھ خـارج از آب زنـده 
بـمانـند. و اگـر ھـم بـپذیریم کھ این خشکسالی مـوھـوم بـھ نـحوی مـاھی ھـا را بـھ خشکی کشانـده چـھ چیزی در 
انـتظار آنـھا بـوده اسـت؟ واضـح اسـت کھ ھـمھ آنـھا بـعد از چـند دقیقھ می مـرده انـد. حتی اگـر این پـدیده ده ھـا 
ملیون سـال بـھ طـول انـحامیده  بـاشـد بـازھـم ھمین پـاسـخ را خـواھیم یافـت. زیرا عـضو پیچیده ای مـانـند ریھ 

نمی تواند بھ طور ناگھانی و در اثر جھش ھایی بھ وجود آید.  

تـنھا چیزی کھ داعیان تکامـل می گـویند این اسـت کھ انـتقال حیات از آب بـھ خشکی و از خشکی بـھ ھـوا 
صـورت گـرفـتھ اسـت امـا آنـھا ھیچ تـوضیحی بـرای این تغییرات نـاگـھانی نـدارنـد. و در مـورد نـحوه شکل 

گیری اندام پیچیده ای مانند گوش و چشم سکوت اختیار کرده اند. 

خرافات داروینیسم در خصوص نھنگ 

یکی از دروغ ھـایی کھ نـظریھ تکامـل ابـراز داشـتھ و کنجکاوی انـسان را بـر می انگیزد ابـرازات آن  در خـصوص تکامـل نـھنگ اسـت کھ در 
مجلھ نشنال جئوگرافیک کھ از معروفترین مجلات علمیست منتشر شده است: 

" تکامـل نـھنگ بـھ انـدازه امـروزین آن   بـھ بیش از شـصت ملیون سـال قـبل بـرمی گـردد. پسـتانـداران چـھارپـا و پـشم الـوی خشکی بـھ دنـبال غـذا بـھ 
آب پـناه بـرده انـد و بـا گـذشـت سـالیان دراز دچـار تغییراتی شـده انـد پـاھـای عقبی رفـتھ رفـتھ نـاپـدید شـده و پـا ھـای جـلویی بـھ بـالـھ تـبدیل شـده انـد 
مـوھـانیز ریختھ و بـھ پـوسـت نـرمی تـبدیل شـده انـد سـوراخ ھـای بینی بـھ بـالای سـر انـتقال یافـتھ و دم آنـھا نیز پـھن تـر و سـپس جـثھ اشـان داخـل آب 

بزرگتر شده است."* 
 گـذشـتھ از این کھ ھـمھ داسـتان فـوق ھیچ دلیل علمی ای نـدارد بلکھ این تـحول بـا سـاده تـرین قـوانین طبیعت نیز در تـضاد اسـت. خـرافـاتی کھ مجـلھ 

ای با این شھرت پخش کرده است نشاندھنده  دروغگویی و جعلیاتیست کھ نشریات جدید برای تایید نظریھ اشان بھ آن  دست یافتھ اند. 

1.Victor B. Scheffer, “Exploring the Lives 
of Whales”, National Geographic, vol. 

 50, December 1976, p. 752



 1230

بـا سـوء اسـتفاده از عـلم و مـفاھیم علمی بـھ راحتی می تـوان بـرروی مـردم کوچـھ و بـازار تـاثیر گـذاشـت. 
بـرای اینکار فـقط لازم اسـت تـصویری خیالی از حیوانی کھ در آب می زیستھ و حیوانی کھ در خشکی 
می زیستھ و گـویا از آن  پـدید آمـده  و نـمونـھ ای فیما بین این دو بکشید سـپس نـام ھـای لاتینی بـرای آنـھا 
انـــتخاب کنید. و ســـپس کمی دروغ بـــگوئید کھ: جـــانـــور ایوســـثینوپـــترون نخســـت بـــھ رابیتستیان 
کروسـوبتیرجیان و سـپس بـھ ایوشیوسـتیگا تـبدیل شـده اسـت این فـرایند ھـا ملیون ھـا سـال بـھ طـول انـجامیده 
اســت. اگــر این عــبارات را ھــم یکی از دانــشمندان کھ عینکی بــا شیشھ ھــای ضخیم بــرچــشم دارد ھــمھ 
مـوھـایش سفید شـده اسـت بـر زبـان بـرانـد دیگر کار خـود را می کند. رسـانـھ ھـایی کھ ھـمھ تـلاش خـود را 
بـرای تـرویج این اعـتقاد خـود بـھ کار می گیرنـد این اخـبار را بـا شـور و ھیجان خـاصی بـھ گـوش جـھانیان 

می رسانند. 

فصل پانزدھم 

نتیجھ: تکامل تنھا یک نیرنگ است 
دلایل وقـوانین علمی زیادی وجـود دارد کھ تکامـل را نـقض می کنند کھ در این کتاب تـوانسـتیم فـقط بـرخی 
از آنـھا را بیاوریم. ولی ھمین قـدر ھـم مـارا بـھ حقیقت بسیار مھمی می رسـانـد و آن  این اسـت کھ: نـظریھ 
تکامـل ھـرچـند پـوشـش عـلم بـھ تـن دارد امـا از نیرنگی فـراتـر نیست. و فـقط بـرای دفـاع از فـلسفھ مـاتـریالیسم 
بـھ وجـود آمـده و تـرویج داده شـده و نیرنگی اسـت کھ بـراسـاس شسـتشوی مـغز،تبلیغات، جـعل و دروغ 
پابرجا مانده است. اینک می توانیم آنجھ را در فصل ھای گذشتھ گنجاندیم بھ ترتیب زیر خلاصھ کنیم: 
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فروپاشی نظریھ تکامل در مراحل اولیھ اش 
نـظریھ تکامـل نـظریھ ایست کھ در اولین گـام ھـای خـود شکست خـورده اسـت دلیل آن  ھـم این اسـت کھ 
داعیان تکامـل نمی تـوانـند بـرای تشکیل حتی یک پـروتئین تـوجیھ مـناسـبی بیاورنـد. نـھ قـوانین عـلم احـتمال 

ونھ قوانین فیزیک و  شیمی پیدایش تصادفی تکامل را تایید نمی کنند. 

پـس وقتی تشکیل یک پـروتئین بـھ طـور تـصادفی امکان نـدارد آیا مـعقول اسـت فکر کنیم ملیونـھا پـروتئین 
بـھ طـور تـصادفی گـردھـم جـمع شـده  و  سـلول زنـده ای را بـھ وجـود آورده  انـد. و میلیاردھـا سـلول جـمع 
شـده تـا مـوجـود زنـده ای را کھ مـاھی ھـا بـاشـند بـھ وجـود بیاورنـد. سـپس این مـاھی بـا خـروج از آب بـھ 
خـزنـده و این خـزنـدگـان بـھ پـرنـده و غیره تـبدیل شـده انـد.و بـھ این تـرتیب ملیون ھـا نـوع مـوجـود زنـده در 

طول تاریخ بھ وجود آمده  اند؟ 

این خـرافـات غیر منطقی را داعیان تکامـل بـاور راسـخ دارنـد. الـبتھ این اعـتقاد ایشان نـھ از عـلم  کھ از 
یک نیروی درونی و روانی سـرچـشمھ می گیرد. آنـھا تـا کنون مـوجـودی بینابین نیافـتھ انـد کھ مـثلا نـصف 
آن  خـزنـده و نـصف دیگر آن  مـاھی بـاشـد. آنـھا نـتوانسـتند ثـابـت کنند کھ حتی یک مـولکول پـروتئین و یا 
حتی یک اسید آمینھ کھ واحـد سـازنـده  پـروتئین می بـاشـد در شـرایط اولیھ کره زمین بـھ طـور تـصادفی بـھ 
وجـود آمـده  اسـت.انـھا حتی بـا ھـمھ تکنولـوژی ھـا و آرمـایشگاه ھـای پیشرفـتھ ای کھ دارنـد نـتوانسـتھ انـد یک 
مـولکول پـروتئین را بـھ وجـود آورنـد. بلکھ بـرعکس ثـابـت کرده انـد کھ عملیات تکامـل ھـرگـزدر سـطح کره 

زمین صورت نگرفتھ است. 

در آینده ھم نمی توان نظریھ تکامل را ثابت کرد. 

تـنھا چیزی کھ داروینیسم بـھ آن  دل خـوش کرده  این اسـت کھ شـاید زمـان بـتوانـد مشکلات آنـھا را حـل 
کند. امـا عـلم نمی تـوانـد نـظریھ ای را کھ کوچکترین ارتـباطی بـا عـلم و مـنطق نـدارد بـھ مـرور زمـان حـل 
کند تـا حـالا کھ ھـرچـھ عـلم پیشرفـت کرده اسـت دلایلی کھ بـطلانی این نـظریھ را ثـابـت می کنند بیشتر شـده 

است. 

با پیشرفت علم روز بھ روز خفایا و زوایای سلول شناختھ تر و پیچیدگی آن  بیشترو معلومشده است کھ 
آنگونھ کھ زیست شناسی ابتدائی زمان داروین باور داشت ساختاری نیست کھ بھ طور تصادفی بھ 

وجود آمده باشد  

وضـوح این امـر و بـا این وصـف پـافـشاری بـرخی بـراینکھ حیات بـھ طـور تـصادفی آغـاز شـده اسـت چـھ بـسا 
در آینده بـا عـث احـساس حـقارت شـدیدی گـردد. افکار عـمومی حقیقت را درمی یابـند و مـدت زیادی طـول 
نـخواھـد کشید کھ کسانی کھ بـا چـنگ ودنـدان از این نـظریھ دفـاع می کنند نـخواھـند تـوانسـت سـرشـان را بـلند 

کنند. 

روح مانع بزرگی بر سر راه نظریھ تکامل 
گونھ ھای زیادی از جانداران در روی کره زمین وجود دارند کھ بھ ھمدیگر شبیھند. مثلا جانوران 

زیادی بھ اسب یا گربھ می مانند. یا ساختار بسیاری از حشرات  ھم یکسان است. این تشابھ برای ھیچ 
کس عجیب نیست اما تشابھ میمون با انسان چرا این قدر جلب توجھ کرده است  بھ نحوی کھ آن را 
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تاییدی بر نظریھ داروین می انگارند وجوه تشابھ ظاھری بین دو موجود امری طبیعی است و چیزی را 
ثابت نمی کند. بھ عنوان مثال تشابھ زیادی بین سوسک کرگدن  و جانور کرگدن وجود دارد اما آیا می 

توان گفت این دو موجود با یکدیگر خویشاوندند؟ 

بـنابـراین از روی تـشابـھ ظـاھـری بین میمون و انـسان نمی تـوان ادعـا کرد کھ میمون ا ز دیگر جـانـوران بـھ 
انـسان نـزدیکتر اسـت. اگـر معیارھـوش و ذکاوت ھـم بـا شـد می تـوان گـفت کھ عنکوبتی کھ بـا تـار ھـایش 
شـاھکارھـا بـھ وجـود می آورد  و یا زنـبور عسـلی کھ شـانـھ ای زیبا مـعماری می کند بسیار بـا ھـوش تـر از 

میمون و حتی از چند لحاظ از انسان پیشرفتھ ترند. 

صـرف نـظر از تـشابـھ ظـاھـری فـرق زیادی بین انـسان و میمون وجـود دارد. چـون در درجـھ اول میمون 
یک حیوان اسـت  و از لـحاظ درک وفـھم فـرقی بـا اسـب و یا سـگ نـدارد. امـا انـسان مـوجـودی عـاقـل و اگـاه 
بـا اراده ای قـویست و می تـوانـد بیندیشد،سـخن بـگوید، درک کند و تصمیم بگیرد وتـوانـایی کنترل امـور را 
دارد. ھیچ یک از این ویژگی ھــا را مــوجــودات دیگر نــدارنــد. و این آن  چیزیست کھ بین او و ســایر 
مـوجـودات تـفاوت زیادی انـداخـتھ اسـت. حتی جـانـورانی کھ بیشترین شـباھـت بـھ انـسان را دارا می بـاشـند از 

این مزایا محرومند. 

خدا ھرچھ را آنگونھ کھ بخواھد می آفریند 

اگـر سـناریوی را کھ داعیان تکامـل فکر می کنند درسـت ھـم بـاشـد ھیچ اتـفاقی نمی افـتد و عـظمت خـدا را 
از سـوی دیگری بـھ اثـبات می رسـانـد. زیرا در ھـریک از مـراحـلی کھ تـعریف کرده انـد بـاید یک معجـزه 
روی داده بـاشـد. و تـنھا یک اراده خـلاق و آگـاه می تـوانـد عـامـل ایجاد این تغییرات بـوده بـاشـد. ایجاد چنین 

مراحلی از طریق تصادف نھ بعید بلکھ محال است. 

از طریق قوانین احتمالات و قوانین شیمی و زیست ثابت کردیم کھ محال است مولکول پروتئینی از راه 
تصادف تشکیل شود. حال اگر اصرار دارند چنین مولکولی در آن  شرایط بھ وجود آمده  است ناچار 
باید وجود ارداه باری تعالی را پذیرفت. چون ھیچ منطقی و علمی تبدیل آبزیان رابھ موجوداتی کھ در 

خشکی بتوانند ادامھ حیات  دھند نمی پذیرد. و اگر ھم زمانی ماھیان بھ بیرون از آب خزیده و بھ خزنده 
تبدیل شده باشند تنھا در پرتو قدرت خداوندی بوده است. 

موضوع کاملا روشن است: حیات نتیجھ طراحی بی مثل و مانند خالقی بسیار تواناست. این خالق ھمان 
الله است پروردگار آسمانھا، زمین و ھر آنجھ کھ بین آنھاست. 

فصل بیستم 
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سلسلھ کنفرانس ھایی کھ موسسھ تحقیقات علمی:SRF ترتیب داده است 

فعالیت ھایی برای آگاه کردن جامعھ از دروغ نظریھ تکامل 

 

 تبلیغات بـرای نـظریھ تکامـل کھ در سـال ھـای اخیر شـدت گـرفـتھ خـطری اسـت کھ ارزش ھـای اخـلاقی 
وجـامـعھ انـسانی را تھـدید می کند. مـوسـسھ تحقیقات علمی این حقیقت را بـھ طـور کامـل درک کرده و 

مسئولیت آگاه کردن جامعھ ترکیھ را بھ عھده گرفتھ است. 

کنفرانس اول- استانبول 

 اولین کنفرانـس از این سـلسلھ در چھـرم آوریل 1998در شھـر اسـتانـبول تـحت عـنوان" فـروپـاشی نـظریھ 
تکامـل: حقیقت آفـرینش" صـورت گـرفـت. در این کنفرانـش دانـشمندان بـرجسـتھ و مـتخصصان زیادی از 
سـراسـر جـھان حـضور یافـتند. این اولین نشسـتی در تـرکیھ بـود کھ نـظریھ تکامـل بـھ طـور علمی مـورد 
بـازبینی قـرار داد. حـضورمـردم تـرکیھ در این کنفرانـس بـھ حـدی بـود کھ بسیاری از مـردم نـتوانسـتند محـلی 

در سالن کنفرانس بیایند از این رو از تلویزیون برنامھ ھای آن  را دنبال می کردند. 

سـخنران ھـای مـعروفی از داخـل و خـارج در این کنفرانـس شـرکت کردنـد.پـس از اینکھ این مـوسـسھ انگیزه 
ھـای ایدئـولـوژیکی پشـت این نـظریھ را تـوضیح داد یک فیلم مسـتند کھ تـوسـط خـود مـوسـسھ تھیھ شـده بـود 

پخش شد. 

بــــعد از این دکتر دوان گیش(Duane Gish)و دکتر کنث کامینگ (Kenneth Cumming) کھ 
 Institute for Creation)دو دانــشمند بــا شھــرت جــھانی از مــوســسھ پــژوھــش ھــای آفــرینش
Research) و مـتخصص در زیست شیمی و فسیل شـناسی بـھ ایراد دلایل قـوی خـود در نـظریھ تکامـل 
پـرداخـتند.در طـول کنفرانـس ھـم یکی از دانـشمندان مـعروف تـرکیھ بـھ نـام دکتر جـواد بـابـونـا معجـزات 
مـوجـود در ھـر یک از مـراحـل آفـرینش انـسان را بـا اسـلاید ارائـھ و فـرضیات تکامـل مبنی بـرتـصادف را بـا 

دلایل روشن ریشھ کن کرد. 

کنفرانس دوم- استانبول 
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کنفرانـس دوم سـھ مـاه بـعد از اولین کنفرانـس در تـموز سـال 1998 در سـالـن جـمال رشیدری اسـتانـبول 
بـرگـزار شـد. سـخنرانـان- کھ شـش تـن از آنـھا آمـریکایی و فـردی از تـرکیھ بـود- بـا بیانـات خـود نـشان دادنـد 
کھ چـگونـھ دانـش نـوین نـظریھ داروینیسم را بـھ کلی رد کرده اسـت. این سـالـن کھ ظـرفیت ھـزار نـفر را 

داشت کاملا پر شده بود. 

در زیر خلاصھ ای از مطالب بیان شده در سخنرانی ھا را آورده  ایم: 

مـــایکل پ. گیروارد(Michael P. Girouard)،اســـتاد شیمی دانـــشگاه ســـاوثـــرن لـــوئیزیانیا در 
سـخنرانی ای تـحت عـنوان" آیا امکان دارد حیات بـھ صـورت تـصادفی بـھ وجـود آمـده  اسـت؟" از طـریق 
مـثال ھـایی تـرکیب پیچیده پـروتئین ھـا را کھ سـنگ بـنای حیات ھسـتند تـوضیح داد خـلاصـھ بـحث آن  بـود 

کھ امکان ندارد بدون نقشھ و طرحی ماھرانھ بھ وجود آمده  باشند. 

دکتر ادوارد پــودرو(Edward Boudreaux)، اســتاد شیمی دانــشگاه نیو اورلــئانــدز در کنفرانسی 
تـحت عـنوان " نـظم در شیمی" بیان کرد کھ بـرای تشکیل حیات حـتما لازم اسـت کھ بـرخی از عـناصـر 

شیمیائی از راه آفرینش در کنار ھم چیده شوند. 

دکتر کارل فیلرمـانـز(Carl Fliermans) دانـشمند بسیار شـناخـتھ شـده ای در ایالات متحـده آمـریکا و 
اسـتاد زیست شـناسی مـولکولی در دانـشگاه ایندیانـا سـت. او بـا حـمایت  وزارت دفـاع آمـریکا پـژوھـش ھـایی 
در مـورد" از بین بـردن آثـار سـوء زبـالـھ ھـای شیمیایی بـھ کمک بـاکتریست" انـجام می دھـد و تـوانسـتھ 

است در سطح زیست شناسی مولکولی پندارھای داروینیسم را منسوخ نماید. 

دکتر ادیب کھا تـنھا سـخنران تـرک کنفرانـس بـود او اسـتاد زیست شیمی اسـت و اطـلاعـاتی اسـاسی در 
مـورد سـلول زنـده ارایھ داد و از طـریق دلایل روشـن تـوانسـت ثـابـت کند کھ سـلول نمی تـوانـد بـدون طـراحی 

دقیق و ابتکار بھ وجود آمده  باشد. 

دکتر دیوید مــنتون اســتاد کالــبد شــناسی دانــشگاه واشــنگتن اســت او ســخنرانی ای ایراد کرد کھ تــوســط 
کامپیوتـر بـھ طـور لـذت بخشی ھـمراھی می شـد ومـوضـوع آن  تـفاوت کالـبدشـناختی بین پـر پـرنـدگـان و 

پولک ھای خزندگان بود و ثابت کرد پرندگان از نسل خزندگان نیستند. 

دکتر دوان گیش: سـخنرانی ای تـحت عـنوان " پیدایش انـسان" ایراد کرد. وی کھ از کارشـناسـان مـعروف 
و مـتخصص در مـطالـعات مـربـوط بـھ نـظریھ تکامـل اسـت پیشنھاد تکامـل انـسان از میمون را بـھ کلی رد 

کرد. 

 Institute for)رئیس مـــوســـسھ پـــژوھـــش ھـــای آفـــرینش (John Morris)دکتر جـــان مـــوریس
Creation Research) کھ دانـشمند زمین شـناس مـعروفیست. او سـخنرانی ای در بـاره جھـت گیری 
ھـای پـنھان و فـلسفھ پشـت پـرده نـظریھ تکامـل ارایھ کرد. وی روشـن کرد کھ این نـظریھ بـھ جـھان بینی و 

آئینی نوتبدیل شده کھ پیروانش با تعصب فراوان از ان دفاع می کنند.  

 بـعد از شنیدن این کلمات حـضار تـاکید کردنـد کھ تکامـل عقیده ایست کھ عـلم ھـمھ جـوانـب آن  را رد می 
کند. عـلاوه بـراین نـمایشگاه پـلاکاردھـا تـحت عـنوان " فـروپـاشی نـظریھ تکامـل: حقیقت آفـرینش" نیز کھ 
مـوسـسھ تحقیقات علمی آن  را بـھ پـا داشـتھ بـود و در سـالـن جـمال رشید ری بـرگـزار شـده بـود تـوجـھ 
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بسیاری را جـلب کرده بـود. این نـمایشگاه از 35پـلاکارد تشکیل می شـد کھ ھـریک یا دلیلی بـر آفـرینش 
بود و یا یکی از گمان ھای تکامل را رد می کرد. 

کنفرانس سوم:آنکارا 

کنفرانـس سـوم در دوازدھـم ژوئیھ 1998در سـالـن کنفرانـس ھـای ھـتل شیرتـون در آنکارا بـرگـزار شـد. 
سـخنرانـان شـرکت کننده در این ھـمایش سـھ آمـریکایی و یک تـرک بـودنـد آنـھا دلایل روشـن و قطعی ای از 

دانش جدید ارائھ کردند کھ نشان می داد داروینیسم باطل است. 

بـا وجـود اینکھ سـالـن شیرتـون تـنھا گـنجایش نـھ ھـزار نـفر راداشـت امـا 25000نـفر بـرای شـرکت در 
کنفرانـس در سـالـن حـاضـر شـده بـودنـد ھمچنین در بیرون از سـالـن مـانیتور ھـایی نـصب شـده بـود تـا کسانی 
کھ نمی تـوانسـتند جـایی داخـل سـالـن بـرای خـود بیابـند ازبیرون آن  را دنـبال کنند. نـمایشگاه پـلاکارد ھـای 
کنفرانـــس ھـــم کھ در مـــجاورت کنفرانـــس تـــحت عـــنوان" فـــروپـــاشی نـــظریھ تکامـــل: وحقیقت 
آفـرینش"بـرپـاداشـتھ شـده بـود نـظر بسیاری را بـھ خـود جـلب می کرد. در پـایان کنفرانـس ھـم شـرکت کنندگـان 
از تـاثـر خـود از سـخنرانـان حـرف می زدنـد کھ خـود نـشان می داد کھ مـردم از روشـن شـدن واقعیت نـظریھ 

تکامل و حقیقت آفرینش بھ شدت خوشحال ھستند. 

 ھـنوز ھـم در  داخـل و خـارج از کشور از این کنفرانـس ھـا کھ بـرگـرفـتھ از کتاب ھـای ھـارون یحیی می 
بـاشـند بـرگـزار می شـود. نـوشـتھ ھـای او بـالـغ بـر شـش ھـزار صـفحھ اسـت. در تـرکیھ از سـال 1998 ھـمایش 
ھـای بسیاری از این دسـت بـرگـزار شـده اسـت. در خـارج از کشور از اتـریش تـا کانـادا و از انگلسـتان تـا 
مـالـزی ھـمایش ھـایی در این مـورد بـرگـزار شـده و تـعداد شـرکت کنندگـان در آنـھا بـھ بیش از یک ملیون 

نفر رسیده است. 

 

فصل شانزدھم  

حقیقت آفرینش 
در فـصل ھـای گـذشـتھ این کتاب دلایل تـرویج نـظریھ داروین را کھ ادعـا می کند حیات خـلق نشـده اسـت 
بیان کردیم. و نـشان دادیم کھ داعیان تکامـل بـرای تـایید نـظریھ خـود دلایل علمی را تحـریف و دسـت کاری 
می کنند. و دیدیم کھ چـگونـھ بـرخی از شـاخـھ ھـای عـلم جـدید مـانـند( دانـش ھـای فسیل ، زیست شیمی و 
کالــبد شکافی) چــگونــھ از حقیقت بسیار روشنی کھ ھــمان آفــرینش جــانــدارن از ســوی خــداســت پــرده 

برداشتند. 

واقعیت این اســت کھ انــسان بــرای درک این مــوضــوع نیازی بــھ مــطالــعھ دســتاوردھــای پیچیده ای کھ 
دانـشمندان در کارگـاه ھـای زیست شیمی بـھ آن  رسیده انـد و یا اکتشافـاتی کھ فسیل شـناسی و زمین شـناسی 
بـھ بـار آورده  انـد نـدارد. نـشانـھ ھـای حکمتی فـرا تـر از عـقل و ادراک انـسان کھ ھـمانـند خـورشید روشـن 
اسـت می تـوان در ھـر مـوجـود زنـده ای دید. در طـراحی جـسم حشـره بسیار کوچک و مـاھی بسیار ریزی 
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در اعـماق دریا نـوآوری و تکنولـوژی بسیار پیچیده ای نـھفتھ کھ انـسان تـا کنون نـتوانسـتھ اسـت مـانـند آن  
را بـسازد. بـرخی از جـانـدارن کھ از نیروی عـقل بی بھـره انـد وظـایفی را بـھ جـا می اورنـد کھ انـسان از 

انجام آن  عاجز است. 

بـدون شک این حکمت بـزرگ و این طـراحی بی نظیر و نـقشھ بی نـقص کھ بـر ھـمھ طبیعت حـاکم اسـت بـا  
دلیل روشـن وجـود خـدا را ثـابـت می کند. او بـھ ھـمھ مـوجـودات زنـده ویزگی ھـا و خـواصی بخشیده اسـت تـا 

نشانھ ھای قدرت خود را بھ انسان بنمایاند. 

زنبور عسل و معماری زیبای لانھ اش 
ھـمھ می دانیم کھ زنـبور عسـل بسیار بیشتر از نیاز خـود عسـل تـولید می کند و آن  را در خـانـھ ای مـومی 
ذخیره می کند. شکل این خـانـھ ھـا یک شکل ھـندسی مـنظم و شـش ضلعیست. آیا تـا کنون فکر کرده اید کھ 

چرا زنبور عسل خانھ اش را بھ شکل ھشت یا پنج ضلعی درست نمی کند. 

ریاضیدانـانی کھ تـلاش کرده انـد بـھ این سـوال پـاسـخ دھـند بـھ نتیجھ شـگفت انگیزی رسیده انـد. شکل شـش 
ضلعی مناسب ترین شکل ھندسی است کھ می تواند بیشترین مساحت ممکن را مورد استفاده قرار دھد. 

خـانـھ شـش ضلعی کمترین مـقدار مـوم را بـرای سـاخـت لازم دارد و امکان ذخیره بیشترین عسـل ممکن را 
فـراھـم می 
کــــــنــــــد. 
بـــنابـــراین 
زنــــبــــور 
عسـل بھینھ 
تـرین شکل 
ھــندسی را 
مـــــــــورد 
اســــتــفــاده 
قــــرار می 

دھد. 

شیـــــــــوه 
سـاخـت این خـانـھ ھـای شـش ضلعی تـوسـط زنـبور عسـل ھـم بسیار جـالـب اسـت: زنـبور عسـل سـاخـت این 
سـازه را از دو یا سـھ مکان مـختلف شـروع می کند سـپس شـروع بـھ بـافـتن زنجیره ای از خـانـھ ھـا را از 
این دو یا سـھ جـا شـروع می کند بـا وجـود اینکھ زنـبور ھـای زیادی بـھ سـاخـت بـنا مـشغول می شـونـد کار 
آنـھا کامـلا بـر یکدیگر تطبیق می شـود بـا جـمع شـدن و بـرخـورد خـانـھ ھـای شمعی درنـقطھ ای کھ دقیقا در 
مـرکز بـنا قـرار دارد کار سـاخـت آن  بـھ پـایان می رسـد. جـوش دادن این اشکال بـا مـھارت خـارق الـعاده ای 

صورت می گیرد بھ نحوی کھ ابدا کسی نمی تواند محل جوش را پیدا کند. 

بـا مـشاھـده این اجـرای زیبا بـھ جـز اعـتراف بـھ وجـود اراده خـدا کھ راھـنمای آن اسـت کاری بـرای مـا بـاقی 
نمی مــانــد داعیان تکامــل سعی می کنند این کار را غــریزه جــانــور و تــنھا یکی از ویژگی ھــای آن  
بـشناسـانـند. اگـر غـریزه ھـم بـاشـد و این غـریزه بـر ھـمھ زنـبور ھـا بـھ نـحوی مسـلط بـاشـد کھ بـا این ھـماھنگی 
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بـا یکدیگر کار مـعنایی بـھ جـز تسـلط یک حکمت و قـدرت عظیم کھ بـر ھـمھ این مخـلوقـات حـاکم اسـت 
ندارد. 

بـھ عـبارت بھـتر خـدای پـاک و والا کھ این مخـلوقـات ریز را آفـریده آنـجھ را کھ بـاید انـجام دھـد بـھ او الـھام 
نموده و این حقیقتی است کھ قرآن کریم از چھارده قرن پیش بھ ما خبر داده است: 

سوره نحل 68-69 

زیبایی مھندسی مورچھ سفید 
ھیچ کس نمی تـوانـد بـا مـشاھـده خـانـھ مـورچـھ سفید کھ آن  را بـھ طـور عـمودی بـر روی زمین می سـازد بـر 
تـعجب خـود غـلبھ کند زیرا خـانـھ ھـای این مـورچـھ کھ ارتـفاعی بین پـنج تـا شـش مـتر دارد یک شـاھکار 
مـعماری بـھ حـساب می آید. این جـانـدار بـھ دلیل سـاخـتار بـدنی اش نمی تـوانـد در روشنی روز و زیر نـور 
آفـتاب از لانـھ اش بیرون بیاید از این رو لانـھ اش ھـمھ مـوارد لازم بـرای آن  را در بـر می گیرد. در آن  
سیستم تـھویھ، و کانـال ھـا و راھـروھـایی بـرای لاروھـا را در خـود گـنجانـده اسـت، امـاکنی خـاص بـرای 
تـولید  قـارچ ، خـروجی ھـای اضـطراری، اتـاق ھـایی خـاص بـرای ھـوای گـرم و اتـاق ھـایی بـرای ھـوای 
سـرد و خـلاصـھ این کھ در آن  ھـمھ چیزی گـنجانـده شـده اسـت و عجیب تـر از ھـمھ این اسـت کھ مـورچـھ 

سفید کھ ھمھ این امکانات جالب را ساختھ نابیناست.178 

مـورچـھ سفید دارای ویژگی عجیب دیگریست: ھـرگـاه خـانـھ ای راکھ مـورچـھ در مـراحـل اولیھ سـاخـتھ  
اسـت بـھ دو قـسمت تقسیم کنیم و سـپس آنـھا را دو بـاره بـھ ھـم بچسـبانیم مـورچـھ کار خـود را بـھ نـحوی 

ادامھ می دھد کھ گوئی ھرگز بھ دو نیم نشده است گوئی کھ منبع واحدی دستور می گیرد. 

و پروردگار تو به زنبور عسل وحى [=الھام غريزى] 

كرد كه از پارھاى كوھھا و از برخى درختان و از آنچه 

داربست [و چفتھسازى] مىكنند خانھھايى براى خود 

درست كن (۶٨) 

 

وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أنَِ 
اتَّخِذِي مِنَ الْجبِاَلِ بيُوُتًا وَمِنَ 
ا يَعْرشُِونَ ﴿۶۸﴾  جَرِ وَمِمَّ الشَّ

سپس از ھمه میوھھا بخور و راھھاى پروردگارت را 

فرمانبردارانه بپوى [آنگاه] از درون [شكم] آن شھدى 

كه به رنگھاى گوناگون است بیرون مىآيد در آن براى 

مردم درمانى است راستى در اين [زندگى زنبوران] 

براى مردمى كه تفكر مىكنند نشانه [قدرت الھى] 

است (۶٩) 

 

ثمَُّ كُليِ مِن كُلِّ الثَّمَراَتِ 
فَاسْلُكِي سُبلَُ رَبِّكِ ذلُُلًا يَخْرُجُ 

مِن بُطوُنِهَا شَراَبٌ مُّخْتلَفٌِ ألَْوَانُهُ 
فِيهِ شِفَاء للِنَّاسِ إنَِّ فِي ذلَِكَ 

رُونَ ﴿۶۹﴾  لآيَةً لِّقَوْمٍ يتَفََكَّ
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دارکوب 
ھـمھ می دانـند کھ دارکوب لانـھ اش را در 
دل تـنھ درخـتان نـقر می کند. امـا چیزی کھ 
کمتر کسی در مــورد آن  فکر می کند این 
اســت کھ چــگونــھ او دچــار خــونــریزی 
مـغزی نمی شـود. این عـمل او مـانـند این 
اســت کھ مــا میخی را بــا ســر بــھ دیوار 
بکـوبیـم. اگــــر انــــسـان ایـن کـار را بکـنـد 
نخســت مــغزش صــدمــھ می بیند و بــعد 
خـونـریزی داخـلی می کند امـا دارکوب می 
تـوانـد 38-43 ضـربـھ در زمـانی بین 2.10 
تـا 2.69ثـانیھ بـر تـنھ درخـت بکوبـد بـدون 

آن  کھ صدمھ ای ببیند. 

تفسیر این پـــدیده این اســـت کھ ســـر این 
مـوجـود مـناسـب این کار آفـریده شـده اسـت. 
در جـــمجمھ آن  سیستمیست کھ از شـــدت 
ضـربـات می کاھـد و آنـھا را جـذب می کند 
این سیستم از بــافــت ھــای نــرمی تشکیل 
شـده اسـت کھ در بین اسـتخوانـھای جـمجمھ 
قرار دارد و با عث این کار می شود.179 

سیستم رادار خفاش 
خـفاش می تـوانـد بـا بھـره گیری از سیستم صـوتی شـگفت انگیزی در تـاریکی شـدید پـرواز کند این سیستم 
را Sonar می نـامیم.خـفاش بـھ کمک این سیستم اجـسام اطـرافـش را از طـریق بـازتـابـش امـواج صـوتی 
شـناسـایی می کند. انـسان میانـسال بـھ سختی می تـوانـد صـدا ھـایی بـا فـرکانـس بیست ھـزار ھـرتـز را بـشنود 
در حـالیکھ خـفاش صـدا ھـای بـا فـرکانـس پـنجاه تـا دویست ھـزار ھـرتـز را می شـنود. صـدا ھـا را در ھـمھ 
جھـت می فـرسـتد کھمتوسـط آن  بیست تـا سی بـار در ثـانیھ اسـت. امـواج بـاز تـابیده  بسیار قـوی ھسـتند بـھ 
نـحوی کھ نـھ تـنھا مـتوجـھ وجـود اجـسام در اطـرافـش می شـود بلکھ مکان دقیق شکار در حـال پـرواز را نیز 

دقیقا شناسایی می کند.180 
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طراحی پشھ 
آنـچھ مـا از پـشھ می دانیم این اسـت: جـانـداریست کھ پـرواز می کند. ولی واقعیت امـر آن  اسـت کھ مـراحـل 
رشـدش را در زیر آب می گـذرانـد سـپس بـر اسـاس یک طـرح بی نظیر در حـالی از آب بیرون می آید کھ 

ھمھ اندام ھای لازم را داراست. 

پـشھ بـا اسـتفاده از حـواس خـاصی کھ بـرای تعیین مکان شکار بـھ کار می رود پـرواز می کند. او در این 
کار شـبیھ یک جـنگنده اسـت کھ بـھ دسـتگاه ھـای سـنجش حـرارت، رطـوبـت، گـاز و بـو مجھـز اسـت. وحتی 
قــادر اســت در تــاریکی مــطلق محــل شکار خــود را بــا احــساس کردن حــرارت خــارج شــده از بــدن او 

شناسایی کند. 

تکنولـوژی آشـامیدن خـون در این جـانـدار از چـندین سیستم بـھ شـدت پیچیده تشکیل می شـود. او پـوسـت را 
بـا چـنگال ھـایی کھ از شـش تیغھ درسـت شـده اره و سـوراخ می کند. او در طـول عملیات سـوراخ کردن 
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مــاده ای از خــود تــرشــح می کند کھ پــوســت را بی حــس می 
نـماید از این رو انـسان تـا پـایان مکش خـون مـتوجـھ نیش آن 
نمی گـردد. این سیال از لـختھ شـدن خـون ھـم جـلوگیری کرده تـا 
پـشھ بـتوانـد بـھ مکیدن ادامـھ دھـد.اگـر یکی از عـناصـر تشکیل 
دھـنده این سیستم وجـود نـداشـتھ بـاشـد پـشھ نمی تـوانـد از خـون 
تـغذیھ کند در نتیجھ نمی تـوانـد بـھ حیات ادامـھ داده و نسـلش را 

حفظ کند. 

این مــوجــود ریز بــا اینکھ انــدازه ای بسیار کوچک دارد امــا 
دارای طـراحی بسیار زیباسـت و این خـود نـشانـھ روشنی بـر 
آفـرینش اسـت. قـرآن کریم ھـم پـشھ را نـشانـھ وجـود خـدا نـزد 

خردمندان دانستھ است: 

بقره 26 

نھنگ 
پسـتانـداران ھمیشھ بـاید تـنفس کنند بـھ ھمین دلیل آب محیط مـناسـبی بـرای آنـھا نیست. امـا نـھنگ یک 
پسـتانـدار اسـت کھ در آب زنـدگی می کند و تـوانسـتھ اسـت بـا اسـتفاده از دسـتگاه تنفسی اش کھ از جـانـداران 
خشکی بسیار بـرتـر اسـت بـر این مشکل فـائـق آید.  نـھنگ تـنا در یک دم ھـفتاد درصـد از ھـوایی را کھ 
تـنفس می کند بـالا می کشد از این رو ھـربـار تـا مـدت زیادی از تـنفس بی نیاز اسـت. این جـانـدار در عین 
حــال مــقدار زیادی از اکسیژن را درعــضلات خــود ذخیره می کند این امــر بــھ دلیل وجــود مــاده ای بــھ 
Gin-)امکان یافـتھ اسـت. بـا بھـره گیری از این سیستم ھـا یکی از انـواع نـھنگ بـھ نـام (Myoglobin)نـام
Back) می تـوانـد تـا عـمق پـانـصد مـتری پـایین بـرود و بـھ مـدت 40 دقیق بـدون تـنفس بـھ شـنا کردن ادامـھ 

خداى را از اينكه به پشھاى يا فروتر [يا فراتر] از آن 

مثل زند شرم نیايد پس كسانى كه ايمان آوردھاند 

مىدانند كه آن [مثل] از جانب پروردگارشان بجاست 

ولى كسانى كه به كفر گرايیدھاند مىگويند خدا از 

اين مثل چه قصد داشته است [خدا] بسیارى را با 

آن گمراه و بسیارى را با آن راھنمايى مىكند و[لى] 

جز نافرمانان را با آن گمراه نمىكند (٢۶) 

 

إنَِّ اللهََّ لاَ يَسْتحَْيِي أنَ يَضْربَِ 
مَثلًَا مَّا بَعُوضَةً فمََا فوَْقَهَا فَأمََّا 
الَّذِينَ آمَنوُاْ فيََعْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ 

بِّهِمْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفرَُواْ  مِن رَّ
فيَقَُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهَُّ بِهَذَا مَثلًَا 
يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً 

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفَاسِقِيَن 
 ﴾۲۶﴿



 1242

دھـد.181 از طـرف دیگر سـوراخ بینی نـھنگ بـرخـلاف پسـتانـدارانی کھ در خشکی زنـدگی می کنند در 
بالای سرش قرار دارند تا بتواند بھ آسانی تنفس کند. 

پرندگان شکارچی تیز بین 
قـوه بینایی پـرنـدگـان شکاری بـھ حـدی تیز اسـت کھ 
در حین پـرواز می تـوانـند مـسافـت ھـا را بـا ھـم مـقایسھ 
کنند. چـشم ھـای بـزرگ این پـرنـده دارای سـلول ھـای 
بیـنـایی بیـشـتـری نیـز ھـســــت و در نـتیـجـھ تــــصـویـر 
بھـتری ارایھ می دھـد. در چـشم پـرنـده شکاری بیش 

از یک ملیون سلول بینایی وجود دارد. 

شـاھین ھـایی کھ در ارتـفاع ھـزاران مـتر پـرواز می 
کنند از آن  بــلندی می تــوانــند عملیات تفتیش ســطح 
زمین را اجــرا کنند. ھــمانــگونــھ کھ جــنگنده ھــا می 
تــوانــند اھــداف خــود را از ھــزاران مــتر دور تــر 
شـــناســـایی کنند چـــشمان شـــاھین نیز می تـــوانـــند  
کوچکترین تغییر در رنـگ ھـا و ریز تـرین حـرکت 
ھـا را تشخیص دھـند. زاویھ دید شـاھین بسیار بـاز و 
در حـدود سیصد درجـھ اسـت ھمین طـور می تـوانـد 
اجــسام را ھشــت بــرابــر بــزرگــتر ببیند. شــاھین می 
تــوانــد از ارتــفاع چــھار ھــزار و پــانــصد مــتری 
مـــساحتی در حـــدود سی ھـــزار ھکتار را تفتیش و 
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جسـتجو کندو خـرگـوشی را کھ در بین گیاھـان مخفی شـده اسـت را ببیند. شکی نیست کھ طـراحی چشمی بـا 
این قابلیت ھای بزرگ تنھا می تواند بھ صورت خاص برای این مخلوق طراحی شده است. 

حیواناتی کھ در زمستان بھ خواب می روند. 

جـانـورانی کھ دارای خـواب زمسـتانی ھسـتند گـاھی درجـھ حـرارت بـدنـشان بـا محیط ھـم دمـا می شـود امـا 
باز ھم زنده می مانند. چگونھ چنین چیزی ممکن است؟ 

پسـتانـداران خـون گـرم بـھ واسـطھ دسـتگاه ھـای تنظیم دمـای پیشرفـتھ ای کھ دارنـد ھـمواره دمـای بـدنـشان 
ثـابتی اسـت. بـا این وجـود بـرخی از این جـانـوران مـانـند مـوش سـنجابی کھ در حـالـت عـادی دمـای بـدن آن  
چھـل درجـھ اسـت در خـواب زمسـتانی دمـای بـدنـش کمی بـالاتـر از دمـای محیط می شـود. عملیات مـتابـولیسم 
دربـدن بـھ مـقدار چشمگیری کاھـش می یابـد، تـنفس جـانـور بسیار کند می گـردد تـعداد ضـربـا ن قـلب از 
سیصد عـدد در دقیقھ بـھ ھفـت تـا ده بـار در دقیقھ کاھـش می یابـد. حـرکاتی کھ در حـالـت عـادی انـجام می داد 
مـتوقـف می شـود. فـعالیت ھـای الکتریکی مـغز نیز بـھ حـدی کم می شـود کھ نمی تـوان آن  را مـلاحـظھ 

کرد. 

یکی از خـطرات بی تحـرکی انجـماد بـافـت ھـا بـا تشکیل ذرات یخ در خـون اسـت: امـا بـھ دلیل ویژگی ھـای 
خـاصی کھ در بـدن این حیوانـات وجـود دارد خـطری بـرای آنـھا بـھ شـمار نمی آید.  ومـایعاتـبدن آنـھا دارای 
ذرات شیمیایی سنگینی اسـت کھ درجـھ انجـماد آن  را پـایین می آورنـد از این طـریق اورا از خـطر حـمایت 

می کنند.182 

ماھی ھای برق دار 
بـرخی از انـواع مـاھی ھـا مـانـند مـار مـاھی و سـفره مـاھی خـار پشـت الکتریسیتھ ای تـولید و از آن  بـرای 
دفـاع از خـود و یا فـلج کردن شکار خـود اسـتفاده کنند. در بـدن ھـمھ مـوجـودات و حتی انـسان ھـم مـقداری 
الکتریسیتھ تـولید می شـود امـا آنـھا نمی تـوانـد این نیرو را کنترل و مـورد بھـره بـرداری قـرار دھـد. ولی 
مـوجـوداتی کھ ذکر کردیم در بـدن خـود دارای جـریان الکتریکی بـھ شـدت پـانـصد ولـت ھسـتند کھ در 
حـالیکھ کوچکترین آسیبی بـھ خـود آنـھا نمی رسـد می تـوانـند آن  را علیھ دشـمنانـشان بـھ کار گیرنـد. این 
مـاھی ھـا بـعد از مـدتی مـانـند بـاطـری ای کھ شـارژ شـده بـاشـد انـرژی ای را کھ بیرون داده انـد بـاز می یابـند. 
آنــھا از این نیروی الکتریکی اســتفاده ھــای دیگری نیز می کنند مــانــند جھــت یابی در اعــماق دریا، 
شـناسـایی اجـسام دور وبـرشـان. آنـھا سیگنالـھای الکتریکی ای از خـود سـاطـع می کنند وقتی این سیکنالـھا 
بـھ جـسم صلبی بـرخـورد می کنند مـعلومـاتی از آن  جـسم را بـھ مـاھی می دھـند. از این روش آنـھا بـھ 

مسافت بین خود و آن  جسم وھمچنین اندازه آن  پی می برند.183 

نقشھ ھوشمندانھ حیوانات برای مخفی شدن:استتار 
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یکی از ویژگی ھـای بـارز جـانـوران بـرای حـفظ حیات پـنھان شـدن یا اسـتتار اسـت. آنـھا بـھ دو دلیل اصلی 
می خـواھـند اسـتتار کنند: کمین کردن بـرای شکار و جـلوگیری از شکار شـدن. اسـتتار از چـند لـحاظ بـا 

دیگر روش ھای مخفی شدن فرق دارد: ھوش فراوان، مھارت، زیبایی و ھماھنگی. 

 روش ھـای اسـتتار جـانـوران واقـعا شـگفت انگیز اسـت. مـحال اسـت بـتوان حشـره ای را کھ بـر روی یکی 
از شـاخـھ ھـای درخـتان و یا در زیر بـرگ آنـھا پـنھان می شـود تشخیص داد. شـپش بـرگ کھ از عـصاره 
گیاه تـغذیھ می کند بـرای مکیدن سـاقـھ ھـای گیاھـان خـود را بـھ شکل خـاری در می آورد. او از این روش 
بـرای فـریفتن پـرنـدگـان کھ سـرسـخت تـرین دشـمن آن بـھ شـمار می رونـد اسـتفاده می کند و مـانـع از فـرود 

آمدن آنھا بر روی گیاه می گردد 

مـاھی مـرکب دارای لایھ ضخیمی در زیر پـوسـتش اسـت کھ حـاوی کیسھ ھـایی از روغـن رنـگارنـگ 
وکشسانی بـھ نـام کرومـاتـوفـورز اسـت. این رنـگھا غـالـبا زرد، قـرمـز، سیاه یاخـاکستری ھسـتند. ھـر گـاه 
احـساس خـطر بکند سـلول ھـای حـاوی رنـگ منبسـط می شـود و رنـگ مـناسـب را بـھ پـوسـت می بخشـد بـدین 
تـرتیب رنـگ صخـره ای را کھ بـر آن قـرار دارد بـھ خـود می گیرد و بـھ بھـترین وجـھ اسـتتار می کند. این 
دسـتگاه اسـتتار بـھ حـدی دقیق کار می کند کھ حتی می تـوانـد جـسم خـود را مـانـند پـوسـت گـور خـر راه راه 

کند. 
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مارمولک ی کھ حود را میان شاخھ ای مخفی کرده است(بالا چپ)، پروانھ ای کھ بر روی شاخھ درخت استتار کرده است(بالا راست)، جغد 
پنھان شده ای در شاخھ درختی( پایین چپ)، حشره آخوندکی کھ بھ سختی می توان آن  رااز برگ ھای درختان تشخیص داد( پایین راست)
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تار عنکبوت 
یکی از انـــواع عنکبوت کھ (Dinopis) نـــام دارد دارای مـــھارت خـــاصی در صیادی اســـت. این 
عنکبوت بـرخـلاف سـایر ھـم نـوعـانـش کھ تـار ھـایی تنیده و مـنتظر افـتادن شکار در آن  می ایستند بلکھ 
تـارھـای بسیار ظـریفی می بـافـد و آن  را بـر روی شکارش می افکند سـپس آن  را بـھ دور ش محکم می 
بـندنـد. حشـره بـھ دام افـتاده ھـم نمی تـوانـد بـرای نـجات خـود کاری از پیش بـرد. تـارھـای آن  دارای قـابلیتی 
اسـت کھ شکار ھـرچـھ بیشتر بـجنبد بیشتر بـھ آن  می چسـبد. او بـرای ذخیره کردن غـذایش تـارھـای 

بیشتری بھ دور آن  می بافد گویی آن  را بستھ بندی می کند. 
عنکبوت چـگونـھ می تـوانـد تـوری بـھ این محکمی بـا طـراحی و تـرکیب شیمیایی مـنحصر بـھ فـرد بـبافـد؟ 
غیر ممکن اسـت کھ عنکبوت بـتوانـد این مـھارت را آنـگونـھ کھ داروینیسم می گـوید از راه تـصادف 
مـحض بـھ دسـت آورد. چـون عنکبوت دارای قـدرت  یادگیری و یاد آوری و عـقل نیست و روشـن اسـت 

کھ خدای متعال چنین مھارتی را بھ او بخشیده است. 
 تـار عنکبوت معجـزات فـراوانی در داخـل خـود پـنھان کرده اسـت. ضـخامـت آن  در حـدود یک ھـزارم 
میلیمتر اسـت و ازسیم ھـم ضـخامـت بـا آن  محکم تـر امـا بسیار سـبکتر اسـت. اگـر تـار عنکبوتی دور کره 
زمین را بـبندد تـنھا 320 گـرم وزن خـواھـد داشـت*. فـولاد کھ در ھـمھ پـروژه ھـای صنعتی بـھ کار می 
رود محکمترین مـاده ایست کھ انـسان تـوانسـتھ اسـت بـسازد امـا عنکبوت می تـوانـد در داخـل جـسم خـود 
مـاده ای محکم تـر از آن  دسـت کند. انـسان در سـاخـتن فـولاد از تجـربـھ و دانـش ھـزاران سـالـھ خـود 
اسـتفاده می کند امـا عنکبوت از کدام تکنولـوزی و تجـربـھ ای بـرای سـاخـتن تـارھـایش بھـره می گیرد؟ 

می بینیم کھ ھمھ فناوری ھای بشر بھ پای ابزار ھایی کھ عنکبوت در اختیار دارد نمی رسد. 

 (*) “Structure and Properties of Spider Silk”, Endeavour, Jan 1986, p. 42.
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سیستم مخصوص انجماد 
 انجـماد وزغ یک پـدیده زیستی بی نظیریست. چـون وزغ منجـمد شـده کوچکترین نـشانـھ ھـای حیات را ھـم  
از خـود نـشان نمی دھـد. ضـربـان قـلب، تـنفس و گـردش خـون آن  بـھ کلی مـتوقـف می شـود امـا بـا ذوب شـدن 

یخ بار دیگر حیات در آن  بھ خروش می آید گوئی کھ از خواب برخاستھ است. 

 دلیل این امـر آن  اسـت کھ در بـدن آن مکانیزمی 
صـــورت می گیرد کھ گـــلوکوز ذخیره می کند. 
وزغ بسیار شـبیھ بـھ بیمار دیابـت اسـت. مـقدار قـند 
در خـونـش گـاھی بسیار بـالاسـت و بـھ 550میلی 
مـول بـر لیتر می رسـد( این مـقدار مـعمولا در بین 
وزغ ھـــا5-1 میلی مـــول بـــر لیتر اســـت  و در 
انـسان بین 4-5 میلی مـول بـرلیتر می بـاشـد). این 
گـلوکوز بـالا در حـالـت عـادی مشکلات عـدیده ای 
بـھ بـار می آورد. امـا در وزغ منجـمد شـده این قـند 
بــالا مــانــع از بیرون رفــتن آب در ســلول ھــا می گــردد. غــشای ســلولی در  وزغ در مــقابــل گــلوکوز 
نـفوذپـذیری بـالایی دارد بـھ طـوری کھ گـلوکوز بـھ آسـانی می تـوانـد وارد آن  شـود. این امـر بـاعـث کاھـش 
دمـای انجـماد شـده از این رو مـقدار بسیارکمی از مـایعات داخـل جـانـور یخ می بـندد. ھمچنین ثـابـت شـده 
اسـت کھ گـلوکوز می تـوانـد سـلول ھـای یخ بسـتھ را تـغذیھ کند. در این دوره گـلوکوز عـلاوه بـراین کھ 
سـوخـت طبیعی بـدن بـھ حـساب می آید بسیاری از واکنش ھـای مـتابـولیسم مـانـند تـولید اوره را مـتوقـف می 

کند. این کار از تمام شدن منابع غذایی مختلف سلول جلوگیری می کند. 

امـا این مـقدار بـالای گـلوکوز چـطور می تـوانـد بـھ طـور نـاگـھانی بـھ وجـود آید؟ جـواب بسیار عجیب اسـت 
زیرا این جـانـدار از سـامـانـھ ی مـخصوصی بـرای این کار بـرخـورداراسـت. بـھ مـحض اینکھ یخ بـر روی 
پـوسـت ظـاھـر می شـود پیامی بـھ کبد می فـرسـتد کھ گلیکوژن مـوجـود در آن  را بـھ گـلوکوز تـبدیل کند. 
ھـنوز ھـم کسی از مـاھیت این پیام چیزی نمی دانـد. پـنج دقیقھ بـعد از دریافـت پیام سـطح شکر در خـون بـھ 

طور منظم بالا می رود. 

شکی نیست کھ وجـود سـامـانـھ ای کھ سـوخـت و سـاز بـدن را بـھ یکباره تغییر می دھـد بـھ نـحوی کھ ھـمھ 
نیازمـندی ھـای آن  بـرآورده شـود ممکن نیست و ھیچ تـصادفی نمی تـوانـد چنین سیستم پیشرفـتھ ای بـھ 

وجود آورد مگر اینکھ خالق عظیمی برای آن  نقشھ ای بدون خطا در نظر گرفتھ باشد. 

پرنده درنا 
پـرنـدگـان مـھاجـر فـناوری ھـای پیشرفـتھ ای در پـرواز بـھ کار می گیرنـد تـا کمترین انـرژی ممکن را بـھ 
مـصرف بـرسـانـند. یکی از این 
پـرنـدگـان درنـاسـت. این پـرنـده کھ 
%92 از زنــــــدگی خــــــود را 
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بـرفـراز دریاھـا می گـذرانـد طـول بـالـھای آن  درحـالتی کھ گسـترده شـده بـاشـند بـھ 5/3مـتر می رسـد. 
مـھمترین شـاخـصھ پـرنـده درنـا چـگونگی پـروازش اسـت: او می تـوانـد سـاعـت ھـا بـدون بـال زدن بـھ پـرواز 
ادامـھ دھـد. او این کار را از طـریق مـعلق مـانـدن در ھـوا بـا گسـترانـدن بـال ھـا و اسـتفاده از نیروی بـاد انـجام 

می دھد. 

بـا این کھ گسـترانـدن بـالـھایی بـھ طـول سـھ و نیم مـتر نیازمـند انـرژی زیادیست امـا درنـا می تـوانـد سـاعـت ھـا 
بـھ ھمین صـورت بـاقی بـمانـد. این کار بـھ سیستم کالـبدشـناختی ای بـر می گـردد کھ خـداونـد از آغـاز پیدایش 
بـھ او  عـطا کرده اسـت. در طـول پـرواز بـال ھـای درنـا ثـابـت اسـت از این رو نیازی بـھ نیروی عـضلانی 
زیادی نـدارد. این بـالـھا بـھ کمک لایھ ای مـاھیچھ ای کھ پـرنـده را در امـر پـرواز کمک می کند بـاز می 
مـانـند. بـھ ھمین دلیل مـقدار انـرژی ای کھ در پـرواز مـصرف می شـود کاھـش می یابـد. چـون بـال نمی زنـد 
و بـرای بـاز نـگھ داشـتن آنـھا ھـم ھیچ انـرژی ای مـصرف نمی کند نیروی بـاد بـرای آن  مـنبع نـامحـدود 
انـرژی بـھ حـساب می آید.  بـھ عـنوان مـثال اگـر یک درنـای ده کیلوگـرمی ھـزار کیلومـتر را طی کند چیزی 
در حـدود یک در صـد از وزن خـود را از دسـت می دھـد کھ درصـد بسیار نـاچیزیست. انـسان ھـم بـھ تقلید 
از این پـرنـدگـان ھـواپیماھـای بـادبـانی را سـاخـتھ کھ از روش شـگفت انگیز آنـھا بـرای پـرواز اسـتفاده می 

کند. 

سیستم ھای گوناگون برای دیدن 
 بسیاری از حیوانــات دریایی بــرای شکار و دفــاع از خــود بیش از ھــرچیزی بــھ قــوه بینایی قــوی نیاز 
دارنـد. از این رو بیشتر حیوانـات دریایی چـشم ھـایی دارنـد کھ بسیار پیچیده و مـخصوص دید در زیر آب 

طراحی شده اند. 

 در زیر آب بـھ خـصوص از عـمق سی مـتر بـھ پـایین دیدن سـخت تـر می شـود امـا بـا این وجـود جـانـدارانی 
کھ در این اعماق زندگی می کنند دارای چشمانی مخصوص آن  شرائطند. 

جـانـداران دریایی بـرخـلاف جـانـوران خشکی دارای عـدسی ھـای کروی ھسـتند کھ بـھ طـور کامـل بـرای 
شــرایط خــاص آب ھــای فشــرده ای کھ در آن می زیند طــراحی شــده انــد. جــانــوران خشکی از چــشمان 
بیضی شکل بـرخـوردارنـد. چـشم ھـای کروی بـا شـرایط زیر آب سـازگـارتـرنـد زیرا بـرای دیدن اشیای 
نـزدیک بـھ درد می خـورنـد. وقتی چـشم ھـا بـر روی اجـسامی کھ در دور قـرار دارنـد مـتمرکز می شـونـد 
سیستم عـدسی ھـا کامـلا بـھ عـقب کشیده می شـونـد. این کار تـوسـط عـضلات خـاصی کھ داخـل چـشم قـرار 
دارنـد صـورت می گیرد. شکست نـور در آب یکی دیگر از دلایل کروی بـودن چـشمان مـاھی ھـا ھـاسـت. 
چـون تـراکم مـایع درون چـشم دارای ھـمان تـراکم آب اسـت لـذا در حین انعکاس تـصویر تشکیل شـده بیرون 
از چــشم  ھیچ شکست نــوری صــورت نمی گیرد. بــھ ھمین دلیل عــدســھ چــشم کامــلا بــر تــصویر جــسم 
خـارجی بـر روی شـبکیھ مـتمرکز می گـردد. بـنابـراین مـاھی درون آب بـرخـلاف انـسان بسیار تیز بین 

است. 

بـرخی از جـانـوران کھ در اعـماق آب ھـا زنـدگی می کنند مـانـند اخـتاپـوس بـرای جـبران کمبود نـور دارای 
چـشم ھـای درشـتی ھسـتند. بـنابـراین مـاھی ھـای چـشم درشـتی کھ در اعـماق پـایین تـر از سیصد مـتر زنـدگی 
می کنند بـرای دیدن مـوجـودات اطـراف خـود بـاید چشمک زدن ھـای آنـھا را دریافـت کنند و بـاید در بـرابـر 
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نـور آبی کھ تـا اعـماق زیاد آب نـفوذ می کند نیز حـساس بـاشـند. بـھ 
ھمین دلیل اسـت کھ سـلول ھـای حـساس ذر بـرابـر نـور آبی زیادی در 

چشم ھای این ماھی ھا وجود دارد. 

بـا تـوجـھ بـھ این مـثال ھـا در می یابیم کھ ھـر مـوجـود دارای چـشم ھـایی 
اسـت کھ مـناسـب بـا نیاز ھـایش طـراحی شـده انـد.ھمچنین این حقیقت 
ثـابـت می کند کھ  این چـشم ھـا دقیقا آنـطور کھ بـاید از طـرف خـالقی 

یکتا و حکیم آفریده شده اند. 

مھاجرات دشوار 
مــاھی ھــای ســالــمون کھ در اقیانــوس آرام زنــدگی می کنند دارای 
ویژگی زیبایی ھسـتند آنـھا این تـوانـایی را دارنـد کھ بـھ رودخـانـھ ای 
کھ در آن  مـتولـد شـده انـد بـرگـردنـد. آنـھا بـعد ازاینکھ بخشی از زنـدگی 
خـود را در دریا می گـذرانـند بـرای تـولید مـثل بـھ محـل تـولـد خـود بـر 

می گردند. 

زمـانیکھ این مـاھی ھـا سـفر خـود را در ابـتدای تـابسـتان شـروع می 
کنند رنـگ آنـھا قـرمـز بـراق اسـت امـا در انـتھای سـفررنـگ آنـھا بـھ سیاھی می گـراید.آنـھا در آغـاز بـھ سـاحـل 
نـزدیک می شـونـد تـا راحـت تـر بـتوانـند خـود را بـھ رود خـانـھ بـرسـانـند. در تـمام طـول رودخـانـھ محـل تـولـد 
خـود ھـمواره بـرخـلاف جھـت آب شـنا می کنند از آبـشار ھـا ی دشـوار عـبور می کنند و ھـمھ مـوانـع را پشـت 

سر می گذارند. 

 در طـول این سـفر مـاھی مـاده تخـمک ھـا و مـاھی نـر مـایع منی را بـاخـود حـمل می کند تـا اینکھ بـھ محـل 
تـولـد خـود بـرسـند در آنـجا مـاھی مـاده سـھ تـا پـنج ھـزار تخـمک را در آب رھـا می کند و مـاھی نـر نیز بـھ 
بـارور کردن آنـھا می پـردازد. در طـول سـفر آنـھا مـشقات زیادی را تحـمل می کنند. مـاھی مـاده فـشار 
زیادی را متحـمل و در نتیجھ بـالـھ ھـای زیرینش فـرسـوده و رنـگ ھـر دو جـانـور مـاده و نـر بـھ سیاه تـبدیل 
می شـود. بـعد ھـمھ آنـھا می میرنـد امـا نسـل جـدیدی از مـاھی ھـای سـالـمون چـشم بـھ جـھان می گـشایند و 

رھسپار سفر اجداد خود می شوند. 

 

در سمت چپ ماھی مرکب را می بینیم کھ رنگی شبیھ بھ ماسھ دارد و در جھت راست ھمان ماھی  با مشاھده غواصان احساس خطر کرده و رنگ زرد بھ 
خود گرفتھ است 
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ولی مـاھی سـالـمون چـگونـھ می تـوانـد این سـفر را بـھ انـجام رسـانـد و بـعد از خـارج شـدن از تخـم چـگونـھ بـھ 
دریا رسید و چـگونـھ تـوانسـت راه بـازگشـت را بیابـد... این سـوال ھـا ھـنوز ھـم بی پـاسـخ مـانـده انـد. ھـرچـند 
حـدس و گـمان ھـایی وجـود دارد امـا پـاسخی قطعی بـرای آن  پیدا نشـده اسـت. چـھ چیزی مـاھی ھـای 
سـالـمون را وا می دارد یک سـفر تـقریبا چـھار ھـزار کیلومـتری را در پیش گیرنـد تـا بـھ مکانی بـرسـند کھ 
نمی شـناسـند؟ واضـح اسـت کھ ارداه والایی بـر ھـمھ این مـوجـودات زنـده حـاکم اسـت کھ ھـمانـا اراده خـدای 

تعالی است. 
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زیبایی طراحی پر پرندگان 
پر پرندگان در نگاه اول ساده بھ نظر می رسد اما با کمی دقت متوجھ پیچیدگی انھا می شویم. این 

اندام بسیار سبک و در عین حال مقاوم است و در برخورد با آب خیس نمی شود. 
 برای اینکھ پرندگان بتوانند پرواز کنند باید در حد امکان وزن آنھا کم باشد. پر پرندگان از پروتئینی 
بھ نام کراتین تشکیل شده است کھ این امر را ممکن کرده است. در ھر طرف از ساقھ پر رگ ھایی 
وجود دارد  کھ بر ھریک از این رگ ھا چھار صد موی باریک و بر روی آنھا نیز موھای باز ھم 

باریک تری وجود دارد کھ تعداد آنھا بھ ھشتصد عدد می رسد. 

 در ھر پر چیزی در حدود سیصد ملیون موی باریک وجود دارد کھ تعداد آنھا در کل بدن پرنده 
تقریبا ھفتصد میلیارد است.  

پر آنقدر محکم در جای خود ثابت شده کھ با ھر تکانی یا حرکتی کنده نشود و در برابر باد، باران و 
برف مقاوم گردد. علاوه بر این پر موجود در شکم پرنده با پرھای بال و دمش فرق دارد. پرھای دم 
بزرگترند تا جھت حرکت را ثابت نگھ دارند و در حین فرود مانند ترمز عمل کنند. اما پر بال برای 

آن  طراحی شده اند کھ مساحتی زیر بال پرنده  و در نتیجھ نیروی بالارونده را افزایش دھد. 
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ماھی مرکب 
 در زیر پـوسـت این جـانـدار بـھ صـورت تـراکمی مـوادی روغنی بـھ نـام " خـانـھ ھـای رنـگ دھـنده" وجـود 

دارد. اغــلب رنــگ این مــواد زرد، 
قـرمـز یا خـاکستری اسـت. وقتی بـھ 
شکـل بیـرونی نــــگـاه می کـنیـم می 
بینیم کھ ســلول ھــا کشیده تــر می 
شـونـد  و پـوسـت رنـگ مـناسـبی بـھ 
خـــود می گیرد این امـــر ھـــم بـــا 
دســتوری کھ مــغز صــادر می کند 
مـتوقـف می شـود. مـاھی مـرکب از 
این طـریق می تـوان اسـتتار بسیار 
مـوفقیت آمیزی انـجام دھـد آن  ھـم 
بـھ طـریقی کھ رنـگ صخـره ای را 
کھ بر آن  قرار دارد تقلید می کند. 

این سیستم بـھ شکلی اسـتادانـھ و در 
سـطح بسیار بـالایی کار می کند تـا 
مـاھی ام الـحبر بـتوانـد رنـگ ھـای 
اطــــراف خــــود را تـقـلیـد کـنـد ایـن 
مـــاھی حتی میث تـــوانـــد رنـــگ 
پـــوســـت الاغ وحشی را نیز تقلید 

کند. 

کوالا 
روغـن مـوجـود در بـرگ درخـتان 
اوکالیپتوس( کھ از بــــرگ ھــــا و 
شکوفـھ ھـایش بـرای درمـان بـرخی 

از بیماری ھـا اسـتفاده می کنند) نـوعی سـم اسـت. این سـم در واقـع نـوعی وسیلھ دفـاعی در بـرابـردشـمنان 
این گیاه اسـت. امـا جـانـوری بـھ نـام کوالا( کھ عـضو خـانـواده کیسھ داران اسـت) بـر آن غـالـب آمـده  اسـت . 
این جـانـوران از این بـرگ ھـا بـھ چـند مـنظور اسـتفاده می کنند: آب و غـذای خـود را از آن  تـامین کرده و 
از آن  بـرای خـود سـرپـناه می سـازنـد. کوالا نیز مـانـند سـایر پسـتانـداران نمی تـوانـد سـلولـز مـوجـود در 
گیاھـان را ھـضم کند و وظیفھ ھـضم این مـاده بـرعھـده جـانـداران ریزیست کھ در داخـل دسـتگاه گـوارش آن  
زنـدگی می کنند. این جـانـداران در محـل تـلاقی روده بـزرگ و کوچک بـھ وفـور یافـت می شـونـد، یعنی در 
نـقطھ روده کور ( caeceum). روده کور عجیب تـرین بـخش دسـتگاه گـوارش کوالاسـت و در واقـع مـانـند 

اتاقیست کھ سلولز در آنجا تخمیر شده تا میکروبھا آسانتر بتوانند آن  را ھضم کنند. 
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 در شکل گیاه سونداو را می بینیم کھ باز است اما رفتھ رفتھ بستھ می شود. 

برگ ھای اکالیپتوس مدت بیشتری در دستگاه گوارش می مانند و کوالا فرصت پیدا می کند تا تاثیر سم 
موجود در روغن برگ ھای درختان اکالیپتوس را خنثی کند. 

توانایی شکار در حالت ایستایی 
گیاھی بـھ نـام سـانـدو(Sundew) کھ در جـنوب آفـریقا می روید. بـرگ ھـای این گیاه شیره چسـپناکی را 
تـرشـح می کنند و حشـرات را بـھ سـوی خـود می کشانـند و می خـورنـد. بـرگ ھـای این گیاه پـوشیده از 
کرک ھـای قـرمـز و درازیست در اطـراف این کرک ھـا مـاده سیالی وجـود دارد کھ بـوی آن  حشـرات را 
بـھ خـود جـلب می کند. این سیال بسیار چسـپناک اسـت. حشـره ای کھ بـھ سـمت مـنبع این بـو پـرواز کند بین 
کرک ھـا بـھ دام می افـتد بـعد گیاه بـرگ ھـای خـود را بـھ روی حشـره بسـتھ و آن  را می بـلعد. گیاه پـروتئین 

لازم را از ھضم حشره بھ  دست می آورد. 

این مـوھـبت طبیعی کھ گیاه بـتوانـد بـدون حـرکت شکار را بـھ سـوی خـود بکشانـد بـھ ھیچ وجـھ در نـظریھ 
تکامـل تـوجیھ پـذیر نیست. امکان نـدارد گیاه بـھ طـور خـود بـھ خـود و در اثـر آنـجھ کھ انـتخاب طبیعی می 
نـامـند بـھ این قـابلیت دسـت یابـد. لـذا مـحال اسـت بـتوان  حقیقت وجـود و عـظمت بـھ وجـود آورنـده این گیاه را 

انکار کرد. 

بیسسلک:متخصص راه رفتن بر روی آب 
جـانـورانی کھ تـوانـایی را ھـرفـتن بـر روی آبـرا دارنـد بسیار کمند. یکی از این جـانـوران بیسسلک بـوده کھ 
در آمـریکای مـرکزی زنـدگی می کند در پـایین عکس این جـانـور را می تـوانید مـشاھـده کنید. بین انگشـتان 
پـاھـای عقبی این جـانـور پـوششی پـرده مـانـند وجـود دارد کھ این امکان را بـرایش فـراھـم می سـازد کھ بـرآب 
ضـربـھ بـزنـد. وقتی حیوان بـر روی خشکی راه می رود این پـرده ھـا بـالا کشیده می شـونـد امـا وقتی در اثـر 
خـطری نیاز بـھ گـریز سـریع بـر روی آب را مـشاھـده کند این پـرده ھـا فـورا نـمایان می شـونـد  و سـطح 
تـماس پـاھـایش بـا آب را افـزایش می دھـد. این طـراحی بی نظیر در بیسلسک  دلیل روشنی بـر وجـود 

قدرت و اراده خلاقیست کھ آن  را بھ وجود آورده  است. 

 

مارمولک بیسلسک یکی از معدود جانورانیست کھ می تواند بھ سرعت بر روی آب راه برود.
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فتوسنتز 
شکی نیست کھ فـتوسـنتز گیاھـان کره زمین را بـرای حیات مھیا کرده اسـت. گیاھـان ھـوایی را کھ تـنفس 
می کنیم پـاک و دمـای کره زمین را ثـابـت نـگھ می دارنـد. و نسـبت بین گـاز ھـای مـوجـود در جـو زمین را 
حـفظ می کنند. اکسیژن مـوجـود در کره زمین را گیاھـان بـرای مـا بـھ وجـود آورده انـد ھمچنین گیاھـان 
بـخش بـزرگی از سـبد غـذایی مـا را تشکیل می دھـند. ارزش غـذایی گیاھـان بـھ طـراحی خـاص سـلول ھـای 

آن  بستگی دارد ویژگی ھای دیگر گیاه نیز مرھون ھمین امرند. 

سـلول گیاھـان بـرخـلاف سـلول جـانـوران می تـوانـند بـھ طـور مسـتقیم از انـرژی خـورشید اسـتفاده کند آنـھا 
انـرژی خـورشیدی را بـھ انـرژی شیمیایی تـبدیل و آنـھا را بـھ روش ھـای مـنحصر بـھ فـردی در قـالـب مـواد 
غـذایی ذخیره می کنند این فـرایند را فـتوسـنتز می نـامـند. امـا در واقعیت این فـرایند را سـلول ھـا انـجام می 
دھـند بلکھ سـبزدانـھ یا کلوروفیل مسـئول این کار اسـت. سـبزدانـھ تـرکیبی آلی  اسـت کھ بـھ گیاه رنـگ سـبز 
می بـخشند. این تـرکیبات ارگـانیک ریز تـنھا کارخـانـھ در سـراسـر جـھان ھسـتند کھ انـرژی خـورشیدی را بـھ 

ماده آلی تبدیل می کنند. 

مقدار ماده ای کھ گیاھان ھر سالھ تولید می کند چیزی در حدود دویست میلیارد تن می باشد ھزاران 
رنگدانھ موجود در داخل کلوروفیل با سرعت سرسام آوری بھ کمک نور خورشید واکنش می 

دھند( چیزی در حدود کسری از ھزارم ثانیھ). بھ ھمین ترتیب تا کنون نتوانستھ ایم بسیاری از فرایند 
ھای داخل سبزدانھ را رصد کنیم. 

 تبدیل انرژی خورشیدی بھ انرژی شیمیایی یا الکتریکی یکی از بزرگترین دستاورد ھای فناوری نوین 
است و لازمھ آن  وجود دستگاه ھایی در اوج پیشرفت است اما سلول ھای گیاھان را کھ نمی توان با 

چشم غیر مسلح دید از ملیون ھا سال قبل این کار را بھ نحو احسن انجام می دھند. 
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این سیستم پیشرفتھ بار دیگر وجود آفریدگار را ثابت می کند. خداوند سیستم سبزدانھ را در نھایت 
پیچیدگی آفریده است. سبزدانھ مانند کارخانھ بی نظیریست کھ در مساحتی بھ کوچکی برگ درختان جا 

شده است. 

 

 توجھ 

خوردنی ھا

اکسیژن

دی اکسید کربن

تری فسفات ادونوسین

انرژی

درون کارخانھ ھای میکروسکوپی در گیاھان نوعی 
دینامیک بھ صورت معجزه آسا صورت می گیرد. 
پرتوھای ساطع شده از خورشید فرایند فتوسنتز را 

انجام می دھد این تولید انرژی ضروری جانوران و 
گیاھان را تامین می کند.
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این فصل ازیکی از راز ھای بزرگ حیات پرده بر می دارد لطفا با دقت آن  را بخوانید زیرا در مورد 
موضوعیست کھ تغییری اساسی در دیدگاه شما بھ جھان بیرون بھ وجود آورد. موضوع این فصل تنھا 

یک دیدگاه یا موضع جدید ویا یک نظر فلسفی تکراری نیست بلکھ یک حقیقت علمی است کھ علم جدید 
آن  را بھ اثبات رسانده است و باید ھر انسان مومن و غیر مومنی آن  را قبول کند. 

 کسانی کھ بـا تـامـل در جـھان اطـراف خـود می نـگرنـد در می یابـند کھ ھـمھ مـوجـودات زنـده و بی جـان 
آفریده شده انداما چھ کسی این مخلوقات را آفریده است؟ 

واضـح اسـت کھ "حقیقت آفـرینش" کھ در ھـر یک از اجـزاء ھسـتی نـھفتھ اسـت نمی تـوانـد نتیجھ پـروسـھ ای 
خـود بـھ خـود بـاشـد. مـثلا حشـره نمی تـوانـد خـود را خـلق کند. مـنظومـھ شمسی نیز خـود را بـھ وجـود نیاورده 
و تنظیم نکرده اسـت. بـھ ھمین تـرتیب مـوجـودات از گیاھـان و انـسان گـرفـتھ تـا بـاکتری ھـا و گـولـبول ھـای 
خـون و پـروانـھ ھـا نیز نمی تـوانـند خـود را بـھ وجـود آورده بـاشـند. احـتمال این کھ ھـمھ این مـوجـودات بـھ 

طور تصادفی بھ وجود آمده باشند امریست کھ حتی در خیال ھم نمی گنجد . 

 بـھ ھمین دلیل می تـوانیم بـھ این نتیجھ بـرسیم کھ ھـر آنـجھ چـشمان مـا می بیند مخـلوق اسـت و ھیچ یک از 
این مـوجـودات آفـریننده خـود نیست. خـالـق بـزرگـتر و قـوی تـر از آن  اسـت کھ دیده شـود. این خـالـق بـھ دلیل 

قدرتش دیده نمی شود اما با این وجود ھمھ موجودات بر وجود او شھادت می دھند. 

کسانی کھ بـھ وجـود خـدا ایمان نمی آورنـد بـھ این امـر خیلی اعـتراض می کنند آنـھا می گـویند فـقط  بـھ این 
شرط بھ خدا ایمان می آورند کھ بتوانند او را ببینند. 

 این افـراد کھ منکر امـری می شـونـد کھ ھـمھ ھسـتی بـا زبـان حـال از آن  می گـوی سعی می کنند دلایل 
دروغینی ارایھ دھـند کھ جـانـداران آفـریده نشـده انـد. نـظریھ تکامـل نـمونـھ کوچکی از تـلاش ھـای نـامیدانـھ 

ایشان است. 

بسیاری از مـردم ھـم ھـر چـند بـھ وجـود خـدا ایمان دارنـد امـا چـون درک نـادرسـتی از قضیھ خـدا دارنـد بـا 
این افـراد ھـمراه شـده انـد. آنـھا وجـود خـدا را انکار نمی کنند امـا در مـورد مکان وجـود خـدا اعـتقادات 
منحـرفی دارنـد. بیشتر آنـھا گـمان می کنند کھ او در پشـت سیاره بسیار دوریست و ھـر از گـاھی در امـور 
دنیا دخـالـت می کند وھسـتی و انـسان ھـا را بـھ حـال خـود گـذاشـتھ تـا سـرنـوشـت خـود را بـا دسـتان خـود رقـم 

بزنند. 

کسان دیگری در قرآن کریم خوانده اند کھ الله در ھر جاییست اما فھم نادرستی از این دارند. آنھا فکر 
می کنند کھ خداوند ھمانند امواج رادیویی بھ طور نامحسوسی ھمھ چیز را احاطھ کرده است یا مانند 

ھوا در ھمھ جا وجود دارد اما انسان آن  را نمی بیند- پناه برخدا. 

این مـفھوم و ھـر اعـتقاد دیگری کھ پـاسخی بـرای سـوال " خـدا کجا سـت؟" نمی یابـداز پـایھ اشـتباه اسـت. 
این سوال برخاستھ ا ز یک پیش زمینھ اشتباه است. 
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 این پیش زمینھ بـھ مـاده و مـاھیت آن  مـربـوط می گـردد. اکثر مـردم حقیقت چیزھـایی را کھ می بینیم خـود 
مـاده می دانـند. امـا دانـش امـروزی واقعیتی را کشف کرده کھ بسیار مـھم اسـت. در صـفحات بـعد اگـر خـدا 

بخواھد خواھیم گفت کھ خداوند این حقیقت را در قرآن کریم بیان کرده است. 

جھان علائم الکتریکی 
ھـمھ مـعلومـاتی کھ در مـورد جـھان اطـراف خـود داریم از طـریق حـواس پـنج گـانـھ بـھ مـا مـنتقل شـده اسـت. 
بـنابـراین مـا فکر می کنیم جـھانی کھ می شـناسیم از چیزھـایی کھ بـا چـشم می بینیم یا بـا دسـت لـمس می 
کنیم، یا بـا بینی بـو می کنیم یا بـا زبـان می چشیم یا بـا گـوش می شـنویم تشکیل شـده اسـت. آیا تـا کنون فکر 
کرده ایم کھ جـھان بیرون ممکن اسـت چیزھـایی بـرخـلاف آنـجھ کھ این حـواس بـھ مـا مـنتقل می کنند بـاشـد و 

ما از آغاز حیات بھ آنھا عادت کرده باشیم. 

واقعیت آن  اسـت کھ بسیاری از مـطالـعات و تحقیقاتی کھ در شـاخـھ ھـای مـختلف دانـش انـجام گـرفـتھ اسـت 
بـھ وقـایعی کامـلا مـتفاوت بـا آنـجھ کھ مـا می شـناسیم اشـاره می کند کھ بـاعـث می شـود مـا بـھ حـواس پـنج گـانـھ 

واطلاعاتی کھ بھ ما می دھند شک کنیم. 

بـرای شـروع بـاید بـدانیم کھ " جـھان بیرون" ی کھ مـا می شـناسیم از واکنش ھـای مـغزدر بـرابـر عـلامـت 
ھـای الکتریکی بـھ وجـود آمـده  اسـت. ھـمھ چیز از رنـگ یک سیب قـرمـز، سفتی چـوب، والـدین و کل 
خــانــواده ، کار و مــنزل و حتی کتابی کھ اینک می خــوانید از عــلامــت ھــای الکتریکی ای در مــغز مــا 

تشکیل می شود و نھ چیز دیگری. 

" فردریک وستر"(Frederick Vester) آنجھ را کھ علم تا کنون کشف اینگونھ توضیح می دھد: 

بـھ نـظر می رسـد عـلم ثـابـت کرده بـاشـد کھ " انـسان فـقط یک تـصویراسـت" و ھـمھ چیزی ھـایی کھ بـر مـا 
گذشتھ ھمگی موقت و فریبنده بوده و ھمھ ھستی خیالی بیش نباشد".184 

برای اینکھ این موضوع روشن تر شود بیایید تا حس بینایی را بیشتر مورد بازبینی قرار دھیم. 

چگونھ می بینیم، می شنویم و می چشیم؟ 
فـرایند دیدن در چـنتد مـرحـلھ پیاپی صـورت می گیرد.بـاریکھ نـور کھ ھـر جسمی آن  را از خـود سـاطـع می 
کند مـانـند رنگین کمان چـشم بـھ حـساب می آید تـا بـر روی شـبکیھ کھ در انـتھای چـشم قـرار دارد منعکس 
شـود. نـوری کھ سـلول ھـای عصبی مـنتقل می کنند بـھ عـلامـت ھـای الکتریکی تـبدیل می شـود سـپس بـھ 
نـقطھ بسیار کوچکی در انـتھای مـغزکھ مـرکز بینایی نـامیده می شـود انـتقال می یابـد. مـرکز بینایی این 
عـلامـت ھـای الکتریکی را دریافـت و بـعد از چـند عملیات بـھ تـصویر کاملی تـبدیل می کنند. یعنی عملیات 
دیدن در این مکان بسیار کوچک کھ در انـتھای مـغز قـرار دارد و بسیار تـاریک اسـت و نـور بـھ ھیچ وجـھ 

بھ آن  وارد نمی گردد صورت می گیرد. 

اینک این فــرایند را کھ عــادی بــھ نــظر می رســد می شکافیم. وقتی می گــوئیم می بینیم در واقــع تــاثیر 
پـرتـوھـایی را کھ بـھ چـشمانـمان می رسـد و بـعد از اینکھ آن ھـا را بـھ عـلامـت ھـای الکتریکی تـبدیل می کند 
بـھ مـغز می فـرسـتند. بـنابـراین آنـجھ می بینیم چیزی بیش از عـلامـت ھـای الکتریکی نیست. ھـمھ چیز ھـایی 
کھ می بینیم ھمگی در داخـل مـرکز بینایی کھ تـنھا چـند سـانتی مـتر مکعب حجـم دارد تشکیل می گـردد. 
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این کتاب و ھـمھ مـنظره ھـایی کھ در افـق می بینید و در میدان دید شـما ھسـتند در این قـسمت  قـرار دارد. 
نکتھ ای کھ لازم اسـت ذکر شـود و قـبلا ھـم بیان شـد این اسـت کھ ھیچ نـوری بـھ داخـل مـغز راه نمی یابـد 

چون ارتباط مستقیمی با نورندارد بنابراین داخل آن  تاریکی مطلق حکمفرماست. 

بـھ طـور مـثال وقتی شمعی را می بینیم از آنـجا کھ رابـطھ مسـتقیمی بین مـغز و نـور وجـود نـدارد داخـل آن    
بی چون و چرا تاریک است اما ما جھانی از رنگ ھای گوناگون را می بینیم. 

دانـشمندی بـھ نـام (R.L. Gregory) معجـزه دیدن را این گـونـھ تـوضیح می دھـد" دیدن یک امـر عـادی 
بـرای مـا مـحسوب می شـود ازاین رو مـاحتی در خیال خـود ھـم نیازی بـھ تفکر بـرای حـل مشکلاتی کھ بـا 
آن مــواجھیم نمی بینیم. امــا در واقــع بــاید زیاد بــھ آن  فکر کنیم.تــصاویری کھ بــر روی چــشم می افــتند 
کوچک، مـشوش و واژگـون ھسـتند امـا مـا در اطـراف خـود اجـسام را واضـح و جـدا از ھـم می بینیم. شـبکیھ 
در داخـل چـشم از این تـصویر نـسخھ ھـایی بـر می دارد و از این طـریق جـھان بیرون و اجـسام  مـختلف را 

می بینیم و این یک معجزه است."185 

این امـر در مـورد سـایر حـواس ھـم صـادق اسـت. یعنی ھـر چیزی کھ از طـریق بـویایی، چشیدن، شنیدن یا 
لــمس کردن در یافــت می کنیم از طــریق سیگنال ھــای الکتریکی بــھ مــغز مــا می رســد ودر ک آن  در 

مراکز مخصوص ھریک از این حواس صورت می پذیرد. 

گـوش خـارجی صـداھـای اطـراف را گـرد آورده  و بـھ گـوش میانی می فـرسـتد. گـوش میانی این صـدا ھـا را 
بـھ صـورت لـرزش ھـایی دریافـت می کند و بـھ گـوش داخـلی می فـرسـتد گـوش داخـلی این لـرزش ھـا را بـھ 
عـلامـت ھـای الکتریکی تـبدیل می کند و بـھ مـغز می فـرسـتد در مـغز قسمتی نیز مـخصوص شنیدن وجـود 

دارد و ھیچ رابطھ ای با منبع صوت بیرونی ندارد. 
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پرتوھای نوری کھ از جسم بازتاب می یابند بھ طور واژگون بر روی شبکیھ نقش می بندند. این 
تصویر نیز بھ سیگنال ھای الکتریکی تبدیل و بھ مرکز دیدن در انتھای مغز فرستاده می شود. این 

مرکز بسیار کوچک است. نور بھ مغز راه نمی یابد. یعنی ما بھ وسیلھ نقطھ ای کھ ھیچ ارتباطی با نور 
ندارد می بینیم. 

ھرچقدر ھم محیط خارجی پرسرو صدا باشد مغز در سکوت و آرامش کامل بھ سر می برد. 
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امـا بـا این وجـود مـغز می تـوانـد نـازک تـرین صـدا ھـا را ھـم تشخیص دھـد. این بـھ این دلیل اسـت کھ گـوش 
انـسان سـالـم می تـوانـد ھـمھ صـدا ھـا را بـدون تـشویش بـشنود. از صـدای خـش خـش بـر گـھا گـرفـتھ تـا صـدای 
یک ھـواپیمای جـت. اگـر شـدت صـوت داخـل مـغز را بـا دسـتگاه دقیق انـدازه بگیریم در می یابیم مـغز یکی 

از معدود جاھایی است کھ در آن  شکوت مطلق وجود دارد. 

ما بھ روش مشابھی از بوھای اطراف خود آگاه می شویم. ذراتی از اشیای اطراف ما در ھوا معلق 
شده و بھ موھای گیرنده بسیار کوچکی کھ در جوف بینی قرار دارد بر خورد می کنند. در این موھای 

ریز فعل و انفعالاتی بھ وجود می آید.  این انفعالات بھ صورت  علامت ھای الکتریکی بھ مغز می 
رسد. ما ھمھ بوھای خوشایند و نا خوشایند را از بوی در یاھا، گل ھا، غذا ھا و.. گرفتھ از طریق مغز 

دریافت می کنیم. در این جا نیز ذرات معلق ابدا بھ مغز راه نمی یاند. ولی تنھا چیزی کھ بھ مغز می 
رسد علامت  ھای الکتریکیست. بنابراین تمام بوھایی را کھ از کودکی فکر می کردیم از اشیا ساطع 

می شود در واقع تنھا علامت ھای الکتریکیست. 

 

ھشـدارھـا وتھـدیدھـایی کھ از اجـسام خـارجی مـتوجـھ مـا می شـود نیز در واقـع تـاثیر سیکنال ھـای الکتریکی بـر مـغزمـاسـت. مـا در حین 
سخن گفتن نیز تاثیر این علامت ھای الکتریکی را در مغز خود می بینیم. 

چـھار گیرنـده شیمیایی مـختلف بـر روی بـخش قـدامی زبـان قـرار دارنـد. کھ مـخصوص شـناسـایی طـعم ھـای 
شـور،شیرین،تـلخ و تـرش می بـاشـد. این گیرنـده ھـا بـعد از تـعدادی واکنش ھـای شیمیایی طـعم ھـا را بـھ 
سیگنال ھــای الکتریکی تــبدیل و روانــھ مــغز می کنند. در واقــع طــعم میوه یا شکلات تحــلیل مــغز از 
سیگنال ھـای الکتریکی اسـت کھ دریافـت می کند. بـنابـراین مـا ھیچ اطـلاعـاتی از یک جـسم خـارجی مـانـند 
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شکولات نـــداریم مـــا حقیقت آن  را نمی بینیم، نمی چشیم، لـــمس نمی کنیم و اســـتشمام نمی کنیم بلکھ 
احـساسی کھ بـھ مـا دسـت می دھـد تفسیر مـغز از عـلامـت ھـای الکتریکیست کھ در یافـت می کند. اگـر 

عصب ھای چشایی قطع شوند ما حس چشایی خود را از دست خواھیم داد. 

این جـا حقیقت دیگری نیز آشکار می شـود  آن  این اسـت کھ طعمی کھ بـا خـوردن چیزی بـھ مـا دسـت می 
دھـد بـا طعمی کھ فـرد دیگری دریافـت می کند فـرق دارد و دریافـت مـا از صـدا بـا دریافـت فـرد دیگری 

تفاوت دارد. لینکولن بارنت این حقیقت را بھ طریق زیر توضیح می دھد: 

" مـا نمی تـوانیم تعیین کنیم کھ آنـجھ فـردی بـھ عـنوان رنـگ قـرمـز می بیند بـا آنـجھ کھ فـرد دیگری از ھـمان 
رنـگ می بیند یکیست یا مـتفاوت از آن  اسـت یا آنـجھ کھ او بـھ عـنوان (دو( مـوسیقی می شـنود ھـمان 

چیزی باشد کھ فرد دیگری می شنود. ھرگز کسی نمی تواند از این امر اطلاع حاصل کند"186 

حـس لامـسھ نیز بـا بقیھ حـواس بسیار فـرق دارد وقتی جسمی را لـمس می کنیم ھـمھ اطـلاعـات مـربـوط بـھ 
آن  از طـریق اعـصاب حـسگر بـھ کد ھـای الکتریکی تـبدیل و بـھ مـغز فـرسـتاده می شـود مـغز نیز آن  را بـھ 
شیوه خـاص خـود تفسیر می کند این فـرایند در قـسمت مـربـوط بـھ لـمس صـورت می گیرد. مـا در واقـع بـا 
لـمس کردن چیزی مـتوجـھ ظـاھـر آن  نمی شـویم بلکھ مـغز در مـرکز مـربـوط بـھ لـمس یک تفسیر قـراردادی 
از آن  ارایھ می دھـد. بـا لـمس اشیای گـونـاگـون مـغز تـفاسیر گـونـاگـونی ازعـلامـت ھـای الکتریکی مـربـوط بـھ 
ھـریک ارایھ می دھـد. مـثلا چیزی کھ مـا احـساس می کنیم سـفت اسـت شـاید در واقـع نـرم بـاشـد امـا چـون 
مـغز از آغـاز بـا لـمس چنین چیزھـایی تفسیری از آن  ارایھ داده و در زبـان مـادری مـا بـھ آن  سـفت گـفتھ 
 B. Russel &L.)انـد مـا بـا لـمس ھـرچیز مـشابھی آن  را سـفت می نـامیم. دو تـن از مـشاھیر فـلسفھ بـھ نـام

Wittgeinstein) نظرات خود را بھ ترتیب زیر نوشتھ اند: 

" کسی نمی تـوانـد در مـورد بـھ وجـود آمـدن لیمو از عـدم حـرفی بـزنـد. لیمو عـبارت اسـت از طعمی کھ بـا 
زبـان می چشیم و بـویی کھ بـا بینی اسـتشمام می کنیم ورنـگ و شکلی کھ بـا چـشم می بینیم. این صـفات 

تنھا بھ درد مطالعھ می خورند و علم ھرگز نمی تواند بھ حقیقت جھان پی برده و آن  را بشناسد"187 

عـقل بشـری ھـرگـز نمی تـوانـد بـھ حقیقت مـادی جـھان پی بـبرد.مـا درکی قـراردادی از ھـمھ چیزھـای 
اطــرافــمان داریم این درک را مــغز از تفسیر عــلامــت ھــای الکتریکی ای کھ از طــریق حــواس بینایی، 
چـشایی، بـویایی، بـساوایی و شـناوایی بـرای مـا بـھ وجـود آورده  اسـت. تـصویری کھ مـا از یک جـسم می 

بینیم با خود آن  جسم تفاوت د ارد ولی ما فکر می کنیم واقعا این جسم بھ ھمین شکل است.  

جھان بیرون آنگونھ کھ در عقل ما نقش بستھ است 
حـقایق مـادی ای کھ تـا الان بیان کرده ایم مـا را بـھ نتیجھ زیر رسـانـده اسـت. آنـجھ مـا می بینیم، لـمس می 
کنیم و می شـنویم و از آن  بـھ " مـاده"،" جـھان" و"ھسـتی" تعبیر می کنیم عـبارت اسـت از عـلامـت ھـای 
الکتریکی ای کھ مـغز دریافـت می کند. و مـا مـطلقا نمی تـوانیم بـھ حقیقت مـاده ای کھ در خـارج از عـقل مـا 
وجـود دارد پی بـبریم یعنی نمی تـوانیم ببینیم واقـع اجـسام اطـراف مـا چـھ شکلی ھسـتند امـا می تـوانیم بـھ 

واسطھ حواس پنجگانھ خود تفسیری از آن  در ذھن داشتھ باشیم. 

کسی کھ میوه ای را می خـورد میوه را آنـگونـھ کھ ھسـت نمی بیند بلکھ مـغز تـنھا یک تـصویر قـراردادی 
از آن  ایجاد می کند کھ از عـلامـت ھـای الکتریکی مـربـوط بـھ میوه، طـعم و بـوی آن  بـھ ھـم آمـده  اسـت. 
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اگـر عـصب ھـای بینایی بـھ طـور نـاگـھانی قـطع شـونـد تـصویر آنـھا نیز بـھ طـور نـاگـھانی قـطع می شـونـد.( بـھ 
طـور مـثال فـرض کنید ھـواپیمایی در حـال پـرواز اسـت نـمایشگر راداری آن  را بـھ صـورت نـقطھ گـردی 
نــشان میدھــد و نــمایشگر رادار دیگری آن  را بــھ صــورت نــقطھ مــربعی نــشان می دھــد و دیگری بــھ 

صورتی دیگر اما ھمھ آنھا آن  را ھواپیما می نامند.) 

چیز دیگری کھ لازم بــھ ذکر اســت این اســت کھ مــسافــت نیز قــرادادیست. فــاصــلھ تھی میان اجــسام را 
مـسافـت می نـامـند جـسم مـا از این فـاصـلھ نیز درکی قـرار دادی دارد . بـھ عـنوان مـثال سـتاره ھـایی را کھ 
دانـشمندان آنـھا را چـندین ملیون سـال دورتـر از مـا می بینند شـاید در واقـع آنـقدر ھـا ھـم دور نـباشـند. بـھ یاد 

داشتھ باشید کھ جسم شما نیز تصویریست کھ در ذھن شما بھ وجود آمده  است. 

وقتی فکر می کنید صــدای تــلویزیونی را کھ در اتــاق بغلی اســت می شــنوید اشــتباه می کنید چــون شــما 
صـدای درون مـغز خـود را شنیده و نسـبت بـھ آن  واکنش نـشان می دھید. ھـرگـز نمی تـوانید ثـابـت کنید 
اتـاقی در ھـمسایگی شـما ھسـت کھ از آنـجا صـدای تـلویزیون بـلند می شـود. صـدایی کھ از چـند مـتر دورتـر 
می شـنوید یا صـدایی کھ از مکالـمھ بین دو فـرد در نـزدیکی خـود می شـنوید درواقـع صـداھـاییست کھ در 
مـرکز بسیار کوچکی کھ فـقط چـند سـانتیمتر مـربـع مـساحـت دارد تـولید می شـود. بـنابـراین چیزی بـھ معنی 
بـالا، پـایین، چـپ و راسـت بی مـعناسـت و صـدایی کھ می شـنوید از ھیچ کدام از این جـھات نمی آید بلکھ 

در مرکز شنوایی مغز بھ وجود می آید.  

ھمین طـور بـوھـایی کھ بـھ مـشام مـا می رسـد در واقـع مـا این بـو ھـا را از دور احـساس نمی کنیم. بلکھ فـقط 
فکر می کنیم آنـجھ در پـایان از طـریق مـرکز بـویایی بـھ مـا می رسـد بـوی اجـسام خـارجی اسـت. ھمین طـور 
کھ تـصویر گلی در مـرکز دیدن نـقش می بـندد بـوی آن  نیز در مـرکز بـویایی مـغز بـھ وجـود می آید.  امـا 

در جھان خارجی گلی با این مشخصات وجود ندارد. 

جـھان خـارجی ای کھ از طـریق حـواس پـنجگانـھ خـود درک می کنیم در واقـع چیزی بیش از" عـلامـت 
ھـای الکتریکی" کھ بـھ مـغز می رسـند نیست. در طـول زنـدگی این عـلامـت ھـا تـحت فـرایند ھـای مختلفی 
در مـغز قـرار می گیرنـد. مـا زنـدگی می کنیم و بـھ غـلط می پـنداریم جـھان بیرون ھـمانـگونـھ اسـت کھ مـا می 

بینیم. ما فریب خورده ایم چون فکر می کنیم چیزی کھ با حواس خود درک می کنیم عینا وجود دارد. 

مـغز مسـئول تفسیر و معنی کردن عـلامـت ھـاییست کھ فـرض کرده ایم جـھان خـارج اسـت دریافـت می کند. 
مـثلا حـس شـنوایی را در نـظر بگیرید. در واقـع مـغز اسـت کھ امـواج صـوتی بیرون را بـھ مـثلا مـوسیقی 
تـبدیل می کند. بـھ ھمین تـرتیب وقتی کھ رنـگ ھـای مـختلف را می بینیم آنـجھ بـھ مـغز مـا می رسـد تـنھا 
عـلامـت ھـای الکتریکی بـا طـول مـوج ھـای مـختلف اسـت مـغز این عـلامـت ھـا را بـھ رنـگ ھـا تـبدیل می کند 
و در جـھان خـارج ھیچ رنگی وجـود نـدارد. نـھ سیب سـرخ اسـت و نـھ آسـمان آبی و نـھ درخـتان سـبز. این 
ھـا بـھ این صـورت دیده می شـونـد بـھ این دلیل کھ مـا آنـھا را اینگونـھ دریافـت می کنیم.جـھان خـارج سـاخـتھ 

و پرداختھ ذھن ماست و بھ کلی بھ حواس خود ما بستگی دارد. 

گاھی خلل ساده ای در شبکیھ باعث کوررنگی می گردد برخی از مردم رنگ آبی را سبز و قرمز را 
آبی و رنگ ھای دیگر را مانند درجات مختلف رنگ نارنجی می بینند. در این صورت مھم نیست کھ 

جسم خارجی رنگارنگ باشد یانھ. 

متفکر مشھوری بھ نام Berkeley این حقیقت را این گونھ توصیف می کند: 
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" در آغـاز اعـتقاد رایج این بـود کھ بـوھـا و رنـگ ھـا واقـعا در جـھان خـارج واقـعا وجـود دارد...امـا بـعدھـا 
این اعتقاد را کنار گذاشتند و ثابت شد کھ وجود آنھا بھ چارچوب احساس ما مربوط می شوند."188 

 

 نتیجھ ای کھ مـا می گیریم این اسـت کھ مـا اجـسام را بـھ این دلیل نمی بینیم کھ دارای رنـگ خـاصی ھسـتند 
یا اینکھ دارای وجـود خـارجی مسـتقلیست. در حقیقت ھـمھ صـفاتی کھ مـا بـھ مـاده  نسـبت می دھیم فـقط در 

درون ما وجود دارد و نھ در" جھان بیرون". 

دانش محدود بشر 
مھمترین نتیجھ ای کھ بھ آن  رسیده ایم این است کھ علم انسان از جھان خارج واقعا محدود است. 

عـلم مـا بـھ جـھان بیرون محـدود اسـت چـون اولا اطـلاعـات خـود از آن  را از حـواس پـنج گـانـھ خـود بـھ دسـت 
می آوریم و درثـانی آنـجھ بـھ وسیلھ این حـواس دریافـت می کنیم دلیلی نـداریم بـا حـقایق مـوجـود در این 

جھان ھم خوانی داشتھ باشد. 

 بـھ ھمین جھـت امکان دارد جـھان حقیقی بسیار مـتفاوت از چیزی بـاشـد کھ بـا حـواس خـود درک می کنیم 
بـنابـراین در این جـھان مـوجـودات فـراوانی وجـود دارنـد کھ مـا نمی تـوانیم ببینیم و مـوجـوداتی کھ می بینیم 
ابـعاد فـراوانی دارنـد کھ مـا نمی تـوانیم ببینیم. و حتی اگـر زمـانی ھـم بـھ دور تـرین نـقطھ این جـھان بـرسیم 
مـعرفـت مـا از این جـھان نـاقـص خـواھـد بـود. و تـنھا کسی کھ ھـمھ مـوجـودات را بـھ صـورت حقیقی اشـان 

 ھر تصویری کھ در حیات خود 
دیده ایم در قسمت انتھایی مغز کھ 

حجم آن  از چند سانتیمترمکعب 
تجاوز نمی کند تشکیل می شود. 

تصویر اتاقی کوچک و یک چشم 
انداز بزرگ مکان بسیار کوچکی 

را در این مرکز اشغال می کند. 
بنابراین چیزی کھ می بینیم در 

واقع این اندازه را ندارد بلکھ این  
اندازه ایست کھ مغز ما آن  را 

درک کرده است.
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می شــناســد ھــمان خــداونــد 
سـبحان اسـت کھ آنـھا را پـدید 
آورده  اسـت. و مخـلوقـات تـنھا 
بـھ ھـمان مـقدار کھ الله اجـازه 
بـدھـد بـھ عـلم دسـت می یابـند. 
و قــــرآن کریم از این حقیقت 
بــھ تــرتیبی کھ در زیر آمــده  

است پرده بر می دارد: 

سوره بقره آیھ 255 

خداست كه معبودى جز او نیست زنده و برپادارنده 

است نه خوابى سبك او را فرو مىگیرد و نه خوابى 

گران آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است از آن 

اوست كیست آن كس كه جز به اذن او در 

پیشگاھش شفاعت كند آنچه در پیش روى آنان و 

آنچه در پشتسرشان است مىداند و به چیزى از علم 

او جز به آنچه بخواھد احاطه نمىیابند كرسى او 

آسمانھا و زمین را در بر گرفته و نگھدارى آنھا بر او 

دشوار نیست و اوست والاى بزرگ (٢۵۵) 

 

اللهُّ لاَ إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ 
لاَ تَأخُْذُهُ سِنةٌَ ولَاَ نوَْمٌ لَّهُ مَا فِي 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَضِْ مَن  السَّ
ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِندَْهُ إلِاَّ بِإِذنِْهِ 
يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أيَدِْيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 

ولَاَ يُحِيطوُنَ بِشَيءٍْ مِّنْ عِلْمِهِ 
إلِاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرسِْيُّهُ 

مَاوَاتِ وَالأرَضَْ ولَاَ يؤَُودُهُ  السَّ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ 

 ﴾۲۵۵﴿
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" جھان خارجی " مصنوعی 
تـنھا جـھانی کھ مـا می شـناسیم ھـمان اسـت کھ در اذھـان مـا وجـود دارد. در ذھـن مـا جـھانی بـھ ھـم آمـده  از 

اشکال، اصوات و رنگ ھا وجود دارد. 

تـا حـالا بـھ کرات در مـورد جـھان خـارجی سـخن گفتیم از جـھان ادراکات درون عـقل ھـایمان یعنی ھـمان 
جـھانی کھ مـا می بینیم. ولی تـا زمـانی کھ بـھ " جـھان خـارجی" نـرسیم" چـگونـھ می تـوان مـطمئن شـد کھ 
چنین جـھانی واقـعا وجـود دارد. در واقـع نمی تـوانیم مـطمئن شـویم تـا زمـانیکھ ھـمھ اجـسامی کھ می بینیم 
مجـموعـھ ای از ادراکات حسی ھسـتند کھ فـقط در اذھـان وجـود دارنـد. لـذا دقیق تـر آن  اسـت کھ بـگوئیم 
تـنھا جـھان مـوجـود ھـمان جـھان ادراکات حسی اسـت. تـنھا جـھانی کھ می شـناسیم ھـمان اسـت کھ درون 

مغز تشکیل می شود و این تنھا جھانی است کھ بھ طور یقین می توانیم بگوئیم وجود دارد. 

مـا نمی تـوانیم بـگوئیم کھ چیزی کھ در ذھـن خـود درک می کنیم واقـعا نظیر مـادی دارد امکان دارد مـنبع 
این ادراکات تـوھـم بـاشـدو می تـوانیم مـورد زیر را مـلاحـظھ کنیم: تکنولـوژی واقعیت مـجازی می تـوانـد در 

ذھن ما تصویری کاملا خیالی بھ وجود آورد  بھ این مثال توجھ کنید: 

دسـتگاھی را در نـظر بگیرید کھ می تـوانـد عـلامـت ھـای الکتریکی را دریافـت و ضـبط کند و مـا ھـمھ 
اطـلاعـات مـربـوط بـھ شیئ مشخصی را ( مـثلا جـسم خـود) را بـا بـھ عـلامـت ھـای الکتریکی تـبدیل وبـھ 
دسـتگاه مـنتقل کنیم. و بـگذارید تـصور کنیم کھ مـغز شـما می تـوانـد خـارج از جـسم بـھ حیات خـود ادامـھ دھـد 
و بـاز ھـم تـصور کنیم کھ می تـوان  بین دسـتگاه ضـبط و مـغز(کھ از بـدن جـدا شـده اسـت) از طـریق رابـط 
ھـای الکتریکی( کھ وظیفھ اعـصاب را انـجام می دھـند) ارتـباط بـرقـرار کنیم. سـپس عـلامـت ھـایی را کھ 
قـبلا ضـبط شـده بـھ آن  ارسـال کنیم. احـساسی کھ بـھ شـما دسـت می دھـد ھـمان اسـت کھ خـودتـان سـاخـتھ اید و 
بـھ راحتی بـاور می کنید کھ مـثلا در حـال رانـندگی در اتـوبـان ھسـتید. درک این کھ انـسان تـنھا عـبارت 
اسـت از مـغزش بـاشـد دشـوار اسـت زیرا تشکیل چنین جـھانی در داخـل مـغز بـھ چیزی بیشتر از تکنولـوژی 
واقعیت مـجازی نیاز نـدارد و امکان دارد کھ مـنبع آن ھـمانـند دسـتگاه ضـبط " سـاختگی" بـاشـد ھـمانـند مـثال 

سابق. 

دانشمند و فیلسوف معروف برتراند راسل می گوید: 

" احـساسی کھ ھـنگام ضـربـھ زدن بـا انگشـتان بـھ میز بـھ مـا دسـت می دھـد بـھ اضـطراب الکتریکی ای کھ 
در الکترون ھـا و پـروتـون ھـای مـوجـود در اطـراف انگشـتان وجـود دارد مـربـوط می شـودبـر اسـاس عـلم 
فیزیک جـدید این امـر بـھ دلیل نـزدیکی الکترون ھـا و پـروتـون ھـای مـوجـود بـر روی میز صـورت می 
گیرد. و اگـر این اضـطراب الکتریکی کھ در اطـراف انگشـتان مـان صـورت گـرفـتھ اسـت بـھ ھـر صـورت 
دیگری روی بـدھـد دقیقا ھمین احـساس بـھ مـا دسـت می دھـد حتی اگـر انگشـتان مـا سـطح ھیچ میزی را نیز 

لمس نکرده باشند."189 

بـلھ بسیار آسـان می تـوانیم گـول بـخوریم وامکان دارد ادراکات حسی مـا ھیچ ارتـباطی بـا اجـسام حقیقی 
نـداشـتھ بـاشـد. مـثلا در خـواب امـاکن و افـراد زیادی را می بینیم کھ واقعی بـھ نـظر می رسـند امـا در واقـع 

اکتشافات فیزیک جدید بھ یک وجود قراردادی از جھان 
اشاره دارد. مجلھ" علم" آمریکایی در شماره 30 کانون 

دوم 1999این سوال را بر جلد دارد: در آن  سوی حقیقت: 
آیا ھستی رقص علم وماده است و سرابی بیش نیست؟
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چیزی بیش از احــساســاتی نیستند کھ مــراکز حسی مــغز درک می کنند. بــنابــراین تــفاوتی جــوھــری بین 
خواب و" جھان خارجی واقعی" وجود ندارد و ھردو را در عقل مشاھده می کنیم. 

ذات درک کننده کیست؟ 
تـا کنون دیدیم کھ چیزی کھ مـا جـھان خـارج می نـامیم فـقط در ذھـن مـا وجـود دارد. در این جـا سـوالی پیش 
می آید: اگـر ھـمھ رویداد ھـای مـادی ای کھ می شـناسیم تـنھا ادراکاتی حسی در داخـل مـغز ھسـتند بـنابـراین 
خـود مـغز چیست؟ چـون مـغز ھـم جـزئی از جـھان مـادیست بـنابـراین ھـمانـند دسـت و پـا و سـایر اجـزا بـاید 

ادراکی حسی باشد. 

بـرای روشـن تـر شـدن مـوضـوع بیایید خـواب را مـثال بـزنیم. اگـر مـا در حـال دیدن خـواب بـاشیم در خیال 
خــود فکر می کنیم کھ دســت، بــدن،چــشم و مــغز داریم و اگــر شخصی از شــما در حین خــواب دین 
بـپرسـد"در کجا میبینی؟" می گـوئید:" مـن در مـغزم می بینم". و بـا این وجـود از آنـجھ گفتیم مـعلوم شـد کھ 
مـغزی ھـم وجـود نـدارد. ھـمھ چیز خیالیست: بـدن،سـرومـغز. امـا مـوجـودی کھ این تـصاویر خیالی را می 

بیند" مغز خیالی"ای نیست کھ در خواب می بینیم بلکھ موجود بسیار پیشرفتھ تریست. 

می دانیم کھ فــرقی اســاسی بین وضعیتی کھ در خــواب می بینیم و وضعیتی کھ آن  را حیات واقعی می 
نـامیم وجـود نـدارد. بـنابـراین وقتی در حیات واقعی از شـما پـرسیده می شـود(" در کجا می بینی؟") پـاسـخ" 
در مـغزم" بـدون معنی خـواھـد بـود .ھـمانـطور کھ در مـثال سـابـق ھـم بی مـعنا بـود. در ھـردو حـالـت چیزی 

کھ می بیند و درک می کند تکھ گوشتی خالی از حیات  بھ نام مغز نیست. 

تـا کنون بـحث مـا در مـورد تـصویری اسـت کھ در ذھـن مـا از جـھان خـارجی وجـود دارد. حقیقت مـھم آن  
اسـت کھ ھـرگـز درک حقیقت جـھان خـارج امکانـپذیر نـخواھـد بـود. امـا حقیقت مـھم دیگر این اسـت کھ " 
اراده" ای کھ بـا آن  جـھان را در داخـل عـقل خـود مـشاھـده می کنیم خـود مـغز نیست. مـغز مـانـند صـفحھ 
نـمایش کامپیوتـر اسـت کھ داده ھـای دریافـت شـده بـر آن  نـقش بسـتھ و بـھ مـنظره و صـحنھ ھـایی تـبدیل می 
شـود. امـا اگـر دقـت کنیم صـفحھ کامپیوتـر خـود نمی تـوانـد خـود را مـشاھـده کند و بـھ خـودی خـود ھـوشـمند 

نیست. 

اگـر بـھ تحـلیل مـغز بـپردازیم در آن  چیزی جـز پـروتئین و چـربی وجـود نـدارد این تـرکیبات را در ھـمھ 
اعـضای زنـده دیگری می تـوانیم بیابیم. یعنی در تکھ گـوشـتی کھ مـغز می نـامیم چیزی وجـود نـدارد کھ 
مـا را قـادر بـھ مـشاھـده تـصاویر مـختلف کند و بـرای مـا خـودآگـاھی و ھـوش بـھ بـار آورد  و بـرای ھـر یک 

از ما وجودی بھ نام " من" بھ وجود آورد. 
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جھانی کھ بھ وسیلھ تکنولوژی واقعیت مجازی (Equipment	Reality	Virtual)بھ وجود آمده  
است 

حقیقت مـجازی یا غیر واقعی عـبارت اسـت از پـخش بـرخی از مـناظـر سـھ بـعدی تـوسـط کامپیوتـر خـودکارکھ بـاعـث می شـود انـسان فکر 
کند چنین حالاتی واقعا برای او پیش می آید.  از این روش برای مقاصد مختلفی استفاده می شود. 

 شـاید تـنھا شـاخـصھ این فـناوری این بـاشـد کھ کاربـر آن  فکر می کند مـناظـری کھ می بیند کامـلا واقعی ھسـتند بـھ نـحوی کھ در مـشاھـده 
این مـناzر غـرق می شـود بـا اسـتفاده از این ابـزار می تـوان جـھانی مـادی وزنـده کھ از ھـرلـحاظ شـبیھ جـھانی اسـت کھ در آن  زنـدگی می 
کنیم سـاخـت. ھـر فـردی بـا اسـتفاده از این ابـزار گـمان می کند کھ واقـعا پـرنـده ای را لـمس می کند در حـالی کھ این پـرنـده اصـلا وجـود 

خارجی ندارد. 

  

ر.ل. گـریگوری (R.L. Gregory) در مـورد اشـتباھی کھ بین مـردم رایج اسـت سخنی دارد این اشـتباه 
در مورد دریافت تصاویر در مغز است: 

" بـاید از اشـتباھی کھ مـا را وا می دارد بـگوئیم چـشم تـصاویر را در مـغز بـھ وجـود می آوردبـپرھیزیم و 
وجـود تـصویر در مـغز نیازمـند چشمی داخـلی اسـت تـا دیده شـود وسـپس بـاید درون آن چـشم تـصویر 
دیگری بـھ وجـود آیدو الی آخـر... تـعداد بی نـھایتی چـشم و تـصویر کھ بـاعـث می شـود این کار بسیار سـاده 

لوحانھ بھ نظر برسد".190 

این ھــمان نــقطھ اصلیست کھ مــاتــریالیسم را کھ بــھ چیزی غیر از مــاده ایمان نــدارنــد  بــھ تــنگ آورده  
اسـت:" چـشم داخـلی ای" کھ ؛آنـچھ را می بینیم می بیند و درک می کند و بـھ آن  پـاسـخ می گـوید بـھ چـھ 

کسی تعلق دارد؟ 

" کارل پـریبرام"(Karl Pribram) در عـلوم و فـلسفھ بـھ این سـوال مـھم پـاسـخ داده اسـت کھ بـاعـث می 
شود ماھیت موجود درک کننده روشن گردد: 

" اززمــان یونــانی ھــا فیلسوف ھــا در مــورد" شــبح مــوجــود در داخــل ابــزار" و" انــسان کوچک 
درونـآدمی"و...فکر می کردنـد و این سـوال را مـطرح می کردنـد کھ:" مـن" در کجا قـرار دارد؟ چیزی یا 
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کسی کھ عـقل را بـھ کار می انـدازد و درک وشـناخـت دارد کیست؟ ھـمانـطور کھ قـدیس فـرانسیس از" 
اسیسی"(Saint Francis of Assisi) می گـوید:"آنـچھ مـا بـھ دنـبال آن  می گـردیم ھـمان مـوجـودیست کھ 

می بیند".191 

اینک فکر کنید:کتابی کھ می خـوانید و اتـاقی کھ در آن  نشسـتھ اید و ھـمھ تـصاویری کھ داخـل مـغزتـان 
می بینید. آیا مـولکول ھـای کور و کر کھ فـاقـد آگـاھی و ھـوشیاری ھسـتند این تـصاویر را می بینند؟. در 
این صـورت چـرا بـرخی از مـولکول ھـا این خـاصیت رادارا و بـرخی دیگر فـاقـد آن  ھسـتند؟ آیا احسـاسـات، 

فھم و ادراک و... ھمگی از برھم کنش ھای الکتریکی بین این ذرات حاصل می شود؟ 

 وقتی بـھ این سـوالات فکر می کنیم در می یابیم کھ بیھوده اسـت در ذرات بـھ دنـبال اراده ھسـتی بـگردیم. 
واضـح اسـت کھ مـوجـودی کھ می بیند، می شـنود و احـساس می کند بسیار بـرتـر از مـاده اسـت. این مـوجـود 
یک مــوجــود زنــده اســت و تــنھا از مــاده و تــصویر بــھ وجــود نیامــده اســت. این مــوجــود بین  ادراکات 

حسیمقابلش با استفاده از تصویر جسمش ارتباط برقرار می کند. 

این ادراکات حسی کھ بــھ آن  " جــھان مــادی" می گــوئیم. عــبارت اســت از رویایی کھ روح آن  را می 
بیند. مـوجـود پیشرفـتھ  و بـاھـوشی کھ  این سـطور را می نـویسد و میخوانـد تـنھا تـوده ای مـولکول و ذره و 

تعدادی واکنش شیمیایی نیست. این موجود ھمانا " روح " است. 

 موجود مطلقا حقیقی  
ھـمھ این  حـقایق مـا را در بـرابـر سـوال مـھم دیگری قـرار می دھـد. اگـر جـھان مـادی از چـند ادراک حسی 
کھ بـا روحـخود در می یابیم تشکیل یافـتھ بـنابـراین جـا دارد بـپرسیم این ادراکات را چـھ کسی بـھ مـا الـقا می 

کند؟ 

در پـاسـخ گـوئی بـھ این سـوال بـاید مـوارد زیر را ھـم در نـظر بگیریم مـا مـاده را تـنھا در خیال خـود می 
بینیم و ھـرگـز نمی تـوانیم بـھ حقیقت خـارجی آن  پی بـبریم. مـاده دارای وجـود قـائـم بـھ ذاتی نیست و تـا 
زمـانی کھ مـاده تـنھا یک احـساس اسـت پـس ایناحـساس را کسی بـھ مـا الـقا می کند. یعنی مـنبع این ادراک 
بـاید قـدرت دیگری بـاشـد یعنی حـتما بـاید آفـریده شـده بـاشـد. یعنی فـرایند آفـرینش بـاید مسـتمر بـاشـد در غیر 
این صـورت چیزی را کھ مـا مـاده می نـامیم نـاپـدید خـواھـد شـد. این مـانـند تـصویریست کھ در تـلویزیون می 
بینیم  فـقط تـا زمـانی کھ فـرسـتنده کار می کند تـصویر دیده می شـود. اینک اگـر جـھان بیرون کھ مـاتـریالیسم 
می گـوید از مـاده تشکیل یافـتھ فـقط تـصاویری بـاشـد کھ مـا می بینیم چـھ کسی این تـصاویر را بـھ مـا نـشان 

می دھد؟ 

بـنابـراین ضـرورت وجـود خـالـق بـزرگی آشکار می گـردد کھ ھـمھ ھسـتی را آفـریده اسـت ھـمان ھسـتی کھ 
از تـعدای ادراک حسی تشکیل گشـتھ اسـت و تـا وقتی کھ بـخواھـد بـھ خـلق ادامـھ می دھـد. خـالقی کھ این 
دلیل ھـای زیبا را بـر آفـرینش بـھ مـا ارایھ می کند حـتما دارای قـدرت ابـدی اسـت. این خـالـق عظیم خـود را 
بـھ مـا می شـناسـانـد. او بـرای مـا کتابی فـرو فـرسـتاده اسـت و در این کتاب خـود را بـھ مـا شـناسـانـده اسـت و 

ھستی را توصیف کرده و دلیل وجود ما را بیان  داشتھ است. 

این خاق الله تعالی است و کتابش قرآن کریم است. 
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حقیقت عـدم  اسـتقرار آسـمان ھـا و زمین و عـدم ثـبات آنـھا تـنھا بـھ این دلیل ممکن اسـت کھ الله آنـھا را 
آفریده است و این ھستی زمانی کھ  اوبخواھد ناپدید خواھد شد. این امر در قرآن آمده  است: 

آیھ 41 سوره فاطر 

بی شک چیزی کھ از این آیھ می فھمیم این اسـت کھ جـھان مـادی بـھ قـدرت الله اسـتوار اسـت الله عـز وجـل 
ھسـتی،زمین،کوه ھـا و ھـمھ مـوجـودات جـانـدار و بی جـان را آفـریده اسـت. و او ھـمان کسی اسـت کھ آنـھا 
را در ھـر لحـظھ گـرفـتھ و حـفظ می کند. صـفت آفـرینش الله در این جـھان مـادی آشکار می شـود. الله تـعالی 
خـالـق اسـت بـھ این معنی کھ ھـر چیزی را از عـدم و نیستی پـدید آورده  اسـت. این امـر روشـن می سـازد کھ 
در خــارج از عــقل ھــای مــا جــھانی مــادی وجــود دارد ولی الله تــعالی این جــھان را در شکل"خیال" 
و"سـایھ"و"مـناظـر" بـھ مـا نـشان می دھـد کھ نـشان دھـنده قـدرت و عـلم نـامحـدود اوسـت. در اثـر قـدرت نـا 
محـدود خـداونـد در آفـرینش  انـسان بـھ ھیچ وجھی نمی تـوانـد بـھ جـھان بیرون از ذھـن خـود گـام بـر دارد و 

کسی غیر از الله از حقیقت این جھان با خبر نیست. 

تـاویل دیگر این آیھ ازسـوره فـاطـر می تـوانـد این بـاشـد کھ مـناظـری را کھ انـسان ازجـھان مـادی می بیند در 
ھـر لحـظھ مـحتاج عـنایت خـداونـد اسـت( الـبتھ خـدا بھـتر می دانـد) و اگـر او اراده کند این جـھان را بـر ذھـن 
مـا بـپوشـانـد این جـھان نسـبت بـھ مـا وجـود نـخواھـد داشـت و یک بـار دیگر از درک و رسیدن بـھ آن  عـاجـز 

خواھیم ماند. 

این حقیقت کھ انـسان ھـرگـز نمی تـوانـد بـھ جـھان خـارج از ذھـن خـود گـام بـر دارد جـواب سـوالی را کھ اکثر 
مردم می پرسند روشن می کند این سوال این است:" خدا کجاست؟" 

ھـمانـطور کھ گفتیم بسیاری از مـردم بـھ عـلت نـاتـوانی در فـھم و درک خـدا اعـتقاد دارنـد کھ او در مکانی 
از آسـمانـھاسـت و در امـور این جـھان دخـالـت نمی کند(خـداونـد از این پـاک ومـبرا و بـزرگـتر اسـت). اسـاس 
این مـنطق بینشی اسـت کھ ھسـتی را سـراسـر مـاده میدانـد و لـذا بـر این بـاور اسـت کھخدا در مکانی خـارج 

از این جھان مادی است. 

ھـمانـگونـھ کھ تـا کنون فھمیدیم کھ نمی تـوانیم بـھ جـھان مـادی پیرامـون خـود راھی بیابیم بـھ ھمین شکل نمی 
تـوانیم حقیقت این جـھان مـادی را درک کنیم. تـنھا چیزی کھ می شـناسیم ھـمانـا آفـریدگـار ھـمھ این مـاده 

است یعنی ھمان وجود الله متعال. یکی از بزرگان این حقیقت را اینگونھ بیان کرده است. 

"یگانھ ھستی مطلق الله است و ھر آنجھ غیر از اوست سایھ است." 

ھمانا خدا آسمانھا و زمین را نگاه مىدارد تا نیفتند و 

اگر بیفتند بعد از او ھیچ كس آنھا را نگاه نمىدارد 

اوست بردبار آمرزنده (۴١)   

مَاوَاتِ  إنَِّ اللهََّ يمُْسِكُ السَّ
وَالْأرَضَْ أنَ تزَُولَا وَلَئِن زاَلَتاَ إنِْ 
أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََدٍ مِّن بَعْدِهِ إنَِّهُ 

كَانَ حَليِمًا غَفوُراً ﴿۴۱﴾ 
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زیرا جـھانی کھ میبینیم فـقط در اذھـان مـا وجـود دارد و غیر ممکن اسـت بـتوانیم بـھ خـارج از آن  گـام 
برداریم. بنابراین  این اعتقاد کھ الله خارج از جھان مادی ایست و نمی توانیم بھ او برسیم اشتباه است. 

الله در ھـر جـایی قـرار دارد و ھـر چیزی را احـاطـھ کرده اسـت خـدای بـزرگ این حقیقت را بـدین تـرتیب  
بیان کرده است: 

سوره بقره255 

سوره فصلت 47 

خداست كه معبودى جز او نیست زنده و برپادارنده 

است نه خوابى سبك او را فرو مىگیرد و نه خوابى 

گران آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است از آن 

اوست كیست آن كس كه جز به اذن او در 

پیشگاھش شفاعت كند آنچه در پیش روى آنان و 

آنچه در پشتسرشان است مىداند و به چیزى از علم 

او جز به آنچه بخواھد احاطه نمىیابند كرسى او 

آسمانھا و زمین را در بر گرفته و نگھدارى آنھا بر او 

دشوار نیست و اوست والاى بزرگ (٢۵۵) 

 

اللهُّ لاَ إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ 
لاَ تَأخُْذُهُ سِنةٌَ ولَاَ نوَْمٌ لَّهُ مَا فِي 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَضِْ مَن  السَّ
ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِندَْهُ إلِاَّ بِإِذنِْهِ 
يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أيَدِْيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 

ولَاَ يُحِيطوُنَ بِشَيءٍْ مِّنْ عِلْمِهِ 
إلِاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرسِْيُّهُ 

مَاوَاتِ وَالأرَضَْ ولَاَ يؤَُودُهُ  السَّ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ 

 ﴾۲۵۵﴿

دانستن ھنگام رستاخیز فقط منحصر به اوست و 

میوھھا از غلافھايشان بیرون نمىآيند و ھیچ مادينھاى 

بار نمىگیرد و بار نمىگذارد مگر آنكه او به آن علم دارد 

و روزى كه [خدا] آنان را ندا مىدھد شريكان من 

كجايند مىگويند با بانگ رسا به تو مىگويیم كه ھیچ 

گواھى از میان ما نیست (۴٧) 

 

اعَةِ وَمَا تَخْرُجُ  إلَِيْهِ يرُدَُّ عِلْمُ السَّ
مِن ثمََراَتٍ مِّنْ أكَْمَامِهَا وَمَا 

تَحْمِلُ مِنْ أنُثىَ ولََا تَضَعُ إلِاَّ 
بِعِلْمِهِ وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ أيَْنَ 

شُركََائِي قَالُوا آذنََّاكَ مَا مِنَّا مِن 
شَهِيدٍ ﴿۴۷﴾ 
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ھـمانـطور کھ بیان شـد بـرخی از مـردم در مـورد الله  بـاور غلطی دارنـد آنـھا فکر می کنند کھ الله در مکانی 
از آسـمانـھا اسـت و کاری بـھ امـور دنیا نـدارد. بـنای این بـاور بـر این نـھاده شـده اسـت کھ این ھسـتی عـبارت 
اسـت از مجـموعـھ ای از تـرکیبات مـادی کھ خـدا در بیرون از این جـھان مـادی  قـرار دارد. این اعـتقاد 

جوھر برخی از ادیان را تشکیل می دھد. 

امـا ھـمانـطور کھ تـوضیح دادیم مـاده تـنھا از احـساس تشکیل می شـود.تـنھا وجـود یگانـھ و مـطلق خـداونـد 
اسـت. معنی این امـر آن  اسـت کھ فـقط الله وجـود دارد و غیر از او کسی نیست و ھـرچـھ غیر از اوسـت 
سـایھ ای بیش نیست. الله مـتعال در ھـر جـایی وجـود دارد و ملک او ھـمھ جـا را در بـر می گیرد. قـرآن این 

حقیقت را اینگونھ بیان می کند: 

255 سوره بقره 

واین حقیقت را کھ الله از مـاده مـنزه اسـت و بـھ ھـرچیزی احـاطـھ دارد را بـاز ھـم قـرآن کریم بـرای مـا بیان 
کرده است: 

بقره 115 

خداست كه معبودى جز او نیست زنده و برپادارنده 

است نه خوابى سبك او را فرو مىگیرد و نه خوابى 

گران آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است از آن 

اوست كیست آن كس كه جز به اذن او در 

پیشگاھش شفاعت كند آنچه در پیش روى آنان و 

آنچه در پشتسرشان است مىداند و به چیزى از علم 

او جز به آنچه بخواھد احاطه نمىیابند كرسى او 

آسمانھا و زمین را در بر گرفته و نگھدارى آنھا بر او 

دشوار نیست و اوست والاى بزرگ (٢۵۵) 

 

اللهُّ لاَ إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ 
لاَ تَأخُْذُهُ سِنةٌَ ولَاَ نوَْمٌ لَّهُ مَا فِي 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَضِْ مَن  السَّ
ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِندَْهُ إلِاَّ بِإِذنِْهِ 
يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أيَدِْيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 

ولَاَ يُحِيطوُنَ بِشَيءٍْ مِّنْ عِلْمِهِ 
إلِاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرسِْيُّهُ 

مَاوَاتِ وَالأرَضَْ ولَاَ يؤَُودُهُ  السَّ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ 

 ﴾۲۵۵﴿
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مـادامیکھ حـوزه شـناخـت مـا زنـده بـھ دایره حـواس پـنجگانـھ مـدود می شـود نمی تـوانیم خـدا را ببینیم امـا 
خداوند ما را کاملا و دقیقا می بیند. 

 

مـغز از تـعداد بسیار زیادی سـلول ھـر یک از این سـلول ھـا نیز بـھ نـوبـھ خـود از پـروتئین و مـولکول تشکیل شـده انـد. سـامـانـھ عصبی  
از سـلول ھـای عصبی کھ قـبلا نـام بـردیم تشکیل شـده اسـت(بـالا سـمت چـپ). این سـلول ھـای عصبی نیستند کھ درک و ھـوشیاری را 
بــھ وجــود آوردھــانــد. بــا بــررسی این ســلول ھــا فــقط تــعداد بسیار زیادی ذره می بینیم. شکی نیست کھ ذرات نــاآگــاه نمی تــوانــند 
خـودآگـاھی بـھ وجـود آورنـد. در مـغز ھیچ قـدرتی بـرای مـشاھـده اشیاء و ایجاد ھـوشیاری وجـود نـدارد. خـلاصـھ این کھ در این بـخش 

ھیچ قدرتی وجود ندارد کھ" من" را تشکیل دھد( بالا سمت راست). از این جا می فھمیم کھ روح وجود دارد. 

قرآن این حقیقت را با این بیان روشن کرده است: 

سوره انعام آیھ 103 

و مشرق و مغرب از آن خداست پس به ھر سو رو 

كنید آنجا روى [به] خداست آرى خدا گشايشگر 

داناست (١١۵) 
 

وَللهِِّ الْمشَْرِقُ وَالْمغَْربُِ فَأيَنْمََا توَُلُّواْ 
فثَمََّ وَجْهُ اللهِّ إنَِّ اللهَّ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

 ﴾۱۱۵﴿
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 چـشم ھـای مـا نمی تـوانـد خـدا را درککند امـا اوحتی بـھ  چیزی کھ در دل نـھان کرده ایم احـاطـھ دارد و می 
دانـد کھ افکار و چـشمان مـا بـھ کدام سـمت مـتوجـھ می گـردد. مـا بـدون عـلم او ھیچ کلامی بـرزبـان نمی رانیم 
و حتی بـدون مشیت وی نـفس نمی کشیم. وقتی مـا در جـھان تـصاویر زنـدگی می کنیمنزدیکترین مـوجـود 
بـھ مـا ھیچ یک  از این تـصاویر نیست بلکھ خـداونـد سـبحان از ھـر چیزی بـھ مـا نـزدیک تـر اسـت. آیھ 

قرآنی زیر این حقیقت را تاکید می کند. 

سوره ق آیھ 16 

وقتی انـسان اعـتقاد دارد کھ جـسمش از مـاده تشکیل شـده اسـت نمی تـوانـداین حقیقت مـھم را درک کند امـا 
اگـر بـدانـد کھ چیزی بـھ نـام مـاده وجـود نـدارد و ھـمھ مـوجـودات اطـراف او تـنھا خیال ھسـتند مـفاھیمی مـانـند 
داخـل و خـارج و دور ونـزدیک معنی خـود را ازدسـت می دھـند. الله انـسان را احـاطـھ کرده و از رگ 

گردن بھ او نزدیک تر است. 

الله انـسان را از این نـزدیکی مـطلق در آیاتی از قـرآن اگـاه کرده اسـت: سـوره بـقره 186 در آیھ 60 سـوره 
اســراء خــداونــد یک بــار دیگر این حقیقت را تــاکید کرده اســت. انــسان بــھ غــلط گــمان می کند از ھــر 

موجودی بھ خود نزدیکتر است اما الله ازخود ما بھ ما نزدیکتر است: 

سوره واقعھ 85-83  

چشمھا او را درنمىیابند و اوست كه ديدگان را 

درمىیابد و او لطیف آگاه است (١٠٣) 
 

لاَّ تدُْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ 
الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 

 ﴾۱۰۳﴿

و ما انسان را آفريدھايم و مىدانیم كه نفس او چه 

وسوسھاى به او مىكند و ما از شاھرگ [او] به او 

نزديكتريم (١۶) 
 

نسَانَ وَنَعْلَمُ مَا  وَلَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ
توَُسْوسُِ بِهِ نفَْسُهُ وَنَحْنُ أقَْربَُ 
إلَِيْهِ مِنْ حَبلِْ الْوَرِيدِ ﴿۱۶﴾ 

پس چرا آنگاه كه [جان شما] به گلو مىرسد (٨٣)  فلََولَْا إذَِا بلََغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿۸۳﴾  
و در آن ھنگام خود نظاره گريد (٨۴)  وَأنَتمُْ حِينئَِذٍ تنَظرُُونَ ﴿۸۴﴾  
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امـا ھـمانـطوریکھ  در این آیات قـرآنی بیان شـد انـسان ھـا این حقیقت مـھم را احـساس نمی کنند چـون آن  را 
با چشمان خود نمی بینند. 

دنیا جـھانی اسـت کھ بـرای آزمـودن انـسان آفـریده شـده اسـت.مـردم در طـول حیات کوتـاه خـود رسیدن بـھ حـقایقی را تجـربـھ می کنند کھ 
ھرگز نخواھندتوانست بھ آن  برسند. ولی این ادراک جذاب وجالب بھ نظر می رسد. 

ازسـوی دیگر انـسان  کھ مـوجـودی سـایھ مـانـند اسـت نمی تـوانـد اراده ای مسـتقل از خـداونـد داشـتھ بـاشـد. آیھ 
زیر بیان می کندکھ ھر چھ کھ ما انجام می دھیم درزیر تسلط الله قرار دارد:  

سوره صافات آیھ 96 

قرآن کریم این حقیقت را در آیھ دیگری نیز بان کرده است: 

و ما به آن [محتضر] از شما نزديكتريم ولى نمىبینید 

 (٨۵)  
وَنَحْنُ أقَْربَُ إلَِيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ 

تبُصِْرُونَ ﴿۸۵﴾ 

با اينكه خدا شما و آنچه را كه برمىسازيد آفريده 

است (٩۶) 
وَاللهَُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾  
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سوره انفال آیھ 17 

 این آیھ نـشان می دھـد کھ ھـر کاری کھ انـسان انـجام می دھـد بـھ دسـتور خـداونـد اسـت بـرای نـمونـھ انـسان 
نمی تـوانـد تیرانـدازی کند چـون مـانـند سـایھ اسـت. خـداونـد خـود در انـسان احـساس را بـھ وجـودمی آورد. اگـر 
انـسان فکر کند کھ کارھـا رابـا اراده خـودشـانـجام می دھـد خـود را فـریفتھ اسـت(مـفھوم اراده را بـا اختیار 
اشـتباه نگیریم). ولی بـرای انـسان دشـواراسـت آن  را قـبول کند از این رو خـود را مسـتقل از اراده خـداونـد 

می داند. اما حتی انکار این امر نیز بھ ارداه و مشیت الله است. 

ھر چھ را کھ انسان مالک آن  است وھم و خیال است. 
ھـمانـطوریکھ روشنشـد جـھان مـادی خـارج وجـود نـدارد و بـنابـر دلایل علمی تـنھا تـصاویری اسـت کھ الله 
تـعالی آنـھا را بـھ طـور مـداوم بـرای مـا پـخش می کند. امـا بـا این وجـود انـسان ھـا ھـرچیزی را در این مـفھوم 

نمی گنجانند یا بھتر است بگوییم این را نمی خواھند. 

امـا اگـر بـا صـداقـت و شـجاعـت در این مـسالـھ فکر کنیم می بینیم کھ خـانـھ،مـاشین کھ احـتمالا بـھ تـازگی ھـم 
آن  را خـریده ای، حـساب بـانکی، ھمسـر و فـرزنـدان و... ھمگی جـزئی از این حـھان خـارجی ھسـتند. 
ھـرچیزی کھ میبینیم ،می شـنویم ، می بـوییم و خـلاصـھ ھـر چـھ کھ بـا حـواس پـنجگانـھ خـود درک می کنیم 
ھمگی جـزئی از این جـھان خـارجی ھسـتند: سفتی صـندلی ای کھ بـرآن نشسـتھ ایم، بـوی عـطر مـورد عـلاقـھ 
امـان، حـرارت خـورشید، شکوفـھ ھـای زیبا و رنـگارنـگ، پـرنـده ای کھ در بـرابـر پنجـره پـروازمی کند، 
قــایق تــندرویی کھ سینھ دریا را می شکافــد، بــاغ حــاصلخیزمــان، کامپیوتــری کھ پشــت آن نشســتھ ایم، 

دوربین فیلمبرداری جدید... 

این واقعیت دارد زیرا جــھانی کھ ازاین تــصاویر تشکیل می شــود فــقط بــرای امــتحان بشــر آفــریده شــده 
اسـت. انـسان در طـول حیات کوتـاه خـود ھـمواره بـھ شیوه مـجازی تـحت آزمـایش قـرار می گیرد. این 
تـصاویرعـمدا بـھ صـورتی جـذاب و زیبا بـرای انـسان پـخش می گـردنـد. الله تـعالی این حقیقت را در قـرآن 

کریم بیان نموده است: 

سوره آل عمران آیھ 14 

و شما آنان را نكشتید بلكه خدا آنان را كشت و چون 

[ريگ به سوى آنان] افكندى تو نیفكندى بلكه خدا 

افكند [آرى خدا چنین كرد تا كافران را مغلوب كند] و 

بدين وسیله مؤمنان را به آزمايشى نیكو بیازمايد 

قطعا خدا شنواى داناست (١٧) 

 

فلََمْ تقَْتلُُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَّ قَتلََهُمْ وَمَا 
رمََيتَْ إذِْ رمََيتَْ وَلَكِنَّ اللهَّ رمََى 

وَليِبُلْيَِ الْمؤُمِْنِيَن مِنهُْ بَلاء حَسَناً 
إنَِّ اللهَّ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿۱۷﴾ 
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دین در زنـدگی بسیاری از انـسان ھـا یک امـر جـانبی اسـت و آنـھا بیشتر وقـت خـود را صـرف داشـتھ ھـای 
خـود ازقبیل مـال و ثـروت و انـباشـتھ کردن طـلا وجـواھـرات و حـساب ھـای بـانکی، مـاشین ھـای آخـرین 
سیستم می کنند و یا اگـر چنین چیز ھـایی را نـدارنـد نـھایت سعی و تـلاش خـود را بـرای بـدسـت آوردن آن  
می کنند و آخـرت را بـھ فـرامـوشی سـپرده انـد .آنـھا بـراین جـھان تـمرکز کرده و مـرگ رااز یادبـرده انـد.بـھ 
دنیا چســبیده و نــماز، نیکی بــھ مســتمندان و ادای عــباداتی کھ آنــھا را در آخــرت خــوشــبخت می کند 
فـروگـذاشـتھ انـد. تـنھا تـوجیھی کھ دارنـد این اسـت:" مسـئولیت ھـای سنگینی دارم"،" بـرای انـجام این کارھـا 
وقـت کافی نـدارم"،" بـعدانـماز می خـوانـم و زکات می دھـم". آنـھا زنـدگی خـود را بـا تـلاش بـرای لـذت ھـای 

دنیوی بھ ھدر می دھند. در یکی از آیات قرآنی این خلط مفاھیم آمده  است: 

سوره روم- آیھ 7 

حقیقتیکھ بــھ آن  اشــاره کردیم وبــراســاس آن  ھیچ چیز تــصویری بیش نیست اھمیت بسیار زیادی دارد 
زیرا نـشان می دھـد کھ ھـمھ عـلاقـھ ھـا و مـرز ھـا بی مـعناسـت. اثـبات این حقیقت بـھ روشنی نـشانمی دھـد 
کھ ھـرچیزی کھ در مـالکیت انـسان قـرار دارد و یا بـرای بـھ دسـت آوردن آن  تـلاش می کند مـانـند ثـروت 
وفـرزنـدانی کھ بـھ آن  افـتخارمی کند،ھمسـری کھ ادعـا دارد از خـودش بـھ او نـزدیک تـراسـت دوسـتان 
نـزدیکش ومـقامی کھ  بـھ او قـدرت واحـترام داده اسـت. مـدارسی کھ در آن  درس خـوانـده اسـت، تعطیلات 
ھـایی کھ پشـت سـر گـذاشـتھ اسـت، ھـمھ و ھـمھ خـواب و خیال ھسـتند. از این رو ھـمھ تـلاش ھـا و زمـانی کھ 

صرف می کند و طمعی کھ چشمانش را کور کرده است مانند گرد وخاک پراکنده خواھد شد. 

دوستى خواستنیھا[ى گوناگون] از زنان و پسران و 

اموال فراوان از زر و سیم و اسبھاى نشاندار و دامھا 

و كشتزار[ھا] براى مردم آراسته شده [لیكن] اين 

جمله مايه تمتع زندگى دنیاست و [حال آنكه] فرجام 

نیكو نزد خداست (١۴) 

 

هَوَاتِ مِنَ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
النِّسَاء وَالْبنَِيَن وَالْقَناَطِيرِ 

ةِ  الْمقَُنطرَةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
وَالْخَيْلِ الْمسَُوَّمَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرثِْ 

ذلَِكَ مَتاَعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَْا وَاللهُّ 
عِندَهُ حُسْنُ الْمآَبِ ﴿۱۴﴾ 

از زندگى دنیا ظاھرى را مىشناسند و حال آنكه از 

آخرت غافلند (٧) 
 

يَعْلَمُونَ ظاَهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنيَْا 
وَهُمْ عَنِ الْآخِرةَِ هُمْ غَافِلُونَ 

 ﴾۷﴿
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بـرخی ازمـردم بی آنکھ خـود مـتوجـھ شـونـد جھـل و نـادانی خـود را آشکار می کنند. آنـھا زمـانی کھ بـھ داشـتھ 
ھـای خـود از قبیل ممتلکات، ھـلیکوپـترھـای شخصی،کارخـانـھ ھـا،شـرکت ھـا و خـانـھ ھـای خـود افـتخار می 
کنند نمی دانـند کھ این چیزھـادر واقـع وجـود نـدارنـد. ھـمھ این گـونـھ افـراد کھ در مـاشین ھـا و یا قـایق ھـای 
تـفریحی خـود فخـرفـروشی می کنندو گـمان می کنند ثـروت و مـقامـشام آنـھا را بـر دیگران بـرتـری داده اسـت 
بـاید بـھ خـوبی بیانـدیشندکھ زمـانی کھ می فـھمند کھ مـوفقیتشان در این امـور تـنھا وھـم و خیال اسـت چـھ 

حالی بھ آنھا دست می دھد. 

چـون مـا چنین چیزھـایی را درخـواب زیاد می بینیم. درخـواب انـسان صـاحـب ثـروت گـزافی می شـود 
بـرمـاشین ھـای گـرانقیمت سـوار می شـود و جـواھـرات فـراوانی بـھ دسـت می آورد. گـاھی در خـواب بـھ مـقام 
ھـای والایی مـنصوب و صـاحـب کارخـانـھ ھـایی می گـردد کھ ھـزاران نـفر در آن  کار می کند. و قـدرتی 
بـھ دسـت می آورنـد کھ بـا آن  می تـوانـند انـسان ھـای زیادی را بـھ زیر یوغ خـودبکشند و لـباس ھـایی بـرتـن 
می کند کھ ھـرکسی آرزوی آن  را دارد. انـسان ھـا از افـتخار بـھ چیزھـایی کھ در خـواب بـھ دسـت می 
آورنـد خـجالـت می کشند کسانی کھ بـھ داشـتھ ھـای این جـھان افـتخار می کنند بـعد از اینکھ بـفھمند این 
چیزھـا وجـود خـارجی نـدارنـد ھمین گـونـھ خـجالـت خـواھـند کشید. چـون ھـردو فـقط در تخیل انـسان وجـود 

دارند. 

کسانی کھ بـایکدیگر بـھ سـتیز می پـردازنـد،حـقوق دیگران راپـایمال می کنند، بـرای رسیدن بـھ آرزوھـای 
خــود رشــوه می گیرنــد و الــفاظ زشــت بــر زبــان می رانــند، بــھ دیگران حــسادت می کنند بــھ خــود می 
بـالـند،وحشیانـھ بـھ دیگران می تـازنـد و بـھ آنـھا ظـلم می کنند،دروغ می گـویند و حـریصانـھ از امـوال خـود 
دفـاع می کنند  درپی سـلطھ وقـدرت ھسـتند و می خـواھـند دیگران را بـھ بـندگی بکشانـند زمـانیکھ می فـھمند 

ھمھ این ھا رویایی بیش نبوده در دنیا و آخرت خوار می گردند. 

سوره نساء آیھ 126 

تنھا یک دیوانھ می تواند خوشبختی  لایزال جھان دیگر را بھ پای احساس بریزد. 

در این مـرحـلھ بـاید مـتوجـھ این امـر بـاشیم. مـقصودمـا این نیست کھ: چـون ھـمھ ثـروت،فـرزنـدان،ھمسـران و 
دوسـتان و مـقام کھ در مـا احـساس خـوشـحالی بـھ وجـود می آورد  زمـانی نـاپـدید خـواھـد شـد بـنابـراین تـلاش 
بـرای بـھ دسـت آوردن آنـھا بی معنی اسـت. بلکھ می گـوئیم" ھـرچـھ کھ بـھ نـظر می رسـد در مـالکیت مـا 
قـرار دارد در اصـل وجـود نـدارد و تـنھا تـصویریست کھ خـداونـدبـھ مـا می نـمایانـد تـا مـا را بـا آن بیازمـاید." 

ھمانطور کھ دیدید فرق بین این دو سخن بسیارزیاد است. 

و آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است از آن 

خداست و خدا ھمواره بر ھر چیزى احاطه دارد 

  (١٢۶)
 

مَاوَاتِ وَمَا فِي  وَللهِّ مَا فِي السَّ
الأرَضِْ وكََانَ اللهُّ بِكُلِّ شَيءٍْ 

مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾ 
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ھـرچـند انـسان می کشد در ابـتدا این امـر را رد کند وتـرجیح می دھـد خـود را فـریفتھ بـگوید داشـتھ ھـایش 
واقـعا وجـود دارنـد. امـا روزی بـھ کام مـرگ فـرو می روییم در چنین روزیست کھ حقیقت بـرمـا آشکار می 

شود. در چنین روزیست کھ انسان ھمھ چیز را واقعا می بیند بھ این آیھ قرآن توجھ کنید: 

سوره ق- آیھ 22 

کسانی کھ در دنیا ھـمھ تـلاش خـود را بـرای بـھ دسـت آوردن اھـداف خیالی کرده انـد در آن  جـھان آرزو 
خواھند کرد کھ ای کاش این گونھ زندگی نمی کردند. 

 سوره احقاف آیھ 27-29 

[به او مىگويند] واقعا كه از اين [حال] سخت در 

غفلت بودى و[لى] ما پردھات را [از جلوى 

چشمانت] برداشتیم و ديدھات امروز تیز است (٢٢) 
 

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفلَْةٍ مِّنْ هَذَا 
فَكَشَفنْاَ عَنكَ غِطَاءكَ فبَصََركَُ 

الْيوَْمَ حَدِيدٌ ﴿۲۲﴾ 

و بىگمان ھمه شھرھاى پیرامون شما را ھلاك كرده 

و آيات خود را گونھگون بیان داشتھايم امید كه آنان 

بازگردند (٢٧) 
 

وَلَقَدْ أهَْلَكْناَ مَا حَوْلَكُم مِّنَ 
الْقُرَى وَصَرَّفنْاَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ 

يرَجِْعُونَ ﴿۲۷﴾ 
پس چرا آن كسانى را كه غیر از خدا به منزله 

معبودانى براى تقرب [به خدا] اختیار كرده بودند آنان 

را يارى نكردند بلكه از دستشان دادند و اين بود دروغ 

آنان و آنچه برمىبافتند (٢٨) 

 

فلََولَْا نَصَرهَُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن 
دُونِ اللهَِّ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا 

عَنهُْمْ وَذلَِكَ إفِْكُهُمْ وَمَا كَانوُا 
يفَتْرَُونَ ﴿۲۸﴾ 

و چون تنى چند از جن را به سوى تو روانه كرديم كه 

قرآن را بشنوند پس چون بر آن حاضر شدند [به 

يكديگر] گفتند گوش فرا دھید و چون به انجام رسید 

ھشداردھنده به سوى قوم خود بازگشتند (٢٩) 

 

إذِْ صَرفَنْاَ إلَِيْكَ نفَرَاً مِّنَ الْجنِِّ  وَ
ا حَضَرُوهُ  يَسْتمَِعُونَ الْقُرآْنَ فلََمَّ
ا قُضِيَ وَلَّوْا  قَالُوا أنَصِتوُا فلََمَّ

إلَِى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿۲۹﴾ 



 1281

ولی انـسان عـاقـل لازم اسـت تـا فـرصـت دارد از حقیقت این ھسـتی آگـاھی بـاید. وگـرنـھ تـمام زنـدگی خـود را 
صـرف خـواب و رویا خـواھـد کرد خـداونـد مـتعال این افـراد را کھ در پی خیالات یا" سـراب" روانـھ انـد و 

آفریننده خودرا فراموش می کنند این گونھ توضیح می دھد: 

سوره نور آیھ39 

وجھ ھای بی منطق دیدگاه ماتریالیسم 
ازآغـاز این فـصل روشـن کردیم کھ مـاده آنـگونـھ کھ مـاتـریالیسم ادعـا می کند دارای وجـود مـطلق نیست. 
بلکھ مجـموعـھ ای از احـساسـات اسـت کھ الله آفـریده اسـت ومـا بـھ نـوبـھ خـود نمی تـوانیم بـھ حقیقت آن  پی 
بـبریم.امـا مـاتـریالیست ھـا بـا تـعصب شـدیدی بـا این حقیقت بـرخـورد می کنند و بـرای دفـاع ازدیدگـاه خـود 

دلایل باطلی ارائھ می دھند. 

جـورج پـولیتزر کھ یکی از مـعروفـترین مـدافعین مـاتـریالیسم در قـرن بیستم اسـت و نسـبت بـھ مـارکسیسم 
تـعصب خـاصی دارد مـثال" اتـوبـوس" را بـزرگـترین دلیل بـر وجـود مـاده می دانـد. او می گـوید:" حتی 
فیلسوفـانی کھ مـعتقدنـد مـاه تـنھا یک احـساس اسـت بـا دیدن اتـوبـوسی کھ بـھ سـوی آنـھا می آید فـرار می کنند 

و این جز اثبات و دلیل وجودماده نیست."192 

زمـانیکھ بـھ یکی دیگر از فیلسوفـان مـاتـریالیست گـفتند کھ مـاده تـنھا عـبارت اسـت از احـساس بـا پـاھـایش 
سنگھایی را لگد زد تا وجود مادی آنھا را اثبات کند. او  جانسون بود.193 

و كسانى كه كفر ورزيدند كارھايشان چون سرابى 

در زمینى ھموار است كه تشنه آن را آبى مىپندارد تا 

چون بدان رسد آن را چیزى نیابد و خدا را نزد خويش 

يابد و حسابش را تمام به او دھد و خدا زودشمار 

است (٣٩) 

 

وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالُهُمْ كَسَراَبٍ 
بِقِيعَةٍ يَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى 
إذَِا جَاءهُ لَمْ يَجدِْهُ شَيئْاً وَوَجَدَ 

اللهََّ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهَُّ 
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾ 



 1282

فـردریک انـگلز، اسـتاد پـولیتزرکھ بـھ کمک مـارکس مـاتـریالیسم دیالکتیک را بـنا نـھاد مـثالی شـبیھ بـھ وی 
ارایھ داد:" اگـر تکھ کیکی کھ می خـوریم تـنھا یک احـساس و تـصویر خیالیست چـرا بـھ مـا احـساس سیری 

می دھد."194چ 

کتاب ھـای مـاتـریالیست ھـای مـعروف مـانـند مـارکس،انـگلز و لنین پـر از چنین عـباراتیست :" وقتی انـسان 
سیلی ای بھ صورتش برخورد می کند متوجھ وجود ماده می گردد." 

دلیل این کھ مـاتـریالیست ھـا چنین مـثال ھـایی را می آورنـد این اسـت کھ می خـواھـند عـبارت" مـاده یک 
ادراک حسی اسـت" را بـا" مـاده یک جـلوه نـوریست" تفسیر کنند. آنـھا گـمان می کنند کھ ادراک حسی بـھ 
دیدن محـدود می شـود از نـظر آنـھا حـس ھـای دیگر انـسان مـانـند لـمس کردن واقعی اسـت. وقتی اتـوبـوسی 
بـھ فـردی بـرخـورد می کند می گـویند:" نـگاه کنید اتـوبـوس بـھ او بـرخـورد کرد. بـنابـراین فـقط یک ادراک 
حسی نیست". امـری کھ آنـھا نمی فـھمند این اسـت کھ ھـر آنـجھ را کھ انـسان در حـادثـھ ای مـثل تـصادف 

اتوبوس احساس می کند مانند سفتی،برخورد، دردو... تنھا در مغز اتفاق می افتد. 

مثال خواب  
چـون مـا ھـمھ شـناخـت خـود از پـدیده مـوسـوم بـھ جـھان بیرون را از حـواس خـود گـرفـتھ ایم بـاید دقـت کنیم کھ 
چیزھـایی را کھ در خـواب می بینیم نیز بـا ھـر پـنج حـس خـود درک می کنیم امـا آنـھا در حقیقت وجـود 

ندارند.  

خـواب بـھ بھـترین وجھی می تـوانـد این مـوضـوع را تـوضیح دھـد . انـسان درخـواf رویداد ھـایی را می 
بیندکھ کامـلا واقعی بـھ نـظر می رسـند. مـثلا درخـواب می بیندکھ از بـالای نـردبـان می افـتد و پـایش می 
شکند یا بـھ طـرز وحشـتناکی تـصادف می کند یا می بیند کھ اتـوبـوسی او را زیر گـرفـتھ اسـت یا بـرای 

اینکھ سیر شود تکھ کیکی می خورد. 

کسی کھ درخـواب می بیند اتـوبـوسی بـھ او زده اسـت نـاگـاه چـشمانـش را بـاز می کند وخـود را دربیمارسـتان 
بسـتری می بیند امـا او ھـمچنان در خـواب اسـت.  یا گـاھی می بیندکھ در اثـر تـصادف مـرده و فـرشـتگان او 
را قـبض روح کرده انـد و زنـدگی دیگری شـروع شـده اسـت( این وضعیت بـا ھمین تـفاصیل در مـورد 

زندگی دنیا نیز صادق است یعنی دنیایی کھ مانند خواب ازاحساسات تشکیل شده است) 

شخصی کھ در خـواب رنـگ ھـا و مـناظـر را می بیند ، صـدا ھـا را می شـنود و وھـمھ مـوارد مـربـوط بـھ آن  
را احــساس می کند. این احــساســات و مــناظــر درخــواب کامــلا طبیعی بــھ نــظر می رســد. وکیکی کھ 
درخـواب می خـورد بـا این کھ یک خیال اسـت امـا واقـعا بـھاواحـساس سیری می بخشـد زیرا سیری ھـم 
نـوعی احـساس اسـت(تـرکیبی از حـس لامـسھ در مـعده و چـشایی در زبـانـو بـویایی در بینی). امـا این شـخص 
در حین دیدن این خــوابــھا فــقط بــر روی بســتر خــود دراز کشیده اســت. و نــردبــان، اتــوبــوس، کیک و 
بیمارسـتان ھیچ کدام درخـارج از مـغزاووجـود نـدارنـد. فـردی کھ خـواب می بیند دقیقااحـساسـاتی را تجـربـھ 
می کند کھ در زنـدگی دارد. چـون مـا در خـواب رویدادھـایی را مـشاھـده می کنیم کھ " در جـھان خـارجی" 

وجود ندارد خود دلیلی بر این است کھ جھان خارجی واقعی نیز تنھا ترکیبی از چند احساس است. 

این دلیلیست کھ ھـرگـز نمی تـوانیم بـھ مـاھیت و حقیقت جـھان خـارجی پی بـریم. این جـھان را تـنھا از 
طریق وحی می توانیم بشناسیم. 
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. مـاتـریالیست ھـا بـھ ویژه کسانی کھ از انـدیشھ مـارکس تـاثیر پـذیرفـتھ انـد در رویارویی بـا این حقیقت دچـار 
خـشم می شـونـدو مـثال ھـای سـطحی و بی اھمیتی را بـھ تقلید از مـارکس و لنین و انـگلس می آورنـد و 
سـخنرانی ھـایی سـرشـار از احـساسـات ایراد می کنند.  این آقـایان تـوجـھ کنند کھ در خـواب نیز این بیانـات 
را ابـراز می دارنـدمـثلا  ممکن اسـت در خـواب کتاب " سـرمـایھ"(Das Kapital) را بـخوانـند یا در یکی 
از نشسـت ھـا شـرکت کنند و حتی بـا پلیس درگیرشـونـد وضـربـھ سنگین ودردنـاکی بـھ سـرشـان بـرخـورد کند. 
امـا اگـر درخـواب از آنـھا بـپرسی جـواب خـواھـند داد کھ آنـجھ می بینند و احـساس می کنند نیز از" مـاده 
مـطلق" تشکیل شـده اسـت دربیداری نیز درسـت ھـمانـگونـھ فکر می کنند چیزھـایی کھ می بینند مـاده مـطلق 
اسـت. چـھ خـواب بـاشـند و چـھ بیدار تـمام آن  چیزھـایی کھ میبینند و احـساس می کنند تـنھا احـساس مجـرد 

است و باید بدانند کھ ھرگز نمی توانند بھ نمود خارجی این احساسات دست پیدا کنند. 

مثال ارتباط موازی اعصاب 
بیایید تـا مـثال حـادثـھ تـصادفی را کھ پـولیتزر آورده  اسـت در نـظر بگیریم. اگـر مـا اعـصاب فـردی را کھ 
زیر گـرفـتھ می شـود بـھ طـور مـوازی بـھ مـغز فـرد دیگری کھ خـود پـولیتزر بـاشـد وصـل کنیم درسـت در 
ھـمان لحـظھ کھ فـرد تـصادف می کند پـولیتزر نیز تـصادف خـواھـد کرد. و او تـمام احـساسـاتی را کھ فـرد 
زیر گـرفـتھ شـده تجـربـھ کرد تجـربـھ می کند. مـانـند این کھ دو گـوشی ھـمزمـان بـھ دسـتگاه پـخش وصـل شـده 
انـد و از ھـردو یک صـدا شنیده می شـود. ھـرچـند او در خـانـھ نشسـتھ اسـت امـا صـدای تـرمـز اتـوبـوس و 
عـبور آن  ازروی بـدن خـود را احـساس می کند . خـونـریزی خـود را می بیند و خـود را در حـالی می بیند 

کھ وارد اتاق عمل می شود و پاھایش شکستھ و دستانش ضعیف شده اند. 

اگـر اعـصاب فـرد را بـھ ھـر تـعداد انـسان دیگر نیز بـھ طـور مـوازی وصـل کنیم ھـمھ آنـھا ھـمان احـساس را 
خـواھـند داشـت واگـر او بـھ کما فـرو رود دیگران نیز بـھ کما فـرو خـواھـند رفـت. اگـر زمـانی دسـتگاھی بـھ 
وجـود بیاید کھ بـتوانـد احـساس ھـا را ثـبت کند و مـا حـس ھـای این فـرد را بـتوانیم بـا آن  ضـبط کنیم و سـپس 
آن  را بــھ مــغز انــسان دیگری وصــل کنیم او نیز احــساس می کند کھ تــصادف کرده و... دقیقا ھــمھ 

احساسات فرد زیر گرفتھ شده را موبھ مو تجربھ می کند. 

حـال می پـرسیم کدام یک از تـصادف ھـا و اتـوبـوس ھـا واقعی بـوده انـد فـلسفھ مـاتـریالیسم جـوابی بـرای این 
سوال ندارد. اما پاسخ صحیح این است کھ ھمھ این افراد فقط در ذھن خود دچار تصادف شده اند. 

اگـر اعـصاب انـگلز را بـھ طـور مـوازی بـھ مـغز فـرد دیگری وصـل می کردنـد و او کیکی میخورد و سیر 
می شـد آن  فـرد دیگر نیز فکر می کرد کیکی خـورده و سیر شـده اسـت. ھمین طـور اگـر احـساس جـانـسون 
را نیز بـھ مـغز فـرد دیگری وصـل می کردنـد او نیز گـمان می کرد بـا پـاھـای خـود دارد سنگی را لـگد می 

زند. 

اگـر رابـطھ اعـصاب پـولیتزر را بـا مـغزش قـطع و آن  را بـھ مـغز فـرد زیر گـرفـتھ پیونـد دھیم و اعـصاب 
اورا از مـغزش جـدا و بـھ مـغز پـولیتزر پیونـد دھیم. پـولیتزر بـا اینکھ در اتـاق خـود نشسـتھ اسـت احـساس 
خـواھـد کرد کھ زیرگـرفـتھ می شـود و فـرد دیگر بـرعکس بـا اینکھ در حـال تـصادف اسـت احـساس می کند 

کھ پولیتزر است و در اتاقش نشستھ است. 

انـسان نمی تـوانـد از قید احـساسـات خـود رھـا شـود. روح انـسان امکان دارد در ھـرگـونـھ احـساسی را تجـربـھ 
کند امـا بـا این حـال شـاید ھیچ یک از آنـھا واقعی نـباشـد. انـسان بـھ سختی می تـوانـد این حقیقت را بـاورکند. 
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زیرا او فـرض کرده اسـت تـصاویر سـھ بـعدی ای کھ می بیند حقیقی اسـت و تـقریبا یقین دارد کھ اجـسام 
این چنینی واقـعا وجـود دارد. دلیل این امـر آن  اسـت کھ ھـمھ مـا بـھ احـساسـاتی کھ انـدام ھـای حسی بـرایمان 

ایجاد می کنند اعتماد داریم . 

فیلسوف انگلیسی مـعروف "دیوید ھیوم" نیز افکار خـود در مـورد این حقیقت را اینگونـھ بیان می کند:" 
وقتی بــا آنــچھ کھ" خــود" می نــامــم خــلوت می کنم. ھــمواره خــودم را در حــال احــساس کردن گــرمی 
وســردی، نــور و تــاریکی، دوســتی و دشمنی، تلخی و شیرینی و دیگر احــساســات می یابــم. بــدون این 

احساسات نمی توانم خودم را در مکان و زمان معینی بیابم195 

چـون مـطلقا نمی تـوان از این حـواس تـجاوز کرد و بـھ مـاھیت حقیقی مـواد پی بـرد بـنابـراین پـایھ ریزی 
فـلسفھ ای مـخصوص مـاده و از این فـراتـر این مـاده را وجـود مـطلق دانسـتن گـزاف اسـت... بـھ ھمین دلیل 
فــلسفھ مــاتــریالیالیسم از نــقطھ آغــاز اشــتباه بــوده 

است. 

احـساسـاتی کھ در ذھـن مـا شکل می گیرد فـلسفھ 
نیست بلکھ یک حقیقت علمیست 

طـرفـداران مـاتـریالیسم ادعـا می کنند کھ آنـچھ کھ تـا 
کنون بیان کردیم تــنھا یک دیدگــاه فلسفیست. ولی 
درواقـعیـت آنــــجـھ کـھ میـبیـنیـم مــــوادی نیـسـتـنـد کـھ 
وجـود دارنـد بلکھ تـنھا یک جـھان تـرسیم شـده می 
بـاشـند. این کھ " جـھان خـارج" تـنھا مجـموعـھ ای 
از احـــساســـات و ادراکات حسیست مـــسالـــھ ای 
مــربــوط بــھ فــلسفھ نیست بلکھ یک حقیقت علمی 
روشـــن اســـت. حتی در دانشکده ھـــای پـــزشکی 
دانــشجویان می خــوانــند کھ چــگونــھ تــصاویر 
واحـساسـات در ذھـن انـسان تشکیل می شـونـد. این 
حقیقت را کھ دانـــش و بـــھ ویژه فیزیک در قـــرن 
بیستم بــھ آن  رسیده ثــابــت می کند کھ مــا ھیچ راھی بــرای رسیدن بــھ حقیقت مــاده نــداریم. زیرا وجــود 
حقیقی مطلقی نـدارد و ھـریک از مـا فـقط بـھ صـفحھ نـمایشی کھ در ذھـن مـان کار گـذاشـتھ شـده اسـت نـگاه 

می کنیم. 

ھـمھ کسانی کھ دانـش را قـبول دارنـد بـر ھـر آئینی بـاشـند از بـودایی گـرفـتھ تـا غیر آن  وھـمھ کسانی کھ 
دیدگـاه دیگری را قـبول دارنـد بـاید این حقیقت علمی را قـبول کنند.مـاتـریالیست ھـا کھ وجـود آفـریدگـاری را 

برای ھستی رد می کنند نمی توانند منکر این حقیقت شوند. 

ھـرچـند در زمـان انـگلز،مـارکس و پـولیتزر عـلم پیشرفـت چـندانی نـداشـت امـا آنـھا در نـپذیرفـتن این حقیقت 
سـاده و روشـن عـذری نـدارنـد. امـروز در سـایھ پیشرفـت عـلم و تکنولـوژی و اکتشافـات جـدید بـھ آسـانی می 

توانیم این حقیقت را درک کنیم. 
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مـاتـریالسـت ھـارا تـرس و وحشـت فـراوانی فـرا گـرفـتھ اسـت نـھ فـقطبھ دلیل درک این حقیقت بلکھ بـھ این 
علت کھ این حقیقت بساط فلسفھ آنھا را برخواھد چید. 

بزرگترین ترس ماده گرا ھا 
اینک مـدت نسـبتا زیادی از انـتشار قضیھ ای کھ در این کتاب گفتیم گـذشـتھ اسـت بـدون اینکھ مـاتـریالیست 
ھـای تـرکیھ پـاسخی بیاورنـد. این قضیھ عـبارت اسـت از اینکھ مـاده تـنھا یک درک و احـساس اسـت. مـا 
فکرمی کردیم قضیھ را نــتوانســتھ ایم خــوب بیان کنیم از این رو بــرخــود لازم دیدم تــا کمی بیشتر بــھ 
تـوضیح آن  بـپردازم. امـاکمی بـعد مـتوجـھ شـدم از آنـجا کھ این نـظریھ مـورد پـسند عـموم مـردم قـرار گـرفـتھ 

است مادیگراھا بھ ھراس افتاده اند. 

آنـھا حتی گـاھی درکنفرانـس ھـا و نشسـت ھـای خـود عـلنا تـرس خـود را ابـراز کرده انـد. نـوشـتھ ھـا ومـقالات 
آنـھا حـاکی از ھـراس فـراوان آنـھا و گـویای یک بحـران فکری در بین ایشان اسـت. نـظریھ تکامـل کھ بنیان 
مکتب آنـھا را تشکیل می دھـد بـھ لـحاظ علمی ردشـد و این شکست بـزرگی بـرای آنـھا بـھ حـساب می آمـد 
امـا این بـار این قضیھ اسـاس وجـوھـر مـاده را نـشانـھ گـرفـتھ بـود. آنـھا آشکارا بیانکردنـد کھ این قضیھ 

بزرگترین تھدید برای آنھا بھ حساب می آیدو می تواند فرھنگ مصنوعی آنھا را بھ کلی ازبین ببرد. 

یکی از افـرادی کھ شـایدازھـمھ آشکارتـر ازتـرس و ھـراس خـود گـفت رینان پکانـلو بـود کھ مسـئولیت دفـاع 
 Science and)از این مکتب را بـھ دوش می کشد. او نـویسنده مجـلھ " دانـش و مـدینھ فـاضـلھ" اسـت

Utopia). او در مــقالاتی کھ در این مجــلھ نــوشــتھ اســت وھمچنین در کنفرانــس ھــا می گــوید کتاب " 
نیرنــگ" تکامــل بــزرگــترین تھــدید بــرای مکتب مــاتــریالیسم اســت. فصلی کھ اینک می خــوانیم بیش 
ازھـرچیز خـشم و ھـراس پیکانـلو را بـرانگیختھ اسـت. او بـرای خـوانـندگـان و طـرفـدارانـش ( کھ از چـند نـفر 
تـجاوز نمیکند) رسـالـھ ای نـوشـتھ کھ در آن  گـفتھ اسـت:" بی ھـوده پیرو آمـوزه ھـای مـذھـب آرمـانـگرا 

نگردید و ایمان خود بھ مذھب ماتریالیسم را حفظ کنید" 

 او ولادمیر لنین رھـبرانـقلاب خـونین روسیھ را بـھ عـنوان مـثالی بـرآنـچھ گـفتھ اسـت بیان می کند. تـمام 
 Materialism " کاری کھ پکانـلو تـوانسـت انـجام دھـد این بـود کھ خـوانـندگـان خـود را بـھ خـوانـدن کتاب

and Empirio-criticism" کھ لنین آن  را یک قـرن قـبل نـوشـتھ اسـت دعـوت کند. او نصیحت لنین 
را اینگونـھ تکرار کرد:" بـھ این قضیھ فکر نکنید و گـرنـھ از مـاتـریالیسم منحـرف ودر جـریان دین قـرار 
خـواھید گـرفـت". و در یکی ازمـقالاتی کھ در مجـلھ مـزبـور نـوشـتھ اسـت سخنی از لنین نـقل کرده اسـت:" 
بـھ مـحض انکارواقعیت مـاده کھ حـواس مـا از آن  خـبر می دھـند عـملا در بـرابـر مـذھـب ایمانی (فـقط بـھ 
ایمان اعـتماد کردن)خـلع سـلاح می شـوید. ھـر گـاه فـقط یکی از چـنگال ھـای پـرنـده ای بـھ دام گیر کند کل 
پـرنـده بـھ دام می افـتد. و طـرفـداران مـا( طـرفـداران فـلسفھ Machism کھ یک فـلسفھ مـدرن مـثبت اسـت) 
ھمگی بـھ دام آرمـانـگرایی می افـتند یعنی ایمانی رقیق شـده می یابـند. این زمـانی اتـفاق می افـتد کھ آنـھا " 
احـساس" را تـصویری از جـھان خـارجی نـدانـند بلکھ آن  را  یک" عـنصر" مسـتقل تلقی کنند. این احـساس 

کسی نیست، ذھن کسی نیست، روح کسی نیست و خواستھ کسی نیست.196 

این بیانـات بـھ خـوبی نـشان می دھـد کھ انـدیشھ ای کھ لنین از آن  می ھـراسید و تـلاش می کرد آن  را از 
ذھـن خـود و دوسـتانـش دور کند مـاتـریالیست ھـای امـروز را نیز بـھ وحشـت انـداخـتھ اسـت. چـون آنـھا می 
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دانـند کھ امـروز این 
حقیقت روشـن تـر و 
بــــھ یــقیــن بــسیــار 
نـزدیک تـر از صـد 
سـال قـبل اسـت. این 
اولین بـار در تـاریخ 
اســــت کــــھ ایــــن 
مـوضـوع آن  گـونـھ 
شـفاف بیان شـده کھ 
کسی نمی تـوانـد در 
بـرابـر آن  مـقاومـت 

کند. 

امــا بــا این وجــود 
ھــنوز ھــم بــرخی 
ازمــــتــــفکــــریــــن 
مــادیگرا مــوضعی 
خــــصمانــــھ امــــا 
ســطحی در بــرابــر 
این حقیقت کھ مــاده 
صــرفــا یک تــوھــم 
اســـت می گیرنـــد. 
مــوضــوعی کھ در 
ایــن فــــصــل بیــان 
کردیم  در زنـــدگی 
ھــــر انــــســــــانی 
مــھمترین امــر بــھ 
حــــســاب می آیــد.  
مـادیگرا ھـا تـا کنون 
بـا چنین امـر شـاقی 
مـواجـھ نشـده انـد امـا 
بـااین وجـود مـقالات 
و نـوشـتھ ھـایشان از 
ســــطــحی بــــودن 
افکـار و انــــدیـشـھ 
ھایشان می گوید. 

مـوضـع آنـھا بـھ حـدی سـطحیست کھ انـسان بـھ مـنطق آنـھا شک می کند. بـھ طـور مـثال آلاتین سینیل کھ او 
نیز از نـویسندگـان مجـلھ"دانـش و مـدینھ فـاضـلھ" اسـت. نـامـھ ای مـشابـھ بـا رسـالـھ پکانـلو فـرسـتاده کھ در آن  

شخصی کھ از پنجره بھ منظره ای نگاه می کند او در واقع 
منظره بیرونی را نمی بیند بلکھ  او تصویر مربوط بھ این منظره 

را در مغز خود نگاه می کند.
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نـوشـتھ اسـت" فـروپـاشی نـظریھ تکامـل را رھـا کنید تھـدید حقیقی این اسـت" و می گـوید" بـاید ھـرچـھ را کھ 
می گـوئید تبیین کنید" او نیزدریافـتھ اسـترکھ جـھان بینی اش اسـاسی نـدارد. وعجیب تـر آنکھ  این نـویسنده 

خودش درچند سطراعتراف می کند کھ خود نمی تواند این حقیقت را کھ تھدیدی تلقی می شود بفھمد. 

 بـھ عـنوانـمثال  سینیل در مـقالـھ ای کھ بـرای دفـاع از نـظریھ خـود نـوشـتھ اسـت می گـوید کھ او قـبول داردکھ 
جـھان خـارج بـھ ھـم آمـده از تـعدادی تـصویر و خیال اسـت کھ در ذھـن شکل می گیرد. امـا او بـراین بـاور 
اسـت کھ این تـصاویر بـھ دو قـسمت تقسیم می شـونـد بعضی از آنـھا سـاخـتھ و پـرداخـتھ ذھـنند امـا بـرخی 
دیگر نـمود بیرونی ھـم دارنـد این دسـتھآنـھایی ھسـتند کھ ارتـباط مـلموسی بـا خـارج دارنـد. او تـلویزیون را 

بھ عنوان مثال می آوردو می نویسدکھ: 

"مـن نمی دانـم کھ تـصاویری کھ در ذھـنم تشکیل می شـونـد ایا ارتـباطی بـا جـھان خـارج دارنـد یا نـھ امـا 
ھمین امـر در مـوردتـلویزیون ھـم صـادق اسـت. وقتی بـا شخصی در کامپیوتـربـھ وسیلھ وب کم چـت می 
کنیم نمی تــوانیم خــود آن  شــخص را ببینم امــا وقتی این فــرد را روبــھ روی خــود ببینم می تــوانیم یقین 

حاصل کنیم او واقعا وجود دارد و در حال سخن گفتن است"197 

مـقصود این نـویسنده آن  اسـت کھ:" اگـر بـھ حـواس خـود شک داریم می تـوانیم بـھ خـود مـاده نـگاه کنیم و از 
وجـود آن  مـطمئن شـویم" این خـلط مـبحث اسـت چـون مـا بـھ ھیچ وجـھ نمی تـوانیم مـاده را ببینیم. و نمی 
تــوانیم از عــقل خــود خــارج شــویم و از جــھان خــارج خــود اطمینان حــاصــل کنیم. مــثال فــردی کھ در 
تـلویزیون بـا او حـرف می زنیم نیز انحـرافی اسـت زیرا نـویسنده فکر می کند بـا دیدن او می تـوانیم از 
وجـود او یقین حـاصـل کنیم امـا حتی دیدن رو در رو ھـم وھمی اسـت زیرا از طـریق حـواس مـا صـورت 

می گیرد. 

تـصور کنید سینیل در خـواب بـا فـردی از طـریق تـلویزیون مـصاحـبھ می کند و بـعد بـا دیدن فـرد از این 
مـصاحـبھ اطمینان حـاصـل می کند امـا ھـر دوی این رویداد ھـا فـقط در خـواب واقـع شـده اسـت. پکانـلو ھـم 
ھـرچـقدر تـلاش کند و خـوانـندگـان را بـھ خـوانـدن کتاب لنین تـوصیھ کند بـازھـم نمیتوانـد انکار کند کھ این 

واقعیت ھا فقط در ذھن انسان صورت می گیرد. 

امـا انـسان چـگونـھ می تـوانـد اطمینان حـاصـل کند کھ تـصاویری کھ درذھـن وی نـقش می بـندنـد واقـعا وجـود 
خـارجی دارنـد شکی نیست کھ مـادیگراھـا نمی تـوانـند ھیچ منبعی بیابـند کھ بـھ مـا درمـورد جـھان خـارج 

اطلاعاتی بدھد. 

امـا پـذیرفـتن این امـر کھ ھمھـتصاویر درذھـن نـقش می بـندنـد و در عین حـال نسـبت دادن این تـوانـایی بـھ 
انـسان کھ می تـوانـد بـھ جـھان خـارج از مـغزش گـام بـردارد نـشانـدھـنده خـلل مـنطق و ضـعف ادراک 

ماتریالیسم است. 

امـا ھـر فـردی کھ بھـره ای از عـقل سـالـم بـرده و بـھ دور از قـضاوت بـاشـد می دانـد کھ نمی تـوانـد بـا حـواس 
خـود از جـھان خـارج اطـلاعی حـاصـل کند. ولی افـسوس کھ تـعصب قـوه درک انـسان را مـختل می کند 
وگـرنـھ بـا پـا سنگی را زدن کجا می تـوانـد دلیل وجـود مـاده بـاشـد و اگـر این کار بی منطقی نـباشـد پـس بـھ 

راستی آن  را چھ باید نامید. 
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الـبتھ نـباید ازاین مـواضـع و سـخن ھـا تـعجب کرد زیرا در طـول تـاریخ مـنش ھـمھ کافـرین و انکارکنندگـان 
ھمین گونھ بوده است. قرآن کریم صفات ایشان را بیان داشتھ است: 

مائده 58 

ماتریالیسم در بزرگترین کمین تاریخ افتاده است 
 تـرس و اضـطرابی کھ مـاتـریالیسم تـرکیھ را در خـود گـرفـتھ اسـت گـویای این امـر اسـت کھ آنـھا در آسـتانـھ 
بـزرگـترین شکست خـود در تـاریخ قـرار دارنـد. این حقیقت کھ مـاده تـنھا یک احـساس اسـت حقیقتی اسـت 
کھ دانـش جـدید بـا ھمھـتوانـمندی خـود بـھ اثـبات رسـانـده اسـت. و مـاتـریالیسم بـاید فـروپـاشی جـھان مـاده را کھ  

از دیرباز بدان چشم بستھ و غیر آن  را نمی بینند نظاره گر باشند. 

در طـول تـاریخ بشـریت مـاتـریالیسم ھـمواره وجـود داشـتھ و آنـھا بـھ قـدری بـھ این فـلسفھ خـود مـطمئن بـوده 
کھ حتی وجـود خـداونـد را نیز انکار کرده انـد. از نـظر آنـھا مـاده ازلی و ابـدی اسـت و آغـاز و انـتھایی 
نـدارد و نمی تـوانـد خـلق شـده بـاشـد (و غیر از مـاده کھ بـا چـشم دیده و بـا حـواس دیگر درک می شـودچیز 
دیگری وجـود نـدارد از این امـر اینگونـھ نیز تعبیر می کنند: مـاده اصـالـت دارد یا قـائـم بـھ ذات اسـت). و 
خـدارا از روی تکبر و نـخوت انکار کرده و بـھ مـاده کھ گـمان می کردنـد واقـعا وجـود دارد ایمان آورده 
اند و بھ حدی بھ فلسفھ خود یقین داشتند کھ حتی تصور ھم نمی کردند کھ روزی عکس آن  ثابت شود. 

دلیل این کھ اینھا تـا بـھ این حـد از حـقایق بـازگـو شـده در این کتاب دچـار دھشـت و ھـراس شـدنـد نیز ھمین 
اسـت. آنـجھ بیان شـد فـلسفھ آنـھا را از بیخ و بـن بـر می کند و مـجالی بـرای مـناقـشھ بـر جـا نمی گـذارد. مـاده 
را کھ ھـمھ افکار و عـقاید و بـاورھـایشان را بـرآن بـنا نـھاده بـودنـد بـھ یکباره در بـرابـرر چـشمان ایشان 
فـروریخت و بـھ افـسانـھ ای غـم انگیزتـبدیل شـد. و زمـانی کھ مـاده ای درکار نیست فـلسفھ مـادی چـھ محـلی 
از اعـراب می تـوانـد داشـتھ بـاشـد. ھیچ کدام از افـراد بشـر مـاده را نـدیده اسـت تـا بـراسـاس آن  فـلسفھ ای را 

بنا نھد. 

یکی از صفات پروردگار نقشھ کشیدن و فریفتن انکارکنندگان است: 

انفال 30 

و ھنگامى كه [به وسیله اذان مردم را] به نماز 

مىخوانید آن را به مسخره و بازى مىگیرند زيرا آنان 

مردمىاند كه نمىانديشند (۵٨) 
 

لاَةِ  إذَِا نَادَيتْمُْ إلَِى الصَّ وَ
اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِباً ذلَِكَ بِأنََّهُمْ 

قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ ﴿۵۸﴾ 
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خـداونـد مـادیگرا ھـا را کھ منکر خـداو قیامـت شـدنـد فـریفت بـھ نـحوی کھ فکر می کردنـد چیزی بـھ نـام مـاده 
واقـعا وجـود دارد بی آنکھ خـود مـتوجـھ شـونـد. آنـھا ھـمھ داشـتھ ھـا خـود و جـامـعھ ای کھ در آن  بـزرگ شـده 
بـودنـد، مـقام ھـا و.. را واقعی می پـنداشـتند. و از این فـراتـر این کھ آنـھا در مـقابـل خـداونـد دچـار تکبر شـدنـد 
و بـھ جـای اینکھ بـھاو تـوکل و اعـتماد کنند بـھ این ھـا بـاور کردنـد. آنـھا بـا این چیز ھـا در بـرابـر خـداونـد 
فخـرفـروشی کردنـد خـداونـد ھـم بـعد ازاینکھ ایشان راه گـمراھی را بـرگـزیدنـد آنـھا را در کفر و طغیان 
بیشتر یاری کرد. آنـھا بـھ دلیل ضعفی کھ داشـتند در ھـر امـری مـتوجـھ مـاده بـودنـد و بـھ دلیل ضـعف خـود 
مـتوجـھ حـضور الله کھ آنـھا را احـاطـھ کرده بـود نشـدنـد. خـداونـد نتیجھ ای را کھ کافـران بـھ دلیل کفر و عـناد 

خود بھ آن  رسیدند این گونھ تعریف می کند: 

طور 42 

این بـزرگـترین شکستی بـود کھ در تـاریخ بـھ آن  دچـار شـدنـد. آنـھا در حـالیکھ بـر تکبر خـود دربـرابـر الله 
افـزودنـد بـھ دامی کھ خـداونـد بـرایشان گسـترده بـود افـتادنـد و در جنگی کھ علیھ خـداونـد بـھ راه انـداخـتھ بـودنـد 
دچـار شکست واقـعا بـزرگی شـدنـد. خـداونـد در این آیھ کسانی را کھ علیھ او شـوریده انـد اینگونـھ وصـف 

می کند کھ نمی دانند چھ کار می کنند و سرانجام آنھا را روشن کرده است: 

بقره 9 

و [ياد كن] ھنگامى را كه كافران در باره تو نیرنگ 

مىكردند تا تو را به بند كشند يا بكشند يا [از مكه] 

اخراج كنند و نیرنگ مىزدند و خدا تدبیر مىكرد و خدا 

بھترين تدبیركنندگان است (٣٠) 

 

إذِْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفرَُواْ  وَ
ليِثُبِْتوُكَ أوَْ يقَْتلُُوكَ أوَْ يُخْرجُِوكَ 
وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللهُّ وَاللهُّ خَيرُْ 

الْماَكِرِينَ ﴿۳۰﴾ 

يا مىخواھند نیرنگى بزنند و [لى] آنان كه كافر 

شدھاند خود دچار نیرنگ شدھاند (۴٢)   
أمَْ يرُِيدُونَ كَيدًْا فَالَّذِينَ كَفرَُوا 

هُمُ الْمكَِيدُونَ ﴿۴۲﴾ 

با خدا و مؤمنان نیرنگ مىبازند ولى جز بر خويشتن 

نیرنگ نمىزنند و نمىفھمند (٩) 
 

يُخَادِعُونَ اللهَّ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا 
يَخْدَعُونَ إلِاَّ أنَفُسَهُم وَمَا 

يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾ 
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در حـالی کھ مشـرکین مـشغول کشیدن طـرح و نـقشھ ھسـتند مـتوجـھ حقیقت مھمی کھ این آیھ زیبا روشـن 
کرده اسـت نشـدنـد کھ غیر از خـود را فـریب نمی دھـند و ھـر آنـچھ را کھ می بینند نـشانـھ خـداسـت و اینھا 
کور شـده انـد و نمی تـوانـند او را ببینند. آنـھا نمی دانسـتند کھ ھـمھ تـلاش ھـایی کھ بـرای جـنگ بـا خـدا کرده 

اند فقط در ذھنشان است از این رو بھ دلیل حماقت خود در این جنگ شکست خوردند. 

 مشـرکین زمـان مـا نیز ھـمانـند گـذشـتگان خـود بـھ شکست بسیار سنگینی دچـار می شـونـد. قـرآن بـھ مـا 
فـرمـوده اسـت کھ نـقشھ ھـای آنـھا رو بـھ زوال اسـت نـساء76 ھمچنین خـداونـد بـھ مـومنین خـاطـرنـشان کرده 

است کھ کھ نقشھ و توطئھ کفار نمی تواند آسیبی بھ آنھا برساند. 

خداوند در آیھ دیگری میفرمیاد:  

آل عمران 39 

ھـمانـطور کھ این آیھ فـرمـوده اسـت مـاتـریالیسم نیز بـھ سـرابی بـدل خـواھـد شـد درسـت در زمـانی کھ بـھ آن  
افـتخار می کنند در می یابـند کھ وھـم و خیالی بیش نیست. خـداونـد نیز آنـھا را بـھ نـحوی فـریفت کھ فکر 
می کردنـد تـصاویری کھ خـداونـد بـھ آنـھا نـشان می دھـد واقعی اسـت. ھـمھفضانـوردان، زیست شـناسـان، و 
فیزیکدانـان بـا ھـمھ الـقاب پـرزرق و بـرقی کھ دارنـد چـون مـاده را خـدای خـود قـرار داده بـودنـد مـانـند کودکی 
فـریب خـورده و ذلیل شـدنـد. آنـھا فکر کرنـد کھ این تـصاویر حقیقت دارد و تـمام افکار، زنـدگی و دسیسھ 
ھـای خـود را بـر اسـاس آن  بـنا نـھادنـد  و آن را یک" حـدیث فکری" نـامیدنـد. آنـھا بـھ  این بـاور رسیدنـد کھ 
بـرای سـخن گـفتن در مـورد ھسـتی بـھ انـدازه کافی ھـوشـمند ھسـتند و می تـوانـند در مـورد آن  بـھ بـحث و 

جدل بپردازند و حتی با شناخت محدود خود بھ خود جرات دادند در مورد وجود خداوند حرف بزنند. 

آل عمران آیھ 54 

پس در حالى كه وى ايستاده [و] در محراب [خود] 

دعا مىكرد فرشتگان او را ندا دردادند كه خداوند تو را 

به [ولادت] يحیى كه تصديق كننده [حقانیت] كلمة 

الله [=عیسى] است و بزرگوار و خويشتندار 

[=پرھیزنده از آنان] و پیامبرى از شايستگان است 

مژده مىدھد (٣٩) 

 

فنَاَدَتْهُ الْملَآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي 
ركَُ  فِي الْمحِْراَبِ أنََّ اللهَّ يبُشَِّ

بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلمَِةٍ مِّنَ اللهِّ 
وَسَيِّدًا وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِّنَ 

الِحِيَن ﴿۳۹﴾  الصَّ

و [دشمنان] مكر ورزيدند و خدا [در پاسخشان] مكر 

در میان آورد و خداوند بھترين مكرانگیزان است (۵۴)   
وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُّ وَاللهُّ خَيرُْ 

الْماَكِرِينَ ﴿۵۴﴾ 
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در این دنیا می تـوان ازبـرخی کمین ھـا و دام ھـا فـرار کرد امـا دامی را کھ خـداونـد پـھن کرده بـاشـد بـھ ھیچ 
وجھی نمی تـوان از آن  گـریخت. وھـرچـھ تـلاش بکنند کسی غیر از خـداونـد نمی تـوانـد بـھ فـریاد آنـھا 

برسد. 

 سوره نساء 173 

مـاتـریالیسم ھـرگـز فکر نمی کرد در این کمین بیفتد و درقـرن بیستم از تـمامی فـناوری ھـای مـوجـود بـرای 
خـدمـت بـھ اھـداف خـود اسـتفاده کرد تـا مـردم را بـھ کفر و سـرکشی بکشانـد. این تفکر غـالـب بـر آنـھا را 

خداوند توصیف کرده است: 

نمل51-50 

اما كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته 

كردھاند پاداششان را به تمام [و كمال] خواھد داد و 

از فضل خود به ايشان افزونتر مىبخشد و اما كسانى 

كه امتناع ورزيده و بزرگى فروختھاند آنان را به عذابى 

دردناك دچار مىسازد و در برابر خدا براى خود يار و 

ياورى نخواھند يافت (١٧٣) 

 

فَأمََّا الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ 
الِحَاتِ فيَوَُفِّيهِمْ أجُُورهَُمْ  الصَّ

وَيزَيدُهُم مِّن فَضْلهِِ وَأمََّا الَّذِينَ 
اسْتنَكَفوُاْ وَاسْتكَْبرَُواْ فيَُعَذِّبُهُمْ 
عَذَابًا ألَُيمًا ولَاَ يَجدُِونَ لَهُم مِّن 

دُونِ اللهِّ وَليًِّا ولَاَ نَصِيراً 
 ﴾۱۷۳﴿

و دست به نیرنگ زدند و [ما نیز] دست به نیرنگ 

زديم و خبر نداشتند (۵٠)   
وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرنَْا مَكْراً وَهُمْ 

لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۰﴾ 
پس بنگر كه فرجام نیرنگشان چگونه بود ما آنان و 

قومشان را ھمگى ھلاك كرديم (۵١) 
 

فَانظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ مَكْرهِِمْ 
أنََّا دَمَّرنَْاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِيَن 

 ﴾۵۱﴿
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خـداونـد خـواسـت کھ مـاتـریالیست ھـا بـفھمند کھ ھـمھ داشـتھ ھـایشان از زن وفـزنـد وکارخـانـھ ھـا و پسـت ومـقام 
و حتی بـدن ھـایشان اصـلا وجـود نـدارد و ھـمھ آن  چیزی را کھ داشـتند دربـرابـر چـشمانـشان ذوب شـد و آب 
رفـت و در این حـالـت آنـھا بـھ جـز روح چیز دیگری نیستند و خـود را بـا الله تـعالی رو بـھ رو یافـتند و نـھ در 

کالبد فانی خود. 

درک این حقیقت نـاگـوارتـرین چیزی بـود کھ می تـوانسـت بـرای مـاتـریالیسم روی دھـد. درک این کھ ھـر 
چھ دارند وھم و خیالی بیش نیست بھ گفتھ خودشان" مرگ پیش از مردن واقعی انسان است". 

این حقیقت آن ھـا را تـنھا و بی کس در بـرابـر الله قـرار می دھـد. خـداونـد تـوجـھ مـا را بـھ این امـر جـلب می 
کند کھ ھریک از ما بھ تنھایی با الله زندگی می کند خداوند می گوید: 

مدثر 11 

این حقیقت را خداوند در آیات زیادی تاکید کرده است: 

انعام آیھ 94 

مرا با آنكه [او را] تنھا آفريدم واگذار (١١)  ذرَنِْي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿۱۱﴾  

و ھمان گونه كه شما را نخستین بار آفريديم [اكنون 

نیز] تنھا به سوى ما آمدھايد و آنچه را به شما عطا 

كرده بوديم پشتسر خود نھادھايد و شفیعانى را كه 

در [كار] خودتان شريكان [خدا] مىپنداشتید با شما 

نمىبینیم به يقین پیوند میان شما بريده شده و آنچه 

را كه مىپنداشتید از دستشما رفته است (٩۴) 

 

وَلَقَدْ جِئتْمُُونَا فرُاَدَى كَمَا 
لَ مَرَّةٍ وَترَكَْتمُ مَّا  خَلَقْناَكُمْ أوََّ

خَوَّلْناَكُمْ وَراَء ظهُُوركُِمْ وَمَا نرََى 
مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زعََمْتمُْ 
أنََّهُمْ فِيكُمْ شُركََاء لَقَد تَّقَطَّعَ 
بيَنْكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتمُْ 

تزَعُْمُونَ ﴿۹۴﴾ 
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مریم 95 

این آیات صـراحـتا می فـرمیانـد کھ افـرادی کھ مـاده را پـروردگـار خـود قـرار داده انـد مخـلوق خـداونـد ھسـتند 
وخـواه نـا خـواه اراده اشـان  در اختیارخـداونـد اسـت. و اینک آنـھا درانـتظار روز قیامـت بـھ سـرمی بـرنـد تـا 

بھ تنھایی برای بازخواست اعمال خود فرا خوانده شوند. 

فصل ھجدھم 

نسبیت زمان و حقیقت قدر 
از بـحث ھـایی کھ تـا کنون داشـتیم فھمیدیم کھ جـایی وجـود نـدارد کھ دارای سـھ بـعد بـاشـدومـا بھھیچ وجـھ 
نمی تــوانیم بــھ این جــھان خــارجی کھ بیرون از عــقل و ذھــن مــاســت رخــنھ کنیم و این جــھان فــقط در 
ادراکات حسی مـا قـرار دارد و زنـدگی انـسان در" بی مکانی" صـورت می گیرد. و تـاکید بـرعکس این 
امـر تـنھا ایمان بـھ خـرافـاتی اسـت کھ در تـضاد بـا عـقل و مـنطق قـرار دارد و ھیچ دلیلی بـر وجـود جـھانی بـا 
سـھ بـعد وجـود نـدارد. این حقیقت فـرضیھ ای را کھ اسـاس نـظریھ مـاتـریالیسم را تشکیل می دھـد بـھ کلی 
بـاطـل می کند کھ بـراسـاس آن  مـاده واقـعا وجـود دارد و حقیقت مـطلق  وابـدیست دیگر فـرضیھ ای کھ پـایھ 

دیگر ماتریالیسم را تشکیل می دھد مطلق وابدی بودن زمان استو این ھم خرافاتی بیش نیست. 

درک زمان 
احـساسی کھ مـا آن را زمـان می نـامیم در واقـع عـبارت اسـت از مـقایسھ لحـظھ ای بـا دیگری و می تـوانیم 
آن  را بـا مـثالی روشـن کنیم: اگـر فـردی بـر چیزی ضـربـھ ای بـزنـد صـدایی می شـنود و اگـر بـعد از پـنج 
دقیق ھـمان چیز را دو بـاره بـزنـد صـدایی می شـنود کھ بـا صـدای اولی تـفاوت داشـت او از وجـود تـفاوت 
بین این دو مـتوجـھ می شـود کھ بین این دو فـاصـلھ ای وجـود دارد. این فـاصـلھ را زمـان نـامیده انـد. و در 
ھـنگام شنیدن صـدای دوم صـدای اول فـقط خیالی اسـت کھ در ذھـنش وجـود دارد و خـاطـره ای بیش نیست. 
بـنابـراین انـسان بـا مـقایسھ لحـظھ ای کھ در آن  زنـدگی می کند بـا آنـچھ کھ در خـاطـره اش داشـت "زمـان" 

را درک می کند و اگر این مقایسھ صورت نگیرد درکی از زمان نخواھیم داشت. 

اگــر فــردی ازدربیاید داخــل و بــر روی صــندلی ای در وســط اتــاق بنشیند مــا وقتی بــھ او نــگاه می کنیم 
تـصاویر مـربـوط بـھ گـشودن در و آمـدن و نشسـتن را در ذھـنخود مـرور و بـا این تـصویر فعلی مـقایسھ می 

و روز قیامت ھمه آنھا تنھا به سوى او خواھند آمد 

 (٩۵)  
وكَُلُّهُمْ آتِيهِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ فرَدًْا 

 ﴾۹۵﴿
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کنیم. ھـمھ این مـعلومـات و حتی تـصویر فعلی ھـم فـقط در ذھـن صـورت می گیرد و بـدین تـرتیب فکر می 
کنیم زمـان گـذشـتھ اسـت. وقتی می گـویند فـردی سی سـال دارد در واقـع تـراکم اطـلاعـات مـربـوط بـھ این 
فـاصـلھ در اذھـان وجـود داردواگـر حـافـظھ ای وجـود نـداشـت انـسان  بـھ فـاصـلھ گـذشـتھ زنـدگی اش اصـلا فکر 

نمی کرد و تنھا لحظھ ای را کھ در آن  می زیست درک می کرد. 

تفسیر علمی بیزمانی 
حـال می کوشیم این امـر را از طـریق بـررسی نـظرات بـرخی از دانـشمندان و انـدیشمندانی کھ در این بـاره 
غـورو تـعمق کرده انـد تـوضیح دھیم. فـرانـسوا جـاکوب، اسـتاد عـلم وراثـت،دانـشمند مـعروف و بـرنـده مـدال 
جـایزه نـوبـل در کتاب (Le Jeu des Possibles) یعنی " بـازی ممکن ھـا" در مـورد بـازگشـت زمـان 
می نـویسد: بـرگـردانـدن فیلم بـھ عـقب بـاعـث شـده اسـت تـا مـا جـھانی را خیال کنیم کھ در آن  زمـان بـھ عـقب 
بـر می گـردد، جـھانی کھ در آن  مخـلوط شیر و قـھوه از یکدیگر جـدا می شـونـد. و شیر در ھـوا مـعلق شـده 
و بـھ پـاکت خـود بـرمی گـردد. جـھانی کھ در آن  نـور از دیوار جـدا می شـودو در مـرکز جـمع می گـردد بـھ 
جـای اینکھ از مـنبع نـور خـارج شـود. جـھانی کھ در آن  سـنگ بـھ دلیل تجـمع بیش از حـد قـطرات آب در 
دسـت فـردی از دسـت او سـقوط می کند و بـھ سـنگ این تـوانـایی را می دھـد تـا ازداخـل آب بیرون جھـد. 
درچنین جـھانی کھ مـافکر می کنیم نـشانـھ ھـای زمـان بـرعکس می شـونـد، درواقـع عملیات ذھـن و طـریقھ 
جـمع آوری اطـلاعـات تـوسـط  حـافـظھ بـرعکس شـده اسـت. و خـود شیء نسـبت بـھ گـذشـتھ و آینده درسـت 

است بھ نحوی کھ ما جھان را آن  گونھ کھ ھست می بینیم".199 

چـون ذھـن ھـای مـا بـھ سـلسلھ معینی از رویداد ھـا عـادت کرده  اسـت جـھان بـھ طـریقی کھ بیان شـد کار نمی 
کند و مـا فکر می کنیم کھ زمـان ھـمواره بـھ سـمت جـلو در حـرکت اسـت ولی این یک نتیجھ گیری نسـبی 
اسـت کھ ذھـن بـھ آن  رسیده اسـت. و مـا در واقـع چـگونگی مـرور وقـت را نمی دانیم و حتی اینکھ اصـلا 
وقـت می گـذرد یا نـھ و این خـود نـشان می دھـد کھ زمـان یک حقیقت مـطلق نیست بلکھ تـنھا یک احـساس 

است. 

نسـبیت زمـان حقیقتی اسـت کھ انیشتین کھ بـزرگـترین دانـشمند فیزیک قـرن بیستم بـود آن  را اثـبات کرد. 
لینکولــــن بــــارنــــت  در کتاب "ھســــتی و انیشتین" (The Universe and Dr. Einstein) این 
مـوضـوع را بیان کرده اسـت: انیشتین ھـمانـند فـضای خـالی مـطلق مـفھوم زمـان مـطلق جـھانی را کھ بـھ 
طـور مـداوم و ثـابـت در گـذر اسـت عـمدا مـورد غـفلت قـرار داده اسـت. این زمـان از گـذشـتھ بی نـھایت تـا 
اینده بی نـھایت می گـذرد. بسیاری از پیچیدگی ھـایی کھ در مـورد نـظریھ نسـبیت زمـان وجـود دارد بـھ این 
دلیل اسـت کھ بـرای انـسان اعـتراف بـھ این واقعیت دشـوار اسـت کھ احـساس بـھ زمـان ھـمانـند احـساس رنـگ 
ھـا و تـنھا یک حـس اسـت. و ھـمانـگونـھ کھ فـضا مـنظومـھ ای از اجـسام اسـت زمـان نیز مـنظومـھ ای از 
رویداد ھـاسـت. و بھـترین عـبارتی کھ ذات زمـان را تـوضیح می دھـد این سـخن انیشتین اسـت:" تـجارب 
فـرد بـھ صـورت زنجیره ای از رویدادھـا بـرای مـا نـمایان می شـود و چیزی کھ بـھ صـورت رویداد ھـای 
تک بـھ یاد میآوریم بـرحسـب معیار " مـاقـبل" و"مـابـعد" مـرتـب شـده انـد. این رد زمـانی بـھ نـام" زمـان مـن" 
دارد کھ بـھ خـودی خـود مقیاس نیست. میتوانیم بین رویداد ھـا و اعـداد رابـطھ ای بـرقـرار کنیم بـھ نـوعی کھ 

عدد مربوط بھ رویداد آینده اعداد مربوط بھ رویداد قبل از آن  بزرگتر باشد."200 
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انیشتین بـنا بـھ گـفتھ بـارنـت می گـوید کھ:" ھـم فـضاو ھـم مکان دو شکل از اشکال طبیعت ھسـتند کھنمی 
تـوان آن را از ھـوشیاری جـدا دانسـت. ھـمان امـری کھ در مـورد رنـگ و حجـم صـادق اسـت. و بـراسـاس 

نظریھ نسبیت زمان از تسلسل رویداد ھایی کھ با آن(زمان) مقایسھ می کنیم مستقل نیست".201 

چون زمان بھ ادراک بستگی دارد لذا کاملا بھ شخص وابستھ و ازاین رو نسبیست. 

سـرعـت مـرور زمـان بـراسـاس معیار ھـایی کھ بـرای سـنجش آن  اسـتفاده می کنیم فـرق می کند و دربـدن 
انـسان سـاعتی طبیعی بـرای انـدازه گیری سـرعـت زمـان بـھ طـور معین وجـود نـدارد. ھـمانـگونـھ کھ لینکولـن 
بــارنــت گــفت" ھــانــطوریکھ  رنگی وجــود نــدارد اگــر چشمی بــرای دیدن آن  نــباشــد چیزی بــھ نــام 

لحظھ،ساعت و روز نیز وجود ندارد اگر رویدادی برای تعیین آن  وجود نداشتھ باشد."202 

نسـبیت زمـان در خـواب ھـا بـھ شکل واضـح تـری نـمود پیدا می کند،ھـرچـند مـا احـساس می کنیم چیزی را 
کھ دیده ایم ساعت ھا بھ طول انجامیده اما در واقع چند دقیقھ یا حتی چند ثانیھ طول کشیده است. 

 درک زمـان ازطـریق مـقایسھ بین دو لحـظھ صـورت می گیرد. یعنی مـا گـذر زمـان را از طـریق رویداد 
ھـای معینی مـانـند کاشـت دانـھ ھـا و ظـھور جـوانـھ،غـنچھ،شکوفـھ و گـل کامـل درک می کنیم مـا بـھ این گـذر" 
زمـان" می گـوئیم. بـنابـراین زمـان بـا مـقایسھ لحـظھ ای کھ در آن  زنـدگی می کنیم بـا لحـظھ قـبل از آن  

درک می شود. 

بـرای این کھ مـوضـوع روشـن تـر شـود این مـثال را در نـظر بگیرید. فـرض کنید مـا را در اتـاقی قـرار داده 
انـد کھ فـقط دارای یک پنجـره اسـت این پنجـره ھـم بـھ طـور خـاصی طـراحی شـده اسـت. مـامـدت معینی را 
در این اتـاق می گـذرانیم بـر دیوار اتـاق سـاعتی نـصب شـده اسـت و بـالا و پـایین آمـدن خـورشید را از پنجـره 
می تـوانیم ببینیم.  بـعد از گـذشـت چـند روز از مـامی پـرسـند چـھ مـدتی را در اتـاق بـوده ایم جـواب مـا 
بـراسـاس اطـلاعـاتی خـواھـد بـود کھ از نـگاه ھـای خـود بـھ سـاعـت بـھ دسـت آورده  ایم. و از حـساب دفـعاتی 
کھ خـورشید طـلوع و غـروب کرده اسـت. فـرض کنید مـا حـساب کرده ایم سـھ روز در اتـاق مـانـده ایم.ولی 
بـعد فـردی کھ مـا رادراتـاق گـذاشـتھ اسـت بـھ مـا بـگوید کھ سـاعتی کھ در اتـاق بـود طـوری سـاخـتھ شـده کھ 
سـریعتر حـرکت کند و خـورشیدی کھ در حـال طـلوع و غـروب می دیدم نیز یک تـصویرمـصنوعی بـوده 
اسـت و مـا فـقط دو روز را در آن  اتـاق سـپری کرده ایم خـواھیم دانسـت کھ حـساب مـا ھیچ ارزشی نـخواھـد 
داشـت. این مـثال بـرای مـا تـاکید می کند کھ شـناخـت مـا از سـرعـت مـرور زمـان فـقط بـھ مـرجعیات نسـبی 

رویا نیز امـــری اســـت کھ بـــھ نـــوبـــھ خـــود در ادراک زمـــان از اھمیت خـــاصی 
بـرخـوردار اسـت. انـسان در خـواب رویداد ھـایی را می بیند کھ فکر می کند چـندین 

روز طول کشیده است اما در واقع فقط در عرض چند ثانیھ انجام گرفتھ است.
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بسـتگی دارد. نسـبیت زمـان یک حقیقت مـحض اسـت و بـھ روش ھـای گـونـاگـون علمی بـھ اثـبات رسیده 
اسـت. نـظریھ نسـبیت عـام انیشتین می گـوید کھ سـرعـت زمـان بـرحسـب سـرعـت جـسم فـرق می کند و 
ھمچنین بـرحسـب دوری جـسم از مـرکز جـاذبـھ . ھـرچـھ سـرعـت بیشتر بـاشـد زمـان کمتر می شـود و حتی 

آنقدر کند می شود کھ گوئی متوقف شده است. 

انیشتین مـثال دیگری نیز زده اسـت: یک دوقـلو را در نـظر بگیرید یکی ازآنـھا در کره زمین بـاقی مـانـده و 
دیگری بـاسـرعتی نـزدیک بـھ سـرعـت نـور بـھ یک سـفر فـضایی رفـتھ اسـت او وقتی از فـضا بـر می گـردد 
می بیند کھ بـرادر دوقـلویش ازاو مـسن تـر اسـت. دلیل این امـر ھـم آن  اسـت کھ زمـان بـرای او کھ بـا 

سرعتی نزدیک بھ نور در حرکت بوده است کند تر گذشتھ است. 
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مـثال دیگر: فـضانـوردی 27 سـال و پسـرش سـھ سـال سـن دارد .او بـعد ازسی سـال بـھ زمین بـر می گـردد. 
در این حال عمر پسرش 33 و عمرخودش 30سال خواھد بود.203 

لازم بـھ ذکر اسـت کھ نسـبت زمـان ربطی بـھ سـرعـت کار سـاعـت(زمـان سـنج) نـدارد. بلکھ این نسـبیت بـھ 
تـفاوت فـاصـلھ بین  کار ھـر یک از اجـسام مـادی بـرمی گـردد کھ بی نـھایت کوچک ھسـتند حتی ازاتـم ھـا 
ھـم کوچکترنـد. بـھ عـبارت دیگر کوتـاھی زمـان مـانـند مـشاھـده یک صـحنھ آھسـتھ در فیلم نیست.بلکھ در 
این حـالـت تـپش قـلب، تـولید مـثل سـلول ھـا و فـعالیت ھـای مـغز کم تـر از شخصی اسـت کھ بـا سـرعـت 
کمتری بـر روی زمین راه می رود. انـسان زنـدگی روزمـره خـودرا پیش می بـرد و بـھ کوتـاھی زمـان 

توجھی نمی کند بھ عبارت دیگر این کوتاھی روشن نیست تا مقایسھ ای صورت بگیرد. 

نسبیت در قرآن 
یافـتھ ھـای عـلم جـدید نـشان می دھـد کھ آنـگونـھ کھ مـاتـریالیست ھـا فکر می کنند زمـان یک حقیقت مـطلق 
نیست بلکھ تـنھا یک ادراک حسیست. عجیبتر آن  اسـت کھ این حقیقت را کھ عـلم فـقط در قـرن بیستم بـھ 
آن  رسید قـرآن چـھارده قـرن قـبل بـھ بشـریت گـفتھ اسـت. در قـرآن کریم آیاتی وجـوددارد کھ نسـبیت زمـان 

را نشان می دھد. 

در آیات زیادی از قـرآن کریم می تـوان حقیقتی را کھ عـلم ثـابـت کرده اسـت دید وآن این اسـت کھ زمـان 
یک ادراک حسیست کھ بـھ رویدادھـا،مـوقعیت ھـا و شـرایط بسـتگی دارد بـھ عـنوان مـثال قـرآن کریم بـھ مـا 

می گوید کھ زندگی انسان روی ھمرفتھ زمان کوتاھیست. 

اسراء 52 

یونس 45  

روزى كه شما را فرا مىخواند پس در حالى كه او را 

ستايش مىكنید اجابتش مىنمايید و مىپنداريد كه جز 

اندكى [در دنیا] نماندھايد (۵٢) 
 

يوَْمَ يدَْعُوكُمْ فتَسَْتجَيِبوُنَ بِحَمْدِهِ 
وَتَظنُُّونَ إنِ لَّبِثتْمُْ إلِاَّ قَليِلًا 

 ﴾۵۲﴿

و روزى كه آنان را گرد مىآورد گويى جز به اندازه 

ساعتى از روز درنگ نكردھاند با ھم اظھار آشنايى 

مىكنند قطعا كسانى كه ديدار خدا را دروغ شمردند 

زيان كردند و [به حقیقت] راه نیافتند (۴۵) 
 

وَيوَْمَ يَحْشُرهُُمْ كَأنَ لَّمْ يلَْبثَوُاْ إلِاَّ 
سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يتَعََارفَوُنَ 

بيَنْهَُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ 
بِلقَِاء اللهِّ وَمَا كَانوُاْ مُهْتدَِينَ 

 ﴾۴۵﴿
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آیاتی وجـود دارد کھ بـھ تـفاوت انـسان ھـا در احـساس زمـان اشـاره می کند بعضی از آنـھا زمـان بسیار 
کوتـاھی را خیلی طـولانی می بینند و بھـترین مـثال ھـمان گـفتگویی اسـت کھ در روز قیامـت بین مـردم 

جریان می یابد: 

مومنون 

 112-114

در آیات دیگری قرآن بھ ما می گوید کھ سرعت گذر زمان  با اختلاف مکان فرق می کند: 

حج- آیھ 47 

معارج آیھ 4 

مىفرمايد چه مدت به عدد سالھا در زمین مانديد 

 (١١٢)  
قَالَ كَمْ لَبِثتْمُْ فِي الْأرَضِْ عَدَدَ 

سِنِيَن ﴿۱۱۲﴾ 
مىگويند يك روز يا پارھاى از يك روز مانديم از شما 

گران [خود] بپرس (١١٣)   
قَالُوا لَبِثنْاَ يوَْمًا أوَْ بَعْضَ يوَْمٍ 

فَاسْألَْ الْعَادِّينَ ﴿۱۱۳﴾ 
مىفرمايد جز اندكى درنگ نكرديد كاش شما 

مىدانستید (١١۴)   
قَالَ إنِ لَّبِثتْمُْ إلِاَّ قَليِلًا لَّوْ أنََّكُمْ 

كُنتمُْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾ 

و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مىكنند با آنكه ھرگز 

خدا وعدھاش را خلاف نمى كند و در حقیقتیك روز 

[از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از 

آنچه مىشمريد (۴٧) 

 

وَيَسْتعَْجلُِونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن 
إنَِّ يوَْمًا عِندَ  يُخْلفَِ اللهَُّ وَعْدَهُ وَ

ا تَعُدُّونَ  رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِّمَّ
 ﴾۴۷﴿
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این آیات بـدون شک روشـن می کند کھ زمـان نسـبیست. وبیان این حقیقت در قـرآن 1400سـال قـبل ازاین 
کھ کشف شود گواه آن  است کھ از سوی کسی نازل شده است کھ بھ زمان و مکان احاطھ دارد 

عـبارت ھـایی کھ قـرآن درآیات بسیاری بـھ کار بـرده اسـت نـشان می دھـد کھ زمـان ادراکی بیش نیست این 
واقعیت را بـھ وضـوح می تـوان در سـوره قـصص لـمس کرد. قـرآن از اصـحاب کھف می گـوید کھ بیش از 
سـھ قـرن بـھ خـواب فـرو رفـتند سـپس می فـرمـایداین گـروه بـعد ازاین کھ بیدارشـدنـد فکر می کردنـد مـدت 
کوتاھی را در آنجا مانده اند و نمی توانستند مدت زمانی را کھ بھ خواب فرو رفتھ بودند اندازه بگیرند. 

کھف-12-11 

کھف 19 

فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه ھزار 

سال است به سوى او بالا مىروند (۴) 
 

وحُ إلَِيْهِ فِي  تَعْرُجُ الْملََائِكَةُ وَالرُّ
يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَن ألَْفَ 

سَنةٍَ ﴿۴﴾ 

پس در آن غار سالیانى چند بر گوشھايشان پرده 

زديم (١١)   
فَضَرَبنْاَ عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ 

سِنِيَن عَدَدًا ﴿۱۱﴾ 
آنگاه آنان را بیدار كرديم تا بدانیم كدام يك از آن دو 

دسته مدت درنگشان را بھتر حساب كردھاند (١٢)   
ثمَُّ بَعَثنْاَهُمْ لنِعَْلَمَ أيَُّ الْحِزبْيَْنِ 
أحَْصَى لِماَ لَبِثوُا أمََدًا ﴿۱۲﴾ 
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حالتی کھ در این آیھ بیان شده است دلیلی براین امر است کھ زمان تنھا یک ادراک حسیست. 

بقره259 

و اين چنین بیدارشان كرديم تا میان خود از يكديگر 

پرسش كنند گويندھاى از آنان گفت چقدر ماندھايد 

گفتند روزى يا پارھاى از روز را ماندھايم [سرانجام] 

گفتند پروردگارتان به آنچه ماندھايد داناتر است اينك 

يكى از خودتان را با اين پول خود به شھر بفرستید تا 

ببیند كدام يك از غذاھاى آن پاكیزھتر است و از آن 

غذايى برايتان بیاورد و بايد زيركى به خرج دھد و 

ھیچ كس را از [حال] شما آگاه نگرداند (١٩) 

 

وكََذلَِكَ بَعَثنْاَهُمْ ليِتَسََاءلُوا بيَنْهَُمْ 
نهُْمْ كَمْ لَبِثتْمُْ قَالُوا  قَالَ قَائِلٌ مِّ
لَبِثنْاَ يوَْمًا أوَْ بَعْضَ يوَْمٍ قَالُوا 
رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا لَبِثتْمُْ فَابْعَثوُا 

أحََدَكُم بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إلَِى الْمدَِينةَِ 
فلَْينَظرُْ أيَُّهَا أزَكَْى طعََامًا 

نهُْ وَلْيتَلََطَّفْ ولََا  فلَْيَأتِْكُم بِرِزْقٍ مِّ
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أحََدًا ﴿۱۹﴾ 
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این آیھ خـود نـشان می دھـد کھ خـداونـدی کھ خـالـق زمـان اسـت قـوی تـراز آن اسـت کھ تـحت تـاثیر این 
مخـلوق قـرار بگیرد. ولی انـسان گـرفـتار زمـانی اسـت کھ آفـریده دسـت پـروردگـار اسـت. انـسان حتی نمی 
تــوانــد مــقدار زمــانی را کھ در خــواب می گــذرانــد انــدازه بگیرد. بــنابــراین زمــان را حقیقتی مــطلق 

دانستن(آنگونھ کھ اندیشھ ماتریالیسم منحرف فکر می کند) گمان باطلیست. 

تقدیر 
نسـبی بـودن زمـان حقیقت دیگری را روشـن می کند این نسـبیت متغیر اسـت بـھ حـدی کھ مـدت زمـانی کھ 
در نـظر مـا ملیارد ھـا سـال اسـت ممکن اسـت دربـعد دیگری تـنھا چـند ثـانیھ بـاشـد. ازاین رو مـدت زمـان 

زیادی کھ ازعمرھستی می گذرد  ممکن است در بعد دیگری تنھا یک ثانیھ وحتی کمتر باشد. 

اصـل تـقدیر را کھ بیشترمـردم ازدرک آن  عـاجـز مـانـده انـد  ومـالـتریالیسم ھـم عـمدا نـخواسـت آن  را بـفھمد 
در این نکتھ نـھان اسـت. تـقدیرعـبارت اسـت از عـلم کامـل خـداونـد بـھ ھـمھ رویداد ھـای گـذشـتھ و آینده. 

يا چون آن كس كه به شھرى كه بامھايش يكسر فرو 

ريخته بود، عبور كرد؛ (و با خود مى)گفت: (چگونه 

خداوند، (اھل) اين (ويرانكده) را پس از مرگشان زنده 

مىكند؟). پس خداوند، او را (به مدت) صد سال 

میراند. آنگاه او را برانگیخت، (و به او) گفت: (چقدر 

درنگ كردى؟) گفت: (يك روز يا پارھاى از روز را درنگ 

كردم.) گفت: ((نه) بلكه صد سال درنگ كردى، به 

خوراك و نوشیدنى خود بنگر (كه طعم و رنگ آن) 

تغییر نكرده است، و به درازگوش خود نگاه كن (كه 

چگونه متلاشى شده است. اين ماجرا براى آن 

است كه ھم به تو پاسخ گويیم) و ھم تو را (در مورد 

معاد) نشانھاى براى مردم قرار دھیم. و به (اين) 

استخوانھا بنگر، چگونه آنھا را برداشته به ھم پیوند 

مىدھیم؛ سپس گوشت بر آن مىپوشانیم.) پس 

ھنگامى كه (چگونگى زنده ساختن مرده) براى او 

آشكار شد، گفت: ((اكنون) مىدانم كه خداوند بر ھر 

چیزى تواناست.) (٢۵٩) 

 

أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أنََّىَ 

ذِهِ اللهُّ بَعْدَ مَوْتِهَا  يُحْيِي هََ
فَأمََاتَهُ اللهُّ مِئةََ عَامٍ ثمَُّ بَعَثهَُ قَالَ 

كَمْ لَبِثتَْ قَالَ لَبِثتُْ يوَْمًا أوَْ 
بَعْضَ يوَْمٍ قَالَ بَل لَّبِثتَْ مِئةََ عَامٍ 
فَانظرُْ إلَِى طعََامِكَ وَشَراَبِكَ لَمْ 

يتَسََنَّهْ وَانظرُْ إلَِى حِمَاركَِ 
وَلنِجَْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظرُْ إلَِى 

العِظَامِ كَيْفَ ننُشِزهَُا ثمَُّ 
َ لَهُ قَالَ  ا تبَيَنَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فلََمَّ

أعَْلَمُ أنََّ اللهَّ عَلَى كُلِّ شَيءٍْ 
قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾ 
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بـرخی از مـردم در مـورد چـگونگی اطـلاع خـداونـد ازرویداد ھـایی کھ ھـنوز بـھ وقـوع نپیوسـتھ اسـت سـوال 
می کنند." رویداھـایی کھ ھـنوز بـھ وقـوع نپیوسـتھ انـد" رویدادھـایی ھسـتند کھ نسـبت بـھ مـا ھـنوز روی 
نـداده انـد یعنی از نـظر و مـنظر مـا ھـنوز بـھ وقـوع نپیوسـتھ انـد. ولی خـداونـد خـارج از زمـان و مکان اسـت 
زیرا ھـردورا خـود آفـریده اسـت. نسـبت بـھ او(جـل جـلالـھ) گـذشـتھ، آینده و حـال یکیست و نسـبت بـھ او ھـمھ 

این رویدادھا بھ وقوع پیوستھ اند. 

لینکولـن بـارنـت تـوضیح می دھـد کھ چـگونـھ نـظریھ نسـبیت عـام بـھ این حقیت رسیده اسـت و این را در 
کتاب " ھسـتی و انیشتین" نـوشـتھ اسـت. مـقصود او از عـبارت" ذھـن وجـودی یا ذھـن حـاکم بـرھسـتی" 

حکمت و شناخت الله است خداوند بھ ھستی مسلط و چیره است.204 

خـداونـد زمـانی را کھ مـا در آن  زنـدگی می کنیم ازابـتدا تـا انـتھا می شـناسـد چـطور مـا اول و آخـر یک 
خــطکش را می بینیم و ھــمھ تقسیم بــندی ھــای بین آن  را می بینیم ولی انــسان ھــا این رویدا ھــا را فــقط 
زمـانی تجـربـھ و بـھ عـبارت بھـتر زنـدگی می کنند کھ زمـان آن  فـرا بـرسـد و در این حین تـقدیری را کھ الله 

تعیین کرده است مشاھده می کنند. 

لازم اسـت بـھ اعـتقاد رایج امـا اشـتباھی کھ در مـورد تـقدیر در بین مـردم وجـود دارد اشـاره ای گـذرا داشـتھ 
بـاشیم. آنـھا فکر می کنند تـقدیر چیزیست کھ الله آن  را نـوشـتھ اسـت ولی مـردم گـاھی می تـوانـند آن  را 
تغییر دھـند مـثلا اگـرفـردی کھ دربسـتر مـرگ افـتاده اسـت ازبیماری رھـایی یابـد می گـویند او" بـرتـقدیر خـود 
چیره شـد". در حـالی کھ کسی نمی تـوانـد تـقدیر خـود را تعییر دھـد وکسی کھ از مـرگ نـجات می یابـد بـھ 
این دلیل اسـت کھ بـرای او نـوشـتھ شـده اسـت کھ از آن  نـجات یابـد. و این تـنھا خـود فـریبی اسـت اگـر 
شخصی بـگوید بـر تـقدیر خـود پیروز شـدم. حتی اگـر خـاونـد بـرایش نـنویسد او نمی تـوانـد چنین سخنی 

برزبان براند. 

زمـان ھـم ازچیزھـایی اسـت کھ درک 
می شـودامـا وجـود نـدارد. وقتی مـدت 
زمــــانی از نــــظـر شـخـصی بـسیـار 
طـولانیست و خیلی دیر می گـذرد فـرد 
دیگری آن  مــدت را بسیارکوتــاه می 
دانـد.  بـرای آنکھ بـدانیم حـق بـا کدام 
یک از این دوسـت بـھ مـنابـع دیگری 
مــانــند ســاعــت و نتیجھ نیاز داریم و 
بــــدون این دو نمی تــــوانیم تخــــمین 

قاطعی درمورد زمان بزنیم. 

 تـقدیر، دانـش ازلی خـداونـداسـت کھ 
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ھـمھ زمـانـھا را در آن  واحـد جـمع کرده اسـت. نسـبت بـھ خـداونـد کھ بـر ھـمھ زمـان ھـا و مکان ھـا احـاطـھ 
وتسـلط دارد ھـمھ چیز تعیین ونـوشـتھ شـده اسـت. مـا از روی عـبارت ھـای قـرآنی در می یابیم کھ نسـبت بـھ 
خـداونـد(یعنی بـرای او و ازنـظر او) زمـان یکیست و بـرخی از رویدادھـا کھ از نـظر مـا در آینده روی 
خـواھـد داد در ادبیات قـرآنی روزگـاریست کھ روی داده و پـایان یافـتھ اسـت. بـھ عـنوان مـثال می بینیم کھ 

آیاتی کھ در مورد محاسبھ انسان در روز قیامت آمده  است ھمگی در صیغھ ماضی ھستند. 

زمر آیھ68-73 

و در صور دمیده مىشود پس ھر كه در آسمانھا و ھر 

كه در زمین است بیھوش درمىافتد مگر كسى كه 

خدا بخواھد سپس بار ديگر در آن دمیده مىشود و 

بناگاه آنان بر پاى ايستاده مىنگرند (۶٨) 
 

ورِ فَصَعِقَ مَن  وَنفُِخَ فِي الصُّ
مَاوَاتِ وَمَن فِي الْأرَضِْ  فِي السَّ

إلِاَّ مَن شَاء اللهَُّ ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ 
أخُْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ ينَظرُُونَ 

 ﴾۶۸﴿
و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و كارنامه 

[اعمال در میان] نھاده شود و پیامبران و شاھدان را 

بیاورند و میانشان به حق داورى گردد و مورد ستم 

قرار نگیرند (۶٩) 

 

وَأشَْرقََتِ الْأرَضُْ بِنوُرِ رَبِّهَا 
وَوُضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّيَن 

هَدَاء وَقُضِيَ بيَنْهَُم بِالْحَقِّ  وَالشُّ
وَهُمْ لَا يُظلَْمُونَ ﴿۶۹﴾ 

و ھر كسى [نتیجه] آنچه انجام داده است به تمام 

بیابد و او به آنچه مىكنند داناتر است (٧٠)   
وَوُفِّيتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ 

أعَْلَمُ بِمَا يفَْعَلُونَ ﴿۷۰﴾ 
و كسانى كه كافر شدھاند گروه گروه به سوى 

جھنم رانده شوند تا چون بدان رسند درھاى آن [به 

رويشان] گشوده گردد و نگھبانانش به آنان گويند 

مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نیامدند كه آيات 

پروردگارتان را بر شما بخوانند و به ديدار چنین روزى 

شما را ھشدار دھند گويند چرا ولى فرمان عذاب بر 

كافران واجب آمد (٧١) 

 

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلَِى جَهَنَّمَ 
زمَُراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا فتُِحَتْ 
أبَوَْابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزنَتَهَُا ألََمْ 

يَأتِْكُمْ رسُُلٌ مِّنكُمْ يتَلُْونَ عَلَيْكُمْ 
آيَاتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لقَِاء 

يوَْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بلََى وَلَكِنْ حَقَّتْ 
كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ 

 ﴾۷۱﴿
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آیات دیگر قرآن در این مورد عبارتند از: 

ق21 

حاقھ -16 

انسان 13-12 

و گفته شود از درھاى دوزخ درآيید جاودانه در آن 

بمانید وه چه بد [جايى] است جاى سركشان (٧٢) 
 

قِيلَ ادْخُلُوا أبَوَْابَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ 
فِيهَا فبَِئسَْ مَثوَْى الْمتُكََبِّرِينَ 

 ﴾۷۲﴿
و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتھاند گروه 

گروه به سوى بھشتسوق داده شوند تا چون بدان 

رسند و درھاى آن [به رويشان] گشوده گردد و 

نگھبانان آن به ايشان گويند سلام بر شما خوش 

آمديد در آن درآيید [و] جاودانه [بمانید] (٧٣) 

 

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلَِى 
الْجَنَّةِ زمَُراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا 

وَفتُِحَتْ أبَوَْابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزنَتَهَُا 
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبتْمُْ فَادْخُلُوهَا 

خَالدِِينَ ﴿۷۳﴾ 

و ھر كسى مىآيد [در حالى كه] با او سوقدھنده و 

گواھىدھندھاى است (٢١)   
عَهَا سَائِقٌ  وَجَاءتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

وَشَهِيدٌ ﴿۲۱﴾ 

و آسمان از ھم بشكافد و در آن روز است كه آن از 

ھم گسسته باشد (١۶)   
مَاء فَهِيَ يوَْمَئِذٍ  وَانشَقَّتِ السَّ

وَاهِيَةٌ ﴿۱۶﴾ 
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نازعات 36 

مطففین-34 

کھف 53 

و به [پاس] آنكه صبر كردند بھشت و پرنیان 

پاداششان داد (١٢)   
وَجَزاَهُم بِمَا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيراً 

 ﴾۱۲﴿

در آن [بھشت] بر تختھا[ى خويش] تكیه زنند در آنجا 

نه آفتابى بینند و نه سرمايى (١٣) 
 

مُتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الْأرَاَئِكِ لَا 
يرََوْنَ فِيهَا شَمْسًا ولََا زمَْهَرِيراً 

 ﴾۱۳﴿

و جھنم براى ھر كه بیند آشكار گردد (٣۶)  زتَِ الْجَحِيمُ لِمنَ يرََى ﴿۳۶﴾   وَبرُِّ

و[لى] امروز مؤمنانند كه بر كافران خنده مىزنند (٣۴) 

 
فَالْيوَْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ 

يَضْحَكُونَ ﴿۳۴﴾ 

و گناھكاران آتش [دوزخ] را مىبینند و درمىیابند كه در 

آن خواھند افتاد و از آن راه گريزى نیابند (۵٣) 
 

وَرأَىَ الْمجُْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا 
وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجدُِوا عَنهَْا  أنََّهُم مُّ

مَصْرفًِا ﴿۵۳﴾ 
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بـنابـراین بـادقـت در این آیات می بینیم کھ رویداد ھـایی کھ بـعد ازمـرگ بـھ سـراغ مـا می آید رویدادھـایی 
ھسـتند کھ روی داده و پـایان یافـتھ انـد دلیل آن  ھـم این اسـت کھ خـداونـد مـانـند مـا محـدود بـھ دایره زمـان 
نیست. زیرا او ھـمھ رویداد ھـا را در بی زمـانی نـوشـتھ اسـت: و مـردم ھـمھ این رویدادھـا را تجـربـھ کرده 
و می کنند و خـواھـند کرد. و این کھ ھـر چیز بـزرگ و کوچکی از روی دانـش الله روی می دھـد و در 

کتابی نوشتھ شده است در این آیھ آمده  است: 

یونس-61 

نگرانی ماتریالیسم 
آنـچھ در مـورد مـنشا و اصـل مـاده، بی زمـانی و بی مکانی در این فـصل گـنجانـدیم در واقـع حـقایق بسیار 
واضحی ھسـتند. و گفتیم کھ این حـقایق  نـوعی فـلسفھ و انـدیشھ و فکر مـحض نیست بلکھ واقعیت ھـای 
علمیست کھ نمی تـوان آنـھا را انکار کرد. عـقل ومـنطق نمی تـوانـند ھیچ دلیلی علیھ این قضیھ ارایھ کنند: 
کل ھسـتی بـا ھـمھ مـواد و عـناصـر تشکیل دھـنده اش  وھـمھ انـسان ھـایی کھ در آن  می زیند تـنھا یک وھـم 

و خیال است. ھستی مجموعھ ای ازادراکات حسیست. 

درک این حقیقت بـرای مـاتـریالیست ھـا دشـوار اسـت مـثلا اگـر بـھ اتـوبـوس پـولیتزر بـرگـردیم. می دانیم کھ 
ھـرچـند پـولیتزر بـھ خـوبی می دانـدکھ نمی تـوانـد از حـواس خـود خـارج شـود امـا  جـز درچـند مـورد بـھ این 
حقیقت اعـتراف نمی کند. مـثلا او بـاور دارد و می گـوید کھ حـادثـھ بـرخـورد اتـوبـوس بـا انـسان فـقط در ذھـن 
روی داده اسـت امـا نـاگـاه بـعد از رخ دادن حـادثـھ آن  را بـھ جـھان مـادی بیرون می کشد. خـلل منطقی را 
در این قـسمت می تـوانیم بـھ خـوبی ببینیم. دراینجا پـولیتزر نیز در ھـمان خـطایی کھ مـاتـریالیست جـانـسون 
مـرتکب شـده افـتاده اسـت:" مـن بـا پـا سـنگ را می زنـم و چـون پـایم درد می گیرد پـس سـنگ وجـود دارد" 

او نتوانستھ است بفھمد کھ درد کردن نیز فقط یک احساس است و بس. 

و در ھیچ كارى نباشى و از سوى او [=خدا] ھیچ 

[آيھاى] از قرآن نخوانى و ھیچ كارى نكنید مگر اينكه 

ما بر شما گواه باشیم آنگاه كه بدان مبادرت مىورزيد 

و ھموزن ذرھاى نه در زمین و نه در آسمان از 

پروردگار تو پنھان نیست و نه كوچكتر و نه بزرگتر از 

آن چیزى نیست مگر اينكه در كتابى روشن [درج 

شده] است (۶١) 

 

وَمَا تَكُونُ فِي شَأنٍْ وَمَا تتَلُْو مِنهُْ 
مِن قُرآْنٍ ولَاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 

إلِاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إذِْ 
بِّكَ  تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزبُُ عَن رَّ

مِن مِّثقَْالِ ذرََّةٍ فِي الأرَضِْ ولَاَ 
مَاء ولَاَ أصَْغَرَ مِن ذلَِكَ  فِي السَّ

ولَا أكَْبرََ إلِاَّ فِي كِتاَبٍ مُّبِينٍ 
 ﴾۶۱﴿



 1307

تـرس ازعـواقبی کھ بـا اعـتراف بـھ این حقیقت دامنگیر مـاتـریالیسم می شـود دلیل اصلی انکار آنـھاسـت، 
لینکولن بارنت می گوید کھ این حقیقت را برخی از دانشمندان درک کرده اند: 

" وقتی فـلاسـفھ ھـمھ اجـسام دورو بـر را سـایھ مـانـند تـصور کردنـد دانـشمندان نیز از زنـدانی بـودن انـسان 
دردایره حواسش آگاھی یافتند".205 

کوچکترین اشـاره بـھ این کھ مـاده وزمـان تـنھا احـساس ھسـتند تـرس مـاتـریالیست را بـرمی انگیزد. زیرا او 
از این مـفاھیم بـرای خـود خـدایی سـاخـتھ و ایمان دارد کھ ازمـاده و زمـان(از طـریق تکامـل) سـاخـتھ شـده 

است. 
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